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‏‏درس آموزی از مکتب عاشورا‏
‏‏     آنها به مــا فهماندند کــه در مقابل جائــر، در مقابل 
حکومت جور، نباید زنها بترســند و‏‎ ‎‏نباید مردها بترســند. در 
مقابل یزید، حضرت زینب ـ سلام الله علیها ـ ایستاد و آن را 
همچو‏‎ ‎‏تحقیر کرد که بنی امیه در عمرشان همچو تحقیری 
نشــنیده بودند، و صحبتهایی که در بیــن‏‎ ‎‏راه و در کوفه و در 
شام و اینها کردند و منبری که حضرت سجاد ـ سلام الله علیه 
ـ رفت و‏‎ ‎‏واضح کرد به اینکه قضیــه، قضیۀ مقابلۀ غیر حق با 
حق نیســت؛ یعنی، ما را بد معرفی‏‎ ‎‏کرده اند؛ سیدالشهدا را 
 ‎می خواســتند معرفی کنند که یک آدمی است که در مقابل‏
‎‏حکومت وقت، خلیفۀ رســول الله ایســتاده است. حضرت 
ســجاد این مطلب را در حضــور‏‎ ‎‏جمع فاش کــرد و حضرت 

زینب هم. ‏
‏‏     امروز کشور ما هم به همین نحو است. سازمان عفو 

‏‏     ‏‏تکلیف ما در آستانۀ شهر محرم الحرام 
چیســت؟ تکلیــف علمای اعــام و خطبای 
معظّم‏‎ ‎‏در این شــهر چیســت؟ در این شــهر 
محــرم، تکلیف ســایر قشــرهای ملت چی 
هست؟‏‎ ‎‏سیدالشهدا و اصحاب او و اهل بیت او 
آموختند تکلیف را: فداکاری در میدان، تبلیغ 
در‏‎‏خارج میدان. همان مقداری که فداکاری 
 ‎حضرت ارزش پیش خدای تبارک و تعالی دارد‏
‎‏و در پیشبرد نهضت حسین ـ سلام الله علیه ـ 
 ‎کمک کرده است، خطبه های حضرت سجاد‏
‎‏و حضرت زینب هم به همان مقدار یا قریب آن 

مقدار تأثیر داشته است. ‏
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هفته‌نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

گفتارها

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی‌ها  
حنیف غفاری

بین‌الملل:‌ سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:‌ محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فکرنو: علی حاجی‌ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش‌صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
	 مشاور هنری:‌ نیما ملک نیازی	

فعال‌شدن هویت‌های نهفته
خودآگاهی هویتی
جریان واهمگرایی
دومینوی جدایی‌طلبی در اروپا

خبرنامه
رهبر انقلاب: قدرت‌های خارجی به‌دنبال ایجاد
یک اسرائیل جدید در منطقه هستند
ناقوس مرگ در لاس‌وگاس
نذری و اشک گردشگران خارجی برای امام‌حسین)ع(

سیاست
نظام پارلمانی، عبور از دموکراسی مستقیم

نخست‌وزیری قدرت دموکراتیک را کم می‌کند 
اصلاح طلبان با همه پرسی اقلیم مخالفند
بازگشت به نظام پارلمانی نوآوری نیست

مثلث؛ هفته نامه‌ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادلانه 
از واقعیت‌ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره‌ای است به سه ضلع استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی. مرامش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، چارچوبش 
اسلام، انقلاب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسلام‌‌خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران‌اسلامی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقلاب 
و ایستادگی در برابر مقابلان گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب‌مان نجابت 
قلم و روزنامه‌نگاری مومنانه و تلاش در جهت رونق گرفتن سنت گفت‌وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت‌مان صادق، بر مرام‌مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب‌مان مستقر، بر آرمان‌مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق‌مان استوار بمانیم.



بین المللی، که من باید بگویم‏‎ ‎‏»سازمان جعل بین المللی«، 
»ســازمان کذب بین المللی«، در یک بیانیــه ای که صادر 
کرده‏‎ ‎‏است، همان تهمت هایی که در صدر اسلام به اسلام، 
به رسول خدا و به اولاد و اتباع او‏‎ ‎‏می زدند، زاید بر او را بر کشور 
 ‎ما زده اند. همان دروغهایی که اتباع یزید منتشر می کردند،‏
‎‏امروز همین سازمان عفو بین المللی ـ به اصطلاح ـ منتشر می 

کند یک همچو دروغهایی‏‎ ‎‏را.
 انسان خجالت می کشد که بگوید ما در یک کشورهایی 
و در یک زمینی زندگی‏‎ ‎‏می کنیم که اینها رسانه های گروهی 
اش است و اینها هم سازمانهای عفو بین المللی و‏‎ ‎‏سازمانهای 
دیگرش است. انسان عار دارد که بگوید ما در عصری زندگی 
می کنیم که تمام‏‎ ‎‏ارزشها، تمام ارزشــها فدای قدرتهاست، 
فــدای منافع مــادی اســت و برای خــود جز منافــع‏‎ ‎‏مادی 
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 چیــزی را ارزش نمی دانند. و ما امــروز اینطور مبتلا 
هستیم. ‏

‏‏     آن پیرمرد ســالخوردۀ زاهد عابد متعهد را می 
کشــند و آن فُسّــاق و آن منافقین می گویند‏‎ ‎‏که این 
را ما کشتیم؛ برای اینکه مســتقیماً در شکنجه ها و 
در قتلها، مستقیماً دخالت داشته‏‎ ‎‏است! این چه بی 
آبرویی است که اینها دارند؟! چه سنخ تربیتی است 
که اینها شــده انــد؟! از‏‎‏آن طرف، آنهمــه تهمت به 
جمهوری اســامی و از آن طرف، اینطور جنایات به 
اشخاصی‏‎ ‎‏که شــبها در خلوت با خدا هستند و روزها 
در جهاد. تکلیف ماها را حضرت سیدالشهدا‏‎ ‎‏معلوم 
کرده است: در میدان جنگ از قلّت عدد نترسید، از 

شهادت نترسید. ‏
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طراح جلد: مصطفی مرادی

بین الملل
چرا آمانو به یاد بند »T« افتاد؟

خیز‌ ترامپ برای نقض رسمی برجام
ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود

فرهنگ
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فیلمسازان حوزه دفاع مقدس حمایت نمی‌شوند

سیاست خارجی
گام درکوره‌‌راه تاریکی
مذاکرات درون‌عراقی

نگاه هوشمندانه
غربی شدن منهای دموکراسی



اتحاد دو همسایه
اردوغان روز چهارشنبه سفر مهمی به تهران داشت. پس از دیدار 
با رئیس‌جمهــور، اردوغان با مقــام معظم رهبری دیــدار و در خصوص 
تحولات منطقه گفت‌وگو کرد. در این دیدار، رهبر معظم انقلاب نکات 
بسیار مهم و ارزنده‌ای را در خصوص تحولات منطقه و خصوصا مساله 

عراق)همه‌پرسی استقلال کردستان( مطرح فرمودند. خبرنامه

رجب طیب )اردوغان( رئیس‌جمهور ترکیه در سفری 
مهم، راهی تهران شد تا در خصوص مسائل به وجود آمده 
در منطقه از جمله موضوع برگزاری همه‌پرســی استقلال 
کردستان با مقامات ارشد کشورمان دیدار و گفت‌وگو کند. 
همچنین یکی دیگر از اهداف رئیس‌جمهور ترکیه در این 
ســفر، ارتقای مناســبات تجاری تهران و آنکارا و افزایش 

حجم مبادلات تجاری بین دو طرف بوده است. 
با این حــال، همان‌گونه که اشــاره شــد، مهم‌ترین 
موضوعی که در دیدارهای اردوغان با رهبر معظم انقلاب 
اســامی و رئیس‌جمهور کشورمان مطرح شــد، برگزاری 

همه‌پرسی استقلال کردستان بوده است.
اردوغان در ســفر خود به تهران، نخســت با همتای 
ایرانــی خــود حســن روحانی دیــدار کــرد. اردوغــان در 
نشست‌خبری مشــترک با رئیس‌جمهور کشــورمان اظهار 
داشــت: »همراه با رئیس‌جمهور علاوه بــر ملاقات‌های 
دوجانبه، چهارمین جلسه نشست همکاری‌های راهبردی 
بین دو کشور را برگزار کردیم که در چارچوب آن مذاکرات 
ســازنده‌ای در حوزه‌های سیاســی، نظامــی، اجتماعی،‌ 
تجارت، فرهنگی و گردشگری داشتیم. همچنین در جریان 
این سفر وزرای دو کشور به صورت دوجانبه در موضوعات 
مربوط به خود به بحث و تبادل نظر پرداختند. مطمئن هستم 
با افزایش حجم روابط و نزدیک شــدن ایران و ترکیه سیر 
روابط در یک محور مثبت به سرعت خود ادامه خواهد داد، 
البته پیش از این همراه با آقای روحانی به توافق رســیدیم 
تا حجم مبادلات دو کشــور را به 30 میلیارد دلار برسانیم، 
اما در چند سال گذشــته تنها به 10 میلیارد دلار از این رقم 
رســیدیم، بنابراین در چهارمین نشست همکاری راهبردی 
دو کشور هدف‌مان رســیدن به حجم مبادلات 30 میلیارد 

دلاری است.«
وی افزود: »در جریان این نشســت وزرای دو کشور 
در زمینه‌های مختلف انــرژی، گردشــگری، حمل و نقل 
زمینی و دفاع مذاکراتی را انجام دادند، ما نیز در این زمینه 
توصیه‌هایی به وزرای ذیربط داشتیم و تصمیم گرفته شد با 
همکاری بانک‌های مرکزی دو کشور و دیگر بانک‌ها تامین 
مالــی برنامه‌ها و اهداف صــورت پذیــرد. همچنین برای 
نجات اقتصاد از فشار بازار ارز تصمیم گرفته شد مبادلات با 

پول‌های ملی و محلی دو کشور انجام شود.«

با این حال، مهم‌ترین اظهارات اردوغان، مربوط به 
برگزاری همه‌پرسی استقلال عراق بوده است. وی در این 

خصوص اظهار کرد:
»درباره مسائل منطقه، عراق در رتبه اول قرار دارد و 
ما با مکانیزمی‌ برای حل و فصل آن تلاش می‌کنیم، البته 
دو طرف همه‌پرســی اقلیم کردســتان عراق را به رسمیت 
نمی‌شناســند. ترکیه 350 کیلومتر با اقلیم کردســتان مرز 
مشترک دارد و در شــرق نیز با ایران همســایه و در جنوب 
با دولت مرکزی عراق و در غرب با ســوریه همسایه است، 
امــا نمی‌دانم مســئولان کردســتان چــه کار می‌کنند؟ در 
حال حاضر در ســطح جهانی به جز اسرائیل هیچ کشوری 
از اســتقلال اقلیم کردســتان حمایت نمی‌کند. به‌نظر ما 
تصمیمی ‌که با نشســتن بر ســر میز با موســاد گرفته شود 
نامشروع و پذیرفتنی نیست و ایران و ترکیه در این خصوص 
موضع قاطع خود را اعلام کرده‌اند، چرا که در عراق مخاطب 
خود را دولت مرکزی دانســته و همه‌پرسی کردستان عراق 
را نامشــروع می‌دانیم. رئیس‌جمهور ترکیــه تاکید کرد در 
خصوص برگزاری همه‌پرســی اقلیم کردســتان اقداماتی 
را پیش‌بینی و انجام داده‌ایم و ســه کشــور ایران، ترکیه و 
عراق در قبال اقلیم کردستان اقدامات شدیدتری را انجام 

خواهند داد.«
تحولات ســوریه، موضوع دیگری بــود که اردوغان 
در این نشســت خبری به آن اشــاره کرد: »در سوریه نیز با 
یک مکانیزم ســه جانبه ایران، روســیه و ترکیــه مذاکرات 
آستانه را آغاز کرده و گام‌هایی را برای آن برداشته‌اند و برای 
افزایش مناطق کاهش تنش اهمیت زیادی قائل شده‌ایم 
که امیدوارم با تلاش‌ها و مبارزات مشــترک ما با گروه‌های 
تروریستی داعش و النصره جلوی ظلمی‌که به مردم مظلوم 

می‌شود را بگیریم.«

  دیدار اردوغان با رهبر معظم انقلاب 
پس از دیدار با رئیس‌جمهور، اردوغان با مقام معظم 
رهبری دیــدار و در خصــوص تحولات منطقــه گفت‌وگو 
کرد. در این دیدار، رهبر معظم انقلاب نکات بسیار مهم و 
ارزنده‌ای را در خصوص تحولات منطقه و خصوصا مساله 
عراق)همه‌پرسی استقلال کردســتان( مطرح فرمودند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی توافق و همکاری ایران و ترکیه 

در مسائل مهم دنیای اسلام را بسیار مهم و اثرگذار خواندند 
و با اشــاره به منافع آمریکا و رژیم‌صهیونیستی از برگزاری 
همه‌پرســی در منطقه کردســتان عراق خاطرنشان کردند 
که آمریکا و قدرت‌های خارجی، غیرقابل اعتماد و به‌دنبال 

ایجاد یک »اسرائیل جدید« در منطقه هستند.
ایشان در ادامه برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق 
را خیانت به منطقــه و موجب تهدید آینــده آن خواندند و با 
اشاره به عوارض درازمدت این اقدام برای همسایگان تاکید 
کردند: »ایران و ترکیه باید در مقابله با این حادثه، هر اقدام 
ممکن را انجام دهند و دولت عراق نیز باید در این قضیه به 

صورت جدی، تصمیم‌گیری و اقدام کند.«
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، »همکاری، همفکری و 
تصمیم‌های واحد و جدی سیاســی و اقتصادی« از سوی 
ایران و ترکیه در مقابله با این قضیه را بسیار مهم دانستند و 
خاطرنشان کردند: »نگاه آمریکا و دولت‌های اروپایی به این 
موضوع با نگاه ایران و ترکیه کاملا متفاوت است و آمریکا 
مایل است که همواره یک عامل ایذایی علیه ایران و ترکیه 
در اختیار داشته باشد، بنابراین به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و 

مواضع آنها به هیچ‌وجه نمی‌توان اعتماد کرد.«
حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری 
ترکیه افزودند: »همچنان که اشــاره کردیــد، از حوادث 
اخیــر در درجــه اول رژیم‌صهیونیســتی و بعــد از آن 
آمریکایی‌ها ســود می‌برند. قدرت‌هــای خارجی و به ویژه 
رژیم‌صهیونیســتی به‌دنبال ایجاد یک »اسرائیل جدید« 
در منطقــه و به وجــود آوردن وســیله‌ای بــرای اختلاف 
و نزاع هســتند. بایــد با نگاهــی بلندمــدت و راهبردی به 
قضایای اخیر، تصمیمات جدی و سریع گرفت و در قالب 
اقدام واحد بــا این موضــوع مقابله کــرد.« رهبر انقلاب 
اسلامی با ابراز خرســندی از همکاری‌های ایران و ترکیه 
در اجلاس آستانه و روند رو به بهبود قضایای سوریه در اثر 
این همکاری‌ها افزودند: »البته مساله داعش و تکفیری‌ها 
به این شکل پایان نخواهد یافت و حل این مساله، نیازمند 
یک برنامه بلندمدت و واقعی است.« اردوغان نیز در این 
دیدار با تاکید بر لــزوم ایجاد اتحاد قدرتمنــد بین ایران و 
ترکیــه در منطقه گفــت: »در مذاکرات بــا رئیس‌جمهور 
اســامی ایران در خصوص ســوریه و عراق توانستیم به 

جمع‌بندی برسیم.«  

قدرت‌های خارجی به‌دنبال ایجاد
یک اسرائیل جدید در منطقه هستند

رهبر انقلاب:

تیتر   یک

6

شماره 375
ث  |  

مثل

خبرنامه



درگذشت مخالف سرسخت 
جریان انحرافی

خداحافظی راوی پشت‌پرده‌های 
جریان انحرافی

نذری و اشک گردشگران 
خارجی برای امام‌حسین)ع(

طی ماه‌های اخیر هجمه‌های یــک کانال تلگرامی‌ 
علیه رئیس دستگاه قضا و خانواده ایشان به نقطه اوج خود 
رســیده اســت. آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در سخنان 
تازه خود، نسبت به این هجمه‌ها و ریشه‌های آن، سخنان 

مهمی ‌را اظهار داشته است.
رئیس قوه‌قضاییه با بیان اینکه »شایعات اخیر در مورد 
اینجانب و خانواده‌ام هیچ‌گونه ارزش پاسخگویی ندارد«، 
هجمه‌ها به دستگاه قضایی و مســئولان قوه‌قضاییه را به 
دلیل اقدامات این دســتگاه برای مقابله بــا حوادث 88 و 
سد‌کردن راه نفوذ دشمنان دانست. آیت‌الله آملی‌لاریجانی 

با اشاره به تلاش دشمن در عرصه جنگ 
نرم برای به نتیجه‌رســاندن پــروژه نفوذ، 
اظهار کــرد: »آنها می‌خواهنــد در فکر 
مدیران نظام اینگونه القــا کنند که جز با 
دوســتی و مصالحه با آمریــکا نمی‌توان 
کاری از پیــش بــرد. گاهی یک فــرد را 
به‌عنوان جاســوس به جایی می‌فرستند 
اما ما امروز با جاسوس‌های رسمی طرف 
نیســتیم بلکه با افرادی ســر و کار داریم 
که تلاش می‌کنند فکر مدیــران را برای‌ 
ترغیب به سمت مســیر مطلوب دشمن 
تغییر دهند. جمهوری اسلامی در مقابل 
این نفوذ ایستاده است و قوه‌قضاییه رکن 

اساسی این مقابله بوده است.«
 رئیس قوه‌قضاییه افزود: »دشمن 
با ســیلی محکمی ‌که در فتنه 88 و پروژه 
نفوذ از دســتگاه قضایی خورده، طبیعی 
اســت که علیه قوه‌قضاییه، مســئولان 
دســتگاه قضایــی و شــخص رئیــس 
قوه‌قضاییه شایعاتی را منتشر کند. اخیرا 
نیز شــاهد انتشار برخی شــایعات بودیم 
که عده‌ای به بنده گفتند به این شایعات 
پاســخ بدهید. به عقیده من این شایعات 
ارزش پاسخگویی ندارد. شایعه پردازان 
که کاملا شناسایی شده‌اند و از زمره اراذل 
و اوباش فــراری فتنه ‌88 هســتند و اجیر 

بیگانگان شده‌اند و در ازای خباثت و سخافت‌کاری‌شان، 
پول دریافت می‌کننــد حقیرتر از آن هســتند که بخواهیم 
پاسخی به آنان بدهیم. البته به اربابان آنها می‌گوییم که اگر 
هدفتان عقب‌نشینی جمهوری اسلامی و مسئولان قضایی 
از خدمت به مردم و حفظ نظام اســت، بسیار در اشتباهید. 
مومن همچون کوه استوار است. تاریخ از این مسائل زیاد 

دیده است.«
همچنین آیت‌الله آملی‌لاریجانی، با اشاره به اقدامات 
قوه‌قضاییه در جریان فتنه 88 تاکید کرد: »گر‌چه بصیرت 
و حضور مردم موجب برچیده‌شــدن بســاط فتنه شــد اما 
قوه‌قضاییه به‌عنوان یک بــازوی مقتدر، حرکــت مردم را 
قاطعانه پشــتیبانی کــرد و مجاهدانه در میــدان مقابله با 
فتنه‌گران ایستاد. آقای اوباما پیش از فتنه 88 نامه محرمانه 

و مخفیانه بــرای مقام معظم رهبری ارســال کــرد مبنی‌بر 
اینکه حاضریم با گفت‌وگو مشکلات را حل کنیم و در این 
تصمیم جدی هســتیم. اما تا بوی فتنه به مشــامش رسید 
به فتنه‌گران پیام حمایت داد و خانم کلینتون، وزیر خارجه 
وقت آمریکا نیز در حمایت از فتنه‌گران ســخنرانی کرد. از 
سوی دیگر کانال‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان میزان پخش 
برنامه‌های خود را چند برابر کردند و حتی چند شبکه فارسی 
زبان جدید شــروع به فعالیت کردند. بنده کاری به اهداف 
ســران فتنه ندارم اما آنچــه در کوی و برزن داشــت اتفاق 
می‌افتاد، در مسیر براندازی بود. اراذل و اوباش هم بر این 

موج‌سوار شدند و ضمن حمله به مســجد و پایگاه بسیج و 
به شهادت‌رســاندن مردم، علیه نظام و ولایت فقیه شــعار 
دادند. هتک حرمت عاشورا نیز یکی دیگر از اقداماتی بود 
که صورت گرفت و مردم در مقابل آن ایستادند. وی با بیان 
اینکه »دستگاه قضایی یکی از مولفه‌های مهم اقتدار نظام 
است«، خاطرنشــان کرد: »در تمام مباحث حقوق بشری 
که علیه جمهوری اســامی مطرح می‌شود، می‌بینیم که 
عمدتا علیه قوه‌قضاییه سخن به میان آمده است. به‌عنوان 
مثال، مجازات شــرعی قصاص را بهانه‌ای برای حمله به 
قوه‌قضاییه قرار می‌دهند در حالی‌که این مجازات برگرفته 
از نص صریح قرآن کریم و حق شخصی اولیای دم است. 
اگــر قوه‌قضاییه هم حکم بــه قصاص می‌دهــد، در واقع 
قانون را اجرا می‌کند. نه‌تنها در این مورد بلکه در هر زمینه 

دیگر، قوه‌قضاییه مجری قانونی است که وضع شده است. 
گر‌چه ما قوانین مصوب در کشور را نیز صحیح می‌دانیم اما 

به‌هر‌حال مجری قانون هستیم.«
قبــل از اظهــارات رئیــس قوه‌قضاییــه، وزیــر 
اطلاعات نیــز صراحتا به شــایعات ‌بی‌اســاس موجود در 
خصوص رئیس قوه‌قضاییه و خانواده ایشــان پاسخ داد. 
حجت‌الاسلام‌و‌المســلمین ســیدمحمود علــوی در این 
خصوص اظهار داشت: »یگانه مرجع حرفه‌ای تشخیص 
اقدامــات جاسوســی در کشــور، معاونت ضدجاسوســی 
وزارت اطلاعات است که این معاونت نیز هیچ‌گونه اثری 
از اقداماتی کــه حتی ظن جاسوســی در مــورد آن وجود 
داشــته باشــد درباره هیچ‌یک از اعضای خانواده آیت‌الله 
آملی‌‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضاییه مشاهده نکرده است.«

وی گفت: »آنچــه در فضای مجازی و شــبکه‌های 
اجتماعی در این زمینه منتشر شــده، صرفا تهمت بوده و با 
هدف وارد آوردن آسیب به اعتماد مردم نسبت به مسئولان 
ارشــد نظام مقدس جمهوری اســامی 
طرح شــده اســت.« وی دربــاره برخی 
شایعات پیرامون دستور رئیس‌جمهوری 
برای رســیدگی به موضوع مــورد ادعای 
برخــی کانال‌هــای تلگرامــی ‌مبنی‌بــر 
اتهام جاسوســی یکی از بستگان رئیس 
دستگاه قضایی خاطرنشــان کرد: »این 
مطلب از اســاس دروغ بوده و طبعا تمام 
ادعاهای پیرامون آن نیز دروغ و ناشی از 
خیال‌پردازی‌های طراحان چنین شایعاتی 

است.«
همچنین حجت‌الاســام حســین 
طائــب گفــت: »اشــراف اطلاعاتی ما 
بر تحــرکات ســرویس‌های جاسوســی 
رژیم‌صهیونیســتی و انگلیــس حاکی از 
آن اســت که پس از شکست تلاش‌های 
آنان برای بــه محاق‌بردن پــروژه نفوذ و 
ایجاد ناامنی در کشور، این سرویس‌ها با 
طرح کیس‌های ‌بی‌اساس و نشر اکاذیب 
به‌دنبــال مشــغول ســازی افکار‌عمومی 
و ایجــاد حــس ‌بی‌اعتمادی نســبت به 

مسئولان خدوم نظام هستند.«
وی ضمن کذب محــض خواندن 
اتهام مطرح شــده در خصــوص یکی از 
اعضای خانواده محترم رئیس قوه‌قضائیه 
گفــت: »با‌توجه به برخوردهــای قانونی 
موثر قوه‌قضاییــه در برخورد با مفســدین و عوامل نفوذی 
دشمن در ســال‌های اخیر بالاخص دســتگیری و اعلام 
محکومیت جواســیس دو تابعیتی وابســته بــه آمریکا و 
انگلیس و برخی ســرویس‌های منطقه‌ای همکاری آنان، 
این‌‌گونــه هجمه‌هــا و دروغ‌پردازی‌های عناصر وابســته 
به دشمن دور از انتظار نیســت.« حجت‌الاسلام حسین 
طائب افزود: »حســب اطلاعات ما طی ماه‌های آتی این 
روند اتهام‌زنی‌ها و پرونده‌سازی‌های دروغین در خصوص 
موضوعات و شــخصیت‌های دیگــر نیز ادامــه دارد. در 
صورت نیاز و در زمان مقتضی جزئیات بیشتری از اهداف 
این فضا‌سازی رسانه‌ای ضد‌انقلاب، گردانندگان و عوامل 
همکار داخلی و شــبکه تامین مالی آنان منتشــر خواهیم 

کرد.«  

پاسخ به فتنه جدید
پشت پرده اتهامات اخیر به مسئولان کشور
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تقریبا یک سالی می‌شد که داوود احمدی‌نژاد بار دیگر 
به دفتر برادر رفت و آمد داشت و اینطور به نظر می‌رسید که 
با دور شدن ظاهری مشایی از اطراف احمدی‌نژاد مخالفان 
او بار دیگر به ســمت احمدی‌نژاد باز‌می‌گــردد. داوود در 
این میان نقش مهمی‌داشــت. او حلقه وصلــی بود میان 
کانون‌هایی که پیش‌تر از احمدی‌نژاد حمایت کرده بودند 

اما بعدها در مقابلش ایستادند. 
داوود به همراه احمدی‌نژاد در ســفر مشهد دیده شد 
اما بعدها که بحث کاندیداتوری احمدی‌نژاد و بقایی پیش 
آمد، بار دیگر مشــایی به عرصه بازگشــت. این بازگشــت 
موجب شد تا بار دیگر او از برادر کناره‌گیری کند اما این‌بار 
دیگر سروصدا به راه نینداخت. می‌توان گفت که او دیگر 
از اصلاح برادر ناامید شــده بود. هیچ وقت نباید نقش او را 
در افشای مطالب پشت پرده تیم مشــایی از یاد برد. شاید 
اگر داوود احمدی‌نژاد نمی‌گفت »لیــدر جریان انحرافی 

داوود احمدی‌نژاد که دی ماه گذشته دچار سکته شده 
و در بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفته بود؛ هفته گذشته 
در بیمارســتان ولی‌عصر)عج( دار فانی را وداع گفت. این 
نخستین بار نیست که برادر رئیس‌جمهور پیشین به واسطه 
اخبار و شایعات خبر‌ساز می‌شود. گذشته از شایعاتی مثل 
شهادتش در فلوجه یا پناه بردن به دعانویس؛ بارها به‌طور 
جدی توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده بود. اولین بارش 

هم وقتی بود که استعفا داد و از پاستور رفت.  
او قبل از رئیس‌جمهور شــدن برادرش چهره آشنایی 
نبود. در مجموع یک چهره امنیتی به حساب می‌آمد که به 
واسطه رئیس‌جمهور شدن برادرش ســر از پاستور درآورد 
و رئیس بازرسی ویژه نهاد ریاست‌جمهوری شد. همکاری 

برادران احمدی‌نژاد اما به دولت دهم نرســید و از سال 87 
اختلافاتشان علنی شد.

 ماجرا از استیضاح کردان به خاطر مدرک جعلی‌اش 
شروع شــد و برادر بزرگ‌تر در مقابل محمود ایستاد. کمی 
قبل‌تر خبرهای غیررسمی کناره‌گیری او رسیده بود. برخی 
از نزدیکان دولت گفتند که اســتعفا داده اســت؛ استعفا و 
کنارگیری به توصیه پزشــکان! عبدالرضا شــیخ الاسلام، 
رئیس‌دفتر احمدی‌نژاد در دولت نهم امــا کار را تمام و در 
مرداد 87 رسما اعلام کرد که برادر رئیس‌جمهور از سمت 

خود کنارگیری کرده است.
احمدی‌نــژاد در اســفند 88 به‌رغم روابــط نه چندان 
صمیمانه با برادر، او را به‌عنوان نماینده خود و دبیر کمیته 

ستاد پدافند غیرعامل کشــور منصوب کرد. این انتصاب 
چشم داوود را بر نفوذ مشــایی بر برادر و دهانش را در بیان 
انتقادات نبســت. افزایش همین انتقادات بود که موجب 

برکناری او شد. 
داوود احمدی‌نــژاد یکــی از مخالفــان سرســخت 
جریان انحرافی بــود. او یک‌بــار در جمع دانشــجویان 
دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام کرد که جریان انحرافی 
به فاز نظامی وارد شده اســت: »جریان انحرافی به‌دنبال 
مجلســی اســت که بویی از ولایت فقیه نداشــته باشد تا 
به اهداف ناصواب دســت یابد. جریــان انحرافی کنونی 
افــرادی را در جنگل‌هــای شــمال در قالــب تیم‌هــای 
کوهنــوردی، آمــوزش نظامــی داده و از کانال‌هــای 
توریســتی دولتی برای آمــوزش به خــارج می‌بردند. در 
بازرسی ریاســت‌جمهوری با تمام وجود مقابل این جریان 
ایســتادیم، اما به ما گفتند که این گروه را مستثنی کنید و 
زمانی که مقاومتم را دیدند به من گفتند که موقعیتت را از 

دست می‌دهی و پس از آن از بازرسی بیرون رفتم«.  

یک زمانی گفت امام زمان )عج( قرارســت روز شــنبه ۱۴ 
خــرداد ۹۰ ظهور صغری کننــد که همین موارد اســت که 
ثابت می‌کند این جریان، انحرافی اســت« ماجرای حلقه 
انحرافی چشم اســفندیار دولت احمدی‌نژاد نمی‌شد. آن 
سخنرانی بود که تیم احمدی‌نژاد را به‌شدت عصبانی کرد 
و کار به آنجا رســید که در روزنامه ایران پاســخ او را دادند. 
باوجود آنکه احمدی‌نژاد در سه نامه او را »بی‌دین« خطاب 
کرده و از مشایی دفاع کرده بود او در اواخر عمر تلاش کرد 

خداحافظی
راوی پشت‌پرده‌های 
جریان انحرافی

تا نسبت به برادر آبروداری کند. برای همین در مصاحبه‌ای 
در سال 93 گفت: »روابطم با برادرم مثل سابق است، البته 
تیره نیست ولی ارتباط نداریم. با این حال ایشان زمانی‌که 
کسالت داشتم و در بیمارستان بستری بودم به عیادتم آمد«. 
اما بعدها و در آن روزها که »ســه یار بهــاری« در ولنجک 
درخت می‌کاشتند و کنفرانس خبری برگزار می‌کردند، داوود 
احمدی‌نژاد از نظرها دور شد تا بار دیگر اختلافات دو برادر 

نقل محافل سیاست ایران نشود.  

درگذشت
مخالف سرسخت جریان انحرافی
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لیبرمن: اسد در جنگ پیروز شد

آویگــدور لیبرمن، وزیــر جنگ رژیم‌صهیونیســتی 
در مصاحبه بــا پایــگاه واللا اذعان کرد: »بشــار اســد، 
رئیس‌جمهوری سوریه در جنگ سوریه پیروز شده است.« 
لیبرمن تصریح کرد: »بســیاری از کشــورهای اروپایی و 
»کشورهای میانه‌رو سنی« خواهان نزدیک‌شدن به نظام 

سوریه هستند و این امری ‌بی‌سابقه است.« 
وی گفــت: »من یک صــف بین‌المللــی را می‌بینم 
که در پشــت اسد کشــیده می‌شــود و شامل کشــورهایی 
در غرب و کشــورهای ســنی میانه‌رو می‌شــود. همچنین 

در اســرائیل نتانیاهــو خطاب 
بــه فلســطینی‌ها می‌گویــد: 
»دولت توافق ملی فلسطین، 
روابــط با ایران را قطع، شــاخه 
نظامــی حمــاس را منحل کند 
بــه رســمیت را   و اســرائیل 

 بشناسد.«

کپی‌برداری از ایده دولت سایه جلیلی

اصولگــرا  کانال‌هــای 
معتقدنــد کــه اصلاح‌طلبــان 
تلاش می‌کنند تا ایده »دولت 
سایه« سعید جلیلی را بدزدند. 
در همیــن رابطه به بخشــی از 
مقالــه روزنامه شــرق اســتناد 
می‌کننــد که در آن آمــده بود: 
»موضوع ضرورت وجود دولت 

سایه را سعید جلیلی کلید زد... اما به نظر می‌رسد جریان 
اصلاح‌طلب به ضرورت نقد دولت مستقر در راستای بهبود 
عملکرد پی برده و به این باور رسیده برای آنکه این نقدها 
در جریان اصلــی قرار بگیرد و هدفمند باشــد، بهترین راه 
تشکیل دولت در سایه است.« ســعید جلیلی بعد از آنکه 
در انتخابات اخیر شــرکت نکرد و انتخابات به پایان رسید 
اولین فردی بود که دولت در سایه را تشکیل داد و جلسات 

کارشناسی برگزار کرد.

توضیح علی‌عسگری 
درباره حواشی یک عکس

عبدالعلی علی‌عسکری، رئیس صداوسیما که در شب 
دهم مهر برای حضور در هیات دانشجویی فاطمه الزهرا)س( 
دانشگاه شریف به این دانشگاه رفته بود، در پاسخ به سوالات 
صریح برخی دانشــجویان در بدو ورود به این مراســم درباره 
انتشار عکسی از وی در فضای مجازی در هفته‌های اخیر، 
بیان کرد: »موضع ما در قبال فتنه ۸۸ روشن و موضع رهبری 
معظم انقلاب است و واقعیت این است که در فتنه ۸۸ ظلم 

بزرگی به مردم، نظام و رهبری شد 
و افرادی که در فتنه فعال بوده‌اند 
باید عملکــرد خــود را که باعث 
امیدواری دشمن شــد جبران و 
صادقانه عذرخواهــی کنند.« 
او همچنین از غیــرت انقلابی 
نیروهای حزب‌الله و حساسیت 

آنها تشکر کرد.

خبرنامه
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تیراندازی مرگبار در نزدیکی »هتــل مندلی‌بی« در 
لاس‌وگاس آمریکا دســت‌کم ۵8 کشــته و بیش از 5۰۰ 
زخمی‌ برجای گذاشــت. در همین حال گروه تروریســتی 
داعش مسئولیت حمله به این کنسرت را برعهده گرفت و 
مدعی شــد که عامل تیراندازی چند ماه پیش به این گروه 
پیوسته بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، 
تارنمای اعماق وابسته به این گروه تروریستی، با اشاره به 
عملیات ائتلاف ضد‌داعش بــه فرماندهی ایالات متحده 
علیه مواضع این گــروه در خاورمیانه، اعلام کرد: »حمله 
لاس‌وگاس توســط ســرباز داعش انجام شــد و وی این 
حمله را در پاســخ به درخواســت‌ها برای هدف قرار‌دادن 
کشــورهای عضو این ائتلاف انجام داد. بر اثر تیراندازی 
اســتفان پادوک در لاس‌وگاس، دست‌کم 50 نفر کشته و 
بیش از 400 تن زخمی‌ شده‌اند. عامل این حمله نیز پس 
از تیراندازی، خودکشــی کرد.‌‌»تارنمای اعماق پیش‌تر و 
در جریان حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی در 
تهران نیز ادعای داعش را مطرح کرد اما در آن جریان با 
انتشار تصاویر و ویدئوی حمله نشــان داد که ارتباطشان 
با تروریســت‌ها حتی تا بعد از ورود به ســاختمان مجلس 
و شــهادت عــده‌ای از هموطنان برقرار اســت. پلیس در 
ابتدا در جســت‌وجوی زنی بود که گمــان می‌رفت در این 
تیرانــدازی دخیل بــوده، اما تمــاس کارآگاهــان با وی، 
مشخص کرد که وی هیچ نقشی در این تیراندازی نداشته 
اســت. براســاس اعلام منابع قانونی آمریکا، مقام‌های 
محلی در لاس‌وگاس، فرد تیرانداز را می‌شناخته‌اند و چند 
قبضه اســلحه نیز در هتل محل اقامت وی کشــف شده 
اســت. این منابع یادآور شــده بودند که مقام‌های فدرال 
هیچ‌گونه رابطه‌ای بین این حادثه و تروریســم به دســت 
نیاورده‌اند و از انگیزه عامل تیراندازی نیز اطلاعات دقیقی 

در دست نیست. 
در همین رابطــه خبرگزاری یورو‌نیوز فرانســه به نقل 
از شبکه ان ‌بی ســی آمریکا گزارش داد: استفان‌ پادوک 
۶۴ ساله عامل این حمله مرگبار از اتاقی در طبقه ۳۲ هتل 
مندلی‌‌‌بی به سوی جمعیت حاضر در کنسرت آتش گشوده 
است. بعضی رسانه‌های آمریکایی هم گزارش کرده‌اند که 
در اتاق فرد مهاجم یک ســاک بزرگ حاوی دست‌کم‌‌10 

قبضه مسلسل کشف شده است.
بنا بر آخرین گزارش‌ها، پلیس اســتفان‌پادوک را در 
اتاقش در هتل از پای درآورده اســت و همچنان پلیس در 

جست‌وجوی یک زن آسیایی‌تبار با نام ماریلو دانلی به اتهام 
همدستی با فرد مهاجم است. از سوی دیگر گفته می‌شود 
که سخنگوی بیمارستان دانشــگاهی لاس‌وگاس اعلام 
کرده دســت‌کم حال ۱۴ زخمی ‌این حادثه به‌شدت وخیم 

است. احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.
حادثه شــامگاه یکشــنبه به وقت محلی در نزدیکی 
هتل ماندلــی و در زمانــی رخ داد که هــزاران نفر در یک 
فستیوال موسیقی کانتری شرکت کرده بودند. وید‌ئوهای 
منتشر‌شــده در شــبکه‌های اجتماعی نشــان می‌دهد که 
صدای رگبار ممتد گلوله در جریان کنسرت شنیده می‌شود 
و خواننده‌ای که روی سن مشغول اجرا است، برنامه خود 

را قطع می‌کند.
بر اســاس گزارش‌ شــاهدان، مرد مســلح از طبقه 
سی‌و‌دوم هتل به ســوی جمعیتی که پایین بودند، شلیک 
می‌کرد. در هنگام تیراندازی یک فســتیوال موسیقی در 
آن منطقه در حال برگزاری بود.البتــه بنا بر اعلام مقامات 
لاس‌وگاس ۴۰۶ تن برای درمان به بیمارستان‌ها مراجعه 
کردند که از این تعداد اکثرا سرپایی درمان شده و بستری 
نشــدند. کلیپ‌های وید‌ئویــی از محل حادثه نیز نشــان 
می‌دادند که صدها نفر در حال فرار از محل و تلاش برای 
زیر دست‌و‌پا‌نماندن هســتند. بر اساس آخرین گزارش‌ها 
مهاجم پیش از رســیدن پلیس خودکشــی کرده و پلیس 
اعلام کرده خانم ماریلو دانلی، شریک زندگی و یا هم‌‌خانه 
اســتفان پادوک ۶۴ ســاله را برای بازجویی دستگیر کرده 

است.
در همین راســتا، دونالــد ‌ترامــپ، رئیس‌جمهوری 
آمریکا در نشست خبری درباره حادثه تیراندازی لاس‌وگاس 
با بیان اینکه اف‌‌بی‌آی، وزارت امنیــت داخلی و ماموران 
محلی در حال تحقیــق درباره این حادثه هســتند، اظهار 
داشت که این حمله مرگبار یک اقدام شرارت‌آمیز محض 
بوده اســت. ترامپ در این ســخنرانی، عملکرد نیروهای 
امنیتی و پلیس را ســتود و گفت که آنها بدون درنگ وارد 

عمل شدند.
وی با تاکید بــر اینکه آمریکا پــس از چنین حوادثی 
بیش از قبل متحد می‌شود، گفت: با خانواده قربانیان ابراز 
همدردی می‌کنم. به گزارش مهــر، رئیس‌جمهور آمریکا 
همچنین با بیــان اینکه پرچم‌ها را به حالت نیمه‌‌افراشــته 
در‌می‌آوریم، ادامــه داد: یکپارچگــی و پیوندهایی که ما 

داریم با خشونت از بین نمی‌رود. 

ناقوس مرگ در لاس‌وگاس

طرح سوال از 
ظریف توسط 

کریمی‌قدوسی
عضو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس 
بــا بیــان اینکــه در خصوص 
نفوذ چهــار  دو تابعیتی به تیم 

مذاکرات هســته‌ای از ظریــف وزیر امور خارجه هشــت 
ســوال مطرح کرده، گفت: »وی باید در خصوص نقش 
رئیس‌جمهــور و نهاوندیــان در نفوذ این افراد پاســخگو 

باشد.« 
جواد کریمی‌قدوســی گفت: »اینجانــب در همین 
زمینه ســوالاتی از محمد‌جواد ظریف، وزیــر امور خارجه 
مطرح کردم که وی باید با حضور در مجلس در این زمینه 
پاسخگو باشد.« وی افزود: »وزیر امور خارجه باید پاسخ 
دهد که چگونه و از چــه طریقی چهار نفــر دو تابعیتی در 

تیم کارشناسی و هیات مذاکرات هسته‌ای نفوذ کردند.«

روایت سردار فدوی
 از ماموریت خاص عراقچی

ســردار فــدوی در بخشــی از گفت‌وگــوی اخیرش 
بــه تحویل‌گرفتن جنازه‌هــای برخی از شــهدای جنگ با 

همکاری عراقچی اشاره می‌کند.
 او با اشاره به خاطره‌ شهید مهدوی می‌گوید: »شناور 
شــهید مهدوی و شــناور‌های دیگری که با ایشان بودند 
مورد اصابــت قرار می‌گیرنــد و تعدادی شــهید و عد‌ه‌ای 
هم اســیر می‌شــوند. آمریکایی‌ها جســد دو تا از بچه‌ها 
را به همراه اســرا به دریای عمــان آوردند و بــه عمانی‌ها 

تحویل دادند کــه آنها تحویل 
ما بدهند. من و آقای عراقچی 
)که الان جزو مذاکره‌کنندگان 
هسته‌ای است( رفتیم و اسرا و 
همین‌طور جنازه‌هــا را تحویل 
گرفتیم و آوردیم. این ماجرای 

شهید مهدوی است.«

 اصلاح‌طلبان با شورای نگهبان
 وارد مذاکره شوند

محسن صفایی‌فراهانی 
در گفت‌وگــو بــا خبر‌آنلایــن 
گفت کــه باید رابطــه‌ای بین 
شــورای  و  اصلاح‌طلبــان 
نگهبان برقرار شــود تا مدیران 
کارآمدتــری از قیف شــورا رد 
شــوند. او ضمــن انتقــاد بــه 
فراکســیون امید که هیچ اتاق 

فکری آنها را هدایت نمی‌کند گفته: »من مخالف نظارت 
استصوابی هستم و به این کار اعتراض دارم ولی می‌گویم 
حالا که دارد، پیاده می‌شــود و الان که هفت دوره اســت 
عمل کرده‌اند، یعنی 26 سال است که این نظارت در کشور 
اعمال می‌شود پس حداقل باید با این اعضا صحبت کرد 
که توجه به ابعاد تصمیم‌گیری خود داشــته باشند، برای 
فعالیت و رقابت در دنیای امروز بایستی مدیران کارآمدتری 

از قیف شورای نگهبان عبور کنند.«

نبی حبیبی: 
قالیباف مایل به انصراف نبود

دبیــرکل حــزب موتلفــه 
اســامی بــا بیــان اینکــه در 
حزب موتلفــه درباره حمایت از 
ابراهیم رئیســی اختلاف نظر 
وجود داشت، گفت: »تصمیم 
نهایی موتلفه انصراف از نامزد 
خود و حمایت از رئیسی بود که 
البته میرســلیم تصمیم موتلفه 
را نپذیرفت.« حبیبی تاکید کرده که پیشــنهاد کناره‌گیری 
به قالیباف و میرسلیم داده شــد که قالیباف برخلاف نظر 
شخصی خود کناره‌گیری کرد. او تشریح می‌کند که وقتی 
مذاکرات برای کناره‌گیری میرســلیم به نتیجه نمی‌رسد، 
حبیبی، بادامچیان و توکلی‌بینا، شب پنجشنبه بدون حضور 
اعضای شورای مرکزی موتلفه جلســه‌ای تشکیل داده و 
اعلام می‌کنند که این حزب از رئیسی حمایت می‌کند که 
البته میرســلیم این تصمیم را نمی‌پذیرد و مذاکرات برای 

راضی‌کردن او برای کناره‌گیری به نتیجه نمی‌رسد.

پاسخ حسینیان به یک ادعا

به تازگــی خبرنــگاری در توییتر با اشــاره بــه نبودن 
روح‌اللــه حســینیان در اخبار 
و اماکــن عمومــی، آن را بــه 
»پیچیده‌بــودن پرونــده رضا 
گلپــور و ســایت عماریــون« 
مرتبــط خوانــد؛ امــا آقــای 
حســینیان این ادعــا را تهمت 

دانست و آن را رد کرد. 
روح‌اللــه حســینیان در 

واکنش به توییت این خبرنگار، گفــت: »تهمت‌زدن کار 
بسیار آسانی اســت، من نه ارتباطی داشــتم و نه اصلا در 
جریان هستم که آنها چنین ســایتی داشته‌اند. در جریان 
دســتگیری آقای گلپور هســتم ولــی من هیــچ ارتباطی 

نداشتم.«
 او گفت که اتفاقا اخیرا سخنرانی داشته اما رسانه‌ها 
از آنجا که دیگر نماینده نیست توجه نمی‌کنند. حسینیان 
درباره وضعیت سلامتی‌اش گفت که در حال حاضر بهتر 

است.
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته‌نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می‌توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته‌نامه 

را مشاهده کنند.

اختلاف بر سر محرمانه و غیرمحرمانه بودن رسیدگی به 
مسائل شورای شهر گذشته / سخنگوی شورا غیرعلنی 

کردن جلسه را خروج از شفافیت دانسته بود

پست اینستاگرامی روحانی:
مردم کردستان عراق، همسایگان خوب و برادران عزیز ما هستند.
تجزیه‌طلبی و تشدید اختلافات قومیتی و مذهبی را که از سوی بیگانگان برای منطقه ما طراحی شده، 
نمی‌پذیریم

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

هر ســال در بیــن ‌تصاویر پخش‌شــده از عــزاداران، 
‌گردشگران خارجی دیده می‌شوند که برای سینه و زنجیرزنی 
به صــف ایســتاده‌ و برخی هم پــای دیگ نــذری می‌روند. 

تصاویــر ایــن گردشــگران در 
ایــام محرم در فضــای مجازی 
به‌طــور گســترده‌ای پخــش 
می‌شد. بیشتر گردشگرانی که 
به ایران سفر می‌کنند گرایش و 
انگیزه فرهنگی دارند و معمولا 
با مطالعات قبلی درباره مذهب 
و فرهنگ مردم به کشوری سفر 
می‌کنند. آنها در جریان سفر به 
کشــف اطلاعات جدید درباره 
باورهــای مذهبی و رســومات 

فرهنگی جامعه علاقه نشــان می‌دهند، اما مساله و چالش 
مهمی ‌که کشور ما امروزه به لحاظ کم‌بودن تعداد گردشگران 
خارجی با آن مواجه است؛ وجود تبلیغات منفی و ضد‌ایرانی در 
رسانه‌های جهان به‌ویژه غرب است. سال‌هاست دو پدیده 
ایران و اسلام‌هراسی در رسانه‌های غربی تبلیغ می‌شود که 
متاسفانه بنا به نظر گردشگرانی که به ایران سفر کرده‌اند این 
تبلیغات باعث ایجــاد تصویری منفی و ‌ترس از ایران  شــده 
است، تا جایی که برخی از این گردشگران که بی‌توجه به این 
تبلیغات به ایران سفر می‌کنند، مورد شماتت اطرافیان‌شان 
قرار می‌گیرند. ‌ اخیرا پژوهشی منتشر شده است که باتوجه به 
حضور گردشگران خارجی در ایران در ایام محرم بسیار مورد 
توجه قرار گرفت.  سیدرضا بهادری،  کارشناس ارشد مدیریت 
جهانگردی ‌ در جریان پایان‌نامه خود با موضوع »گردشگری 
معنوی با تاکید بر نقش آیین‌های مذهبی  فرهنگی بر دیدگاه 
گردشــگران خارجی«، تورهای ســازمان‌یافته گردشگری 
معنوی در استان یزد را مورد پژوهش قرار داده تا به این فرضیه 
که »آیا می‌توان با اجرای تورهای ســامان‌یافته گردشگری 
معنوی و هدفمند‌کردن بازدید گردشگران خارجی بر اسلام 
و ایران‌هراسی غلبه کرد؟« پاسخ دهد. او در این تحقیق به 
این نتیجه رسیده که »یکی از راه‌حل‌ها برای مقابله با تفکر 
اسلام و ایران‌هراسی، اســتفاده از همین‌ گردشگران است 
که با دادن اطلاعات درست و واقعی از دین اسلام و مذهب 

تشیع در قالب کتابچه، بروشور و برگزاری کارگاه در کنار بازدید 
از آیین‌های مذهبــی به انتقال دانش صحیح اقدام شــود و 
آنها هم در این فرصت با جامعه محلی در ارتباط قرار گیرند و 
ضمن احترام به عقاید و باورهای 
مذهبی جامعه میزبان، مردم را 
برای حفظ این آیین‌ها تشویق 
کنند که این، یکــی از اهداف 
گردشگری پایدار است. بنابراین 
اگر تورها و بازدید از رویدادهای 
مذهبی و آیینی هدفمند شــود 
اثرات مهم و مثبتــی به همراه 
خواهد داشت و آنها را به سفیران 
ایران تبدیل خواهــد کرد.« در 
این تحقیــق ۲۴۵ نفــر از ۶۸۲ 
گردشگر خارجی که محرم سال گذشــته در مراسم آیینی و 
مذهبی شهر یزد شرکت کرده بودند، مورد پژوهش قرار گرفتند. 
در بین آنها آلمانی‌ها بیشترین مشارکت در مراسم‌های مذهبی 
را داشتند و بعد از آنها، فرانســوی‌ها، هلندی‌ها، آمریکایی، 
سوئیسی‌ها، بلژیکی‌ها، اسپانیایی‌ها و انگلیسی‌ها بیشترین 
ملیت شــرکت‌کننده را به خود اختصــاص داده بودند. البته 
گردشگرانی از کشورهای چین، مالزی، هنگ‌کنگ، تایوان، 
کره‌جنوبی و ژاپن نیز در این تورهای آیینی شرکت داشتند. از 
برزیل، آرژانتین، کلمبیا و گویان هم جمعیتی حاضر شده بود. 
یکی از کاربران مجازی با انتشار تصاویر گردشگران خارجی 
در یزد نوشت: »بین آنها، مرد آلمانی بود که تحت تاثیر ذکر 
مصیبت برای امام‌حســین‌)ع(، بی‌وقفه اشک می‌ریخت و 
گردشگر دیگری که برای پخت غذای نذری، مبلغی به حسینیه 
داد تا در این راه خرج شود. بین آنها توریست‌هایی هم بودند 
که دو سه بار فقط برای تماشا و شرکت در این مراسم عزاداری 
حاضر شــده بودند.« یکی از نتایج این پژوهش این بود که 
جمع زیادی اعلام کردند که شرکت در تورهای معنوی به‌ویژه 
تاسوعا و عاشورا حس معنوی و تجربه خاصی را در آنها به‌وجود 
آورده و دیدگاه‌شان را درباره ایران به‌عنوان مقصدی خطرناک 
به شکلی مثبت تغییر داده است و این آیین‌ها و مراسم‌های 
مذهبی را ابزاری برای مقابله با اسلام‌هراســی و ایجاد صلح 

بین‌المللی دانستند. 

نذری و اشک گردشگران خارجی برای امام‌حسین)ع(

l  لطفا نیروی انتظامی، بسیج و دستگاه قضایی با 
منکرات خیابانی برخورد جدی و قانونی کنند. چرا امر 

به معروف و نهی از منکر اجرایی نمی‌شود؟ 

l  شــهید حججی ثابت کرد اگر پیرو واقعی ولایت 
باشــی می‌توانی برنامه‌های اشــرار را برهم بزنی. با 
وجود چنین شــهیدان سرافرازی اســت که تاکنون 
نقشه‌های دشمنان نقش‌برآب شده است و دشمنان 

در اهدافشان به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند.

l  ایــن چــه قانونی اســت کــه بــرای وام ازدواج 
گذاشــتید؟ فقط کارمنــد می‌خوان با نامه کســر از 
حقوق. هیچ کارمندی برای ضمانت نمیاد یا می‌گن 
نامه نمیدن یــا هم فقط به افــراد درجه یک میدن. 

کسانی که ندارن چکار کنن؟

l  اگر بــه چگونگــی تشــکیل رژیم اســرائیل در 
سرزمین‌های اشــغالی فلسطین توجه شــود تایید 
خواهیم کرد امــروز هم مشــابه همین ســناریو در 
کردســتان عراق در حال پیاده‌شدن است و عواقب 
سوء آن در آینده همه کشورهای منطقه را درگیر خود 

خواهد کرد.

l  صدام ملعــون به ایرانی‌هــا می‌گفت: مجوس! 
و به همیــن خاطر، نگهبانــان زندان بعثــی، وقتی 
می‌دیدند رزمنــدگان ما نمــاز می‌خواننــد، تعجب 
می‌کردند و می‌گفتند شما که کافر و مجوس هستید! 
تکفیری‌های شــیطان‌صفت، شــیعه را می‌کشند و 
بعد می‌گویند به بهشــت می‌رویم! اگر پای اینها به 
ایران می‌رســید، چه‌کار می‌کردنــد؟! درود خدا بر 

مدافعان حرم.

l  برنامه جدا‌یی کردستان به‌طور قطع با موافقت و 
طراحی شیطان بزرگ، رژیم‌صهیونیستی و انگلیس 
خبیث و پول نفت عربستان و برخی خودفروخته‌های 
حاشــیه خلیج‌فارس و کشــورهای منطقــه صورت 
می‌گیرد تا جمهوری اسلامی را که توطئه تکفیری‌ها 
را به شکســت کشــاند دچار جنگ فرسایشی کند تا 
امنیت رژیم اشــغالگر حفظ شــود و ســخن ولیعهد 
آل‌ســعود تحقق یابد کــه گفته بود جنــگ را به مرز 

ایران می‌بریم!

l  ورشکســتگی هپکو نتیجه طمع زیاد مدیران آن 
است. هپکو کارش ماشین‌سازی است چرا سرمایه 
خود را صرف خرید معادن ســنگ‌آهن کرد که حالا 

ورشکسته شود؟!

l   آقای توکلی همان‌طور که فرمودید شما در مراسم 
والده آقای خاتمی شــرکت کردید و بعد از آن هم از 
ایشان دوری جستید اما آقای لاریجانی کنار ایشان 
نشستند و دلیل این کار و اختلاف نظر خود را اعلام 

نکردند، پس مردم حق دارند نگران باشند.
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واکنش جالب کاربران سعودی 
به فرمان ملک‌سلمان درباره زنان 

در حالی که عربستان تنها کشوری در جهان است که 
زنان از حداقل حقوق خود هم برخوردار نیستند و حتی اجازه 
رانندگی هم نداشــته‌اند، با فشــارها و اعتراضات گسترده 
مردمی، سرانجام سلمان بن عبدالعزیز مجبور شد با رانندگی 
آنها موافقت کند‌ و طبیعی است که شیوخ درباری و مفتیان 
وهابی که از مخالفان سرسخت حقوق زنان از جمله رانندگی 
آنها هستند، دیگر نتوانند با آن مخالفت کنند. جالب اینکه 
این شیوخ تا پیش از فرمان سلمان، رانندگی زنان را فسادآور 
و نامشروع می‌خواندند و حتی برخی مدعی شده بودند که 

رانندگی از نظر پزشکی برای زنان جایز نیست. 
کاربری به طعنه نوشته است: اگر فردا ملک‌سلمان 
بگوید در خیابان‌ها مشروب بفروشید، این مفتیان سعودی 
خواهند گفت این کار مطابق با شریعت است و از نظر شرعی 

مانعی ندارد و منابع مردم مورد توجه قرار گرفته است.
تشــکل مفتیــان دربار ســعودی موســوم بــه هیئه 
کبارالعلمــاء بلافاصله در پی فرمان ســلمان‌بن‌عبدالعزیز 
مبنی بر مجاز‌بودن رانندگی زنان در بیانیه‌ای به حمایت از 

این فرمان پرداخته و به آن مشروعیت بخشید. 
کاربری خطاب به مفتیان دربار سعودی نوشته است: 
»ما خواهان توضیح مفصل آن چیزی هستیم که در گذشته 
مطابق نص کتاب و سنت آن طور که شما ادعا می‌کردید، 

حرام بود و امروز آن را موافق شریعت اعلام می‌کنید.«
کاربر دیگــری گفته اســت از آتــش دوزخ بــه خدا 
پنــاه می‌برم، این افــراد فتاوا را بر‌اســاس هــوای نفس و 
خواســته اربابان خود )آل‌ســعود( صادر می‌کنند، آنچه را 
آنها )آل‌ســعود( بخواهند حلال و آنچــه را نخواهند حرام 

اعلام می‌کنند.

بررسی رسانه‌ای هفته

چرا افزایش جمعیت برای رسانه‌های غربی مهم است؟

ســمیرا خطیب‌زاده در کیهان نوشــت: »فرزنــد‌آوری« و »افزایش 
جمعیت«، موضوعی  است که از چند سال گذشته به یکی از دغدغه‌های 
اصلی مقام معظم رهبــری در حوزه خانواده تبدیل شــد و زنگ خطری بود 
که هوشــیارانه به صدا درآمد و جای آن داشت که بســیاری از کارشناسان 
جمعیت‌شناسی و جامعه‌شناســی را به‌پای کار بکشاند تا برای رفع مشکل 
»تحدید نسل« در ایران چاره‌اندیشی کنند. اما ‌‌کاش زمانی که ایشان این 
دغدغه را در پاییز سال ۱۳۹۱ در سفری که به استان خراسان شمالی داشتند 
به‌طور صریح با مردم در میان گذاشتند، مســئولان و دست‌اندرکاران این 

دغدغه ملی را جدی‌تر گرفته و در راه فرهنگ‌سازی این مهم تلاشی درخور را ارائه می‌کردند. جا داشت سیاست‌گذاری رسانه‌ها 
و انواع وسایل ارتباط‌جمعی که در رأس آن رسانه ملی قرار دارد، به سمت‌وسوی تبلیغ و‌ اشاعه افزایش جمعیت هدایت‌شده و 
از این ابزار قوی و قدرتمند در جهت اهداف نظام استفاده می‌شد. اما متأسفانه در مواضع و بزنگاه‌هایی که ما کم‌کاری و غفلت 
می‌کنیم، بسیاری هوشیارانه و آگاهانه عمل می‌کنند. شاهد ماجرا هم بسیار است. چراکه مشکل »تحدید نسل« موضوعی 
نیست که فقط و فقط‌گریبان گیر ایران اسلا‌می‌ باشد، بسیاری از کشورهای جهان، امروز به معضل بزرگی، چون پیری جمعیت 
و عدم تمایل نسل جوان به فرزند آوری مبتلا شده‌اند. این معضل تا بد‌انجا پیش رفته ‌که سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت 
در بسیاری از کشور‌ها قوت گرفته و تقویت می‌شود.  چندی پیش شاهد تبلیغ فرزند‌آوری و بارداری توسط مدلینگ‌های غربی 
بودیم. کارشناسان رسانه غربی با دریافت اهمیت و تاثیرگذاری مدل‌ها بر سبک زندگی زنان بهترین وسیله را برگزیدند و با استفاده 
از زنان باردار یا بچه‌دار همراه با نوزاد یا کودکان‌شان در استیج مدلینگ‌های کمپانی‌های فشن‌زنان، جامعه خود را به فرزند‌آوری 
تشویق می‌کنند.  اما همین رسانه‌های غربی درحرکتی متناقض تربیت و پرورش حیوانات به‌خصوص سگ را برای زنان ایرانی 
تجویز می‌کنند! چندی پیش هم شاهد این تبلیغات در شبکه ماهواره‌ای »من و تو« برای زنان ایرانی بودیم که به‌جای فرزند‌آوری 

در خانواده‌های ایرانی گزینه تربیت سگ و نگهداری از آن را پیشنهاد می‌کردند.
 

انتقاد اصلاح‌طلبان به تاجیک

احمدشیرزاد در یادداشتی که در روزنامه »آرمان امروز« منتشر کرد 
دیدگاه‌های محمدرضا تاجیک را ناشــی از دلخوری‌های وی دانســته و 
می‌نویسد: »گفتمان اخیر آقای محمدرضا‌ تاجیک را مجموعا نامهربانانه 
ارزیابی می‌کنم که البته نمی‌دانم از کجا ناشی می‌شود. به‌ هر حال بعد از 
وقایع سال 88 تا حدودی چرخش و بازنگری  را نوع گفتمان ایشان شاهد 
بودیم که ظاهرا ادامــه دارد. در واقع به ‌نحــوی دلخوری‌هایی از بعضی 
گروه‌های اصلاح‌طلب دارند که در این تحلیل‌ها خودش را نشان می‌دهد.‌« او که مقاله‌اش را ذیل عنوان »نه چک سفید امضاء، 
نه طلبکاری« نوشته بود، ادامه می‌دهد: »با واکاوی دسته‌بندی اصلاح‌طلبان توسط آقای تاجیک ظاهرا هیچ ‌اصلاح‌طلب 
درست و حسابی‌ای پیدا نمی‌شود و عموما یا کسانی هستند که فرصت‌طلب بودند یا دنبال کسب قدرت یا کسانی که دست‌شان به 
هیچ‌جا نمی‌رسد و بیشتر غر می‌زنند یا کسانی که تماشاگر بازی‌اند! اما یک بازنگری ساده به ما می‌گوید که مهم‌ترین تحول شاید 
‌40ساله اخیر و بعد از انقلاب تاکنون به دست اصلاح‌طلبان رقم خورده است. پس از وقایع دولت اصلاحات و مجلس اصلاحات 
و حتی بعدا که جریان اصولگرایی آمد و دولت احمدی‌نژاد را روی کار آورد، طبق اعتراف همگان، آقای روحانی به‌شخصه نه 
جناحی پشت سر خود داشت، نه حزبی داشت و نه گروه متشکل سیاسی. در واقع این مجموعه گرایش اصلاح‌طلبی بود که 
اوضاع را عوض کرد و ما را از آن وضعیت هولناکی که از سال 84 پدید آمد و عمق آن در سال‌های 88 و 89 به بیشترین حد خود 
رسید، بیرون آورد.«  شیرزاد ضمن انتقاد به تاجیک خواستار صراحت و واضح‌گویی بیشتر از سوی او شد ه و می‌نویسد: »فکر 
می‌کنم این رویکرد درست و صحیح باشد و همین رویکرد را هم باید ادامه دهند. نه می‌توان چک سفیدامضا دست دولت آقای 
روحانی داد و نه می‌شود بی‌جهت هر روز ریز‌طلب‌ها را به دفتر ایشان ارسال کرد.« اصلاح‌طلبان اخیرا به خاطر آنکه از سوی 

روحانی در چینش کابینه مورد بی‌توجهی قرار گرفتند انتقادات صریحی را مطرح می‌کنند. 

ظریف، امیرکبیر ناکام است

روزنامه قانون در گزارشــی با عنوان »ظریــف، امیرکبیری ناکام!« 
نوشت: »پیش‌بینی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه آمریکا به هیچ عهدی 
پایبند نیســت، اینک در حالی به حقیقت می‌پیوندد که تیم مذاکره‌کننده 
ظریف می‌پنداشــتند همه راه‌ها را برای تقلب و عهد‌شکنی بسته‌اند و به 
اصطلاح، مــو لای درز برجام نمی‌رود. بــه زودی موضع آمریــکا درباره 

پایبندی ایران به برجام اعلام خواهد شد. موضعی که تاحدودی از پیش مشخص شده و نیازی به منتظر ماندن برای انتشار آن 
نیست. حال، در چنین شرایطی چه باید کرد؟ آیا همان‌گونه که ظریف می‌گفت ایران دوباره و بسیار سریع می‌تواند در صورت 
خلف وعده طرف مقابل به غنی‌سازی برگردد؟ چگونه می‌توان ر‌آکتورهای مملو از سیمان و برنامه‌های رها شده هسته‌ای را 
دوباره به کار انداخت؟«‌ این روزنامه اصلاح‌طلب در بخش دیگری از گزارش نوشت: »ظریف می‌رفت تا به اسطوره زمانه ما 
بدل شود. او را امیرکبیر لقب دادند و برای رئیس‌جمهوری آینده کاندیدایش کردند. روحانی که از این دستاورد وزارت‌خارجه 
دولتش سرمست و خرسند بود، وعده داد همه تحریم‌ها به زودی رفع خواهد شد و روابط ایران با دنیا به سطح عادی بر خواهد 
گشت.« این روزها با اقدامات واشنگتن و اعترافات مقامات ارشد دولت، نقد برجام کاری سهل است. حالا دیگر روزنامه‌های 
اصلاح‌طلب که تا دیروز برجام را فتح‌الفتوح! می‌نامیدند و انتقادهای کارشناســی را با فحاشی پاسخ می‌دادند، نیز به جمع 

منتقدان این توافق پیوسته‌اند. 

اصلاح‌طلبان که در عموم موارد مدعی آزادی‌خواهی 
هســتند اما کار به برخورد بــا ناهنجاری‌هــای هیات‌های 
مذهبی می‌رسد خواهان شدیدترین سرکوب‌ها می‌شوند. 

چرا وقتی نوبت به برخــی نابهنجاری‌های »هیاتی« 
جوانان در مناســک عاشــورایی می‌رسد، روشــنفکران و 
اصلاح‌طلبانی که منادی حمایت از جوانان هستند، این‌بار 

برای سرکوب آنها نسخه می‌پیچند؟
علی جعفــری با طــرح همین ســئوال می‌نویســد: 
»نابهنجاری‌های جوانانه« اگر مربوط به حجاب و پوشش 
و کنســرت و روابط دختر و پسر باشد باید با ســعه صدر و با 
تغافلی صددرصــد و نهایت مدارا بــا آن مواجهه کرد و اگر 
کسی به جوان گفت بالای چشمت ابروست می‌شود نقض 
حقوق شــهروندی و ســرکوب آزادی و آغــاز برخوردهای 
فاشیســتی با جوان؛ امــا اگر برخــی از همیــن رفتارها و 
احیانــا نابهنجاری‌های جوانانه صورتــی هیاتی پیدا کرده 
و در مناسک عاشــورایی و هیات و تکیه بروز کند، می‌شود 
انحراف و فساد و انحطاط و خطر بزرگی که باید با شدید‌ترین 
و فجیع‌ترین ادبیات بــه آن حمله کرد. جــوان ایرانی که 
نابهنجاری او تا دیروز تقدیس می‌شد، امروز چنان تخطئه 
می‌شــود که گویا بچه‌های هیات‌ها و تکیه‌های ما مشتی 
کابوی تگزاسی یا بخشی از میلیشیای سازمان مجاهدین 
هستند که جمهوری اسلامی به‌مدت یک دهه آنها را برای 
گرمی ‌بازار خود کرایه کرده است. نحوه مواجهه جریانات 
روشنفکری و اصلاح‌طلبی با فرهنگ هیاتی جوانان ایران 
و خصوصا جوانان کلانشــهرها یکی از نمادهای آشــکار 
رویکردهای فاشیســتی آنها به حوزه مدیریــت فرهنگی و 

کنترل اجتماعی است‌.

وقتی اصلاح‌طلبان 
سرکوبگر می‌شوند 
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گفتارها
جهانی شدن؟!

برگزاری همه پرسی استقلال در کاتالونیای اســپانیا درست بعد از فاصله 
زمانی کوتاهی از همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، این پرسش را مطرح می‌کند 
که چنین اتفاقاتی در جهان از کشورهای بحران زده تا کشورهای توسعه یافته 
چه نسبتی با جهانی شدن دارد و آیا باز هم شاهد چنین تحولاتی در سطح جهان 

خواهیم بود؟!

کاتالونیا بخش خودمختار در شــمال شــرقی کشور 
اســپانیا اســت و با ناحیه‌ای که از منظر تاریخی پیشــینه 
طولانی دارد و به همین نام نیز خوانده شده، منطبق است. 
کاتالونیا به لحاظ مالی، بانکــی و امور بندری از مهمترین 
بخش‎های اسپانیا به شمار می‎آید. همچنین از یک سو به 
آب‌های آزاد دسترسی دارد و از سوی دیگر مرز قابل‌توجهی 
با فرانســه دارد. به این نکته نیز باید توجه داشت که مرکز 
کاتالونیا یعنی شهر بارسلون از قدمتی بسیار زیاد برخوردار 
اســت؛ چنان‌ که در ادبیات بخش قابــل توجهی از مردم 
جهان، اسپانیا با بارسلون و نمادهایی چون تیم فوتبال آن 
شناخته می‌شود. این منطقه موردتوجه کشورهای مختلف 
جهان است و عموما اسپانیا را با نام بارسلون می‌شناسند. 
بنابراین کاتالونیا و مرکزش بارسلون از اهمیت ویژه‎ای در 

ادبیات محاوره‌ای و رسانه‌ای جهان برخوردار هستند.
با بررسی پیشینه کاتالونیا درمی‌یابیم که این منطقه 
به واسطه ویژگی‌هایش در تاریخ اســپانیا از جایگاه بسیار 
بالایــی برخوردار اســت. به‌عنــوان مثــال در جنگ‌های 
اسپانیا که به جنگ‌های جانشــینی اسپانیا معروف است، 
کاتالان‌هــا متحد دودمــان‌ هابســبورگ بودنــد و در این 
جنگ از ارتــش مادریــد شکســت خوردند. این مســاله 
تا حدود زیــادی می‌تواند یکــی از مقدمه‌های اساســی 

جدایی‌طلبی در دیرینه کاتالونیا محسوب شود. به همین 
خاطر جشن ملی کاتالونیا هر ســال در تاریخ 11 سپتامبر 
برای یادبود کشته‌شــدگان جنگ مذکور در ســال 1714 
میلادی برگزار می‌شود. همچنین می‌توان نقش پارلمان 
مادرید را در ســال‌های 1931 تــا 1939 در دادن عنوان 
خودمختاری بــه کاتالونیا مــورد توجه قــرار داد. در واقع 
اهمیت کاتالونیا موجب شد در 15 سپتامبر 1932 نخستین 
عنوان خودمختاری به کاتالونیا داده شــود. بدین ترتیب 
می‌توان بــه اهمیت کاتالونیــا در درون اســپانیا به دلیل 
جغرافیای اســتراتژیک و کــد ژئوپلیتیکــی‌اش پی برد. 
کاتالان‌ها همواره خواهان این بوده‌اند که بتوانند با تکیه 
بر دروندادهای منطقه‌ای خودشان از موقعیت بهتری در 
اسپانیا برخوردار باشــند. به همین خاطر است که همواره 
گرایش‌هــای اســتقلال‌طلبانه در کاتالونیــا بــه نمایش 
گذاشــته می‌شــود. بنابراین این وضعیت را باید در بافت 
متن آن چیزی که فرآیند جهانی‌شدن می‌نامند مورد توجه 
قرار داد. در ادامه نیز باید به این پرســش پاسخ داد که در 
فرآیند همگرایی به واســطه برداشته‌شدن مرزهای ملی و 
کم‌رنگ‌شــدن این مرزها که در نتیجه درهم‌تنیده‌شــدن 
عناصر زمان و مکان وجــود دارد، چگونه و چرا منطقه‌ای 
به نام کاتالونیا با ویژگی‌هایش خواســتار ایجاد استقلال 
و جدایی در این زمینه اســت. همچنین باید توجه کرد که 
جنبش‎های کاتالونیا و امواجی مانند استقلال‌خواهی در 
شــمال عراق، نوعی مقاومت درونی در برابر موج فزاینده 
بیرونی اســت که هویت‌های ملی را تحت تاثیر قرار داده 
اســت. در واقع آنچه که در جهان کنونی شــاهد هستیم 

از پهلــو پدیده و نزدیک‌بودن ســه‌مفهوم جهانی‌شــدن، 
جهانی‌ســازی و جهانی‌پــروری یــا جهانی‌گرایی نشــان 
دارد. هم‌اکنــون در جامعه بین‌المللی تقابــل دو دیدگاه، 
در بــاب در‌هم‌تنیدگی عناصر زمان و مــکان در یکدیگر و 
نزدیک‌شدن جوامع گوناگون با همدیگر در باند پر‌پهنای 

ارتباطات بین‌المللی وجود دارد. 
یک دیدگاه این مفهــوم را پروســه می‌داند و معتقد 
است جهانی‌شــدن محصول ســیر تکامل طبیعی ناشی 
از پیشــرفت فناوری‌های ارتباطی اســت که موجب شده 
مرزهای ملی کم‌رنگ و جهان بــا مرگ فاصله‌ها به تدریج 
همگرایی بیشتری را میان گونه‌های مختلف تجمع‌های 
ملی بشــری بازیابد. بدیــن ترتیب مرزهای ملــی خود به 
خود در اثر پیامدها و خروجی‌های ناشی از این فناوری‌ها 
کم‌رنگ می‌شود. به تبع آن تحولات پرشتاب اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی جوامع گوناگون را چنان 
به یکدیگر پیوند می‌دهند که جامعه‌ای جهانی را برساخته 

می‌گردانند.
 از طــرف دیگر جهانی‌ســازی به‌عنوان یــک پروژه 
مطرح است؛ گروهی که به این پروژه باور دارند، معتقدند 
جهانی‌شدن معنایی ذاتی برای این فرآیند و ناشی از تکامل 
طبیعی جریان تاریخ نیســت، بلکه دستکاری قدرت‌های 
بزرگ جهانی در تاریخ تکامل طبیعی بشــر با اســتفاده از 
فناوری‌های ارتباطی با هدف غالب‌کردن و چیره‌ســاختن 
قدرت هژمونیک خود در گستره بین‌المللی و جهانی است. 
بنابراین برای پوشش‌دادن به این تحرک خود، این پروژه 
را جهانی‌شدن نام‌گذاری کرده و در واقع با جهانی‌سازی، 

مهدی مطهرنیا

 دکترای آینده‌پژوهی

فعال‌شدن هویت‌های نهفته
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بــدون ‌تردیــد یکــی از رویدادهــای دهه‏هــای اخیر 
جهانی‌شدن است؛ تفاسیر گوناگونی از جهانی‌شدن وجود 
دارد. در ابتدای دهه نود، دو تفســیر از جهانی‌شــدن وجود 
داشت. تفسیر نخست، جهانی‌شدن را معادل با جهان بدون 
مرز و یکی شــدن هویت‏های محلی در یک قالب و قاموس 
جهانی در نظــر می‎گرفتند. این تفســیر در دهه نود بســیار 
رواج داشــت و کتاب‏های مختلف و متعددی ‌نوشته شده که 
پرخواننده‌ترین آنها کتاب جهان بــدون مرز ‌‌در همین ارتباط 
نگاشته شــد. این نکته را باید یادآور شــد که درون‌مایه این 
تفسیرها‌ اقتصادی بود و عمدتا اقتصاد جهانی را موتور محرکه 
یکی‌شــدن‏های جهانی در نظر می‏گرفت. تفســیر دیگری 
که افراد تیزبین‏تر در همان دهه پیش کشیدند جهانی‌شدن 
به منزله خودآگاهی بود. به این معنا که هم‌زمان با پیشــرفت 
اقتصاد جهانی و عوامل پیوند‌دهنده مردم در گوشه و کنار جهان 
مانند اینترنت و شکل‏های گوناگون ارتباط مجازی، تکنولوژی، 
حمل و نقل و ارتباطات، در عین پیشبرد اقتصاد جهانی باعث 
خودآگاهی هویت‏ها نیز می‌شــود. در واقع افراد مختلف در 
مناطق گوناگون در گستره جهان متوجه اشتراکات یکدیگر 
می‎شوند؛ اشــتراکاتی که از آن برخوردار و ‌بی‌اطلاع بودند. 
بالارفتن سطح سواد نیز در جوامع مختلف در سراسر جهان 
کمک کرده مردم اشتراکات همدیگر را پیدا کنند و خودشان 
را با هویت‏های رقیب مقایسه کنند. این وضعیت همان‌گونه 
که انتظار می‏رفت منجر به تقویت واحدهای سیاسی موسوم 
به کشــورهای ملت پایه شده اســت. در آن مقطع گروهی از 
ناظران انتظار داشتند که ممکن اســت در پایان قرن بیستم 
تعداد کشورها به دو برابر افزایش پیدا کند. اگرچه این اتفاق 
رخ نداد اما نشانه‏هایی وجود دارد که در آینده باید شاهد تولد 
کشورهای جدیدتری براساس هویت‏هایی تازه‏ کشف شده ‌یا 
صداهای فروخفته‏ای باشیم که امروز قادرند پژواک خودشان 
را به هم‌کیشان و همه مردم جهان برسانند. استقلال‌خواهی 
کاتالونیا یکی از جدیدترین حرکت‌های ملی است که در پیوند 
نزدیک با عوامل فــوق، دینامیزم جدیدی را بــه بازنگری در 
مرزهای اروپایی تحمیل کرده اســت. این منطقه با جمعیت 
7/523 میلیون نفر، بخشــی کم‌جمعیت محسوب می‏شود 
که درعین حال موقعیت اســتراتژیک مناســبی دارد. تولید 
ناخالص داخلی این اســتان حدودا 220میلیارد یورو در سال 
و بیشتر از سایر استان‏های اسپانیا است. کاتالان‏ها همواره 
از سایر هویت‏های اســپانیایی متفاوت بودند و این احساس 
همگرایی کاتالان‌ها همیشه بوده؛ چنان که در مقاطع گوناگون 
نیز شورش‎های مختلفی به هدف کســب استقلال صورت 
گرفته است. اما به دلیل جمعیت کم این منطقه نسبت به سایر 
بخش‌های اســپانیا و درون امپرا‌توری‌های گذشته اروپا )رم 
و آراگون( نتوانستند به هدف‌شان دســت یابند. آنچه ‌امروز 
رخ می‏دهد این اســت که صدای مردم این منطقه از طریق 
رسانه‏ها شنیده می‎شود و آنها بیشتر از گذشته متوجه پیوندهای 
خودشان و تمایزشان از دیگر اسپانیایی‌ها شدند. کاتالان‌ها 
دارای زبان، آداب و رســوم و فرهنگ مســتقل هستند. این 
عوامل سبب گشته تا آنها هویت خودشان را ‌زمانی که شانس 
بیشتری در مقایسه با گذشته دارند آزمایش کنند. لازم به ذکر 
اســت که هویت‌‌یابی‏های جدید، شکل‌گیری حکومت‏ها و 
ملت‎های جدید به معنای رد یا پایان جهانی شدن نیست، بلکه 
معنای درست، غیرایدئولوژیک و غیر آمریکایی جهانی شدن 

است. به این معنا که هویت‏یابی‏های جدید و خودآگاهی‏های 
جدید منجر به تشکیل واحدهای سیاسی تازه و تفسیری بدیع از 
حق تعیین سرنوشت را ارائه می‎دهد که لزوما با نظم بین‌المللی 
مورد انتظار قدرت‏های بزرگ هماهنگ نیســت. امکان دارد 
عده‌ای در ایالات متحده آمریکا و غرب به دلیل نارضایتی از 
این وضعیت، این مساله را پایان جهانی‌شدن تلقی کنند. اما 
اشتباه آنها در تفسیر نادرست از جهانی‌شــدن است که اروپا 
و آمریکا در دهه نود ارائه دادند. اگرچه ممکن اســت جدایی 
کاتالونیا از اســپانیا و کبک از کانادا به تجزیه منجر شود، اما 
به واقع این قســم هویت‌یابی در درون کشور ملت‌ها در همه 
جهان وجود دارد که منجر به پویایی‌های تازهای شده است 
که جهت آن هنوز مشخص نیست. به‌عنوان مثال همین شکل 
از هویت‌یابی در آمریکا منجر به یک نوع اعتراض ساختاری 
نسبت به رویه‌ها و سنت‌های سیاسی در واشنگتن شد و دونالد 
‌ترامپ در فراسوی این ســاختارها را متولد کرد. بدین ترتیب 
اشکال متفاوت پوپولیسم در جهان درواقع اعتراضی است به 
ساختارهای از پیش موجود و اجرای سیاست‎هایی که خواست 
حقیقی مردم را بازتاب می‎دهد. بنابراین می‎توان ادعا کرد آنچه 
در حال رخ دادن اســت، حقیقت واقعی جهانی‌شدن است و 
آنچه پیش از این وانمود می‌شد نسخه جعلی مورد پسند نظم 
بین‌المللی و قدرت‎های بزرگ از جهانی شدن بود. درواقع این 
قدرت‌ها در تلاش بودند تا مفهوم جهانی شدن را با یکی شدن 
برابر ســاخته و یک امپرا‌توری جهانی را رقم بزنند. اما به‌رغم 
تمام تلاش‌ها آن ایده شکســت خورد و امروز این ایده جدید 
و خودجوش است که معنای جهانی شــدن را پیش می‎برد. 
اما باید اذعان داشت که کاتالونیا در این زمینه دارای پیشینه 
طولانی است. ‌آنها در سال 2006 نیز رفراندوم برگزار کردند و 
بیشتر از 98درصد از مردم رای مثبت به جدایی دادند. باید در 
نظر داشت که امروزه و در گذر زمان شانس اقلیت‌های مختلف 
برای پیش بردن اهداف جدایی‌خواهانه و هویت‌طلبانه تقویت 
و بیشتر خواهد شد. زیرا استفاده از زور و قدرت برای سرکوب 
این قسم مطالبات با پررنگ شــدن ارزش‏هایی مانند حقوق 
بشر و نظارت‏های بین‌المللی و پوشش‌های رسانه‏ای، برای 
دولت‌ها سخت‌تر خواهد شــد. ضمن اینکه مفهوم دولت، 
کارکردش را تا اندازه‎ای از دست داده و شکل وبری دولت که 
توانایی اعمال انحصاری خشــونت بود از بین رفته است. در 
نتیجه بسیاری از دولت‏ها قادر نیستند که مطالبات شهروندان 
عادی را برآورده کننــد، به همین علت امکان شــکل‌گیری 
دولت‏های جدید برای هویت‏های مســتقل بســیار بیشتر از 
گذشته اســت. اکنون کاتالان‏ها بسیار بیشتر از قرن بیستم 
شانس دستیابی به اســتقلال را دارند. این موضوع در مورد 
کردهای اقلیم نیز مصداق پیدا می‏کند. اما لازم به ذکر است که 
نهضت جدایی‌طلبی در کردستان و کاتالونیا دارای اشتراکات 
و تمایزاتی از هم است. ماهیت هر دو نهضت یکسان است، 
کاتالان‌هــا و کردها در جســت‌وجوی هویــت، حق تعیین 
سرنوشت و در نظر گرفتن یک کشور ملت مستقل به معنای 
عدالت سیاسی و جغرافیایی هستند. اما خودآگاهی هویتی در 
کاتالونیا در یک پروسه صلح‌آمیز و دموکراتیک به تدریج شکل 
گرفت. ولی در ارتباط با کردســتان عــراق عوامل گوناگونی 
وجود دارد که نمی‎توان این مســاله را ناشــی از خودآگاهی 
عالمانه ‌یا تهدیدها و عوام‌فریبی‏های رهبران در افکار‌عمومی 
مردم اقلیم دانســت. آنچه مسلم اســت اینکه‌ ما در یکی از 
پیچیده‌ترین دوران امواج هویت‌یابی در پیامد جهانی‌شدن 
خودآگاهی قرار داریم که نه‌تنها سال‌ها به‌طول خواهند انجامید 
بلکه طیف متنوعی از گروه‌های افراطی فرقه‌ای، سکولار و 
ناسیونالیست‌ها را در ملغمه‌ای غیرقابل پیش‌بینی به حرکت 

واخواهد داشت.  

خودآگاهی هویتی
در آینده شاهد تولد‌کشورهای جدید خواهیم بود

خواهان گســترش بانــد پرپهنای قــدرت هژمــون خود 
در نظــام بین‌الملل هســتند. در فضــای مابیــن این دو 
 دیدگاه نیز، به عقیــده من جهانی‌پروری یــا جهان‌گرایی 

وجود دارد.
به هر تقدیر گسترش همگرایی در نظام بین‌الملل از 
چشمان تیز نظام جامعه شــناخت یا دیده‌بانی کشورهای 
پیشــرفته پنهــان نمانــده اســت. از یک ســوی جوامع 
گوناگون در ســیر تکامل تاریخ طبیعی بشــر به واســطه 
رشد فناوری‎های ارتباطی، آرام آرام شاهد ایجاد یک نوع 
همگرایی مدنی در گســتره جهانی هستند؛ از سوی دیگر 
رسانه‌ها دیگر یکسویه نیســتند، بلکه چندسویه شده‌اند؛ 
مخاطبان آنها بــه تولیدکننــدگان پیام‌های انبــوه تبدیل 
شــده و نوعی رابطه جانشــینی میان گیرنده و فرستنده در 
ارتباطات بین‌المللی ایجاد شــده اســت. چندی دیگر نیز 
با فروریزش بزرگ ناشی از برداشتن عاملیت‌های انسانی 
در حوزه ‌ترجمه زبان‌ها به زبان‌های دیگر! در زمانی بسیار 
کوتاه، اتاق شیشه‌ای که چند ســال پیش مطرح کردم به 
ســمت »گوی بلورین« در نظام ارتباطــات جهانی تبدیل 
خواهد شد. بدین ترتیب شــکل‌گیری یک انقلاب جدید 
فکری، در مدرنیته دوم جهانی و به تبع آن مدرنیسم جدید 

به‌وجود می‎آید.
 بنابرایــن این فرآینــد به‌طور طبیعــی در حال گذار 
اســت‌ اما دولت‌های پیشــرفته جهان، با شــناخت این 
روند و آثار و پیامدهــای آن، تلاش دارنــد در درون این 
روند مضمحل نشــوند؛ بلکه با پیش‌بینی و پیش‌نگری‌ها 
و پیش‌نگاری‌های مــورد نظر خود زمینه‌هــای مدیریت 
تحولات آینــده را به نفع خود فراهم کنند. اینجاســت که 
مفهوم جهان‌گرایی و جهانی‌پروری مطرح می‌شــود. از 
این رو در این فرآیند نیــز به‌طور طبیعی در هر ســه وجه 
جهانی‌شدن، جهان‌سازی و جهان‌گرایی ما شاهد نوعی 
مقاومت در درون این روند رو به رشــد هســتیم. چرا که 
با گســترش فناوری‌های ارتباطــی و اطلاعاتی یک نوع 
»نهضت تطبیقی مدرن« در جامعــه بین‌المللی در حال 
شــکل‌گیری اســت. نژادها، اقوام، فرقه‎هــا، مذاهب 
و دیگــر جماعت‌هــای دارای هویــت غیرفعــال در این 
محیط فاکتورهای مســاعد و زمینه‌های مناسبی را برای 
رشــد مجدد پیدا می‌کننــد و تلاش دارنــد از این فرصت 
به نفع خــود اســتفاده کــرده و زمینه‌های فعــال کردن 
هویت‌های نهفته، پنهان و غیرفعال خود را مجددا آشکار 
ســازند. باید گفت اکنون این هویت‌ها بیدار شــده‌اند و 
در مناطق گوناگــون جهــان در پی ایجاد یــک فضای 
مناســب برای رشــد و بالندگی هســتند. کاتالونیا یکی از 
 نمونه‌های اســتفاده از همین فرصت تاریخی محسوب

 می‌شود.
در انتها نیز باید به این نکته توجه داشت که در فرآیند 
جهانی‌شــدن و جهان‌گرایــی، دولت‌ها بایــد زمینه‎های 
کرامــت اقــوام و اقلیت‌هــا را در درون جامعــه ملی خود 
بیش از گذشــته فراهم آورند. جهان آمــاده پذیرش یک 
دموکراسی مســتقیم در ســطح بین‌المللی می‏شــود و با 
گســترش فناوری‏هــای ارتباطی نهضــت تطبیقی چهره 

نشان می‎دهد.
 نهضتی که در آن جماعت‌ها خود را با گذشته خویش 
و اکنون جوامع دیگر مقایسه کرده و بار دیگر این پرسش 
را مطرح می‌کنند‌ که چرا نسبت به گذشته یا اکنون جوامع 
دیگر به‌رغم داشتن استعدادها و توانمندی‌های متفاوت 
موفقیت به دســت نیاورده‌اند؟‌ بنابراین این نهضت بزرگ 
تطبیقی در گســتره بین‌المللی می‌توانــد نوعی مقاومت 
درونی را در درون ملیت‌ها و جوامع ملی در برابر فشارهای 
اقتدارگرای دولت‌های مرکــزی به‌وجود آورد و اصطکاک 
میان جوامع مرکزی و پیرامونی در درون جامعه‌های ملی 

افزایش بیشتری پیدا کند.  

دیاکو حسینی

عضو ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک 
ریاست جمهوری
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گفتارها

در دنیایــی که کشــورها و ســازمان‏ها مرزهــا را کنار 
گذاشته‌اند و به‌دنبال ایجاد یک فرهنگ و حکومت جهانی 
فارغ از برتری و غلبه یک قومیت و هویت خاص هســتند، 
شــاهد برخی حرکت‎های ملی‌گرایی و تجزیه‌طلبی هم در 
کشورهای توســعه‌یافته و هم در حال توسعه هستیم. این 
در حالی اســت که منطقه‏ای چون کاتالونیا در اسپانیا که 

از مزایای جهانی‌شــدن بهره فراوانی برده‎ است، همچون 
کردهای اقلیم در کردستان عراق پر‌تنش به‌دنبال استقلال 
و تجزیه‌طلبی اســت. بنابراین بــا مبنا قــرار دادن آنچه در 
کاتالونیا یا کردســتان عراق اتفاق افتــاد، می‎توان گفت 
در جهانــی قرار داریــم که بــا واهمگرایی یــا عام‌گرایی و 
خاص‌گرایــی فرهنگی روبه‌‌رو اســت. به‌عبــارت دیگر دو 
رویکرد در ایــن ارتباط وجود دارد. در یــک رویکرد ملت‌ها 
به ســمت عام‌گرایی، همگرایــی و جهانی‌شــدن حرکت 
می‏کنند. در این دیدگاه مرزهای ملی را درنوردیده و به‌دنبال 
ارتباطات فرامرزی، شــهروندی جهانی و هویت فرامرزی 
هســتند. جریانات فکری، صنعتی، اقتصــادی و نظامی 
فراتــر از دولت-ملت‌ها حرکــت می‌کنند. به‌عنــوان مثال 
 در حوزه اقتصــاد بازارهای جهانی ســرمایه، کار و صنعت 
شــکل گرفته‌اند. در ســمت مخالف این رویکرد، دیدگاه 
واگرایــی و خاص‌گرایی قــرار دارد. این جریان به ســمت 
ناسیونالیســم، حمایت‌گرایــی و تجزیه حرکــت می‏کند. 
مجموع این دو رویکرد واهمگرایی نامیده می‎شــود، یعنی 
جهانی که برخی به سمت واگرایی حرکت کرده و برخی دیگر 

به سمت همگرایی حرکت می‏‏کنند. 
برخــی معتقدند گرایــش عمومی و غالب به ســمت 
همگرایی و جهانی‌شدن است. اما ملت‌ها تمایل دارند در 
ابتدا مرزها و هویت خودشــان را مشخص کنند و سپس به 
سمت جهانی‌شدن بروند. به این معنا که کاتالان‌ها در وهله 

اول خواهان اثبات هویت فرهنگی خودشان و نیز قرار دادن 
این هویت فرهنگی و قومی ‌تحت لوای یک ساختار سیاسی 
به نام حکومت کاتالونیا هستند و در قدم بعدی حکومت را 
به سمت جهانی‌شدن پیش ببرند. درواقع آنها می‎خواهند 
کاتالونیای متحد و مستقل را به سمت دموکراسی لیبرالیسم 
و حقوق‌بشــر به‌عنوان یکــی از ارزش‌های جهانی‌شــدن 

سوق دهند.
بنابراین برخی از واگرایی‏ها به علت تعارض و تقابل با 
همگرایی و جهانی‌شدن نیست، بلکه در درجه اول نوعی 
تعیین هویت، در درجه دوم شناسایی و معرفی این هویت 
و در نهایت ورود به دنیای جهانی‌شدن است. لازم به ذکر 

است دنیای جهانی‌شده، جهان ارزش‏های مشترک است. 
به‌عنوان مثال فرهنگ جهانی برگرفته شده از ویژگی‏های 
مثبت تمامی ‌فرهنگ‎های موجود در ســطح جهان است، 
یا اقتصاد جهانی آمیــزه‎ای از فاکتورها و خصایص مثبت 
مکاتب اقتصادی گوناگون است. بنابراین باید گفت آنچه 
در کاتالونیــا و کردســتان اتفاق افتــاده و این حرکت‏‌های 
استقلال‌طلبانه که پیش از این در بالکان نیز رخ داده بود، 

در جهت واهمگرایی است.
درحقیقت غیر از کشــورهایی چون ژاپن و ایتالیا که 
دارای نژاد و قومیت یکســان هســتند، در کشورهایی که 
دارای چندپارچگی فرهنگی و اجتماعی هستند، تمایلات 
واگرایی دیده می‎شــود. در این رابطه می‎تــوان فرهنگ 
ارگانیکی و مکانیکی را نیز مطرح کرد. در فرهنگ ارگانیک 
فرهنگ‎هــای مختلف در درون هم هضم شــده‌اند، مانند 

جریان واهمگرایی
کاتالان‎ها درصددند همگام با جهانی‌شدن حرکت کنند

ســوییس، فرانســه و آلمان. در فرهنــگ مکانیکی مانند 
کشــورهای جهان ســوم، قومیت بر ملیت ارجح است که 
می‎توان نتیجه گرفت در این کشورها ظرفیت تجزیه‌طلبی 
بیشتر اســت. اما امروزه ما شــاهد این استقلال‌طلبی هم 
در کردستان عراق با فرهنگ مکانیکی و هم در اسپانیای 
توسعه‌یافته با فرهنگ ارگانیکی هستیم. نکته‌ای که باید به 
آن توجه کرد این است که در کشورهایی که دارای حاکمیت 
سرزمینی هستند و حاکمیت از عناصر مهم به شمار می‎آید، 
روند تجزیه‌طلبی خطرناک و منجر به واگرایی خواهد شد. 
اما در کشورهای توســعه‌یافته که برای ارزش‎های حقوق 
بشری و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها احترام قائلند، این امر 

متفاوت است و منجر به واهمگرایی خواهد شد.
دیدگاه دیگری کــه در این خصوص مطرح اســت، 
بحث پروژه یا پروسه بودن تجزیه طلبی است. اگر اقدامات 
اســتقلال‌‌طلبی بخشــی از یک پروژه تخریبگر باشــد، به 
ضرر کشور و آن منطقه اســت و باید حاکمیت در مقابل آن 
ایســتادگی کند. اما اگر این تجزیه‌طلبــی در یک فرآیند و 
به صورت خودجوش و طبیعی رخ دهــد باید مورد حمایت 

حاکمیت قرار گیرد.
نهضت کاتالونیا برخلاف عراق یک پروســه و فرآیند 
اســت. زیرا برخی کشــورها خواهــان فروپاشــی عراق و 
ایجاد تنش در منطقــه و تضعیف حکومــت مرکزی عراق 
هســتند اما کشــورهای غربی مخالف جدایی کاتالونیا از 
اســپانیا هســتند و در ســرکوب کاتالونیا همــراه حکومت 
مرکزی هســتند. به هرجهت این پدیده چه پروژه باشــد یا 
پروسه، زمینه‏ها و بسترهای اجتماعی طبیعی در موفقیت 
یا ناکامی‌اش موثر اســت. در کاتالونیا عده‎ای از مردم که 
به لحاظ تاریخی متعلق به بخشی از اسپانیا هستند و دارای 
هویت‎های مجزا و جداگانه هســتند برای اســتقلال این 
منطقه تلاش می‌کنند. درواقع بســتر مناسب اجتماعی و 
فرهنگی این امر در کاتالونیا به دلیل پیشــینه طولانی این 
 نوع گرایشات که از قضا در جهت جهانی‌شدن هم است، 

فراهم آمده است.
در اینجا لازم است به مفهوم صحیح جهانی‌شدن نیز 
اشاره‎ای داشته باشیم. یک تفســیر از جهانی‌شدن وجود 
دارد و در آن جهانی شــدن معادل یکسان‌سازی است. به 
این معنا که تمامی ‌فرهنگ‎ها، قومیت‎ها و هویت‎ها در یک 
فرهنگ غالب هضم و جذب شوند. این تعریف با آمریکایی 
شدن برابر اســت، زیرا آنها در پی غالب کردن ارزش‏های 
آمریکایی و بدین ترتیب همســان کردن دیگر ارزش‌ها با 

ارزش‎های خودشان هستند.
تفســیر دیگر از جهانی‌شــدن اشــاره به یکپارچگی 
دارد. به این صورت کــه باید فرهنگ‏های مختلف، متنوع 
و گوناگون ارزش‎های برجســته قومیت‏هــا و ملیت‎های 
گوناگون را پذیرا باشیم. در واقع این تعریف از جهانی‌شدن 
که مدنظر ما نیز قرار دارد، عبارت اســت از اخذ ویژگی‏ها و 
ارزش‎های برجسته ملیت‎های مختلف. در چارچوب این 
تفســیر کاتالان‎ها نیز درصددند تا به‌عنوان بخشی از یک 

ملت و قومیت همگام با جهانی‌شدن حرکت کنند.
به‌عنوان جمع‌بنــدی مطالب فوق بایــد گفت که هر 
تجزیه‌طلبی و هویت‌یابی درتضاد با جهانی‌شــدن نیست. 
اگر جهانی‌شدن را به معنای پذیرش عناصر برتر فرهنگ‏ها 
و ملت‎های گوناگون در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگــی و اجتماعی در نظر داشــته باشــیم، یک ملت و 
قومیت می‎تواند با حفظ ارزش‎های برجسته‎ خود در مسیر 

جهانی‌شدن گام بردارد.  

نوذر شفیعی

استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی

 هر تجزیه‌طلبــی و هویت‌یابی درتضاد با 
جهانی‌شدن نیست. اگر جهانی‌شدن را 
به معنای پذیرش عناصر برتر فرهنگ‏ها 
و ملت‎هــای گوناگــون در نظــر داشــته 
باشــیم، یک ملت و قومیــت می‎تواند با 
حفظ ارزش‎های برجسته‎ خود در مسیر 

جهانی‌شدن گام بردارد
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دومینوی جدایی‌طلبی در اروپا
جهانی‌شدن به توسعه بیشتر بخش‌هایی از کشورها کمک کرده است

گفتارها

هفته گذشــته شــاهد برگزاری همه‌پرسی استقلال 
در منطقــه خودمختــار کاتالونیــا و بارســلون بودیم. این 
همه‌پرسی که به‌رغم مخالفت گسترده دولت مرکزی اسپانیا 
و کشورهای اروپایی برگزار شــد به درگیری میان نیروهای 
پلیس با مردم منجر شــد. امــا باید گفت در شــرایطی که 
کاتالان‌ها تمام تلاششــان را برای دستیابی به حق تعیین 
سرنوشــت، اســتقلال کاتالونیا و تعیین مرزهایش به‌کار 
گرفته‌اند، دنیا به سمت جهانی‌شــدن و از میان‌برداشتن 
مرزها حرکت می‏کنــد. اگرچه برخی بر ایــن عقیده‌اند که 
کاتالان‏ها برخلاف جهت جهانی‌شــدن گام بر می‌دارند، 
اما باید این نکته را یادآور شد که استقلال‌طلبی کاتالونیا در 

نتیجه جهانی‌شدن صورت می‎گیرد. 
نهضت استقلال‌طلبی کاتالان‌‎ها دارای پیشینه‎ای 
طولانی بــه قدمت یک قــرن اســت. درواقع تــا زمان به 
قدرت‌رسیدن ژنرال فرانسیسکو فرانکو، کاتالونیا منطقه‎ای 
خودمختار در اسپانیا بود. اما فرانکو خودمختاری کاتالونیا 
را به رسمیت نمی‎شناسد و با تهدید و نظامی‎گری به سرکوب 
مردم این منطقه پرداخت. بعد از مرگ فرانکو، اســپانیا به 
امپراتوری اروپــا می‌پیوندد و کاتالان‎هــا درمی‎یابند که با 
استفاده از دموکراســی اروپا می‌توانند اهدافشان را در دل 
اسپانیا با کســب امتیازاتی دنبال کنند. طی یک دهه اخیر 
دولت مرکزی اســپانیا امتیازاتی را به کاتالونیا می‏دهد. اما 
بعد از 4 سال این قانون نیز ملغی شــده و موجب بالا رفتن 
حساسیت مردم این منطقه می‏گردد. هم‌زمان با این مساله 
بحران رکود اقتصادی در اروپا آغاز شــده و به اســپانیا نیز 
سرایت کرد. کاتالونیا که به‌وســیله توریسم، تکنولوژی و 
صنعت بخش عمده‏ای از درآمد اســپانیا را تامین می‎کرد 
خواهان امتیازات بیشــتری بود که از جانب دولت پذیرفته 
نمی‌شــد. یکی از این امتیازات کاهش مالیــات کاتالونیا 
نســبت به دیگر مناطق اســپانیا باتوجه به درآمدزایی این 
منطقه بود. بنابراین شــدت‌گرفتن این مساله همراه شد با 

اوج‌گرفتن جریان راست‌گرایی در اروپا و مساله مهاجرت 
و پناهندگان بــه اروپا که بر اســپانیا نیز اثر گذاشــته بود. 
همچنین انتخابات فرانسه، خروج بریتانیا از اتحادیه و بحث 
استقلال اسکاتلند موجب شد تا کاتالان‎ها بیشتر از گذشته 
برای کسب استقلال و تجزیه باتوجه به منابع درآمدزایی که 
دارند، تحریک شوند. از طرف دیگر دولت اسپانیا قاطعانه 
در مقابل این خواسته کاتالان‎ها ایستادگی کرد و برگزاری 
رفراندوم با خشــونت غیرقابل باوری مواجه شد. در نتیجه 
جمعیت اکثریتی به جدایی کاتالونیا از اســپانیا رای مثبت 
دادند. موضوعی که در این میان وجود دارد این است که 
اکثریت مردم اروپــا از کاتالان‎ها حمایــت نکردند. زیرا از 
طرفی اروپا بحران ناامنی را پشت سر می‏گذارد و گروه‎هایی 
مانند داعش مشکلات حل‌نشدنی امنیتی و تروریستی برای 
آنها به‌وجــود می‏آورند. از طرف دیگر اگر یک قســمت از 
اروپا از یکی از اعضای اتحادیه اروپا جدا شود، طبیعتا روی 
کشورهای دیگر نیز اثر می‏گذارد. در این مقطع اسکاتلند 
خواهان جدایی است، در جنوب آلمان و ایتالیا، در شمال 
رومانی مجارها، خواسته‌های قومی ‌و هویت‌یابی را مطرح 
کرده‏اند. در این شــرایط اگر کاتالونیا از اسپانیا جدا شود، 
این گرایش در کشــورهای دیگر نیز تقویت شده و اروپا با 
بحران مواجه خواهد شد. اما نمی‎توان گفت این تمایلات 
حرکت‎هایی افراطی یا نژادپرستی است، بلکه جهانی‌شدن 
کمک کرده بخش‏هایی از کشورها توســعه بیشتری پیدا 
کنند. بنابراین مردم این مناطق احســاس می‏کنند باتوجه 
به اینکه از نظر فرهنگــی، تاریخی و زبانــی تمایزهایی با 
حکومت مرکزی دارند، اگر مستقل شوند، زندگی بهتری را 
در این شرایط نامساعد اقتصادی خواهند داشت. همچنین 
باتوجه به اینکه کاتالونیا سرزمینی غنی با قدرت درآمدزایی 
است، کاتالان‎ها‌ ترجیح می‎دهند با حذف مالیات به دولت 
مرکزی و اختصاص این بودجه به مــوارد دیگر، بیکاری را 
در منطقه خودشــان کاهش دهند.بنابراین می‏توان گفت 
جهانی‌شــدن یک بعد مثبت و یک بعد منفی داشته است. 
بعد مثبت آن اینکه مناطقی که ظرفیت‌های بالایی داشتند 
از اقتصاد بهتری برخوردار شدند. زیرا ظرفیت این مناطق 
از نظر جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی با کشور مادری که در 
آن زندگی می‎کنند تفاوت‏هایی دارد. از طرفی جهانی‌شدن 
باعث شده مناطقی که ثروت بیشتری تولید می‏کنند هزینه 

بیکاری مناطقی را که بحران اقتصادی دارند بپردازند. اما 
این مناطق هم تمایل دارند مســتقل باشــند و درآمدی که 
تولید می‎کنند صرف مردم منطقه خودشان شود. بنابراین در 
فرآیند جهانی‌شدن، منطقه‌ای مانند کاتالونیا ثروت‌اندوزی 
می‎کند امــا تمام این ثــروت به همان منطقــه اختصاص 
نمی‌یابد. از طرف دیگر از پیامدهای جهانی شدن افزایش 
بیکاری اســت. هنگامی که بحران مالی و بانکی‌به‌وجود 
می‎آید اروپا درگیر رکود می‌شود و درآمد حاصل از توریسم و 
سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد. به همین دلیل درآمدی 
که کاتالونیا از صنعت توریسم و سرمایه‌گذاری کسب کرده 

می‌بایست در بخش‏های دیگر اسپانیا توزیع ‏شود.
 بنابراین جهانی‌شدن سبب گردیده مناطق جغرافیایی 
ماننــد کاتالونیا حــق ویژه‏ای برای اســتقلال خودشــان 
قائل شــوند. اما باید یادآور شــد ایــن حق ویــژه و ادعا به 
ســرزمین‏هایی که ریشــه تاریخی دارند تعلــق می‏گیرد. 
به‌عنوان مثال کاتالان‏ها معتقدند جدایی‎شــان لطمه‏ای 
به اســپانیا نمی‎زند و کاتالونیا به‌عنوان یک کشور مستقل 
به اتحادیــه اروپــا می‎پیوندد و در بســتر جهانی‌شــدن با 
اســپانیا همــکاری می‏کند. اما ایــن پدیده هــم در داخل 
اسپانیا هم در اروپا بحران‎زا است زیرا ممکن است موجب 
تحریک سرزمین‎های دیگر شــود. درنتیجه جهانی‌شدن 
ظرفیت‏های مثبتی را ایجاد می‎کند امــا پیامدهای منفی 
نیــز دارد.لازم بــه ذکر اســت اســتقلال‌طلبی در اروپا در 
چارچوب دموکراســی اســت، اما آنچه در کردســتان رخ 
می‏دهد به عوامل تاثیرگذار بیرونی وابســته است. جنبش 
استقلال طلبی در کردستان به این دلیل رخ داد که مسعود 
بارزانی رهبر اقلیم کردســتان عراق شــرایط ژئوپلتیکی را 
برای رفراندوم مناســب دیــد. اما از طــرف دیگر تحریک 
بیرونی اســرائیل، بارزانی را وادار کرد به ســرعت و به‌رغم 
نظر همســایگان و متحدان غربی به این کار دســت بزند. 
همان‌گونه کــه در تظاهــرات و رفراندوم پرچــم اقلیم در 
کنار پرچم اســرائیل بود. بنابراین اســتقلال‌طلبی کردها 
ارتباطی با جهانی‌شــدن ندارد. کردهای اقلیم از گذشــته 
مطالباتی داشــتند که در دوران حکومت صــدام در عراق 
سرکوب شد و آنها همواره بعد از ســرنگونی صدام درصدد 
رفع خواسته‌هایشان بودند و امروز شرایط را برای این مساله 

مناسب دیدند.  

عبدالرضا فرجی‌راد
استاد ژئوپلتیک و کارشناس مسائل بین‌الملل
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فضای جدیدی در دومین دهه قرن 21 به‌وجود آمده 
که افراط‌گرایی، ماجراجویی و کنش‌های فراقدرت را مجاز 
می‌شمارد.‌ ترامپ فردی است که از پیشینه حرفه‌ای خود 
در حوزه رســانه، تبلیغات و حوزه‌هایی کــه با فرهنگ پاپ 
جامعه آمریکایی پیوند یافته بهره گرفت و توانست موقعیت 
خود را در فضای شــخصیت خودرأی و معطوف به قدرت 
بازســازی کند. اگر‌ ترامــپ در انتخابات نوامبــر 2016 به 
پیروزی رسید باید علت آن را براساس قالب‌های اسطوره‌ای 
فرهنگ آمریکایی تحلیل کرد که جلوه‌هایی از فراقدرت را 
منعکس می‌ســازد. چنین تحلیلی را می‌توان در ارتباط با 
حادثه مرگبار اول سپتامبر 2017 به انجام رساند. حادثه‌ای 
که براساس آن، استیون پداک کارمند سابق اف.بی.آی 
و دولت فدرال آمریکا در اقدامی‌ مبتنی بر کنش فراقدرت، 
گروه‌های اجتماعی را نشانه گرفت. به همان‌گونه‌ای که‌ 
ترامپ بی‌محابا تلاش دارد تا در ادبیات سیاسی و الگوی 
تصمیم‌گیــری خود شــهروندان و دولت‌هــای دیگر را در 
فضای فراقانون هــدف قرار دهد، اســتیون پداک چنین 

اقدامی ‌را علیه شهروندان آمریکایی به انجام رساند.

  1. عوامل حقوقی و اجتماعی شکل‌گیری 
حوادث مرگبار در آمریکا

حوادث مرگبار در آمریکا به‌عنوان موضوع اجتماعی 
غیرقابل کنترل تلقی می‌شــود. در تمامی‌ روزهای ســال 
شاهد درگیری‌های مســلحانه افرادی هســتیم که برای 
تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی خود ابزاری جز اسلحه 
در دســترس خود نمی‌بینند. در ایالات‌متحده اســلحه در 
دسترس‌تر از عدالت، قانون و روابط سازمان‌یافته اجتماعی 
اســت. به همین دلیل اســت که به‌رغم کنترل همه‌جانبه 
پلیس امنیتی و انتظامی ‌در حوزه‌های عمومی شهروندی، 

همواره امکان شکل‌گیری حوادث مرگبار وجود دارد.
هرگاه حــوادث مرگبــار شــکل می‌گیــرد، برخی از 
کارگزاران سیاســی و زمامداران درصدد برمی‌آیند تا قانون 

تهیه اســلحه را مورد بازبینــی قرار دهند. هــرگاه موضوع 
ماهیت تاریخی پیدا می‌کند و یا اینکه دغدغه‌های جدیدی 
ذهنیت سیاسی زمامداران آمریکا را دربرمی‌گیرد، اصلاح 
قانون حمل اسلحه به فراموشی سپرده می‌شود. علت چنین 
فرآیندی را باید در ذات اندیشه تاریخی و اجتماعی آمریکا 
جست‌وجو کرد. در آمریکا همواره اسلحه بخشی از زندگی 

اجتماعی شهروندان بوده است. 
در اولین و دومین دهه قرن 21 شهروندان آمریکایی 
با ‌تراژدی ناشی از کشتار جمعی توسط شهروندان ماجراجو 
روبه‌رو گردیده‌اند. واکنش رسانه‌ها به چنین حوادثی همواره 
این ذهنیت را به وجود آورده است که آیا امکان ملغی‌سازی 
متمم دوم قانون اساســی در ایالات متحده درباره آزادی 
حمل ســاح وجــود دارد؟ در پاســخ به چنین پرسشــی، 
رویکردهای مختلفی ارائه گردیده است. برخی اعتقاد دارند 
که براساس ضرورت‌های تاریخی و ساختاری، هیچ مرجعی 
نمی‌تواند زمینه محروم‌سازی گروه‌های اجتماعی از حمل 
سلاح را به وجود آورد. آمار منتشرشده درباره قتل با اسلحه 
نشان می‌دهد که در ســال‌های 16-2012 به‌طور متوسط 
15 هزار نفر در هر سال و در روند درگیری‌های خیابانی بر اثر 
شلیک گلوله کشته شده‌اند. آمار یادشده بیانگر آن است که 
تعداد کشته‌شدگان ناشی از قتل با اسلحه در ایالات متحده 
آمریکا کمتر از 5 در 100 هزار نفر بوده است. طبیعی است 
که در چنین شرایطی امکان ایجاد فشارهای سیاسی برای 
نادیده‌گرفتن ماده دوم متمم قانون اساسی ایالات متحده 

کار دشواری خواهد بود.

  2. زمینه‌های سیاسی و کارگزاری 
حوادث مرگبار در آمریکا

حوادث مرگبار لاس‌وگاس توســط اســتیون پداک 
در حالــی انجــام گرفت که نامبــرده به‌لحاظ شــخصیتی 
و الگوی رفتــاری مشــابهت‌های زیادی با‌ ترامــپ دارد. 
به همان‌گونــه‌ای که‌ ترامپ شــخصیتی ناآرام داشــته و 
الگوهای حقارت دوران کودکی خود را در تحقیر و نابودی 
دیگران جست‌وجو می‌کند، اســتیون پداک نیز در اولین 
روز ســپتامبر 2017 براســاس عقده‌های روانی مشابهی، 
شــهروندان آمریکایی را به‌عنوان »دیگری« و »دشمن« 
تلقی کــرد و بر ایــن اســاس روی مردم عــادی در فضای 
کنسرت عمومی آتش گشود. بسیاری از الگوهای رفتاری‌ 
ترامپ در فضای سیاســت بین‌الملل با نشــانه‌های کنش 
شخصیتی و رفتاری اســتیون پداک در حادثه مرگبار اول 
سپتامبر 2017 لاس‌وگاس شباهت دارد. چنین نشانه‌هایی 
در ساختار اجتماعی آمریکا تنوع بیشتری در مقایسه با سایر 
کشــورها دارد. علت آن را باید در انگیزه افــراد ماجراجو، 
جســور، باهــوش و ناراضی دانســت که همــواره در حال 
کنش انتقامی‌ هستند. کنش انتقامی ‌این افراد فاقد منطق 
حقوقی، قانونی و عدالت اســت. به همین دلیل است که 
با جســات پیوند یافته و به فاجعه انسانی و اجتماعی منجر 

می‌شود. 
اگر افرادی همانند استیون پداک ظهور پیدا می‌کنند 
که به فجایع انسانی و اقدامات مرگبار مبادرت نمایند، علت 
آن را باید در ویژگی‌های شــخصیت فراقانونی آمریکایی و 
قواعد اجتماعی دانست که هنوز انگاره آنارشی را در ذهن 
شهروند آمریکایی برجسته می‌سازد. چنین انگاره‌ای منجر 
به بازتولید دیگری و دشــمن در ذهنیت انسان ماجراجوی 
ناکام آمریکایی می‌شود. اگر به قدرت برسد همانند دونالد‌ 

ترامپ در حوزه سیاســت بین‌الملل ایفــای نقش می‌کند، 
اگر حاشیه‌ای شود همانند استیون پداک علیه شهروندان 
فاجعه انسانی و اجتماعی می‌آفریند.یکی از دلایل اصلی 
رای انتخاباتی‌ ترامپ را می‌تــوان در ارتباط با حمایت وی 
از آزادی حمل اسلحه دانست. به‌طور کلی محافظه‌کارها 
و گروه‌هــای پوپولیســتی آمریکایی حامــی ‌اصلی قانون 
آزادی حمل اسلحه در آمریکا هســتند. هرگاه نئولیبرال‌ها 
تلاش دارند تــا محدودیت‌هــای قانونی در برابــر آزادی 
بی‌حدوحصر حمل و نگهداری اسلحه را در دستورکار قرار 
دهند، گروه‌هــای ذی‌نفوذی وجــود دارند کــه در مقابله 
با چنین رویکــردی واکنش نشــان داده و تــاش دارند تا 
زمینه لازم برای تداوم ســنت‌های مربوط به نقش اسلحه 
در زندگی اجتماعی مردم آمریــکا را حفظ نمایند. موضوع 
قانــون اســلحه و فرآیندهایی کــه منجر به شــکل‌گیری 
حــوادث مرگبار در آمریکا می‌شــود را می‌توان بخشــی از 
واقعیت‌هــای اجتماعی جامعــه آمریکا دانســت. ظهور 
افرادی همانند »استیون پداک« در ایالات متحده امری 
 عادی و تکرارشونده است. در سال 1994 یکی از مأمورین

 اف.بی‌.آی توانســت زمینه انفجار در ســاختمان مرکزی 
دولت فدرال در فیلادلفیا را شــکل دهد. اقدام اســتیون 
پداک در اولین روز اکتبر 2017 بیانگر این واقعیت اســت 
که همواره افراد ناراضی دولت فــدرال به‌ویژه آنانی که در 
ســاخت‌های امنیتی فعالیت دارند، می‌توانند عامل اصلی 

بحران‌های اجتماعی محسوب شود. 

  3. اندیشه فراقانون جسارت‌های 
حاشیه‌ای‌شده در آمریکا

افرادی همانند استیون پداک از این جهت در ساختار 
سیاســی و اجتماعی ایالات متحده بازتولید می‌شــوند که 
الگوهای رفتــاری برخــی از زمامداران هماننــد‌ ترامپ بر 
نشانه‌هایی از »کنش فراقدرت« قرار دارد. رویکرد مبتنی 
بر کنش فراقدرت منجر به جایگزینی فرد به‌جای ســازمان 
در نقش گروه‌هــای اجتماعی برای تولید قــدرت و امنیت 
می‌شــود. پدیده‌ ترامپ نشــان داد که نیروهای سیاســی 
جدید در قــرن 21 می‌تواننــد از فضای حاشــیه وارد روند 
رقابت‌های سیاسی شوند. شکل‌گیری چنین فرآیندهایی 
به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر تاثیر خود را بر سیاست اجتماعی 
و الگوی رفتار افرادی ماجراجو همانند استیون پداک به‌جا 
می‌گذارد. افرادی همانند‌ ترامپ و اســتیون پداک عموما 
دارای ویژگی‌های شــخصیتی منحصربه‌فردی هســتند. 
آنان از جسارت، اعتمادبه‌نفس، تحرک و انگیزه کنش در 
شرایط رقابتی و فرارقابتی برخوردارند. پوپولیسم فراقدرت 
را می‌توان به‌عنوان زیرســاخت‌های ظهــور پدیده‌هایی 
همانند‌ ترامپ و استیون پداک در جامعه و ساختار سیاسی 
ایالات متحده دانست. واقعیت آن است که افرادی همانند 
اســتیون پداک و‌ ترامپ از تیزهوشی لازم برای نقش‌یابی 
سیاســی و جلب افکار عمومی برخوردار هستند. این‌گونه 
افراد به‌دلیل تیزهوشــی اجتماعی عموما‌ در زمره افرادی 
قرار دارند که تخیل آنان بســط یافته و نســبت به موقعیت 
خود رضایت ندارند. به همین دلیل است که از سازوکارهای 
انتحاری و ریسک‌پذیر اســتفاده می‌کنند. ظهور افرادی 
همانند‌ ترامپ و استیون پداک بیانگر این واقعیت است که 
نشانه‌های مشــهودی از افول اخلاق سیاسی و اجتماعی 
در آمریــکا شــکل گرفته اســت. آزادی حمل اســلحه در 
جامعه آمریکا به مفهوم آن است که شهروندان آمریکایی 
ســاختار داخلی را مبتنی بر نشــانه‌هایی از آنارشــی تلقی 
می‌کنند وگرنه هیچ‌گونه مشــابهتی بین »لویاتان ‌هابزی« 
با »ساخت اجتماعی« آمریکا وجود ندارد. ساخت دولت در 
هر جامعه‌ای باید عامل کنترل جنگ همه علیه همه باشد. 
در حالی کــه الگوی رفتاری‌ ترامپ در سیاســت بین‌الملل 
و الگوی رفتاری اســتیون پداک در حوزه اجتماعی آمریکا 

استیون پداک؛ داعشی است یا دیوانه؟
یگانگی شخصیتی‌ ترامپ و پداک  

ابراهیم متقی

 استاد دانشگاه تهران

بسیاری از الگوهای رفتاری‌ ترامپ در فضای 
سیاست بین‌الملل با نشانه‌های کنش 
شخصیتی و رفتاری استیون پداک در 
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شباهت دارد

ها
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جلال طالبانی در سن ۸۳ سالگی در آلمان درگذشت. 
طالبانی سیاســتمداری کهنه‌کار بود که نامش با مبارزات 
بــرای ایجاد عراق فــدرال رقــم خــورد. وی در زمانی که 
کشور عراق در بحران ناشی از اشــغال تروریست‌های بر 
بخش‌های زیادی گرفتــار بود، با بیماری دســت و پنجه 

نرم می‌کرد.
طالبانی که در ســال ۱۹۹۳ در یک خانواده ایرانی 
مهاجرت کــرده به عراق متولد شــد، هنــوز نوجوان بود 
که پس از یــک دوره کوتاه روزنامه‌نگاری به سیاســت و 
جنبش کردها علیه دولت مرکزی در عراق پیوســت و در 
حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری ملا »مصطفی 
بارزانــی« به ســرعت راه ارتقاء بــه شــورای رهبری این 
حزب را پیمــود. رویدادهای منتهی به ســال ۱۹۷۵ که 
به پایان حمایت دولــت ایران از جنبش مــا مصطفی و 
فروپاشــی نهضت او انجامید، در زندگی سیاســی جلال 
طالبانــی نیز یک نقطــه عطف بــود. وی مبارزاتش را در 
ســال ۱۹۶۱ ضد‌دولت وقــت آن زمان شــروع کرد. در 
ســال ۱۹۶۴ میان وی و مصطفــی بارزانــی اختلاف به 
وجود آمــد و بعدهــا طالبانی جدا شــد و در ســال ۱۹۷۵ 
حزب اتحادیه میهنی را تشــکیل داد. اتحادیه میهنی در 
ســال ۱۹۹۶ با حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی 
درگیر جنگ شد. دو‌شاخه شدن جنبش کردها در عراق و 
رقابت‌های سیاسی بین دو حزب دموکرات و جبهه میهنی 
که تا خصومت و نبرد بین دو حزب نیز پیش رفت، موجب 
تضعیف جنبش کردهای عراق تا اواسط دهه ۹۰ میلادی 
شد. با این حال جلال طالبانی به سهم خود و با وساطت 
آمریکا نقش برجســته‌ای در نزدیکی مجدد دوشاخه این 
جنبــش در ســال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ ایفا کــرد. پس از 

۲۰۰۳ دو حزب اختلافات را کنار گذاشتند.
پــس از حمله آمریــکا به عراق و ســقوط حکومت 
صدام حســین، حکومت محلی اقلیم کردستان عراق با 
هماهنگی و اتحاد دو حزب تحت رهبری مسعود بارزانی 
و جلال طالبانی شکل گرفت و انتخاب آقای طالبانی به 
ریاســت‌جمهوری عراق، اوج موفقیت سیاسی در طول 
۶۰ سال مبارزه او بود. اگرچه در دوران پس از صدام و با 
تصویب قانون اساسی جدید، سمت ریاست‌جمهوری در 
عراق تا حدود زیادی تشریفاتی است، اما اعتبار و نفوذ 
سیاسی مســتقل جلال طالبانی در حل و فصل بسیاری 
از مسائل عراق چه در مقیاس کشوری و چه در چارچوب 
اقلیم کردســتان، تا بیماری وی و کنــار رفتن از عرصه 
سیاست بســیار تاثیر‌گذار بود. در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان 
رئیس دولــت انتقالی عراق و در آوریل ۲۰۰۶ از ســوی 
پارلمان عراق به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب و در سال 
۲۰۱۰ دوباره رئیس‌جمهور شــد. اگرچه حزبی که آقای 
طالبانی پایه‌گذار آن بود یعنی جبهه میهنی کردســتان 
عــراق، در تازه‌ترین رویداد سیاســی مهم این کشــور 
یعنی برگزاری همه‌پرســی اســتقلال نیز شــرکت کرد، 
اما با درگذشت این شخصیت سیاســی، جبهه میهنی و 
جنبش عمومی کردها در عراق از تاثیرگذاری او بر آینده 
پرتلاطم مسیر طی‌شده محروم ماند. جلال طالبانی که 
شخصیتی کاریزماتیک در بین کردهای عراق محسوب 
می‌شود، بیشتر عمر خود را به‌عنوان پیشمرگه در مبارزه 
با رژیم بعث عراق گذراند و رهبری جنبش‌های مسلحانه 

مختلفــی را ضد‌حکومــت دیکتاتوری صــدام بر عهده 
داشت. حزب میهنی کردســتان تحت فرمان این رهبر 
کهنه‌کار کردهــا که به دلیــل محبوبیتش »مام‌جلال« 
خطاب می‌شــد حزبــی مــدرن، سوســیال دموکرات و 
تاثیرگــذار در اقلیم کردســتان به‌حســاب می‌آید. این 
حــزب دارای ۱۵۰ هزار عضو و ۲۰ هــزار نیروی نظامی 

است.

  عراق متحد و نقش طالبانی
دوران طلایی نقش‌آفرینی جلال طالبانی، پس از 
ســقوط رژیم صدام، هرگز از خاطره‌ها فراموش نخواهد 
شد.  او با نقش کاریزماتیکی که داشت همه جریان‌های 
عراقی را زیر پرچم »عراق‌ متحــد و یک‌پارچه« گردهم 
آورد. در همیــن چارچــوب، در مواقعــی که »مســعود 
بارزانــی«، رئیس منطقــه کردســتان عــراق در دوران 
ریاســت‌جمهوری جلال طالبانی از همه‌پرســی ســخن 
می‌گفت، »مام جلال« به خوبی پاسخ می‌داد و می‌گفت 
کردها بــه قانون اساســی عــراق رای دادنــد و تصمیم 
گرفتند تابع آن باشــند؛ نود‌و‌‌پنج درصــد کردها به قانون 
اساســی عــراق رای مثبت داده‌انــد که بر نظــام فدرال 
با تبعیــت از دولت مرکــزی در بغداد تاکید کرده اســت. 
»مام‌جلال« به‌عنــوان نخســتین رئیس‌جمهوری کرد 
عراق، توانست در سمت تشریفاتی، از منافع ملی عراق 
به‌خوبی دفاع کند. نقش کدخدامنشــی جــال طالبانی 
در ســپهر سیاســت عراق جدید، هرگز فراموش نخواهد 
شــد و با گفت وگو، همواره کشتی پرتلاطم سیاست را در 
 دوران پس از ســرنگونی رژیم صدام، با آرامش هدایت 

و مدیریت می‌کرد. 
توان‌مندی‌های شخصی چریک پیر و مبارز کرد مانند 
قدرت بیان، تسلط‌داشــتن بر زبان‌های عربی و انگلیسی 
و به ویژه خصلت کدخدامنشــی، جلال طالبانی را به یکی 
از معــروف و تاثیرگذارترین سیاســت‌مداران عراق جدید 
تبدیل کرد که پس از سال 2003 نظام جدید دموکراتیک 
را تجربه کرده اســت. دوســت‌داران مام‌جلال معتقدند 
وی علاقمند به حل مسائل سیاســی از رهگذر گفت‌وگو و 
اصلاح بود. عراق پس از ســرنگونی رژیم صدام، دوران 
جدیدی را تجربه می‌کرد و در چنین شرایطی، شنیدن همه 
صداهای مخالف و به نوعی سنگ‌صبور بودن، عراق را از 
گذرگاه‌های ســخت عبور می‌داد که در این میان، جلال 

طالبانی به خوبی نقش‌آفرینی کرد.
در مجموع طالبانــی از جمله چهره‌هــای تاثیرگذار 
کرد بوده اســت که همواره بر اتخاد رویکــردی منطقی و 
عقلانی توسط اکراد تاکید داشته است. او همواره کردها 
را از دنبال‌کردن رویاهای شــاعرانه کشــور کردســتان یا 
جمهوری آرارات و رفتارهای وهم‌آلود تشــکیل کردستان 
بزرگ و... بر حذر می‌دارد. در عراقی که مملو از تضادهای 
هویتی و نزاع‌های قومی ‌و مذهبی اســت و بر اثر جنگ و 
بحران‌های داخلی مستهلک گشــته است، طالبانی تنها 
چهره ممتاز کرد بود که ســعی در ‌ترمیم رشــته‌های پیوند 
میان کردها با جامعه عراق و بالاخص شیعیان این جامعه 
داشــت. به‌طور کلی باید اذعان داشــت که شــخصیتی 
فراگیر همچون طالبانی به این زودی در عرصه سیاســی 
عراق پدید نخواهــد آمد و این کشــور بــدون طالبانی به 
جز افزایــش درگیری‌های قومــی، فرقه‌ای و گســترش 
بحران‌های قومیتی و چالش‌های امنیتی صحنه‌ای جدید 

نخواهد دید.  

فراتر از یک رئیس‌جمهور
طالبانی، عراق را تنها گذاشت

گفتارها
نشانه‌های جنگ همه علیه همه را منعکس می‌سازد.

  نتیجه‌گیری
را  وگاس  لاس   2017 ســپتامبر  اول  حادثــه 
می‌توان نمادی از خشــونت، جســارت و کنش گروه‌های 
حاشیه‌ای‌شده آمریکا برای بازیابی حقارت‌های شکل‌گرفته 
دانست. همواره شخصیت اقتدارگرا به کنش‌های فراقانونی 
متوسل می‌شــود. در این فرآیند هر چهره اجتماعی، گروه 
شهروندی، نیروی سیاسی و یا کشوری می‌تواند به‌عنوان 
ســوژه امنیتی تلقی شــده و در فضــای انتقام قــرار گیرد. 
استیون پداک از سازوکارهای مشابهی همانند جسارت‌های 
فروریخته یا برافراشــته آمریکایی بهره گرفت و زمینه لازم 

برای شکل‌گیری فاجعه انسانی جدیدی را به‌وجود آورد. 
اگرچــه چنیــن اقداماتی همــواره در آمریــکا اتفاق 
می‌افتد اما حادثــه مرگبار اول ســپتامبر 2017 را باید نماد 
ویژه‌ای از جســارت، خشــونت و کنش علیه شــهروندانی 
دانست که استیون پداک با الهام از فضای عمومی کنش 
فراقانونی سیاســت و قدرت در آمریکا به آن مبادرت کرده 
اســت. اگرچه تاکنون برخی از ایالت‌های آمریکا همانند 
شیکاگو بیشــترین میزان قتل را در آمریکا دارا می‌باشند. 
به‌طور مثال، قتــل در دیترویت 2 برابر کالیفرنیــا و 5 برابر 
نیویورک می‌باشد. در چنین مناطقی، ضرورت دفاع از خود 
در شــرایط تهدیدات فردی، اجتماعی و گروهی افزایش 
پیدا می‌کند. به همین دلیل اســت که جامعــه آمریکایی 
تمایل چندانی به نادیده گرفتن قانون مربوط به آزادی‌های 
فردی برای حمل ســاح را نخواهد داشت. اندیشه حفظ 
حقوق حمل اســلحه در آمریکا براساس این اندیشه شکل 
گرفته و ادامه می‌یابد که اسلحه می‌تواند روح سلحشوری و 
اسطوره‌ای را در جامعه حفظ نماید. براساس چنین نگرشی، 
هر شــهروند بخشــی از ســاختار دفاعی و امنیتی آمریکا 
خواهد شد. جامعه‌ای که بدون نمادهای قدرت باشد، در 
کوتاه‌مدت اصالت خود را از دســت خواهد داد. بسیاری از 
لابی‌های آمریکایی بر این اعتقادند که انسجام اجتماعی 
و امنیت ملی آمریکا در شرایطی حفظ می‌شود که نیروهای 
اجتماعی نمادی از اقتدار دولت تلقی شوند. نتیجه طبیعی 
چنین شرایطی را باید اعاده حوادث مرگباری دانست که در 
جامعه آمریکا تکرار خواهد شــد. اگر نقش‌یابی گروه‌های 
جسور، تیزهوش و ناراضی در فضای ساختاری آمریکا منجر 
به ظهور افرادی همانند دونالد‌ ترامپ می‌شود، طبیعی است 
که افراد تیزهوش و جســوری که در وضعیت ناکامی ‌قرار 
گرفته‌اند، به اقدامات خشونت‌آمیز مبادرت می‌کنند. اگر‌ 
ترامپ به خود اجازه می‌دهد که در مجمع عمومی سازمان 
ملل به هویت ساختاری سایر کشورها توهین کند و آنان را 
تهدید به کاربرد خشــونت نماید، طبیعی اســت که 10 روز 
بعد از چنین تاریخی اســتیون پداک نمادهای خشــونت 

فراقانونی را علیه شهروندان آمریکایی به‌کار می‌گیرد. 
الگوی خشونت و سیاســت تهاجمی ‌آمریکا ماهیت 
معماگونه پیدا کرده اســت. تا زمانی که رهبران سیاســی 
آمریکا علیه سایر کشــورها به اقدامات فراقانونی مبادرت 
می‌کنند، طبیعی اســت که افرادی همانند استیون پداک 
از چنین سازوکارهایی برای خشونت و ایجاد حوادث مرگبار 
علیه شــهروندان آمریکایی بهره خواهنــد گرفت. الگوی 
کنش اجتماعی، سیاسی و راهبردی یکسان است. صرفا 
ســوژه‌ها تفاوت پیدا می‌کنند. تا زمانی که رهبران سیاسی 
آمریکا همانند‌ ترامپ از ســازوکارهای کنــش فراقانونی و 
الگوی تهاجم گفتاری علیه سایر کشورها بهره می‌گیرند، 
واکنش طبیعی چنیــن وضعیتی را بایــد در داخل آمریکا و 
در اقدام افرادی همانند اســتیون پداک جســت‌وجو کرد 
که شــهروندان و گروه‌های اجتماعــی را در فضای کنش 
غیرقانونی هدف عقده‌های درونی و جسارت کنش تهاجمی 

‌خود قرار خواهند داد.  

همایون بشارت
 استاد دانشگاه تهران
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همه‌پرسی اخیر در کردســتان عراق آخرین نمونه از 
جنبش استقلال کردستان اســت که از ابتدای قرن بیستم 
تاکنون تحــت‌ عناوینی همچــون حق تعیین سرنوشــت، 
‌فدرالیســم، خودمختــاری و... همواره بیــن کردها وجود 
داشــته اســت. هیچ‌یک از دو واژه کرد یا کردستان معنای 
دقیقی ندارند. هرگز کشوری به‌نام کردستان در تاریخ نبوده 
و کردســتان به منطقه وســیعی بین ترکیه و عراق و ایران و 
سوریه اطلاق می‌شــود که اهالی آن خود را کرد می‌دانند. 
پیش از ١٩١4 اکثریت عظیمی از کردها در داخل امپراتوری 
واحد عثمانی قرار داشــتند که خود مرکب از تعداد زیادی از 
گروه‌های قومی‌ و مذهبی بودنــد. عثمانی‌ها غالب اقلیت 
نامسلمان را »ملت« می‌شناختند و حقوق ویژه‌ای برای آنها 
قائل بودند ولی کردها مسلمان بودند و اکثریت آنها نیز مانند 
سلطان و خلیفه در استانبول، سنی‌مذهب بودند. بااین‌حال 
از پیش از ١٩١4 به‌طــور روزافزونی انجمن‌های قومی ‌بین 
اقلیتی از کردها که بیشــتر آنها در بیرون از کردستان به‌سر 
می‌بردند درحال شکل‌گیری بود. در سال ١٩٠٩ شیخ سعید 
برزنجی در سلیمانیه سر به شــورش برداشت. هنگامی‌که 
برای مذاکره با حکومت به موصل رفت، کشته شد و پسرش 
شیخ محمود جای او را گرفت. جنگ اول جهانی شاید بیشتر 
از هرجای دیگر کردســتان را دچار فقر و گرسنگی و بیماری 
کرد. با شــروع جنگ جهانی اول، اســتخراج نفت موصل 
متوقف شد و پیشرفت متفقین در جنگ موجب انعقاد قرارداد 
سایکس‌پیکو در سال ۱۹۱۶ میلادی شــد. در این قرارداد 
که توافق‌نامه‌ای بر سر تقسیم سرزمین‌های عثمانی بود، 

جعبه ابزار نظریه 

»همه چیــز محل تردید اســت«‌؛ از زمان‌های 
کهن تا‌ امروز این گزاره شــکاکانه را کم نشــنیده‌ایم. 
به‌تازگی کتابی تحت‌عنوان جعبه ابزار نظریه از سوی 
نشر ققنوس به قلم جفری نیلون و سوزان سرلز ژیرو با 
ترجمه عباس لطفی‌زاده و مرتضی خوش‌آمدی منتشر 
شــده که گزاره حاضر ترجیع‌بند آن است. این جمله 
در کنار حیات فرهنگی انسان معاصر محتوای کتاب 
»جعبه ابزار نظریه« را شــکل می‌دهند که مفاهیمی 
‌اساســی را در علوم انســانی، علوم اجتماعــی و هنر 
مطرح می‌کند. عنــوان گویای کتــاب بیان موجزی 
است از آنچه در آن می‌گذرد. این کتاب »جعبه‌ ابزاری 
اســت نظری برای مداخله در فرهنگ‌های معاصر« 
و فرصتی برای آزمون آن در متــن پرهیاهوی زندگی 
امروز. جفری نیلون و سوزان ســرلز ژیرو نویسندگان 
کتاب، کوشیده‌اند مفاهیم بغرنجی را بررسی ‌کنند که 
به‌صورت طبیعی در زندگی روزمره تجربه می‌شوند. در 
نظر آنان واکاوی و ساخت‌زدایی از این مفاهیم ضمن 
شناخت عمیق‌تر پیچیدگی‌های فرهنگی، انسان را در 
مواجهه با نظام‌های قدرت تواناتر می‌سازد. از این‌رو، 
کتاب حاضر پر است از ارجاعات انضمامی ‌به حیات 
فرهنگی و اجتماعی جامعه معاصر. فرهنگ عامه‌پسند 
یکی از این مقولات مساله‌دار فراگیر است. نویسندگان 
ضمن اخذ رویکرد انتقادی، بر اهمیت امر عامه‌پسند و 
روزمره در برساخت سوژه‌های مدرن صحه می‌گذارند 
و بر اهمیت آن اصرار دارند. انتقاد دقیق از روابط قدرت 
در پس و در درون فرهنگ عامه‌پسند، نیازمند شناخت 
دقیق ظرایف و مناسبات پیچیده آن است. نویسندگان 
ضمن بررســی مفاهیم بغرنج و انتزاعی چون مؤلف، 
خوانش، سوبژکتیویته، تاریخ، ایدئولوژی،‌ فرهنگ، 
فضا/ مــکان، تاریخ، زندگــی، طبیعــت و عاملیت، 
مناســبات انضمامی‌ این مضامین را نیــز به اقتضای 
»خرد جامعه‌شناختی« نقد و بررسی می‌کنند. از این‌رو، 
برای توضیح ایده‌های پیچیده به مثال‌های روزمره و 
ملموس می‌پردازند. این امر درک مفاهیم را آسان‌تر 
و کارآمدتر می‌کند. بیشــتر آثار نظری منتشرشــده در 
زبان فارسی به بررسی فنی و انتزاعی نظریه‌ها و مکاتب 
نظری بسنده می‌کنند و به نظرورزی و تفکر انتقادی در 
بافت‌های انضمامی ‌توجه کمتری دارند. بنابراین نشر 
و مطالعه آثاری که به ترویج تفکر انتقادی می‌پردازند 
در خروج از فضای کلی‌گویــی، غیرانضمامی و مبهم 
و غنای نظریه‌ورزی در باب امور فرهنگی و اجتماعی 

جامعه خودمان نیز بسیار مؤثر است.

آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی، مرجع تقلید شــیعیان 
در مراســم عزاداری شب عاشــورای حســینی)ع( که در 
موسسه علوم وحیانی اسرا برگزار شد، با بیان اینکه محتوای 
زیــارات و ادعیه الهی نیایــش و خواهــش از درگاه ربوبی 
اســت، اظهار داشــت: »زیارت جامعه کبیــره دارای علم 
خاصی است که نمی‌توان آن را از دروس دانشگاه و حوزه 
کسب کرد.« او با بیان اینکه امام‌حسین)ع( شهادت را به 
زیباترین شــکل ‌ترســیم می‌کنند، گفت: »از دیدگاه ائمه 
طاهرین)ع( شــهید کارش طیــب و طاهر کــردن جامعه 
است.« استاد ســطوح عالی حوزه علمیه قم با بیان اینکه 
جامعه طیب و طاهــر ثمرات پاک و مبــرا دارد، ادامه داد: 
»این ثمــرات به‌دســت‌آوردن عقــل، عدل، قداســت و 
انسانیت و ایمان به الله است.« او با تاکید بر اینکه اشک 
و شهادت هدف نیست، گفت: »گریه زمانی کارساز است 
که سلاحی برای حفظ دین، عفاف و امنیت جامعه باشد.« 
آیت‌الله جوادی‌آملی با اشاره به اینکه گریه دو جنبه بیرونی و 
درونی دارد، ادامه داد: »بندگی و نیایش شبانه برای مبارزه با 
دشمن درون و گریه برای مظلومیت امام‌حسین)ع( ابزاری 

برای دشمنی با استکبار بیرونی است.« این مرجع تقلید با 
تاکید بــر اینکه هدف اصلی و مهم قیام حســینی)ع( زنده 
نگه‌داشتن اسلام بوده، گفت: »هر برنامه و موضوعی غیر 
از اسلام وسیله‌ای بیش نیست.« آیت‌الله جوادی‌آملی با 
اشاره به اینکه خداوند به مومنان خاص صلوات می‌فرستد، 
اظهار داشــت: »نورانیت و معرفتی که حاصل از صلوات 
خداوند اســت در کدام مکتب علمی ‌قابل احصا و تدریس 
است.« او با بیان اینکه مرگ برای یک مومن لذیذترین و 
بهترین لذت دنیاست، ادامه داد: »در این لحظه زیبا همه 
اولیا و ائمه اطهار)ع( از مومن واقعی استقبال می‌کنند.« 
این مفسر قرآن کریم با اشاره به اینکه در رابطه بین عاطفه 
و عقل باید مدیریت عقل بر احساس باشد، گفت: »قرآن 
کریــم می‌فرماید بــرای اداره نظام داشــتن عقــل کافی 
نیســت و باید قائل به عقل و عدل به همراه هم باشــیم.« 
آیت‌الله جوادی‌آملی با تاکید بر اینکه امام امت هم به‌دلیل 
قائل‌بودن به عقل و عدل توانست رهبری نظام اسلامی را بر 
عهده بگیرد، گفت: »پیروزی و جاودانگی انقلاب اسلامی 

ثمره همراهی عدل و عقل است.« 

 معجزه اشک 
آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

شرق ترکیه سهم روسیه تزاری می‌شد، قسمت اعظم عراق 
به انگلیس ‌رسید و شمال‌غرب عراق و کشور سوریه کنونی 
زیر پرچم فرانسه ‌رفت. دلیل چشم‌پوشی انگلیسی‌ها از نفت 
موصل و واگذاری آن به فرانسه در قرارداد مذکور این بود که 
نمی‌خواستند با روسیه تزاری مرز مشترک داشته باشند. پس 
از دگرگونی اوضاع روســیه تزاری در اکتبر ۱۹۱۷ میلادی، 
انگلیس آن پیمــان را بی‌اعتبار خواند و پــس از بازی‌های 
سیاسی بسیار، در سال ۱۹۱۸، انگلستان و فرانسه به توافق 
رسیدند که ولایت موصل و توابع آن را انگلیسی‌ها اداره کنند 
و در مقابل، سهمی ‌از نفت عایدی آنجا را به فرانسه بدهند. در 
سال ۱۹۱۸ میلادی جنگ جهانی اول با شکست امپراتوری 
عثمانی پایان یافت و دولت انگلیس خود را در کشــور عراق 
فعلی یکه‌تــاز دید و بــه روش‌هایــی روی آورد که به کمک 
آنها اقتــدار و نفوذش را در منطقه خاورمیانه، مســتحکم‌تر 
کند. انگلیسی‌ها برای نیل به این هدف از کارگزارانی بسیار 
ورزیده سود جستند. کارگزارانی که هر یک تحت پوششی، 
سال‌ها در آن مناطق زیسته بودند و با جز‌ئیات ساختارهای 
اجتماعی، اعتقادی و اخلاقی مردم آن مناطق آشنا بودند. در 
مورد سیاست‌های استعماری تأسیس و تشکیل دولت عراق 
در ربع نخســت قرن و نیز درباره کردها به‌عنوان یک اقلیت 
قومی ‌و یک مساله سیاسی نوشته‌های زیادی وجود دارد اما 
کتاب »کردها، عرب‌ها و انگلیسی‌ها« که از سوی نشر مرکز 
منتشر شده است، در مورد دوره‌ای خاص بحث می‌کند که 
انگلیسی‌ها منطقه کردنشین شمال عراق را در دوره قیمومیت 
تا سال ١٩٣٢ چگونه اداره می‌کردند یا به خدمت می‌گرفتند.

تقدم ملت بر قومیت 
انتشار کتاب کردها، عرب‌ها و انگلیسی‌ها 

فکـر     نـو
ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه 
علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه‌ها مانند محیط زیست، 
دانشــگاه، حوزه‌های علمیه، فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم. در واقع 
 این صفحات، صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت. نوعی عقلانیت

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.
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موسی نجفی در پنجمین نشســت از سلسه جلسات 
بررسی کتاب »حیات فکری-سیاسی امامان شیعه« اظهار 
داشــت: »مدنیت ضعیف طبیعتا طایفــه و قبیله‌گرایی را 
به همراه دارد.« بررســی فصل دوم کتــاب حیات فکری 
سیاســی امامان شــیعه به حیات فکری و سیاسی حضرت 
علــی )علیه‌الســام( اشــاره دارد. رئیــس خانــه بیداری 
اسلامی اصفهان، در خصوص تشریح این فصل از کتاب 
با بیان اینکه بحران‌ها بروز اندیشــه‌های افراطی را در پی 
دارد، گفت: »هرچند در کشــور مشــکلاتی وجود دارد اما 
بحران نداریم و به همین دلیل در ایران شــاهد بروز و رشد 
اندیشه‌های افراطی نیســتیم.« موسی نجفی به پیدایش 
خوارج اشــاره کرد و ادامه داد: »پیدایش خوارج در جبهه 
حضرت علی)ع( به‌دلیل آزاداندیشــی حضــرت علی)ع( 
شــکل گرفت؛ درحالی‌که معاویــه در اردوگاه خود به هیچ 
عنوان به آزاداندیشی اعتقادی نداشت و هر اندیشه‌ای را 
ســرکوب می‌کرد.« نجفی با بیان اینکه خوارج در تعریف 
کفر و گناه سختگیری و افراط داشتند، تاکید کرد: »خوارج 
در تعریف و مصداق گناه و کفر نیز به‌شدت افراط داشتند.«

 این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه خوارج به خوارج 
نظامی محدود نمی‌شود، گفت: »برای خوارج در آن زمان 
می‌توان خوارج فکری، سیاســی، فرهنگــی و اجتماعی 

لئوناردو دی‌کاپریو در فیلمی ‌زندگینامه‌ای که مارتین 
اسکورســیزی از زندگی روزولــت می‌ســازد، در نقش این 
سیاستمدار ظاهر می‌شود. آن‌گونه که ورایتی گزارش داده 
اســت، پارامونت پیکچرز در حال مذاکره اســت تا فیلمی 
‌دربــاره روزولت، رئیس‌جمهوری اســبق آمریــکا با حضور 
لئوناردو دی‌کاپریو در نقــش این رئیس‌جمهوری و مارتین 
اسکورســیزی در مقام کارگردان بسازد. قرار است لئوناردو 
دی‌کاپریو از طریق کمپانــی خودش یعنی »اپین وی« در 
کنار اسکورسیزی و اما کاسکوف تهیه‌کننده این فیلم باشد. 
فیلمنامه این فیلم را اسکات بلوم می‌نویسد. روزولت نقش 
مهمی ‌در دوران خود در آمریکا ایفا کرد و اســتراتژی‌های 
وی هنوز در ارتش آمریکا تدریس می‌شود. او با فرمانداری 
نیویورک کار سیاسی‌اش را شــروع کرد و بعد دستیار ویلیام 
مک‌کینلی بیســت‌وپنجمین رئیس‌جمهوری آمریکا شد و 

سرانجام به ریاست‌جمهوری رسید.
 از مهمتریــن تلاش‌هــای وی تــاش بــرای حفظ 
محیط‌زیســت آمریکا از طریــق ایجاد پارک‌هــای ملی و 
حفاظت‌شــده بزرگ اســت که به‌عنوان یکی از بزرگترین 
دســتاوردهای این رئیس‌جمهوری آمریــکا به‌جای مانده 
اســت. همین امر دی کاپریــو را که تلاش زیــادی برای 
تغییــرات آب و هوایــی و حمایت از محیط‌زیســت انجام 

نیز در نظر گرفت.« نجفی به ظاهربینی خوارج نســبت به 
قرآن نیز اشــاره و خاطرنشان کرد: »برخاســتن خوارج از 
قبایل بدوی نیــز یکی از دلایل بروز و گســترش خوارج در 
آن دوران بوده است.« رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی 
انقلاب و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی در ادامه تاکید کرد: »مدنیت ضعیف طبیعتا طایفه 
و قبیله‌گرایی را به همراه دارد.« رئیس خانه بیداری اسلامی 
اصفهان در همین بــاره گفت: »در عــراق به‌دلیل ضعف 
مدنیت، قبیله‌گرایی پررنگ بوده است.« او با اشاره به اینکه 
همچنان قبیله‌گرایی در عراق به‌دلیل ضعف مدنیت وجود 
دارد، اظهار داشت: »در کشــور ما به‌دلیل قوت مدنیت و 
ملیت قبیله‌گرایی موضوعیــت ندارد.« عضو هیات علمی 
پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی تاکید کرد: 
»تفاوت کنونی کردهای ایرانی با کردهای عراق به بحث 
هویت ایرانی بازمی‌گردد که کردهای کشور هویت ایرانی 
دارند.« نجفی یادآور شــد: »برای مثــال کردهای ایرانی 
عزاداری عاشــورا برگزار می‌کنند؛ درحالی‌که این اتفاق در 
میان کردهای عراق موضوعیت ندارد.« رئیس پژوهشکده 
اندیشه سیاسی انقلاب و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی، عنوان کرد: »قدرت تمدن 

حداکثری در این است که فرهنگ آزاد باشد.« 

می‌دهــد مناســب‌ترین چهره بــرای این نقــش می‌کند. 
دی کاپریو و اسکورســیزی همین حالا هم چنــد فیلم در 
دست تولید با هم دارند که شامل »شیطان در شهر سفید« 
و »قاتلان گل ماه« می‌شــود. آخرین پروژه مشترک آنها 
»گرگ وال‌استریت« بود و پیش از آن نیز در آثاری همچون 
»دار و دسته‌های نیویورکی«، »هوانورد«، »شاترآیلند« و 
»جدا افتاده« همکاری کرده‌اند. هنوز تاریخ دقیقی برای 
آغاز فیلمبرداری یا اکران این اثر از ســوی پارامونت اعلام 
نشده است. دی‌کاپریو که پس از چهار بار نامزدی سرانجام 
در سال ۲۰۱۵ برای بازی در فیلم »از گور بازگشته« موفق 
به کسب جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد، قرار است در 
فیلم جنایی »سیاه دست« محصول کمپانی پارامونت نیز 
بازی کند و اخباری نیز پیرامــون احتمال بازی وی در نقش 
»لئوناردو داوینچی« و »جوکر« در دو فیلم مجزا نیز منتشر 
شده است. این نخســتین پروژه‌ای اســت که دی‌کاپریو 
پس از کسب جایزه اسکار می‌پذیرد. مارتین اسکورسیزی 
۷۴ ساله که ساخت فیلم‌های مطرحی چون »خیابان‌های 
پایین شــهر«، »راننده تاکســی«، »گاو خشــمگین« و 
»رفقای خــوب« را در کارنامه ســینمایی دارد، هم‌اکنون 
مشــغول کارگردانی فیلم »مرد ایرلندی« با بازی دو چهره 

نامدار »رابرت دنیرو« و »آل‌پاچینو« است.

ضعف مدنیت 
قبیله‌گرایی چگونه پدید می‌آید؟ 

دی‌کاپریو، روزولت می‌شود 
پروژه جدید اسکورسیزی کلید خورد 

بیکاری به‌عنــوان یکــی از ابرچالش‌هــای اقتصاد 
که بارها از ســوی کارشناسان و مســئولان اعلام شده بود 
و آخرین‌بار نیز از زبان دســتیار ویژه رییس‌جمهور در امور 
اقتصادی و دبیر ســتاد هماهنگی اقتصادی شــنیده شد، 
دولت را متقاعد کرد تا علاوه بر تغییر نگاه در برنامه پنج‌ساله 
ششم، تغییر رویکردی اساسی در برنامه یک‌ساله بودجه نیز 
داشته باشد. آن‌گونه که پیداست دستگاه‌های اجرایی بنا به 
مأموریت ویژه ریاست‌جمهوری، موظف شده‌اند اشتغال و 
فقرزدایی را به‌عنوان محورهای برنامه خود در نظر بگیرند. 
وجه تمایز بخشــنامه بودجه ۹۷ با بخشــنامه بودجه ۹۶ را 
باید در تغییر رویکرد رییس‌جمهور در بخشنامه ابلاغی به 
دستگاه‌های اجرایی دانست. درحالی‌که رویکردهای اصلی 
بخشنامه بودجه ۹۶ رشد درون‌زا و برون‌گرا، دانش‌بنیان، 
عدالت‌محور و مردمی ‌در سیاســت‌های اقتصاد مقاومتی 
بود، این رویکردها در بودجه ۹۷ به رشد اقتصادی فراگیر، 
اشــتغال‌زا و ضدفقر با محوریت اقتصــاد مقاومتی تغییر 
کرده اســت؛ به این معنا که تمام دســتگاه‌ها باید در نظام 
بودجه‌ریزی خــود، اشــتغال را در کنــار رشــد اقتصادی 
سیاست‌های فقرزدا در دستورکار قرار دهند.  براین‌اساس، 
۲۷ شهریورماه، سیاست‌ها و خطی‌مشی‌های تنظیم لایحه 
بودجه ۹۷ کل کشور در شــورای اقتصاد تعیین و تصویب 
و با امضــای رییس‌جمهور به تمام دســتگاه‌های اجرایی 
ابلاغ شد تا دســتگاه‌ها با رعایت این بخشــنامه نسبت به 
ارائه پیشنهادهای لازم برای بودجه سال آینده خود اقدام 
کنند. براســاس بخشنامه بودجه ســال ٩٧، دولت مطابق 
بخشــی از ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ 
کل کشــور میزان افزایش حقوق کارمنــدان را پیش‌بینی 
کرد. اگر بخشنامه حقوق کارمندان دولت را در کنار افزایش 
حدود 14/5 درصدی حقوق کارگران در انتهای ســال قبل 
قرار دهیــم و این دو را با رویکرد »رشــد اقتصادی فراگیر، 
اشــتغال‌زا و ضدفقر« در بودجه ٩٧ قیاس کنیم، می‌توان 
این‌گونه نتیجه گرفت که سیاســت جــاری دولت توجه به 
وضعیت معیشت مردم نسبت به سال‌های پیش است. اگر 
در حداقل ١٠ سال گذشته، به وضعیت بیکاری و شاخص 
فلاکت مردم نگاهی داشته باشــیم، روند نزولی رفاه مردم 
را به‌خوبی شــاهد خواهیم بود. طبق بررسی‌ها از سال ٨5 
تاکنون نــرخ بیــکاری از 11/3 درصد بــه 12/4 درصد در 
سال ٩5 رسیده و شاخص فلاکت از 30/6 درصد به 28/4 
درصد رسیده اســت. هرچند طبق این آمار، روند روبه‌ثبات 
یا کمی بهبود را شاهد هســتیم، اما نباید نادیده گرفت که 
عدم‌بهبود وضعیت یا رشد اندک آن، می‌تواند زنگ خطری 
جدی برای کشــور باشــد. علاوه بر آنکــه درحال‌حاضر، 
همان‌گونه که دولت در گزارش‌های خود ارائه داده است، 
طبق آمار بهار امسال، سه‌میلیون‌و ‌۳۶۶ هزار نفر جمعیت 
بیکار در کشور وجود دارد که به این تعداد روز‌به‌روز افزوده 
می‌شــود، درحالی‌که ظرفیــت اقتصاد کشــور باتوجه به 
تک‌محصولی‌بودن آن، قفل شــده و ایــن اقتصاد یارای 

افزایش اشتغال بیش از ٧٠٠ هزار نفر را نخواهد داشت. 

زنگ خطر فقر 

ایده کنترل
ترجمان چهارم منتشر شد 

صدای ماندگار
بازگشت ژاله علو به رادیو 

راز تیم  
روایتی از آلمان بحران‌زده 
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 تغییرات اقلیمی ‌بــا اثرگذاری بــر منابع غذایی و 
کاهش آب آشامیدنی، تاثیرات منفی جدی بر سلامت 
انسان‌ها دارد اما جدی‌تر از آن این مساله است که این 
تغییرات با فعال‌ســازی عوامل بیماری‌زای کشنده‌ای 
چون مالاریا، اسهال و سوءتغذیه باعث تلفات سنگین 
می‌شود. بیشتر از همه مادران و کودکان در افغانستان 
در معرض خطر ایــن بیماری‌ها قرار دارنــد؛ به‌ویژه در 
مناطق فقیرنشین و روستاها که ظرفیت برای به ‌وجود 
آمدن بیماری‌های حســاس به آب و هوا در آن بیشــتر 
اســت و نیز در این مناطق از نظر بهداشــتی سیســتم 
منظم و کارایی وجود ندارد. باتوجه به گزارش سازمان 
جهانــی بهداشــت )WHO( افغانســتان از ۲۰۱۰ تا 
۲۰۳۰ میلادی از نظر سرعت رشد پیامدهای تغییرات 
اقلیمی‌بر ســامت افراد در رده اول کشورهای جهان 
قرار دارد. به‌دلیل حساسیت بالای مزارع کشاورزی به 
تغییرات اقلیمی ‌چون بی‌ثباتی آب و هوا، برهم‌خوردن 
نظم باران‌ها و تغییرات فصلی دما، این تغییرات باعث 
می‌شود منابع غذایی محلی کاهش پیدا کند و در نتیجه 
سبب بروز ســوءتغذیه در میان افراد می‌شــود که افراد 
فقیر و روستانشــین قربانی آن خواهند بود. بنابر اعلام 
وزارت بهداشت افغانســتان، ارقامی‌که در این کشور 
در مورد وضعیت تغذیه مردم آن موجود اســت، نشان 
می‌دهد بیش از نیمی‌از کودکان زیر پنج سال با کمبود 
املاح معدنی و ویتامین‌ها مواجه هستند. کمبود آهن 
نیز در حدود ۷۰ درصد از زنانی که در سن بارداری هستند 
به چشم می‌خورد. بانک جهانی نیز گزارش داده است 
که طی پنج سال گذشــته با وجود اینکه پیشرفت‌های 
قابل‌ملاحظه‌ای در برخی بخش‌های سلامتی مربوط 
به کودکان در افغانستان به‌وجود آمده اما تغذیه اطفال و 
مادران در این کشور پایین‌ترین شاخص‌ها را در جهان 
دارد. نتایج یک نظرسنجی ملی سوءتغذیه در افغانستان 
نشــان داده اســت که ۵۴ درصد کودکان زیر پنج سال 
مبتلا به سوءتغذیه بوده‌اند؛ به‌طوری‌که مانع رشد آنها 
شده و ‌حدود ٣٩ درصد آنها هم باتوجه به سن‌شان زیر 
وزن استاندارد هستند و تقریبا ٧ درصد آنها از سوءتغذیه 
شدید رنج می‌برند. گمان می‌رود که میزان سوءتغذیه 
در اثر افزایش قیمت مواد غذایی، خشکسالی مداوم و 
زمستان‌های شدید افزایش پیدا کرده باشد. سوءتغذیه 
در افغانستان مانند برخی دیگر از کشورهای آسیایی، 
محدود به کودکان و اطفال نوجوان نیست، بلکه‌ میان 
زنان باردار نیز در ســطح بالایی وجود دارد. بیش از ٢١ 
درصد مادران بین ســنین ١۵ تا ۴٩ ســاله افغان دچار 
ســوءتغذیه هســتند. با افزایش درجه حرارت ناشی از 
تغییرات اقلیمی‌ زمینه رشد باکتری‌ها، تکثیر بیش از حد 
حشرات و ناقلان بیماری‌ها فراهم می‌شود که سبب رشد 
و شیوع بیشتر بیماری‌ها می‌شود. در مناطق آسیب‌پذیر 
هم در اثر به‌وجود آمدن تغییر و تفــاوت بیش از حد در 
گرما و ســرما، نرخ ابتلا به بیماری‌های تنفسی و قلبی 
‌میان افراد بیشتر می‌شود. در گزارش سازمان جهانی 
بهداشــت آمده اســت که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ 
میلادی تعداد بزرگسالانی که در اثر گرمایش هوا ناشی 
از تغییرات اقلیمی ‌در کشورهای آسیایی جان خود را از 

دست می‌دهند، به ۵۲ هزار نفر برسد.

نشســت تخصصی »نقــش ادیان 
در تبیین ارزش‌های اخلاقی« سه‌شــنبه 
گذشته در ســالن‌ همایش‌های کتابخانه 
ملی برگزار شــد. آیت‌الله ســیدمصطفی 
محقق داماد، رئیس این نشست و رئیس 
انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلام 
در سخنرانی خود گفت: »فکر می‌کنم از 
متفکران اولیه‌ای که در تعریف علم کلام 
سخن گفته، غزالی است. او کلام را علمی‌ 
می‌داند که از اثبات و صفات صانع و لزوم 
نبوت، نشــانه‌های نبی و علم معاد سخن 

می‌گوید و الحق که تعریف کامل و جامعی است. فرق علم 
کلام با فلسفه هم در همین است که فیلسوف می‌گوید من 
در راه خودم جلو می‌روم؛ یا به خدا می‌رسم یا نمی‌رسم. اما 
در علم کلام، از اول اصلِ وجود خدا مسلم است و متکلم از 
آن دفاع می‌کند.« او ادامه داد: »در علم کلام صفات خدا 
دو بخش اســت؛ ذاتی و فعلی. اولین صفت ذاتی خدا هم 
حیات است. فرد دیندار معتقد است که این جهان به حیات 
خدا زنده اســت و دنیا تجلی حیات الهی اســت، ولی فرد 
بی‌دین این‌گونه فکر نمی‌کند. اشعریون در گفته‌های خود 
معتقدند که خدا دارای حیات اســت ولی معتزله می‌گویند 
خدا خودِ حیات است. فلاســفه اسلامی نظیر ابن‌سینا که 
هر کدام ســرمایه ادبیات اسلامی هســتند هم می‌گویند 
صفات خــدا عیــنِ ذات خدا اســت؛ یعنی خــدا، قدرت، 
حیات و رحمت. هر کدام از این فلاســفه مثل ابن‌ســینا، 
خواجه نصیرالدین طوســی و ملاصدرا نبودند، الان ما هم 
مثل داعش شــده بودیم. داعش اگر نظریات این بزرگان 

ژاله علو، هنرمند پیشکســوت رادیو، تئاتر، ســینما 
و تلویزیون سه‌شــنبه گذشــته بعد از مدت‌ها برای ایفای 
نقش در یک نمایش رادیویی به قدیمی‌ترین اســتودیوی 
رادیویی کشــور )اســتودیو ۸( رفت و در جمــع هنرمندان 
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو حضور یافت. این هنرمند 
پیشکســوت قرار اســت در یکی از تولیدات جدیــد رادیو 
به‌نام »خانه سه طبقه« به ایفای نقش بپردازد. حضور این 
هنرمند پیشکســوت در رادیو بار دیگر یادآور خاطره خوش 
نمایش‌های باکیفیت دهه‌های گذشته است که با حضور 
چهر‌ه‌هــای شناخته‌شــده‌ای همچون احمــد آقالو، اکبر 
زنجانپور، بهزاد فرهانی، میکاییل شهرســتانی و بسیاری 

دیگر از هنرمندان نامدار از رادیو پخش می‌شد. 
از ســرگیری همکاری ژالــه علو با رادیو در شــرایطی 
رخ می‌دهد که رادیو نمایش در ســال‌های گذشته به‌دلیل 
کاهش بودجــه تولیدی رســانه ملی، تحــولات زیادی را 
تجربه کرده است. مجید حمزه کارگردان نمایش »خانه سه 
طبقه« درباره حضور این هنرمند صاحب‌سبک در کنار دیگر 
بازیگران نمایش می‌گوید: »خانم ژالــه علو در واقع یکی 
از سرمایه‌های بزرگ ما به‌خصوص در زمینه تئاتر رادیویی 
اســت. تجربه سالیان ســال ایشــان که در اختیار بچه‌ها 
قرار می‌گیرد فوق‌العاده غنی اســت. ما در گذشته تجربه‌ 
نمایش‌های بزرگ رادیویی را داشــتیم که فقط به‌واسطه 

را خوانده بــود، این‌طور نمی‌شــد.« 
کــرد:  خاطرنشــان  محقق‌دامــاد 
»براساس گفته‌های این فیلسوفان، 
بین خدا و جهان اتصــال وجود دارد و 
ما اگر آن را نفهمیم، نمی‌توانیم جهان 
را بشناســیم. براســاس این دیدگاه، 
حیات، جان و جهان مقدس می‌شود و 
ما به اندازه‌ای ارزش داریم که معرفت 
و علم الهی بر ما تجلی پیدا کرده است. 
اگر حیات، علــم، معرفــت و رحمت 
حق بر ما بتابد، ما مهربان می‌شویم و 
هر چقدر مهربان‌تر باشــیم، همان‌قدر خدا بر ما تابیده 
است.« رئیس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلام 
گفت: »بر این اساس اگر جهان حیاتش مقدس است، 
ما چگونه می‌توانیم آن را به فســاد بکشــانیم، کسی را 
بکشیم یا درختی را سر ببریم؟ اگر حیات را قدسی بدانیم، 
همه مشــکلات ما حل می‌شــود. بنــده در کتابی که با 
عنوان »الهیات محیط‌زیست« نگاشته‌ام، مطرح کردم 
که برای مساله اخلاق زیســتی، راهی جز پناه بردن به 
ادیان نداریم، باید به خدا قائل باشیم و به مقدس بودن 
حیات پی ببریم، آن‌گاه اخلاق زیســتی پیدا می‌کنیم. 
مشکل اصلی محیط‌زیست امروز ما با تأسیس انجمن، 
NGO و امثال اینها درست نمی‌شود؛ اگرچه هر کدام در 
نوع خود تاثیرگذارند ولی پیش از اینها لازم اســت که ما 
نگاه‌مان را عوض کنیم. اگر جهان را تجلی خدا بدانیم، 
آنگاه دیگر به راحتی درخت را نمی‌بریم و به محیط‌زیست 

آسیب نمی‌زنیم.« 

حضور افرادی با سطح تجربه خانم علو امکان داشت به 
سرانجام برسد. بنابراین حضور ایشان در کنار من و دیگر 
عوامل نه‌تنها موجب دلگرمی ‌اســت، بلکه آموزه‌های 

زیادی به همراه دارد.« 
ژاله علو پس از مدت‌ها با نقش »توران« در نمایش 
رادیویی پنج قسمتی »خانه ســه طبقه« حضور خواهد 
یافت. توران، بزرگ یک خانواده اســت که با محبت و 
دلسوزی بسیار اهالی یک ســاختمان قدیمی‌ را دور هم 
جمع کرده و بین آنان تفاهم و همدلــی برقرار می‌کند. 
شنونده اینجا با ماجراهای خانه‌ای کلنگی مواجه خواهد 
شــد که یکی از ســاکنانش قصد دارد دیگر همسایه‌ها 
را برای فــروش کل زمینِ بنــا مجاب کند؛ چون ســود 
بیشتری به جیب همه می‌رود و توران به همراه پسرش 
بین موافقان و مخالفان فروش زمین را آشتی می‌دهد. 
خانه سه طبقه به نویسندگی الهام رفیعی، تهیه‌کنندگی 
اشرف‌السادات اشرف‌نژاد، صدابرداری رضا طاهری، 
افکت محمدرضا قبادی‌فر و با هنرمندی ژاله علو، صفا 
آقاجانی، شــهین‌دخت نجف‌زاده، شمســی صادقی، 
نازنین مهیمنی، شــیوا رفیعیان، احمــد گنجی، رامین 
پورایمان، مهدی نمینی‌مقدم، مهرداد میهماندوست و 
محمد آقامحمدی این روزها مراحل تولید را در اداره‌کل 

هنرهای نمایشی رادیو سپری می‌کند. 

حیات قدسی 
نقش ادیان در تبیین ارزش‌های اخلاقی بررسی شد 

صدای ماندگار  
بازگشت ژاله علو به رادیو 
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»تقریبــا دوازده‌ســال و انــدی پیــش، آخرین‌بــار 
در دکــه خانم بروکــر یک سوســیس کاری خــوردم. دکه 
ساندویچ‌فروشی در گروس‌نوی‌مارکت، میدانی در محدوده 
بندر بود؛ بادخیز، کثیف و سنگفرش‌شده. چندین درخت 
بی‌قواره و نامرتب در آن حوالی است، یک توالت عمومی 
و سه دکه که محل ملاقات التمامیایی است که از دبه‌های 

پلاستیکی... می‌نوشند.
 ســمت غرب، نمــای شیشــه‌ای سبز-خاکســتری 
یک شــرکت بیمه دیده می‌شــود و پشــت آن، کلیســای 
میشــاییل اســت که برج آن بعدازظهرها بر ایــن میدان 
سایه می‌اندازد.« »کشف سوسیس کاری« این‌طور آغاز 
می‌شــود، رمانی از اووه تیم که به‌تازگی با‌ ترجمه حسین 
تهرانی توسط نشر چشمه منتشر شــده است. اووه تیم از 
نویســندگان شناخته‌شــده امروز ادبیات آلمان اســت که 
در ســال ١٩4٠ در هامبورگ متولد شد. او تحصیلاتش را 
در رشــته‌های زبان و ادبیات آلمانی و فلســفه در مونیخ و 
پاریس گذراند و سال ١٩٧١ مدرک دکترای فلسفه‌اش را از 

دانشگاه سوربن گرفت.
 تیم از همین سال به نویســندگی روی آورد و در دهه 
هفتاد با انتشار آثاری چون »تابســتان داغ« و »مورنگا« 
مورد توجه قرار گرفت. اما شاید موفقیت اصلی او در دهه 
نود اتفاق افتــاد چراکه در ایــن دهه دو اثــر او با نام‌های 
»شکارچی انسان« و »کشف سوســیس کاری« با اقبال 

زیادی روبه‌رو شدند. اووه تیم به‌واسطه آثارش جوایز ادبی 
زیادی به‌دست آورده و داستان‌هایش تاکنون به زبان‌های 
زیادی ‌ترجمه شده‌اند. رمان »کشف سوسیس کاری« را 
شاهکار اووه تیم دانســته‌اند؛ اثری که تاکنون به بیست 

زبان ‌ترجمه شده است.
 در این رمان، ما با روایتی از فضای جامعه آلمان در 
خلال ســال‌های ١٩4٨- ١٩45 روبه‌رو هســتیم. روایتی 
با ریزبینی و نکته‌ســنجی خاص که جزئیات در آن به‌طرز 
دقیقــی تصویر شــده‌اند. هر یک از شــخصیت‌های این 
رمان را می‌توان نماینده قشــر یا لایــه‌ای از مردم و تفکر 
حاکم بــر جامعه آلمــان در دهه چهل میلادی دانســت. 
زندگی یک زن تنها که دو فرزندش از او دور هســتند، یک 
سرباز فراری، جنگ، کشتار یهودیان بی‌گناه، جیره‌بندی 
مواد غذایی، ویرانی‌های جنگ، شــهرهای نابودشــده، 
طرفداران هیتلر، مخالفانش، شکســت، تسلیم، اشغال 
شهرها، عشق و خیانت ازجمله مضامین و فضاهایی است 
که در این رمان به تصویر درآمده‌اند. »کشــف سوسیس 
کاری« از سال ١٩66 همواره در شهرهای مختلف آلمان 
روی صحنه تئاتر رفته و همین‌طــور به‌عنوان اثر ادبی در 
مدارس تدریس شده است. در سال ٢٠٠٧ نیز با اقتباس از 
این رمان فیلمی‌ سینمایی ساخته شد. »دوست و بیگانه« 
و »نیم‌سایه« از آثار جدیدتر اووه تیم هستند که اینها نیز با 

استقبال خوانندگان روبه‌رو شده‌اند. 

راز تیم  
روایتی از آلمان بحران‌زده 

چهارمین شــماره فصلنامه ‌ترجمان علوم انســانی، 
در ۳۶۰ صفحه و با قیمت ۱۵ هزار تومان منتشــر شد. این 
شماره از فصلنامه ‌ترجمان شامل مطالب وب‌سایت‌ترجمان 
علوم انســانی در بهــار ۱۳۹۶ به‌عــاوه ۱۲ مطلب جدید 
است که در چهار بخش منتشر شــده است. در این شماره 
نوشتارها و گفتارهایی را از دیوید هیکی، پی‌یر بایار، گری 
گاتینگ، مایکل والتســر، دنیل دنت، طــارق علی، الیور 
استون و دیگران می‌خوانید. شماره جدید فصلنامه‌ ترجمان 
همچون دو شماره قبلی با حمایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی منتشر شده 
است. چهارمین شماره فصلنامه ‌ترجمان شامل ۴۸ مطلب 
اســت که از ۲۳ منبع مختلــف گردآوری شــده‌اند. بخش 
بررســی کتاب با ۱۷ مطلب پرتعدادتریــن بخش فصلنامه 
است و بعد از آن بخش نوشــتار با ۱۳ مطلب، پرونده ویژه 
با عنوان »واقعیت چیســت؟ در گوگل ســرچ کــن« با ۱۲ 
مطلب و گفت‌وگو با شــش مطلب در رتبه‌های بعدی قرار 
می‌گیرند. سرمقاله شــماره جدید‌ ترجمان به قلم مرتضی 
منتظری‌مقــدم و با عنوان »ایده کنتــرل همچنان اطراف 
اینترنت پرسه می‌زند« منتشر شده است. نویسنده در تلاش 
برای پاسخ به این پرسش اســت که آیا می‌شود بدون پای 
گذاشتن به فضای مجازی از توهم دور ماند؟ »بسکتبال؛ 
پرتاب به‌ســوی تمدن« نوشــتاری از دیو هیکی است که 
این ورزش پرطرفدار را استعاره‌ای می‌داند از تلاش برای 
به چنگ آوردن آزادی در حصــار قانون. کولین کوپمن در 
نوشــتار »متفکر قدرت« اندیشه‌های میشــل فوکو درباره 
قدرت را بیــش از هر زمان دیگــری مهم خوانده اســت. 

قوام آنتونی آپیا وجود تمدن غرب را به چالش می‌کشــد و 
کترینا نوایس به واکاوی مفهوم منطق می‌پردازد. استیون 
کیو از سیاســی‌بودن هوش ســخن می‌گوید و نوه آنتونیو 
گرامشی معتقد است که زندگی‌نامه پدربزرگش دستخوش 
افسانه‌پردازی شــده اســت. پی‌یر بایار در »چطور درباره 
جاهایی که هرگــز نرفته‌ایم حرف بزنیــم« می‌گوید که در 
حرف از سفر همیشه داستان‌پردازی و تخیل جای مهمی 
‌دارد. مایکل هریس به جنبه‌های مثبت انزوا و گریختن از 
جامعه می‌پردازد و طارق علی از نقــش ادبیات در انقلاب 
اکتبر می‌گوید. همچنین بخش پرونده ‌ترجمان به توئیتر 
اختصاص یافته اســت. گفت‌وگو با جفری وســت درباره 
نظریه پیچیدگی، گفت‌وگو با استیون اسلومان درباره توهم 
معرفت و گفت‌وگو با الیور استون درباره سینمای جنگ از 

دیگر مطالب خواندنی ‌ترجمان چهارم است. 

ایده کنترل  
ترجمان چهارم منتشر شد 

نقش ادیان در تبیین 

ارزش‌های اخلاقی بررسی شد
آیت‌الله مجتبی تهرانی
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روُِی عَن عَلِی امَیراِلمُوْمِنینَ 

لامُ قالَ: کلُّ شَیئٍ مِنَ  عَلَیهِ السَّ

نْیا سَــماعُهُ اَعْظَمُ مَــنْ عِیانهِ  الدُّ

وَ کلُّ شَــیئٍ مِــنَ الاخِــرَةِ عِیانُهُ 

اَعْظَمُ مِنْ سمَاعِهِ فَلْیکفِکمْ مِنَ 

ــماعُ وَ مِــنَ الْغَیبِ الخَبَــرُ وَ اعْلَمــوُا اَنَّ ما  الْعِیانِ السَّ

نَقَصَ مِــنَ الدُنْیا وَ زادَ فِــی الاخِرَةِ خَیرٌ مِمّــا نَقَصَ مِنَ 

نیا، فَکمْ مِــنْ مَنْقُوصٍ رابِحٍ و مَزیدٍ   الاخِرَةِ وَ زادَ فِی الدُّ

خاسِرٍ.

ترجمه روایت این است که حضرت امیرالمومنین 
علی علیه‌السلام فرمودند: شــنیدن هر چیزی از امور 
دنیایی بزرگتر از دیدن آن اســت و هر چیــزی از امور 
اخروی، دیدنش بسیار بزرگتر از شنیدنش است. ‌پس 
شنیدن شما را کفایت از دیدن کند و اینکه خبر غیب را 

می‌شنوید برای شما کافی باشد. 
بدانیــد آنچه از دنیای شــما کاســته شــده و به 
آخرت شــما اضافه گردد، بســیار بهتر از آن است که 
از آخرت شــما کاســته شــده و به دنیای شــما اضافه 
گردد. پس چه بســا کســی که چیزهایی را )از دنیا( از 
دست داده اســت ولی ســود فراوان )در آخرت( برده 
است و چه‌بسا کســی که چیزهای زیادی )در دنیا( به 
 او رسیده اســت، ولی ضرر و زیان فراوان )در آخرت( 

کرده است. 
در شرح روایت باید عرض کنم که انسان در امور 
دنیایی این‌طور اســت کــه وقتی چیزی را می‌شــنود، 
خیال می‌کند خیلی بزرگ است؛ ولی وقتی به آن رسید، 
می‌بیند خبری نبوده و چنگی به دل نمی‌زند. ‌ولی وقتی 
به گوش انسان رســید هوس او برانگیخته می‌شود و 
می‌رود تا به او برسد و نعوذبالله ممکن است حتی خطا 
هم انجام دهد ‌و چه‌بسا اگر نتیجه را می‌دانست، این 
همه خود را بی‌جهت به مشقّت نمی‌انداخت. در مقابل، 
آنچه را دربــاره آخرت گفته‌اند چه بهشــت و التذاذات 
آن و چه جهنم با آتــش و درد و الــم آن، قابل لمس و 

درک نیست. 
شــنیدن کی بود ماننــد دیدن؟! پــس خبر غیب 
که انبیا و اولیا علیهم‌السلام به انســان رسانده‌اند که 
گناه باعث عذاب جهنم و گرفتاری شــده و در مقابل، 
اعمال خیر و صالح نعمت‌هایی را در بهشت و رضوان 
الهــی نصیب او می‌کنــد کافی اســت و می‌پذیرد. در 
روایت مقایســه زیبایــی بیــن دو مطلب اســت: دنیا 
این‌طور اســت که شــنیدن آن بهتر از دیدنش است و 
 مخالف آن آخرت است که دیدنش بهتر از شنیدن آن 

است.
 پس اگر از دنیای انسان کم شــود و به آخرت او 
افزوده شود، بهتر از این اســت که از آخرت او کم و به 
دنیایش افزوده شود. چه‌بسا چیزهایی که از کسی کم 
می‌شود و انســان ســود می‌برد و چیزهایی که برای او 
افزوده می‌شــود و ضرر می‌برد؛ مانند مرض و بیماری 
که بالاترین بیماری برای انسان تعلقات دنیایی است، 
 اگر کم شــود ســود و اگر افزوده شــود،‌ ضــرر و زیان 

می‌بیند. 
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پشت پرده یک طرح
پرداختن به نظام پارلمانی یکباره از جانب خبرگزاری ملت در دستورکار قرار 
گرفته است. طرح این بحث در شرایط کنونی کشور و به‌ویژه در دوره‌ای که 
روابط به نسبت مساعدی میان دولت و مجلس در جریان بوده، تعجب‌برانگیز 
است. بااین‌حال باید دید روندهای پیگیری این مساله در بهارستان و از جانب 

نمایندگان طراح این ایده به کجا ختم می‌شود. سیاست
احیای نخست‌وزیری؟

این روزها بحث نظام پارلمانی
در سیاست ایران داغ شده است
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نظام ریاســتی یا پارلمانی؛ این حالا مهمترین بحث 
این روزهای محافل سیاســی شــده اســت. بحث درباره 
این موضوع به 6 ســال پیــش بر‌می‌گردد. مهرماه ســال 
90 بود که مقام معظم رهبری برای نخستین‌بار در سفر به 
کرمانشــاه در جمع دانشــگاهیان از تغییر نظام ریاستی به 
نظام پارلمانی سخن گفتند. ایشــان فرمودند: »... امروز 
نظام ما نظام ریاســتی اســت؛ یعنی مردم با رای مستقیم 
خودشــان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کننــد؛ تا الان هم 
شیوه بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای اســت. اگر یک روز در 
آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالا در آینده‌های نزدیک، 
چنین چیزی پیش نمی‌آید - احســاس بشــود کــه به جای 
نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه 
در بعضی از کشــورهای دنیا معمول اســت - هیچ اشکالی 
ندارد؛ نظام جمهوری اســامی می‌تواند این خط هندسی 
را به این خط دیگر هندســی تبدیل کنــد؛ تفاوتی نمی‌کند 
و از این قبیل. البته همین تغییر هــم باید متکی به اصول 
باشد. همین نگاه دوباره و نوسازی و بازسازی هم باید ناظر 
به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامی باشد. 
مثلا فرض بفرمایید شایسته‌ســالاری. احساس بشود که 
شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا 

عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند.«
مقام معظم رهبری البته زمــان تحقق این موضوع را 
منوط به صلاح کشــور و زمان آن را ‌احتمــالا‌ در آینده دور 

دانستند.

  حامیان و منتقدان تغییر نظام ریاست چه می‌گویند؟
حامیان تغییر نظام ریاســتی به پارلمانی با استناد به 
ســخنان رهبری از نظریه و طــرح خود دفــاع کردند اما در 
سوی مقابل منتقدان اعلام کردند که صحبت رهبر انقلاب 
درباره استقرار نظام پارلمانی متوجه آینده دور است و نیازمند 

آماده‌سازی »زیرساخت‌ها« است. 
حدود شش ماه پس از ســخنان مقام معظم رهبری، 
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم در گفت‌وگو با شماره نوروزی 
هفته‌نامه آسمان در پاسخ به این پرسش که »حضرتعالی در 
سال‌های متمادی هم ریاست مجلس و نظام پارلمانی و هم 
نظام ریاســتی را تجربه کرده‌اید؟ شما کدام یک را توصیه 
می‌کنید؟« به دیدارش با مقام معظم رهبری اشــاره کرد و 
گفت: »رهبری معظم در کرمانشــاه جمله‌ای گفتند که از 
آن تفسیر سوء شد. منظور ایشان مطلب دیگری بود. بحث 
ایشــان این بود که در نظام ما بن‌بست نیست. یعنی کسی 
نباید فکر کند که بن‌بست داریم و اگر ما حتی بخواهیم نظام 
اداره کشور را تغییر دهیم، قانون اساسی را اصلاح و تغییر 

می‌دهیم. اصل نظرشان این بود.«
اما موضوع بــه همین جا ختم نشــد؛ این‌بــار نوبت 
علی لاریجانی، رئیــس مجلس بود که نظر خــود را بدون 
پرده‌پوشــی در این‌باره بیان کند. علــی لاریجانی با دفاع 
صریح از تبدیل نظام ریاســتی کشــور به نظــم پارلمانی، 
حرکت از نظام ریاستی به ســوی نظام پارلمانی را منظم‌تر 
شدن ســاختار کشــور دانســت. او نظام پارلمانی را »ضد 
دیکتاتــوری« خواند و انتخــاب رئیس‌جمهور به وســیله 
نخبگان منتخب مردم را تحت نظــر گرفتن رئیس‌جمهور 

توسط نمایندگان مردم عنوان کرد.

  مجلس دهمی‌ها به‌دنبال یک تغییر در نظام 
سیاسی 

حالا پس از گذشت حدود شــش سال از طرح چنین 
موضوعی، مجلس دهم در پی بررسی و مقدمه‌چینی‌های 
لازم برای اجرای تغییر نظام ریاســتی به پارلمانی اســت. 
چند روز پیش بود که خبری با عنوان »احتمال ارسال نامه 
نمایندگان به مقام معظم رهبــری جهت بازنگری در قانون 
اساسی/ ایجاد نظام پارلمانی باید در پایان دوره دولت انجام 

شود« روی خروجی خبرگزاری خانه ملت قرار گرفت. خبری 
که در آن عزت‌الله یوســفیان‌ملا رئیس کمیسیون تدوین 
آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام کــرده بود نمایندگان قصد 
دارند برای بازنگری در قانون اساســی نامــه‌ای را به مقام 
معظم رهبری تقدیم کنند یا اینکه معظم‌له، دستور بازنگری 
قانون اساسی را ‌به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند. خبری که بار 

دیگر در مرکز توجه محافل رسانه‌ای قرار گرفت.
 یوســفیان‌ملا در گفت‌وگوی خود تاکیــد کرده بود: 
»ایجاد نظــام پارلمانی نتایــج خوبی را به‌دنبــال دارد، اما 
برای رســیدن به آن به بازگری قانون اساســی نیاز داریم، 
به همین جهت نمایندگان مجلس در این فکر هســتند که 
برای بازنگری در قانون اساســی چه اقدامی ‌انجام دهند، 
آیا نامه‌ای را به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون 
اساسی تقدیم کنند یا اینکه معظم‌له، دستور بازنگری قانون 

اساسی را ‌به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند.«
پس از سخنان یوســفیان‌ملا چند تن دیگر از اهالی 
پارلمان هم از لزوم تغییر قانون اساســی برای ایجاد نظام 
پارلمانی ســخن گفتند. جلیل رحیمی ‌جهان‌آبادی، عضو 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از جمله این نمایندگان 
بود. بــه اعتقاد او اگر انتخابات پارلمانی داشــته باشــیم، 
سیستم نخســت‌وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع 

کشور و لازمه آن تغییر قانون اساسی است.

  چرایی مخالفت زیباکلام با تغییر نظام ریاستی 
به نظام پارلمانی

اما صادق زیباکلام، استاد دانشگاهی، در یادداشتی 
برای روزنامه »قانون« نوشــته است: »گذشته از صحبت 
نماینــدگان درباره ارســال نامــه بــه مقام‌معظم‌رهبری و 
درخواست تشــکیل شــورای بازنگری قانون اساسی و نیز 
تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و اینکه نیت و هدف دوستان 
از تبدیل پست ریاست‌جمهوری به انتخاب نخست‌وزیر از 
سوی مجلس چیست، بنده فوق‌العاده به این بحث بدبین 
هســتم.« وی در ادامه نوشــته اســت: »این موضوع به‌ 
تازگی مطرح نشده و چند سال پیش نیز بحث تغییر به نظام 
پارلمانی شنیده‌ شــد. انتخابات ریاســت‌جمهوری آخرین 
جزیره از مردم‌سالاری و رای مستقیم مردم است که باقی 
مانده‌. ترس از این موضوع باعث شده برخی به‌دنبال حذف 
مقام ریاست‌جمهوری و تشکیل مجدد پست نخست‌وزیری 
برآیند. به نظر نباید راه دور برویم و مباحث پیچیده آکادمیک 
را مطرح کنیم. همین مجلس دهم که بیش از صد نماینده 
فراکسیون امید دارد و از نمایندگان مستقل و اصولگرایان 
معتدل و میانه‌رو تشکیل شده‌است را در نظر بگیرید و فرض 

کنید این مجلس قصد داشته‌ باشــد از بین آقایان رئیسی، 
قالیباف و روحانــی یک نفر را به‌عنــوان رئیس قوه‌ مجریه 
انتخاب کند. آیا غیر از این بود که مجلس دهم غیر از آقای 
رئیســی را انتخاب می‌کرد؟ بی‌شــک گزینه مجلس آقای 
رئیســی بود. با تمام احترامی ‌که برای نمایندگان مجلس 
دهم قائل هستم، متاسفانه این موضوع را تلاش‌ ترسناک 
و حرکت مخوفی می‌دانــم که قصد دارنــد آخرین بقایای 
مردم‌سالاری و انتخاب رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم 
را تعطیل کنند تا شــاهد این باشــیم که تمامــی ‌مقام‌ها به 
صورت مستقیم و غیر‌مســتقیم انتصابی باشند. بنابراین با 
تمام وجود با این برنامه مخالف هستم. بنده امیدوار بودم که 
نمایندگان مجلس دهم و فراکسیون امید طرحی را انتخاب 
کنند که نظام، انتخابی‌تر و مردم‌سالاری پررنگ‌تر شود نه 
اینکه باعث کم‌رنگ‌تر شدن این ویژگی نظام مردم‌سالاری 
شویم. طرحی باید مطرح می‌شد که شورای نگهبان را ملزم 
می‌کرد تا در چارچوب قانون فــردی را رد صلاحیت کند و 
مانع از این روند می‌شــد که افراد به‌ صــورت غیر‌قانونی رد 
صلاحیت شوند. نباید جایگاه شورای نگهبان را نیز نادیده 
گرفت. به نظر من موضوع اصلی، در چارچوب قانون عمل 
کردن است. شورای نگهبان طبق قانون ملزم است که برای 
رد صلاحیت افراد دلیلی قانونی بیاورد. چه زمانی این شورا 

در قبال رد صلاحیت افراد دلیلی قانونی بیان کرده‌ است؟ 

  رد‌پای لاریجانی در طرح »حذف« پست 
ریاست‌جمهوری؟

در این میان برخی از نماینــدگان مجلس از الزامات 
تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و شرایط آن سخن گفته‌اند.

محمد‌جواد فتحی، عضو فراکســیون امید مجلس 
معتقد اســت تغییر نظام ریاســتی بــه پارلمانــی چیزی از 
مشکلات کشور کم نکرده و حاکمیت مردم را نیز نسبت به 
آنچه که در حال حاضر وجــود دارد محدود‌تر خواهد کرد. 
او می‌گوید: »طرحی کــه آقای یوســفیان‌ملا مدعی آن 
اســت برای نظام دموکراتیک کشــور مضر است. در حال 
حاضر رئیس‌جمهور و دولت به مجلس پاسخگو هستند و 
مجلس می‌تواند بر اعمال قوه مجریه نظارت کند؛ در نظام 
پارلمانی نیــز وضع به همین صورت خواهــد بود و مجلس 
در خصوص رئیــس کابینه یا همان نخســت‌وزیر و هیات 
وزیران همین میزان حق اختیار دارد و در میزان حق اختیار 
مجلس تفاوتی ایجاد نخواهد شد.« نماینده اصلاح‌طلب 
مردم تهران معتقد اســت آنچه که از قانون اساســی باید 
اصلاح شــود حاکمیت چند‌گانه در ابعاد مختلف سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اســت که به کشور آسیب 
می‌زند. عضــو کمیســیون قضایی و حقوقــی در مجلس 
شورای اسلامی می‌گوید: »اگر بنا بر این است که قانون 
اساسی اصلاح شود مقام معظم رهبری باید طبق اصل 177 
هیاتی را تشکیل دهند و بعد از اینکه پیش‌نویس تهیه شد 
به رای مردم گذاشته شود. نهایتا ایشان می‌توانند تصمیم 
بگیرند که هیات را تشــکیل دهند یا درخواست نمایندگان 
را نپذیرند.« فتحی در پاسخ به این ســوال که آیا این ایده 
می‌تواند آغاز فعالیت‌های کمپینی و رسانه‌ای رئیس مجلس 
برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باشد یا خیر اینگونه 
گفت: »تا چهار ســال آینده هیچ چیزی قابــل پیش‌بینی 
نیست و اینها ظن و گمان‌هایی است که آقای لاریجانی در 
آن نقش و تاثیری ندارد. عده‌ای با خیالات خود طرح‌ها، 
کمپین‌ها و ایده‌هایی را مطرح می‌کنند اما به نظرم تا چهار 

سال آینده هیچ چیزی قابل پیش‌بینی نیست.«

  حسن‌بیگی: طرح ایده تغییر نظام در شرایط 
کنونی مناسب نیست

ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست‌خارجی مجلس نیز معتقد اســت در حال حاضر 

آیا نمایندگان مجلس 1
از نظام پارلمانی 
حمایت می‌کنند؟
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مشکلی در کشور وجود ندارد و طرح چنین ایده‌ای مناسب 
نیست. او می‌گوید: »الان مشکلی در کشور دیده نمی‌شود 
و دولت کار خود را انجام می‌دهــد و مجلس نیز بر عملکرد 
دولت نظارت کامل دارد. در قانون اساسی هم مراحل خوبی 
دیده شــده به این صورت که مردم به دولت رای می‌دهند 
و دولــت وزرایش را به مجلــس معرفی می‌کنــد. معتقدم 
اگر مجلس به وظایف خود به درســتی عمل کند در قانون 
اساسی از جایگاه بســیار بالایی برخودار است. اما در حال 
حاضر مجلس ضعیف برخورد کــرده و وقت برای تحقیق، 
تفحص، سوال و استیضاح نمی‌گذارد.« حسن‌بیگی معتقد 
است مجلس باید یک بازنگری در درون خود داشته باشد. 
او می‌گوید: »در حال حاضر ســه فراکســیون مستقلین، 
ولایی‌ها و اصلاح‌طلبان در مجلس وجود دارند که جایگاه 
و چارچوب مشــخصی دارند. اما الان برای هر موضوعی 
یک فراکسیون ایجاد شده که هم وقت نمایندگان را گرفته 
و هم زمینه سوءاستفاده برخی را ایجاد کرده است که تحت 
عنوان فراکســیون با دولت لابی می‌کنند.« نماینده مردم 
دامغان معتقد اســت در حال حاضر جایگاه کمیســیون‌ها 

تضعیف شده است. 

  پورمختار: نظام پارلمانی با وضع موجود جوابگو 
نخواهد بود

محمد‌علــی پورمختار، عضــو کمیســیون قضائی 
مجلس هــم در این بــاره می‌گوید: »مقــام معظم رهبری 
موضوع تغییر نظام ریاســتی به پارلمانی را چند سال پیش 
مطرح کردند اما بر‌اساس شــرایطی. به این معنی که اگر 
قانون اساســی را اصلاح کنیم نظام پارلمانی با این وضع 
موجود جوابگو نخواهد بود. علت نیز این است که احزاب ما 
غیر‌فعال و ناکارآمد است. بر این اساس حتی اگر این اتفاق 
نیز بیفتد چون نظام ما نظام حزبی نیست و احزاب کمترین 
نقش را در مسائل سیاسی و اجتماعی دارند کارایی لازم را 

نخواهد داشت.«
به گفته نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس، 
مقام معظم رهبری در سخنان خود به کارکرد احزاب اشاره 
داشتند. او می‌گوید: »احزاب باید اصل را بر فعالیت‌های 
اجتماعی و فرهنگی گذاشــته تا جایگاهی بین مردم پیدا 
کنند؛ وقتی مردم اعتماد پیدا کرده و بتوانند به آنها به چشم 
یک حزب نگاه کنند طبیعتا در مسائل سیاسی نیز از احزاب 
تبعیت خواهند کرد. اما در شرایط امروز احزاب نه شناخته 
شده‌اند و نه کارکرد لازم را دارند و مردم نیز به آنها روی خوش 
نشان نمی‌دهند. در چنین شرایطی زمینه ایجاد چنین نظامی 
در جامعه فراهم نیست.« پورمختار می‌گوید: »بعد از اینکه 
مقام معظم رهبری چنین موضوعی را مطرح کردند برخی 
از اشخاص به‌دنبال این بودند که این طرح را اجرایی کنند 
اما احزاب کمترین نقش را داشتند. در حال حاضر نیز آقای 
یوسفیان‌ملا به‌عنوان یک شــخص به این موضوع ورود 
کرده است نه به‌عنوان یک حزب! که نشان‌دهنده ضعف 

این موضوع است.«
عبــاس عبــدی، روزنامه‌نــگار و فعــال سیاســی 
اصلاح‌طلب در گفت‌وگویی پیرامون مساله مطرح درباره 
احتمال بازنگری در قانون اساســی و تبدیل نظام ریاستی 
به نظام پارلمانــی اظهارنظر و در ایــن گفت‌وگو به معایب 
قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی اشــاره کرد. آنچه 
برخی نمایندگان مبنــی بر احتمال تغییر نظام ریاســتی به 
نظام پارلمانی دنبال می‌کننــد، نیاز فعلی جامعه نمی‌داند و 
بر این عقیده اســت که موضوعات دیگری وجود دارد که 
در صورت بازنگری در قانون اساســی، می‌توان نسبت به 
اصلاح آن اقدام کرد. عبــدی البته بر این نظر اســت که 
اگر نظام حزبی در کشور اســتقرار پیدا کند، طبیعتا او هم 
خواستار شکل‌گیری نظام پارلمانی اســت، اما اگر در این 
شــرایط و بدون ایجاد زیر ساخت‌ها نســبت به تغییر نظام 

ریاســتی به نظام پارلمانی اقدامات لازم انجام شــود، اولا 
مردم به آن رای نخواهند داد، در ثانی به فرض هم اگر رای 
بیاورد، یک فساد تمام‌عیار ایجاد خواهد کرد.« او افزوده 
است: »واقعیت این است که باتوجه به تغییراتی که در این 
سال‌ها در ایران انجام شده و تجربه‌ای که از این چهار دهه 
در ایران داریم، اشــکالات قانون اساسی زیاد است، ولی 
این اشکالات آن موردی نیست که آقایان درصدد اصلاح 
آن هستند و اصلا مســأله این نیســت. بنده بعید می‌دانم 
آنهایی که این را پیشنهاد کرده‌اند، به‌دنبال رفع این مشکل 
باشند. به‌علاوه لازمه نظام پارلمانی و نخست‌وزیری‌شدن 
سیستم، وجود یک نظام حزبی هماهنگ و قوی است که 
در ایران اصلا وجود ندارد. وضعیت موجود مجلس ایران، 
دو ویژگی مهم دارد. اول اینکه به‌شدت غیر‌حزبی است و 
دوم آنکه تحت یک نظارت اســتصوابی گسترده قرار دارد 
که اخیرا بنــده دیدم بعضی نیروهای اصولگرا هم شــاکی 
شــده‌اند که این چه مجلســی است که درســت می‌کنید. 
نخســت‌وزیر در شــرایط فعلی بازیچه دســت نمایندگان 
می‌شود.شــما مجلس الان و مجلس ســال‌های اخیر را 
با مجالس سال‌های اول انقلاب مقایســه کنید. اصلا به 
لحاظ کارایی، سلامت و خیلی مسائل دیگر قابل مقایسه 
نیستند. در هر مجلسی که افراد منتزع از احزاب و با فیلتر 
وارد آن شــوند، مســئولیت پذیری کمی خواهند داشت و 
در چنین سیســتمی ‌نخســت‌وزیر و وزیران بازیچه دست 
تک‌تک نمایندگان آن مجلس خواهند شد.در حال حاضر 
حداقل یک رئیس‌جمهوری سر کار می‌آید که از تک‌تک 
مردم رای خود را گرفته اســت، اما اگر نظام ریاستی فعلی 
تبدیل به نظام پارلمانی بشود، همین شــرایط فعلی هم از 
بین می‌رود و من فکر می‌کنم در این صورت با یک فاجعه 
جدی مواجه خواهیم شــد، هرچند معتقد نیستم که مردم 
به این مســأله رای بدهند. در واقع برداشت من این است 
که مردم این را علیه رای خودشــان تصور خواهند کرد و با 
فاصله زیاد رای منفی خواهند داد و بعید است که حکومت 
هم چنین ریســکی کند. این مجالس استصوابی مشکل 
در کارآیی خودشان اســت والا کسی جلوی آنان را نگرفته 
بود که با مثلا احمدی‌نژاد برخورد کنند.بنده بر‌اساس این 
توضیحات فکر می‌کنم مساله ربطی به ریاستی یا پارلمانی 
بودن نظام نــدارد. در دوره‌های آقایان هاشــمی و خاتمی 
این نظام ریاستی موفقیتش بیشــتر از نظام پارلمانی بود؛ 
ولی مســاله کلیدی این اســت که پارلمان ایران به معنای 
واقعی کلمه معرف جامعه ایران نیســت، بلکه متشکل از 
یک قشــر بخصوص از اصولگراها و نیروهای میانه و کم 
هویت هستند که با چنین افرادی ما نمی‌توانیم یک نظام 
پارلمانی کارآمد داشته باشیم؛ چون در نظام پارلمانی کارآمد 
باید برجسته‌ترین شخصیت‌ها حضور داشته باشند، نه اینکه 
با وضعیت فعلی باشــد. در چنین اوضاعی، شرایط همینی 
می‌شــود که می‌بینید. در واقع فقط آقــای مطهری کمی 
صحبت می‌کند. ایشــان هم به‌صورت مثبت از انتســاب 
خانوادگی به مرحوم مطهری اســتفاده کرده‌ والا از همان 

مجلس قبلی رد صلاحیت می‌شــد. عبــدی در عین حال 
افزوده است: »اگر نظام حزبی باشد، من به شخصه نظام 
پارلمانی را ‌ترجیح می‌دهم.« البتــه یک موضوع دیگر در 
نظام پارلمانی وجود دارد که فوق‌العاده مهم و رکن اساسی 
است، آن‌هم استقلال و قدرتمندی دستگاه قضایی است 
که بسیار شرط مهمی‌برای موفقیت نظام پارلمانی به شمار 
می‌رود. طبعا بــا وجود این دیــدگاه در شــورای نگهبان و 
این نگاه بســیار بســته در تایید صلاحیت‌ها و در مواردی 
نظرات غیر‌قابل قبولی که ارائــه می‌کنند و مضاف بر عدم 
پاسخگویی آن، معتقد نیســتم که نظام پارلمانی می‌تواند 
کمکی به شرایط ایران بکند. باتوجه به مجموعه شرایطی 
که به آن اشاره کردم، نظام پارلمانی در شرایط فعلی به نفع 
جامعه ما نیست؛ چون زیرســاخت‌های آن نظیر رسانه‌ای 
خوب و فقدان نظام حزبی و نظام قضایی با ویژگی‌های لازم 
که به آن اشاره کردم را نداریم. البته فقدان این شرایط در 
نظام ریاستی هم مشکل‌آفرین خواهد شد. ولی خطری که 
نظام پارلمانی برای ایران دارد، این است که مردم به کلی از 
صحنه سیاست کلان کشور بیرون بروند و این بسیار برای 

نظام خطرناک است.

  در تعامل با دولت باید چشم‌پوشی‌های فراوانی کرد
هادی شوشــتری، عضو کمیســیون امنیت مجلس 
نیز بر حوزه توسعه احزاب در ایران تاکید داشته و می‌گوید 
»توســعه احزاب بدون‌تردید به کمک توسعه دموکراسی 
می‌آید و به همین خاطر باید از تجربه جهانی در این زمینه 
استقبال کرد و نسبت به توسعه حزبی کشور تلاش کنیم که 
اگر چنین شود، شاید لازم نباشد به مساله نظام پارلمانی وارد 
شویم، مساله‌ای که بدون‌تردید نیازمند تغییر قانون اساسی 
بوده و زمان و انــرژی زیادی را به خــود اختصاص خواهد 
داد«. یوسفیان‌ملا در توضیح اینکه چرا باید امروز به فکر 
نظام پارلمانی در کشور باشیم، گفته »مقام معظم رهبری در 
سال ۹۰ در سفر به کرمانشاه موضوع ایجاد نظام پارلمانی در 
کشور را مطرح کردند و فرمودند نه در آینده دور و نزدیک، اما 
ایجاد نظام پارلمانی مساله‌ای قابل‌بحث است. مجلس اگر 
بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشم‌پوشی‌های 
فراوانی را انجــام دهد، در حــال حاضر مجلس مســائل 
فراوانی را می‌بیند ولی به خاطر تعامل صحبتی نمی‌کند«. 

کاظمی ‌دلایل مطرح‌شده از جانب یوسفیان را کافی 
نمی‌داند، »خب اگر مــا الان با رئیس‌جمهــوری نتوانیم 
تعامل کنیم و به قول ایشان چشم‌پوشی‌هایی در کار باشد، 
آن‌وقت با رئیس‌جمهور منتخب مجلس چه خواهیم کرد. 
آیا با او هم از در رودربایستی و چشم‌پوشی در خواهیم آمد؟ 
ما اختیارات کافی و وافی برای توضیح‌خواســتن و سوال 
و حتی ارائه عدم کفایت رئیس‌جمهــوری در اختیار داریم 
و قانون اساســی این حق را به ما داده و الان هیچ مشکلی 

نیست«.

  به جای نظام پارلمانی، به فکر توسعه حزبی باشیم
نایب‌رئیــس کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس 
درباره ضرورت طرح این مســاله در شرایط سیاسی کنونی 
کشــور نیز می‌گوید: »در حال حاضر خیلی ضرورتی برای 
طرح موضوع نمی‌بینم. حالا شاید برخی ضرورتی دیده‌اند 
و خودشــان باید توضیح دهند اما موقع طــرح این مباحث 
نیست. ما الان در بحث نظام سیاسی خودمان که مبتنی بر 
انتخاب مستقیم توسط مردم است، مشکل خاصی نداریم. 
ایراد ما فعال‌نبودن احزاب است. دوستان دلسوز تا جایی 
که می‌توانند سراغ تاکید بر توســعه احزاب سیاسی بروند. 
نظام پارلمانی زمانی کارگشا خواهد بود که احزاب فراگیر و 

قدرتمند داشته باشیم«. 
او در جواب این ســوال که آیا فکــر می‌کنید طرح 
این خبر از جانــب خبرگــزاری مجلس می‌توانــد معنای 

صــادق زیبــاکلام، در یادداشــتی برای 
روزنامه »قانون« نوشته است: »گذشته 
از صحبت نمایندگان درباره ارسال نامه به 
مقام‌معظم‌رهبری و درخواســت تشکیل 
شــورای بازنگــری قانون اساســی و نیز 
تغییر نظام ریاســتی به پارلمانی و اینکه 
نیت و هــدف دوســتان از تبدیل پســت 
ریاست‌جمهوری به انتخاب نخست‌وزیر 
از سوی مجلس چیست، بنده فوق‌العاده 

به این بحث بدبین هستم.«
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خاصی داشــته باشــد؟ گفت: »نظرم را گفتــم. تحلیل 
خاصی ندارد. یک نماینده این را گفته و احســاس کرده 
که تلاشی کند. نمی‌شود گفت این مساله از جایی نشأت 
می‌گیرد. می‌دانم نکته پنهان ســوال شــما چیســت اما 

بعید می‌دانم«.

  وزرا و استانداران با مجلس هماهنگ نیستند
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس 
موافق نظــام پارلمانی اســت. دلیلش هم این اســت که 
»نظــام پارلمانی خوب اســت. برخی اســتانداران و حتی 
وزرا چون یک نفــر رای آورده و رئیس‌جمهور شــده و آنها 
از این فرد حکم گرفته‌اند، خودشــان را همه‌کاره می‌دانند 
و اصلا با مجلس هماهنگ نیســتند. در نظام پارلمانی ما 
از این مشــکلات نخواهیم داشــت. رئیس‌جمهور بعد از 
رای‌آوردن و کابینه به‌ویژه خودشان را مجموعه‌ای مستقل 
از پارلمان تعریف می‌کنند و معتقد هستند یک نفر چون رای 
گرفته هر کار می‌تواند بکند. راه نجات مملکت بازگشت به 
قانون و احیای نظام پارلمانی اســت.او در پاسخ به اینکه 
چــرا در دوره احمدی‌نژاد ایده نظــام پارلمانی چندان مورد 
تاکید نمایندگان و چهره‌های سیاسی قرار نگرفت نیز گفته 
»روحانــی و احمدی‌نژاد نــدارد. همین الان هم درســت 
اســت که بین دولت و مجلس به ظاهر به نظر می‌رسد که 
تنش نیســت اما راه عدم پایبندی به قانون خیلی گسترده 
اســت. دولت صدها آیین‌نامه را اجرا نکــرده، خیلی‌ها به 
قوانین عمل نکرده‌اند. نظام پارلمانی این وضعیت را حل 

خواهد کرد«.

  کشورهای دموکراتیک مدام به رای مستقیم 
مردم ارجاع می‌دهند

اما عبدالرضا‌هاشــم‌زایی، رئیس سنی مجلس دهم 
برخلاف نوروزی و یوسفیان طرح نظام پارلمانی را بازگشت 
به عقــب و بازگشــت از دموکراســی می‌داند. بــه گفته او 
»اصولا اگر رئیس‌جمهور ما به‌طور مســتقیم با رای مردم 
انتخاب می‌شــود، اتفاقا بیشــتر به دموکراســی نزدیک 
هســتیم. در دنیای مدرن امروز و در کشورهایی که سابقه 
بیشتری در انتخابات دارند، حتی به رئیس‌جمهوری که با 
رای مردم انتخاب می‌شود هم چک سفید امضا نمی‌دهند 
و برخــی موضوعات مهــم را با ارجــاع بــه آرای عمومی 
بازنگری می‌کنند. دیگر اینطور نیست که چهار سال اختیار 
کشــور را دســت نماینده و آقای رئیس‌جمهــوری بدهند. 
در موضوع ارائه یارانه، دولت ســوئیس بــه آرای عمومی 
مراجعه کرد. بازگشت به رای مســتقیم مردم روزبه‌روز در 
نظام‌های دموکراتیک بیشتر می‌شــود. طرح بحث نظام 
پارلمانی با این توضیح در دموکراســی یک عقب‌نشــینی 
بوده و به‌هیچ‌روی حامی‌منافع ملی ما نیســت. همچنین 
باید دید چه جناح‌هایــی طرفدار نظام پارلمانی هســتند. 
بدون شــک جناح‌هایــی این مســاله را مطــرح می‌کنند 
که شــاید در چند ســال اخیر انتخابات ریاســت‌جمهوری 
شکســت‌خورده‌اند«. او همچنین به نمونه دیگری اشاره 
دارد: »در کشورهایی که ســوابق رای و دموکراسی قوی 
دارند، کاندیدای ریاست‌جمهوری برای نمونه باید به تایید 
شهرداران هم برســد. شــهردار هم با رای مستقیم مردم 
انتخاب می‌شــود. این یعنی اهمیت رای مستقیم مردم و 
تلاش مداوم نظام‌های دموکراتیک برای نزدیک‌ترشدن 
به این آرای مستقیم«.پرداختن به نظام پارلمانی یکباره از 
جانب خبرگزاری ملت در دستورکار قرار گرفته است. طرح 
این بحث در شرایط کنونی کشــور و به‌ویژه در دوره‌ای که 
روابط به نسبت مساعدی میان دولت و مجلس در جریان 
بوده، تعجب‌برانگیز اســت. بااین‌حال باید دید روندهای 
پیگیری این مساله در بهارستان و از جانب نمایندگان طراح 

این ایده به کجا ختم می‌شود.  
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همه می‌دانند در این ســال‌های اخیر چند بخش از 
قانون اساسی ایجاد سوال کرده و مشکلات اجرای اصول 
فعلی قانون اساسی در چند‌جا برجسته شده است.  از جمله  
مســاله روابط بین قوا، حــدود اختیــارات رئیس‌جمهور، 
مجلس و ارتباط آنها با سایر ارکان نظام ما را به تامل بیشتر 
وامی‌دارد. این مسائل باعث شــده که در مورد تغییر نظام 
از ریاستی - که کاملا هم ریاستی نیست- به نظام پارلمانی 
مباحثی مطرح شود. در این مدل برخی معتقدند که رئیس 
دولت به جای انتخاب از طریق مراجعه مســتقیم به ‌آرا‌‌ی 
مردم، توســط پارلمان انتخاب شــود. در واقع شــاه‌بیت 
اصلاح و تغییری کــه احتمال می‌دهــم در ذهن برخی از 

دست‌اندرکاران کشور و فعالان سیاسی باشد این است. 
دو مســاله »آ‌یین، فرآیند و متدولــوژی اصلاح« و 
»محتوای اصلاحات« درباره بازنگری در قانون اساســی 
بایــد بــه طورجداگانه مدنظــر قــرار بگیــرد والا این کار 
نمی‌تواند به نتیجه مورد نظر خودش برسد. مدل حقوقی 
اصلاح قانون اساسی در اصل یکصد و هفتاد و هفتم ذیل 
عنوان بازنگری در قانون اساسی آمده است. در این اصل 
مقرر شده  که رهبری پس از مشــورت با مجمع تشخیص 
مصلحت نظام طی حکمی‌ خطاب به رئیس‌جمهور موارد 
اصلاح یا تغییر قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون 
اساســی با ترکیب خاص پیشــنهاد می‌نماید. شیوه کار و 
کیفیت انتخاب و شــرایط را قانون معیــن می‌کند. یعنی 
ما باید یک قانون عادی داشــته باشــیم که این شــیوه را 
معلوم کند. مصوبات شورا پس از تائید و امضای رهبری از 
طریق مراجعه به آرای عمومی ‌به تصویب اکثریت مطلق 
شــرکت‌کنندگان در همه‌پرسی باید برســد. بعد هم تعیین 
شده  که کدام اصول تغییرناپذیر اســت. شاید گفته شود 
متد و شــیوه کار را اصل یکصد و هفتادم قانون اساســی 
معلوم کرده است، بنابراین شــما چرا می‌گویید شیوه باید 
مدنظر قرار بگیرد و حائز اهمیت است؟ مراد من از شیوه، 
فقط روش حقوقی بازنگری در قانون اساســی نیست. هر 
تصمیمی‌ که نظام سیاســی می‌خواهد بگیــرد برای آنکه 

همراهی ملت را به دنبال داشته باشــد اقتضائاتی خواهد 
داشت. حکمرانی خوب اقتضا‌ می‌کند که اتباع آن کشور 
بــا درک صحیح موضوعــات در خصوص نیــاز و ضرورت 
چنین تحولی در ســند بنیادین نظام به باور روشــنی برسند 
و این باور که در طول زمان معقولی شکل گرفته در قالب 
نتیجه همه‌پرســی خود را نشــان دهد. ممکن است این 
سوال مطرح شــود که وقتی برای تغییر نظام به جمهوری 
اسلامی ‌همه‌پرســی شــد و اکثریت قریب به اتفاق مردم 
رأی »آری« دادند، یا وقتی قانون اساسی اول همه‌پرسی 
شــد، اکثریت قریب به اتفاق »بله« گفتنــد، آیا آن زمان 
همه مــردم فهمیدند که به چه چیز بلــه می‌گویند؟ جواب 
می‌دهم بله، زیرا آنچه در تعیین نظام جمهوری اســامی 
 ‌ایران و قانون اساســی اول اتفــاق افتاد، ثمــره حداقل
‌16-‌‌‌15ســال مبارزه سیاســی بود؛ جمهوریت، اســام، 
ولایت‌فقیه، مراجعه به آرای عمومــی ‌و آزادی ایده‌هایی 
بودند که ایران 35 میلیونی از طریق قشــر تحصیلکرده و 
منابر و علما با آن انس گرفته بود و حاصل یک کمپین پرسر 
و صدا و کوتاه نبود. یعنی ما یک تربیت ‌16-15ساله مقدم 
بر همه‌پرسی‌های نظام جمهوری اسلامی‌ایران داشتیم. 
در نتیجه یک فرآیند دوروزه و سریع کپسولی نبود که فقط 

به صورت تشریفاتی از مردم یک بله یا خیر گرفته شود.
موضوع دیگر آن اســت که وقتی کل اصلاح قانون 
اساسی را به همه‌پرســی می‌گذارند، رای به کلیت حساب 
می‌شــود، در صورتی که ممکن اســت اکثریــت با کلیت 
اصلاحات موافق باشــند اما در جزئیات نظرها فرق کند و 
مردم با بعضی موضوعات اصلاحی مخالف باشند. درباره 
این مساله شاید  یک قانون عادی که کیفیت کار را تعریف 
می‌کند و بین مســا‌ئل متجانس و غیر آن فرق قا‌ئل است 

بتواند این مسائل را حل کند. 
ظاهرا هنــوز قانون عــادی راجع به بازنگــری برای 
قانون اساسی نداریم و این خود یکی از موانع است. حالا 
ما می‌خواهیم بر فرض در قانون اساســی بازنگری کنیم. 
اصل 177 قانون اساســی نیــز گفته مقــام معظم رهبری 
حکم می‌دهد. آیا واقعا فرآیند سیاسی مورد نیاز فقط صدور 
حکم رهبری اســت یا نیاز داریم گفتمانی در جامعه قبل از 
هر اقدامی‌ صورت بگیرد تا مــردم و جامعه را مهیای یک 

انتخاب اساســی در مورد سرنوشت‌شان کند‌؟ گرچه طبق 
قانون اساسی، سه نفر از دانشگاهیان و چند نفر به انتخاب 
رهبری در شــورای بازنگری حضور دارند امــا واقعیت این 
است که بیشتر ‌اعضا‌ی این شــورا مسئولان هستند. نباید 
عدم تمهید مقدمات و قصور در بستر‌سازی توام با طمانینه 
این تصور را ایجاد می‌کند که قرار است انتخاب و راه‌حل 
مورد توجــه برخی مســئولان در یک بازه زمانــی کوتاه به 
مردم ارائه شــود و آنها نیز بگویند بله یا خیر. برای اجتناب 
از ایــن فضا  بهتر اســت مــا از طریق رســانه‌ها، احزاب، 
دانشگاه‌ها، صاحبان تریبون‌های اصلی به ‌آسیب‌شناسی 
قانون اساســی فعلــی بپردازیم. این آسیب‌شناســی باید 
با ســعه صدر و انعطاف مســئولان نظام هم همراه باشد و 
آنها خودشان را مهیای گفت و شــنود کنند. البته همیشه 
عده‌ای مترصد فرصت‌هایی هســتند تا عقده‌های خود را 
نسبت به نظام جمهوری اســامی ‌ایران خالی کنند، آنها 
ممکن است این مباحث و بازنگری را بهانه‌ای برای حمله 
کردن به پایه‌های نظام جمهوری اســامی‌ قرار دهند. ما 
به آنها کاری نداریــم. قطعا مردم و متفکــران جواب آنها 
را می‌دهند اما مردم و احزاب بایــد اول ببینند و به این باور 
برســند که کجاها به طور روشــن مشــکلاتی وجود دارد. 
من به عنوان حقوقدان بعضی اصلاحــات بازنگری قبلی 
را به علت اینکه در شــرایط ویــژه رخ داد، خیلــی کارآمد 
نمی‌بینــم. معتقدم پاره‌ای مشــکلات مقطعــی در ایجاد 
هماهنگی بین اجــزا‌ی نظام، عدم تربیت سیاســی کافی 
برای کار شــورایی و برخی موضوعات دیگر باعث شد که 
به ســرعت اصلاحاتی در قانون اساســی انجام شــود که 
امروز من شخصا علیرغم التزام به قانون اساسی به عنوان 
یک منتقد، نظر خوبی نســبت به بخش‌هایی از آن ندارم. 
طراحی همین فرمول بازنگری اصل 177 شاید می‌توانست 
بهتر باشد. چون اینجا شــروع با مقام معظم‌رهبری است 
که با مجمع تشخیص مشــورت می‌کنند اما بقیه عوامل، 
عوامل حقوقی الزام‌کننده در شروع فرآیند بازنگری نیستند. 
یا مثلا شــورای عالی قضایی یک نهاد بسیار پیشرفته بود 
و نقاط قوتی داشــت ولی ما آن را کنار گذاشتیم، درحالی 
که در شــورای عالی قضایی عضو منتخب توسط قضات 
هم وجود داشــت. اگر بر فــرض اعضای شــورای عالی 
قضایی با کارکرد شــورایی مشــکل داشــتند، راه این بود 
کســانی را بیاوریم که بتوانند شــورایی کار کننــد نه اینکه 
شــورا را حذف کنیم. حذف جایگاه نخست‌وزیری شاید با 
نگاه به وضعیت فعلی راه‌حل مناسبی نبود.به نظر من این 
فرمول، چه‌بسا یکی از فرمول‌هایی باشــد که دوباره باید 

نظام پارلمانی، عبور از دموکراسی مستقیم
بحث درباره نظام پارلمانی نیازمند سعه صدر و آگاهی کامل جامعه است

نجات‌الله ابراهیمیان
عضو حقوقدان شورای نگهبان
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به آن فکر کنیــم. بنابراین باید از وقت اســتفاده کرد تا در 
یک زمان موسعی درباره همه ابعاد این مساله دیدگاه‌های 
کارشناسی طرح شود. نباید وضعیت  مثل قانون انتخابات 
ریاســت‌جمهوری باشــد که نامزدها به خاطر فرصت کم 
تبلیغات و طرح دیدگاه‌ها بــه جای طرح برنامه‌های دقیق 
به دنبال فرمول‌های زود‌گذر و جذاب که فرصت به چالش 
کشــیدن آن هم وجود ندارد، مبارزه‌ای را در اتاقی تاریک 
آغاز و به همه جای همدیگر بی‌محابــا ضربه می‌زنند. در 
صورتی که در برخی کشورها ماه‌ها صرف مباحثات مربوط 
به برنامه‌های کاندیداهای ریاســت‌جمهوری می‌شود اما 
ما می‌گوییــم تبلیغات زودرس انتخاباتی اســت. بنابراین 
من فکر می‌کنم باید مجال شناســایی آسیب‌ها را نه فقط 
به جامعه مســئولان بلکه به فعالان سیاسی و حقوقدانان 
و احزاب‌مان بدهیم تا آنها موضوع را بحــث کنند و ببینند 
که گیر کار از نگاه آنها کجاست و چرا بعضی از امور پیش 
نمی‌رود و بعضی وقت‌ها اصطکاک بین برخی اجزا‌ ایجاد 
می‌شود؟ شایسته است که گفت‌وگو و نگاه نقادانه ضرورت 
بازنگری در قانون اساسی را نزد مردم مسلم و مسجل ‌کند 
و بعد فرآیند حقوقی‌اش شــروع شــود، یعنی اگر ضرورت 
احساس شد و راه‌حل‌های اصلی به قدر کافی حلاجی شد،  
رهبری دستور ‌اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری 
بدهند که مردم وقتی رای می‌دهند بدانند به چه مساله‌ای 
بله یا خیر می‌گویند. بنابراین توصیه من این است که قطعا 
بحث مربوط به اصلاحات قانون اساســی، از یک مباحثه 
مربوط به جمعی از خواص نظام و محافل خاص، خارج و 
تبدیل به یک گفت‌وگوی ســازنده جامعه علمی، حقوقی، 
سیاسی و احزاب شود و ضمن مراقبت‌های لازم و جلوگیری 
از سوءاستفاده‌های کسانی که همیشه پی فرصت هستند، 
ســعی کنیم از آزادی‌هایی کــه قانون اساســی داده بهره 
گیریم تا مشخص شود مشکلات دقیقا کجاست‌. آدم‌ها 
هستند یا سیستم طراحی‌شده؟ اگر مشکلات آدم‌ها هستند 
ما باید یک جور دیگر حل مساله کنیم و اگر مشکلات ناشی 
از طراحی سیستم اســت آن وقت طرحی نو دراندازیم. به 
نظرم متد و شیوه از خود محتوا کم‌اهمیت تر نیست. شاید 
بحث و تبادل نظر باعث شــد که روزی این نتیجه حاصل 
شود که آن‌قدر هم که گفته می‌شــود اصلاحات ضروری 
نیست. از رســانه‌ها توقع می‌رود که ســعی کنند از طریق 
ارتباط گرفتن با جامعه علمی‌ کشــور مخصوصا اســاتید 
دانشگاه‌ها، حقوقدانان برجســته و همین‌طور مسئولین 
قبلی و فعلی به شناخت آســیب‌ها کمک و در راه شناخت 
آســیب‌ها یک مقدار مجرد از اوضاع و احوال و اشخاص 
فکر کنند. نمی‌شــود هر وقت یک فرمولی را مناسب یک 
شخص‌ بنویسیم و بعد از او بخواهیم این فرمول را عوض 
کنیم. مثلا شــاید مرحوم آقای ‌هاشمی‌رفسنجانی زمانی 
که رئیس‌جمهور بود، به خاطر شیوه خاص مدیریتی‌شان 
خیلی با نظام شورایی و با حضور نخست‌وزیر موافق نبود. 
ما باید این ویژگی‌های مربوط به اشخاص را کنار بگذاریم 
و مجرد از این، دنبال فرمول کارآمد برای نظام سیاسی‌ در 

قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ باشیم. 
اما محتوای‌ اصلاحات قانون اساسی باید چه باشد؟ 
اکنون پس از فراغت از شــیوه بازنگــری اندکی به محتو‌ا 
می‌پردازیم. ما با انقلاب اسلامی ‌به رهبری امام خمینی به 
یک نظامی‌ رسیدیم که در آن نظام به موجب همین اصل 
177 یک‌سری ارزش‌ها، ارزش‌های بنیادین هستند. ابتدا 
تمامی مقررات و قوانین، پایه‌های ایمانی و اهداف نظام 
جمهوری اسلامی‌ براساس موازین اسلام است. جمهوری 
بودن، ولایت امر، امامت امت، اداره امور کشور با اتکا‌ به 
آرای عمومی‌ و دیــن و مذهب تغییرناپذیر هســتند. یکی 
از مواردی که دســتاورد نظام جمهوری اسلامی ‌بوده این 
است که بعد از 2500 سال پادشــاهی، مردم ایران مجاز 
شدند با خون‌شان این را به دست ‌آورند‌‌ که خودشان رئیس 

مملکت را تعیین کننــد. رهبری هم با آرای غیر‌مســتقیم 
مردم اختیارات را به‌دســت می‌گیرد. به نظرم می‌رسد اگر 
مشکلی داریم، این مشــکل را باید با آموزش‌های مدنی، 
با تربیت مردان سیاسی کارآمد و با اصلاحات هوشمندانه 
حل کنیم. فوری سراغ تقلیل مشــارکت مستقیم مردم در 
تعیین سرنوشت نرویم. من شخصا نسبت به اصلاحاتی که 
هدف‌شان کم‌کردن مراجعه مستقیم به آرا‌ی مردم است، 
چندان خوش‌بین نیســتم. مشــارکت مردم در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری یک هیجــان و حیاتی بعــد از هر چهار 
سال در زندگی سیاسی مردم برای تعیین سرنوشت ایجاد 
می‌کند، ما این دســتاورد را داریــم و می‌توانیم با آن همه 
جا پُــز دهیم. این ســرمایه را نبایــد به یک شــیوه منفعل 
تبدیل کنیم که در آن شــیوه منفعل رئیس مملکت به طور 
غیرمستقیم انتخاب شود. به نظر در هر اصلاحاتی هر چه 
بیشتر به سمت مراجعه مستقیم به آرا‌ی مردم برویم، ما به 
اهداف نظام جمهوری اسلامی ‌ایران نزدیکتر می‌شویم. 
بنابراین اگر برخی از مشکلات هست که هست و من آن را 
انکار نمی‌کنم، بهتر است عالمانه یک‌بار دیگر همه عوامل‌ 
را در نظر بگیریم چون برخی از عوامل شخصی است. شاید 
مردم گاهی دقت کافی در انتخاب رئیس‌جمهور یا نماینده 
نکردند ولــی اگر یک انســان تواناتری در یک ســمت‌ها  
قرار بگیرد، شاید این مشــکل ایجاد نشود. یک جاهایی 
هم فرمــول حقوقی خــودش اصطکاک ایجــاد می‌کند. 
برویم ببینیم که دقیقا فرمول حقوقی در کجاها اصطکاک 
ایجاد کرده، شاید با بازگشت به مدل قبلی‌مان یعنی اینکه 
نخست‌وزیری داشــته باشــیم که طرف با مجلس شود و 
بتوان اســتیضاح‌ و برکنارش کرد، این مشــکل حل شود. 
یعنی رئیس‌جمهور و نخســت‌وزیر داشــتیم. بنابراین به 
شدت ابا دارم از اینکه یک سیستم مراجعه مستقیم به ‌آرایی 
که الان داریم را رها و از تعداد دموکراسی‌های مستقیم کم 
کنیم و مجلس را عهده‌دار انتخاب رئیس‌دولت کنیم یعنی 
به سراغ شیوه غیرمســتقیم برویم. به نظرم می‌رسد که ما 
باید این بحث را در جامعه حقوقی و سیاســی طرح کنیم و 
به سمتی برویم که ببینیم واقعا این مشکلات به‌وجود‌آمده 
که ما را به فکر اصلاح واداشــته، ریشــه‌اش این است یا 
نه؟ تصور و تاکید می‌کنم تا جایی که ممکن است باید به 
سمت فرمولی رفت که مراجعه مستقیم به آرا‌ در جمهوری 
اســامی‌ایران از آنچه اول انقلاب اســامی ‌ایران کمتر 
نشود. ممکن است بگویند که من اجرایی نگاه نمی‌کنم. 
اتفاقا اجرایی نــگاه می‌کنم ولی باید تک‌تک مشــکلات 
را ببینیم. مثلا فرمــول تفکیک قوا قطعــا مزایایی دارد و 
از زاویه دیگر  وقتی نگاهی افراطی به آن داشــته باشــیم 
اشکالاتی بر آن وارد اســت. مثلا به نظرم فرمولی که در 
آن وزارت دادگستری کار پشــتیبانی قوه‌قضائیه را انجام 
می‌داد و دولت در مقابل اعمال وزیر پاســخگو بود. یعنی 
در مقابل لجســتیک و پشــیبانی از قوه‌قضائیه و دستگاه 
قضایی طرف سوال واقع می‌شــد، این فرمول با تفکیک 
نسبی قوا مغایرت ندارد. یعنی اگر ما مثل برخی از کشورها 
یا ایران قبل از انقلاب، وزیر دادگستری با اختیارات بیشتر 
اداری و مالی داشته باشیم و از آن طرف مجلس بتواند از 
رئیس‌جمهور و وزیر سئوال کند که چرا این امکانات را به 
قوه‌قضائیه نداده‌اید، فرمول مناسبی است. به‌نظرم شورای 
عالی قضایی یک فرمول بسیار پیشرفته‌تری از آن چیزی 
است که ما بعدا در بازنگری پذیرفتیم و باید یک‌بار دیگر به 
مدل شورای قضایی فکر کنیم. اصل 113 قانون اساسی 
به نقش رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی اشاره دارد. 
ما اگر کشور را تقسیم به ســه قوه بکنیم و یک جاهایی هر 
کدام از اینها اگر بخواهند جدا کار کنند، ایجاد هماهنگی 
میان آنها غیر از اینکه زیر نظر ولایت‌فقیه باشد، شاید یک 
نهاد واسط دیگری هم بخواهد. این نهاد واسطه در برخی 
از کشــورها خود همان رئیس‌جمهور است که هم رئیس 

قوه مجریه و هم رئیس کشور است. ما رئیس کشور‌بودن 
به معنای اینکه یک سمت اجرایی داشته باشد را نمی‌توانیم 
از رهبری جامعه توقع داشته باشیم به این معنا که همیشه 
در جزئیــات مربوط به اجــرا دخالت کنند؛ اگــر هم چنین 
چیزی پیش‌بینی شــود باید ابزار، مســئولیت و وظایفش 
نیز به روشنی در قانون اساســی معلوم و قید شود و آ‌یین و 

رابطه‌اش با مجلس قانونگذاری و دستگاه اجرایی بیاید. 
آیا شورای حل اختلاف نتوانست این خلاء را پر کند؟ 
معتقدم شورای حل اختلاف بین قوا با نظر رهبری تشکل 
شــد‌ منتها این شــورا را یک نهاد تکامل‌نیافته  و مبتنی بر 
ریش‌سفیدی می‌دانم. اگر می‌خواهیم این را یک سازمان 
و نهاد کنیم شــاید بتوان یک نهاد پیشــرفته‌تری طراحی 
کنیم مثل یک دادگاه. به هر حــال در ادامه عرایض قبلی 
تاکید دارم که به هر حال حتما ما نیاز به مجلس دوم و یک 
چیزی شــبیه مجلس ســنا در ایران داریم. در واقع نظام 

دو‌مجلسی نظام مناسب‌تری در ایران است.
برخی می‌گویند مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد 
که این مجلس دوم باشد اما من معتقدم مجمع تشخیص 
مصلحت نظام از ویژگی‌های لازم برای اینکه یک مجلس 
دوم شــود، برخوردار نیســت. وظایف محدودی دارد به‌ 
اضافه اینکه اعضای آن خیلی‌هایشــان انتخابی نیستند 
یا انتخــاب در تعییــن اعضــای آن نقش برجســته ندارد 
چون یکسری اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
جزو مســئولین و اعضایی هم انتصابی  هســتند. معتقدم 
در وضعیتی کــه مصوبات مجلس با احکام شــرعی مغایر 
باشد ولی اگر اجرا نشوند، اخلال در نظام اتفاق می‌افتد، 
ایده خوبی اســت که ما مصلحت را به قــدر ضرورت پاس 
بداریم اما ســوال این اســت که اگر مصوبــه‌ای با قانون 
اساسی مغایرت داشت، آیا آنجا هم همین شیوه باید پیش 
گرفته شــود یا از طریق بازنگری باید اصل قانون اساسی 
تعدیل شــود؟ مــن خیلی با یــک مجمعی تحــت عنوان 
مجمع تشخیص مصلحت نظام که بتواند موارد تخلف از 
قانون‌اساسی را در قوانین عادی به عنوان مصلحت تجویز 
کند و بگوید که موقتا اجرا شود،‌ موافق نیستم و آن را ایده 
پخته‌شــده‌ای نمی‌دانم. بنابراین خود مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و جایگاه آن جزو مواردی اســت که باید در 
موردش فکر کنیــم و این تفکر ما را به ســمت چند فرمول 
مشخص و معین سوق دهد. اما به فرض اصلاحات قانون 
اساسی در شورای بازنگری انجام شد حالا همه را باید یکجا 
رای‌گیری کرد یا موضوع به موضوع آنها را به همه‌پرســی 
گذاشت؟ در اصل 177 گفته که شیوه کار و کیفیت انتخاب 
و شرایط کار شــورا را قانون معین می‌کند و مصوبات شورا 
پس از تائید مقام‌معظم‌رهبری باید به آرای عمومی‌گذاشته 
شود. ظاهرش این اســت که می‌توانیم یکجا رای‌گیری 
کنیم اما شــاید بتوان از این ظاهر گذشت و بگوییم اینجا 
فقط در مقام این است که شما باید به آرای عمومی‌ مراجعه 
کنید. اما اگــر اصلاحات، ارتبــاط تنگا‌تنــگ و وثیقی با 
هم ندارند، چرا باید برای همه آن یــک بله یا خیر گرفت؟ 
درحالی که بهتر اســت‌ آنها را تفکیک کــرد و موضوعاتی 
که با هم ارتباط وثیق و پیوستگی ندارند، جداجدا موضوع 
همه‌پرسی قرار گیرند تا مثلا بتوان بیشــتر به نتیجه یک 
همه‌پرسی اعتماد کرد‌ منتها همه اینها که عرض شد  یک 
سیاه‌مشق است برای اینکه کمی‌ جدی‌تر بحث مربوط به 
اصلاحات را پی بگیریم. مــن در مورد بعضی از اینها فقط 
طرح بحث کــردم و نظری ندادم. قرار نیســت اصلاحات 
قانون اساسی رای‌دادن به پیشنهاد مدیران کشور باشد. 
قانون اساســی فرمول نهایی را گفته اســت اما به صورت 
غیررسمی ‌باید مباحث کارشناسی در کشور شکل بگیرد تا 
بر اثر مباحثات و گفت‌وگوها بستر اجتماعی‌اش آماده شود 

و رای مردم آگاهانه باشد.
برخی انتقادات دارند و می‌گویند اصلا عزمی ‌وجود 
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ندارد. معتقدم فرمول‌های دستنوشته بشر همیشه ابهام 
دارد و قابل تفســیر هم هســت. کلام خدا قابل تفســیر 
اســت. بنابراین ما هرچه بنویســیم یک جاهایی روشنی 
و وضوح دارد و یک جاهایی اگر هم ابهام نداشــته باشد 
به مــرور زمــان در مواجهه بــا وقایع و پدیده‌هــای جدید 
ابهام پیدا می‌کند. این حرف را کــه نمی‌خواهند اصلاح 
قانون اساسی اتفاق بیفتد خیلی حرف عالمانه نمی‌دانم. 
برای اصــاح قانون اساســی باید زمینه اصــاح و تغییر 
فراهم شود، تا مردم قانع نشوند که یک تغییری ضروری 
است، همه این تشکیل شوراها و پیشنهاد تغییرات همه 
با یک »نه« یا یــک بی‌تفاوتی از جانــب اکثریت مردم، 
بی‌ثمر می‌شــود. فراهم‌کردن بســتر نیز فقط محدود به 
حکومت نیست بلکه جامعه، روشنفکران، احزاب سیاسی 
و اصحــاب قلم همــه دخیل‌اند. بنابرایــن هرجا ضروری 
است باید بحث کنیم و این بحث را نیز از کشمکش‌های 
فردی و سیاسی مقطعی جدا کنیم. ما نباید همچون کت 
و شلوار، هر قانون را مخصوص کسی که الان می‌خواهد 
آن را به اجرا درآورد مصــوب کنیم. بلکه می‌خواهیم یک 
قالب درست کنیم که هر کســی در آن قالب قرار گرفت، 
تابع قواعــد و مقــررات باشــد. بنابراین باید مقــداری از 
برخی حساســیت‌ها دور شــد. دعواهــای اصلاح‌طلبی 
و اصولگرایــی که در بســیاری مــوارد از عمــق تئوریک 
برخوردار نیست کنار گذاشــت و دید چه چیزی باعث شد 
که ما در نیل برخی از اهدافمان پیشرفت لازم را نداشتیم. 
ما بایــد واقع‌گرا باشــیم و ســراغ آدم‌های وطن‌دوســت 
و اســام‌خواه برویم که تــوان ارائه پیشــنهادات موثر و 
ایستادن پای حرف‌هایشان را دارند و منافع زودگذر خود، 
حزب، گروه و جناحشان را بر منافع ملی ترجیح نمی‌دهند. 
همه باید مواظب باشــیم که این پیشــنهادات به ســمت 
تضعیف مبانی‌ای که غیرقابل تغییر هســتند، پیش نرود. 
یکی از آن مبانی جمهوریت نظام است. به نظر هر چقدر 
بتوانیم نقش مردم را از طریق مراجعه مســتقیم به آرا‌ در 
طول زمان پررنگ کنیم بهتر است. یعنی اگر جاهای دیگر 
هم می‌توانیم مراجعه مستقیم به آرا‌ را تعبیه کنیم، این کار 
را انجام دهیم. اگر احزاب و گروه‌ها بــا آن تعبیری که ما 
در تعالیم اسلامی ‌داریم در کشور پا نگیرند و در وضعیت 
فعلی باشند، شــاید ما حتی از تاسیسات و نهادهای فعلی 
قانون اساســی‌مان هم نتوانیم بهره ببریــم. مقام معظم 
رهبری در سیاســت‌های کلی انتخابات سرنوشت احزاب 
و مســاله انتخابات را به هم گره زدند که ایــن گره باید در 
نظام جمهوری اســامی ‌ایران بخورد تا مــا کاندیداهای 
خلق‌الســاعه نداشــته باشــیم. یعنی این‌طور نباشــد که 
آقایان چند هفتــه قبــل از انتخابات تصمیــم بگیرند که 
رئیس‌جمهور یا نماینده شــوند. بلکه سازوکاری باشد و از 
یک جایی شــروع شــود. در این راه، کارهای زیادی باید 

بکنیم. 
موضــوع دیگــر آن اســت کــه طبــق اصــل 113 
رئیس‌جمهور مســئول اجرای قانون اساســی محســوب 
می‌شود اما اصل 113 خودش فرمول روشنی در این مورد 
ارائه نداده اســت. گفته رئیس‌جمهور، مســئول اجرای 
قانون اساسی است ولی این مسئول اجرا‌بودن با وظایفی 
که برای هر کدام از قوا در حیطه خودشان تعریف کردیم، 
باید تعریف شود. لذا در تفســیری هم که شورای نگهبان 
داد، گفت این اصل به معنای این نیســت که مســئولیتی 
از ناحیــه رئیس‌جمهور متوجه ســران قوای دیگر باشــد 
چون آنها هر کدامشــان طبق قواعد خودشان مسئولند. 
به نظرم باید فرمول روشــن‌تری در اصــل 113 بیاوریم. 
اشکالی نمی‌بینم در اینکه رییس‌جمهور علاوه بر ریاست 
قوه مجریه به موجب فرمول صریحی در  قانون اساســی 
در آینده اختیار فراقوه‌ای نظارت بر اجرای قانون اساسی 

را داشته باشد.  

آقای یوسفیان‌ملا این هفته از در دست تهیه‌بودن 
نامه‌ای خطــاب به رهبــری مبنی بر درخواســت 
بازنگری در قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی 
به پارلمانی خبر داده است، سازوکار انجام چنین 
تغییری چیســت؟ مجلــس می‌تواند خواســتار 

پارلمانی‌شدن نظام باشد؟
   نماینــدگان محترم می‌خواهند که درخواســتی از 
رهبری داشته باشند. در قانون اساسی نیز ساز‌و‌کار بازنگری 
پیش‌بینی نشده است. در قانون اساسی صرفا این آمده است 
که رهبری هیاتی را با ترکیب مشــخص بــرای این بازنگری 
مشــخص می‌کنند. به این ترتیب قاعدتــا نمایندگان یا هر 
کسی دیگری می‌تواند از رهبری درخواست‌کننده باشند. تا 
اینجا هیچ مشکلی نیست و رهبری اگر صلاح بدانند به این 

امر توجه می‌کنند.
بنابراین اگر مقام معظم رهبری لازم بدانند هیات 
بازنگری در قانون اساســی تشــکیل می‌شــود و 

در مــورد تغییر نظام از ریاســتی بــه پارلمانی نیز 
تصمیم‌گیری می‌کند.

   در اصل ‌آخر قانون اساســی آمده اســت که هیات 
مشخص‌شده برای بازنگری، موارد اصلاح را مدون می‌کند 
و اگر مــورد تایید رهبری قــرار بگیرد به رای مردم گذاشــته 

می‌شود.
به نظر شــما چنین تغییــری ضــرورت دارد؟ چرا 

نمایندگان مجلس به این فکر افتاده‌اند؟
   با توجه به نظام‌های سیاسی موجود در دنیا، نظام 
فعلی در کشــورما به تعبیر من نیمه‌پارلمانی است. یعنی نه 
کاملا ریاستی است و نه پارلمانی. منظور آقایان از تغییر نظام 
به پارلمانی قاعدتا فقط یک نکته اســت و آن این است که 
رئیس‌جمهور توسط مجلس انتخاب شــود. نمی‌دانم نظر 
طراحان چیســت اما قاعدتا وقتی صحبت از نظام پارلمانی 
می‌کنند بخشی از منظور این است که رئیس‌جمهور توسط 

مردم انتخاب نشود.

برای مدل پارلمانی
باید به سمت نظام حزبی برویم

ناصر ایمانی در گفت‌وگو با مثلث
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هنوز تحزب را خوب مشــق نکرده‌ایم اما برخی 
هوای نظام پارلمانــی کرده‌انــد. رای اعتماد‌دادن به 
وزرا و قواعد نظارت بر قوه مجریــه را کافی نمی‌دانند 
و ‌ترجیح می‌دهند که اداره کشــور را به نخســت‌وزیر 
منتخب مجلس بسپارند. از همین‌رو است که عزت‌الله 
یوسفیان‌ملا، دبیر فراکسیون لوایح مجلس از نامه‌ای 
خطاب به رهبــری برای بازنگری در قانون اساســی و 
درخواســت ایجاد نظام پارلمانی خبر داده است. این 
موضوع اما مخالفان بسیاری دارد. افزایش اختیارات 
مجلس در شــرایطی که انتقادات بســیاری به سطح 
نمایندگان آن وارد اســت‌، موضوعی نیست که ساده 
مورد وفاق قــرار گیرد. برخــی از سیاســیون معتقد 
هســتند که اگرچه بازنگری در قانون اساســی بعد از 
‌28سال ضروری است اما موضوعات واجب‌تر از ایجاد 
نظام پارلمانی وجود دارد و باید به فکر اصلاح آن بود. 
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا یکی از این افراد 
است که اصلاح ساختار مجلس را بر هر تغییری ارجح 
می‌داند. او همچنین معتقد اســت که اصلاح قانون 
انتخابات و حرکت گام به گام بــرای تقویت تحزب از 
مقدمات موفقیت یک نظام پارلمانی است بنابراین باید 

به فکر این‌گونه تغییرات و اصلاح‌کردن‌ها باشیم.

3 در توضیحات خود گفته‌اند که مجلس در انجام 
وظایف نظارتی خود با مشــکلاتی مواجه است و 
بعضا به خاطر تعامل با دولت ناگزیر می‌شــود که 
برخی اشــکالات را نادیده بگیــرد. فکر می‌کنید 
جمع‌شدن نظارت و اجرا در یک نهاد می‌تواند این 

مساله را حل کند؟
   جمع‌شــدن نظارت و اجرا در یکجا می‌تواند مفید 
باشــد اما مجلس ما )مجلس به‌طور کلی نه مجلس دهم یا 
مجلس‌های دیگر( تا‌کنون به دلایل دیگری موفق به عملکرد 
نظارتی درست نبوده است بنابراین اکنون برای بهبود عملکرد 

در این بخش نمی‌توانند درخواست دیگری داشته باشند.
منظورتــان از دلایل دیگر این  اســت کــه وظایف 
نظارتی به دلیل کوتاهی مجلســی خــوب انجام 

نشده است؟
   قصور مجلس که به خاطر دلایل ساختاری دیگری 
صورت گرفته است. می‌خواهم بگویم که مشکل مجلس 
در عدم نظارت کافی، انتخاب نشدن ریاست‌جمهور توسط 
مجلس نیست. زیرا در نظام‌های دیگری در دنیا شاهدیم که 
رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود اما مجلس نظارت 
درســت و کافی بر اجرای امور دارد. ایــالات متحده آمریکا 
نمونه خوبی است که در آن هم پارلمان و هم رئیس‌جمهور 
توسط مردم انتخاب می‌شود، مشــکلی نیز از بابت نظارت 
بر دولت و رئیس‌جمهور ندارند. به اعتقاد من بحث نظارت 
درست و انتخاب کردن خیلی ارتباط ندارد. مگر وزرا از مجلس 
رای اعتماد نمی‌گیرند، پس چرا نظارت دقیق در بر عملکرد 

آنها انجام نمی‌شود؟ پس مشکلات دیگری وجود دارد.
پس فکر نمی‌کنید که پارلمانی‌کردن نظام مشکلی 

را حل کند.
   اگر در جمهوری اسلامی و با ساختار فعلی مجلس 
از نظام پارلمانی صحبت کنیم یــک گره به گره‌های موجو‌د 
اضافه می‌کنیم. به اعتقاد من ساختار کنونی مجلس یکی از 
مشکلات نظام جمهوری اسلامی است و پارلمانی‌‌کردن نظام 
وضعیت را بسیار پیچیده‌تر می‌کند. این مجلس، مجلسی 
نیست که بتواند در اداره نظام حکومتی کارایی موثری داشته 
باشــد. این موضوع ربطی به این مجلــس و آن مجلس یا 
نمایندگان محترم ندارد بلکه به ساختار مجلس مربوط است. 
اگر ساختار مجلس را اصلاح کنیم از پارلمانی‌کردن نظام نیز 

‌بی‌نیاز خواهیم بود.
منظورتان از اصلاح ساختار مجلس چیست؟ به 

عبارتی مشکل ساختار فعلی چیست؟
   مشکل اصلی این است که ما یک مجلس داریم. 
این مجلس نیز مجلسی است که نمایندگان آن توسط آحاد 
مردم انتخاب می‌شود. این مجلس قطعا مورد اعتماد همه 
مردم است اما کارایی آن به‌عنوان مجلسی که مردم روستاها 
و شهرستان و... بدون شناخت کافی و دقیق نمایندگان آن 
انتخاب کرده‌اند؛ برای اتخاذ تصمیمات ملی کافی نیست. 
منظور این نیست که مجلس شورای اسلامی با ساختار فعلی 
اصلا کارآمد نیست بلکه به اعتقاد ملی کارآمدی لازم را ندارد 
و ضعیف است. در بسیاری از کشورهای دنیا دو مجلس دارند. 
یکی مجلس عوام که شبیه همین مجلس ما است و یکی هم 
مجلس نخبگان است که نمایندگان آن با ساز‌و‌کار دیگری 
انتخاب می‌شــوند. کارکرد مجلس نخبگان این اســت که 
مصوبات مجلس عوام را بررسی کند تا اطمینان حاصل شود 
که قوانین تصویب‌شده برای اداره کشور مناسب است. در 
شرایطی که ما یک مجلس عوام داریم و آن مجلس نیز به قدر 
کافی کارآمد نیست صحبت از پارلمانی‌کردن نظام سیاسی 
درست به نظر نمی‌رســد. به اعتقاد من در شرایط فعلی اگر 
صحبت از بازنگری قانون اساسی می‌کنیم، قبل از همه باید 
ساختار مجلس را را مورد بازنگری قرار داد. این درست نیست 
که یک وظیفه دیگر به دوش مجلس فعلی قرار دهیم زیرا در 

این صورت حتما مشکل را دو برابر کرده‌ایم.

طرفــداران نظام ریاســتی معتقد هســتند که در 
کشــورهای دارای قومیت‌هــای مختلف بهترین 
راه برای حفظ ثبات و انسجام حاکمیت استفاده 
از نظام ریاستی است. از آنجایی که کشور ما نیز 
چنین وضعیتی دارد، پارلمانی‌شدن نظام موجب 

‌تهدیدات جدید خواهد شد؟
   ایــن بحــث را علمــای علم حقــوق اساســی که 
زیر‌مجموعه علوم سیاســی اســت، مفصلا در کتاب‌های 
مختلف انجــام داده‌اند. فواید و معایب هر کــدام از این دو 
نظام به‌طور کامل بررســی شده اســت اما در مجموع هیچ 
کس نمی‌تواند یکی از آنها را بر دیگری برتری داده و به‌طور 
قاطع بگوید که حتما نظام‌های پارلمانی مفید است و یا حتما 
نظام‌های ریاستی مفید است. هر کدام از این نظام محاسن 
و معایبی دارد و به نظر من باتوجه به شرایط کشور و... باید 
از ترکیبی از این دو نظام بهره برد. در ایران نیز تصور می‌کنم 

نظام ترکیبی پارلمانی و ریاستی بیشتر مفید باشد.
یعنی همین نظامی که الان است؟

   همین نظام اما نه به شکل موجود. 
با اصلاح در ساختار مجلس؟

   در اینکه قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد و یکی 
از موارد این بازنگری ســاختار مجلس شــورای اســامی 
اســت،‌ تردیدی نداریم. بعد از حدود ســی ســال از آخرین 
بازنگری در قانون اساســی به این امر نیــاز داریم اما اینکه 
کدام بخش‌ها باید مورد بازنگری قــرار گیرد، بحث دیگری 
اســت. ســاختار پارلمان و برخی از کاســتی‌ها در حوزه قوه 
مجریه و ریاســت‌جمهوری حتما به بازنگری نیــاز دارد اما با 

کلیت پارلمانی‌شدن نظام سیاسی در کشور موافق نیستم. به 
اضافه اینکه تاکید می‌کنم ساختار کنونی مجلس به هیچ وجه 

مناسب تغییر نظام سیاسی کشور نیست. 
‌تحزب یکی از ضروریات در موفق بودن نظام‌های 
پارلمانی است. از آنجایی که ما در کار حزبی چندان 
موفق نیستیم، تصور می‌کنید که توانایی برپایی 

یک نظام پارلمانی قدرتمند را داریم؟
   شترســواری دولا‌دولا نمی‌شــود. اگــر کشــوری 
می‌خواهد پارلمان داشته‌ و متکی به آرای مردم باشد لاجرم 
باید به طرف نظام حزبی برود و هیچ شکی در این خصوص 
وجود ندارد. نمی‌توان در یک کشــوری با نظام جمهوریت 
به نوعی از تحزب تن در نداد. این دو را نمی‌توان از هم جدا 
کرد. اجازه ندهید اول صحبت شما را اصلاح کنم. ما اصلا 
نظام حزبــی نداریم نه اینکه در نظام حزبی موفق نباشــیم. 
وقتی از نظام حزبی صحبت می‌کنیم به معنی این نیســت 
که یک‌ســری حزب در کشور داشته باشــیم. ممکن است 
50 هزار حزب در یک کشــور ثبت‌نام کرده و مراحل قانونی 
فعالیت را طی کرده باشند اما وجود آنها کافی و مفید نیست 
زیرا در ساختار قدرت نقشــی ندارند. در مقابل کشوری مثل 
ایالات متحده آمریکا را داریم که بیش از یک قرن است با دو 
حزب کار می‌کند. از دو حزبی‌بودن دفاع نمی‌کنم اما منظور 
این اســت که تعداد احزاب موجود در کشــور اهمیت ندارد 
بلکه نقش‌آفرینی احزاب در ساختار قدرت مهم است. بر این 
اساس ما در کشور اساسا نظام حزبی نداریم پس نگویید که 

ما نظام حزبی چندان موفقی نداریم.
وضعیــت تحزب در کشــور ما به شکســت نظام 
پارلمانی می‌انجامد یا پارلمانی‌شدن نظام می‌تواند 

تقویت تحزب را به همراه داشته باشد؟
   نظام حزبی باعث تقویت نظام پارلمانی می‌شود.

و ایــن یعنی ما هنــوز آمادگــی برپایی یــک نظام 
پارلمانی را نداریم؟

   بله، ما به اصلاح ساختار پارلمان نیاز داریم و گذشته 
از موضوع اصلاح قانون اساسی که در مورد آن صحبت کردم 
به اصلاح نظام انتخاباتی نیز نیازمند هستیم. باید به سمت 
تحزب حرکت کنیم. این حرکت باید به صورت گام به گام باشد 
و به ایجاد نظام پارلمانی به صورت یکباره. راه‌های بسیاری 
وجود دارد و در دنیا تجربه شده است که می‌توان به صورت 

گام به گام تحزب را در کشور تقویت کرد.
این راه‌ها چیست؟

   نظامی‌های اصطلاحا لیســتی یکی از نمونه‌های 
آن است. شاید پروسه تقویت تحزب و رسیدن به نظام حزبی 
بیش از دو دهه زمان‌بر باشد اما ایرادی ندارد و باید حتما این 
مسیر را طی کرد. این به اصلاح قانون اساسی و نامه‌نوشتن 
نمایندگان خطاب به رهبری نیــز نیاز ندارد. ایــن به قانون 
انتخابات مربوط است و باید مورد بازنگری قرار گیرد تا احزاب 
ولو در یک فرآیند طولانی بتوانند به شکل قانونی در انتخابات 
مجلس، شــوراهای شهر و ریاســت‌جمهوری نقش‌آفرین 
باشــند. تاکید می‌کنم که انتخابات مجلس باید در اولویت 
باشد تا در نتیجه آن نظام پارلمانی آرام آرام اصلاح شود. بعد از 
رفع نواقص فعلی در مجلس شاهد اصلاح و رفع نواقص قوه 
مجریه به صورت طبیعی خواهیم بود. ابتدای صحبت اشاره 
کردم که عملکرد نامناسب در حوزه نظارت به ضعف‌های خود 
مجلس مربوط اســت. رفع این ضعف‌ها به واسطه تقویت 
نظام حزبــی و ورود نمایندگان صاحب صلاحیت بیشــتر به 
مجلس، عملکرد بهتری در حــوزه وظایف نظارتی مجلس 
مشاهده می‌شود. حضور نمایندگان ضعیف در مجلس دلیل 
وجود دولت ضعیف است و این دو مدام یکدیگر را تضعیف 
می‌کنند بنابراین نیازمند اصلاح این رویه هســتیم. یکی از 
طرق این کار نیز تقویت نظام حزبی اســت. تقویت احزاب 
به‌طور قطع نقش موثری در تقویــت پارلمان و به تبع آن قوه 

مجریه ایفا خواهد کرد.  

با توجه به نظام‌های سیاســی موجود در 
دنیا، نظام فعلی در کشــورما به تعبیر من 
نیمه‌پارلمانی است. یعنی نه کاملا ریاستی 
است و نه پارلمانی. منظور آقایان از تغییر 
نظام بــه پارلمانی قاعدتا فقــط یک نکته 
اســت و آن این اســت که رئیس‌جمهور 
توسط مجلس انتخاب شــود. نمی‌دانم 
نظر طراحان چیســت اما قاعدتــا وقتی 
صحبت از نظام پارلمانی می‌کنند بخشی 
از منظــور این اســت کــه رئیس‌جمهور 

توسط مردم انتخاب نشود.
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 اخیرا بحــث تبدیل نظــام جمهوری اســامی از 
ریاستی به پارلمانی مطرح شــده است. سال90 
مقام معظــم رهبری در سفرشــان به کرمانشــاه 
فرمودنــد: »اگــر یــک روزی در آینده‌هــای دور 
احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلا نظام 
پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد.« اخیرا 
آقای یوســفیان‌ملا رئیس کمیســیون آیین‌نامه 
داخلی مجلــس گفــت »نماینــدگان می‌خواهند 
نامــه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری بنویســند و 
تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی را تقاضا کنند.« 
البته سه، چهار ماه پیش هم آقای لاریجانی مطرح 
کرد که اداره کشــور با نظام پارلمانــی بهتر انجام 
می‌پذیرد. شــما سال 68 عضو شــورای بازنگری 
در قانون اساسی بودید آن زمان چه اتفاقی افتاد 
که تصمیم‌گیری شــد نظام جمهوری اسلامی از 

پارلمانی به نظام ریاستی تغییر کند؟
 طبــق قانون اساســی اصــل 177، »بازنگری در 
قانون‌اساســی ایران به این ترتیب است که رهبری پس از 
مشــورت با مجمع تشــخیص مصلحت نظام طی حکمی‌ 
خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح و تتمیم قانون اساسی 
را به شــورای بازنگری قانون اساســی بــا ترکیب اعضای 
شورای نگهبان، روســای قوای ســه‌گانه، اعضای ثابت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، 5 نفر از اعضای مجلس 
خبرگان رهبــری، 10 نفر به انتخــاب رهبری، ســه نفر از 
هیات وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، 10 نفر از نمایندگان 
مجلس، ســه نفر از دانشگاهیان پیشــنهاد می‌کند. ‎‎‎‎‎‎شیوه‏ 
کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شــرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند. 
مصوبات‏ شــورا پس‏ از تایید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از 
طریق‏ مراجعــه‏ به‏ آراء عمومی به‏ تصویــب‏ اکثریت‏ مطلق‏ 
شرکت‌کنندگان‏ در همه‌‏پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ 
و نهم‏ در مورد همه‌‏پرسی‏ »بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏« لازم‏ 
نیســت‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اســامی‌بودن‏ نظام‏ و 
ابتنای‏ تمامی ‌قوانین‏ و مقررات‏ بر‌اساس‏ موازین‏ اسلامی 
و پایه‌‏های‏ ایمانی‏ و اهــداف‏ جمهوری‏ اســامی ایران‏ و 

جمهوری‌‏بــودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امــر و امامت‏ امت‏ و نیز 
اداره‏ امور کشــور با اتکاء به‏ آرای‌عمومــی و دین‏ و مذهب‏ 
رسمی ایران‏ تغییر‌ناپذیر است‏. ‎‎‎‎‎‎اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم‏ 
به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در ســال‏ 1368 نســبت‏ به‏ قانون‏ 
اساســی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.« 
در قانون اساسی اول اصلا هیچ اصلی وجود نداشت که به 

استناد آن بتوان تغییر قانون اساسی را انجام داد 
حالا لابد آقایــان نماینده می‌خواهند بــا رعایت اصل 
177 قانون اساسی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب بنویسند و 
تقاضا کنند این اصل قانون اساسی به اجرا در آید. خیلی خب، 
اشکالی ندارد. مقام معظم رهبری هم فرمودند: »براساس 
آنچه در قانون اساسی تعیین شده، می‌توان نسبت به تغییر 
نظام از ریاستی به پارلمانی فکر کرد«. پس اینکه بخواهند 
بازنگری در قانون اساسی انجام شــود، مطابق خود قانون 
اساسی هیچ اشــکالی ندارد. منتها نمایندگان مجلس سال 
68 را یک‌بار به یاد بیاورند و ببینند که الان چه اتفاقی افتاد که 
دوباره عده‌ای دنبال این هستند که نظام جمهوری اسلامی 
از ریاستی به پارلمانی برگردد. پیشگامان اداره سیاست کشور 
در اوایل انقلاب اســامی تصمیم گرفتند قدرت حاکمیت 
را به نحوی تقسیم کنند که از بازگشت دیکتاتوری به کشور 
جلوگیری شود. اداره امور کشور در بسیاری نهادها به صورت 
شورایی بود. در مجموع سال 68 توافق بر این شد که نظام 

اینطوری باشد که الان هست. 
مشــکل جایگاه نخســت‌وزیر چه بود کــه از قوه 
مجریــه حــذف شــد. چــرا آن موقــع جایــگاه 

رئیس‌جمهور را برنداشتند؟
 یک راه پیشــنهادی همین بود و عده‌ای می‌گفتند 

که وقتی نخســت‌وزیر هســت و مجلس هم هست جایگاه 
رئیس‌جمهور حذف شود و نخست‌وزیر بماند چون جایگاه 
رئیس‌جمهور تا حدودی جنبه تشــریفات داشت. اما وقتی 
نخست‌وزیر اســت، جایگاه انتخابی‌اش چگونه باید باشد؟ 
الان در انگلیس و دیگر کشورهایی که نظام پارلمانی دارند 
نخست‌وزیر همه کاره است و پارلمان با انتخاب نخست‌وزیر 
موقعیت خاصی دارد اما گاهی نخست‌وزیر پارلمان را منحل 
می‌کند. اینها از جمله مواردی بود که سال 68 مورد بررسی 
قرار گرفت و نظر جمع این بود کــه نباید چنین اتفاقی بیفتد 
یعنی کسی قادر باشــد که بتواند پارلمان را منحل کند، این 
خیلی مهم بود. بر همین اساس بعد گفتند چرا واسطه‌ها را 
برنداریم؟ رهبری هســت، رئیس‌جمهور هم قدرتمند شود، 
دولت تشکیل دهد و نخست‌وزیر نباشد. در عین حال اینکه 
رئیس‌جمهور، رئیس دولت شود می‌توانست مقداری از ظهور 
دیکتاتوری جلوگیری کند چون دوره ریاست‌جمهوری چهار 
ساله بود. هدف این بود که مجلس را باید مقتدر نگه داشت 
چون نمایندگان مســتقیم با رای ملت انتخاب می‌شــوند، 
رئیس‌جمهور را هم باید مقتدر نگه داشت چون با رای مستقیم 
مردم انتخاب می‌شود بنابراین بسیاری کارها را به او سپردند. 
البته وقتی جایــگاه معاون اول بــرای رئیس‌جمهور در نظر 

گرفته شد عملا او کار نخست‌وزیر را انجام می‌دهد.
شما در سال 68 به تجربه‌های جهانی رجوع کردید 
تا ببینید برای اصلاح قانون اساسی مدل پارلمانی 

بهتر است یا مدل ریاستی؟
 بله بررســی‌هایی انجام شــد. بحث این بود که ما 
نمی‌خواهیم مجلس را که مســتقیم با رای مــردم انتخاب 
می‌شــود، تضعیف کنیم و نباید رئیس دولت اجازه انحلال 
مجلس را داشته باشد بنابراین حفظ جایگاه و اقتدار مجلس 

برای کشور مهم بود.
آیا قبول دارید بعد از آنکه نظام از مدل پارلمانی به 
سمت ریاســتی آمد، جایگاه مجلس خودبه‌خود 
تنــزل یافت. چــون اصلا دیگــر رئیــس دولت را 

انتخاب نمی‌کرد.
 خیر، این نمایندگان مجلس بودند که جایگاه خود 
را تضعیف کردند. ما از اول گرفتار این بودیم که نمایندگان 
مجلس چنان که باید کار نمایندگی خود را انجام نمی‌دادند 
بلکه در مناطق و حوزه انتخابیه‌شان دنبال مدرسه، آب، تلفن، 
برق و جاده بودند، در حالی که این کار نماینده مجلس نیست 
و کار نماینده مجلس قانونگذاری است و نظارت بر مسئولان 
عالی کشور اســت تا آنها کار خود را درســت انجام دهند اما 
اصل وظیفــه نمایندگی از اول در درجه چنــدم قرار گرفت. 
البته از قبل انقلاب مردم عادت کرده بودند که امکانات را از 
نماینده‌شان بخواهند. مراجعان مردمی ‌می‌آمدند و به نماینده 
می‌گفتند »ما آب نداریم، مدرسه نداریم، دانشگاه نداریم، 
جاده نداریم، پــل نداریم و...« در واقــع پیگیری کارهای 
جزیی اجرایی را برای نماینده ‌تراشیدند و از کار اصلی خودش 
بازمانــد. در نتیجه جایــگاه تنزل یافــت والا اصلاح قانون 
اساســی این اتفاق را رقم نزد. در قانون اساســی اختیارات 
نمایندگان کلان اســت. درواقع من نمی‌دانم امروز آقایان 
نماینده‌ای که بازگشت به نظام پارلمانی را مطرح می‌کنند، 

دنبال چه هستند.
 به نظر شــما ما زیرســاخت‌های نظام پارلمانی را 

داریم؟
 قطعا نداریم. ما بــه نظام حزبی در کشــور احتیاج 
داریم. همانطور که تجربه‌های بشری نشان می‌دهد. نظام 
حزبی قدرتمند و سراسری باید باشد که وقتی حزبی اکثریت 
آرا را به دست آورد، بتواند آنچه وظیفه‌اش است انجام دهد. 
الان شش نفر دور هم جمع می‌شوند و حزب تشکیل می‌دهند 
در حالی‌که به این حزب نمی‌گویند. من ده‌ها بار در 5، 6 سال 
گذشته عرض کردم که ما به چند حزب بزرگ در کشور احتیاج 
داریم، اما متاسفانه هیچ علاقه‌ای نشان داده نمی‌شود. حتی 

نخست‌وزیری قدرت دموکراتیک را کم می‌کند 
گفت‌وگو با نجفقلی حبیبی

نجفقلی حبیبی معتقد اســت: ما به نظام حزبی در 
کشــور احتیاج داریم. همانطور که تجربه‌های بشــری 
نشــان می‌دهد. نظام حزبی قدرتمند و سراســری باید 
باشد که وقتی حزبی اکثریت آرا را به دست آورد، بتواند 
آنچه وظیفه‌اش است انجام دهد. الان شش نفر دور هم 
جمع می‌شوند و حزب تشکیل می‌دهند در حالی‌که به این 
حزب نمی‌گویند.درباره مباحثی که برای نظام پارلمانی 

مطرح شده با او صحبت کردیم.
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وقتی حزب‌های سراسری شروع به فعالیت می‌کنند، هزار نوع 
دردسر برایشان درست می‌شود. 

بین اعضای خودشان بعد از یک مدت چند‌دستگی 
به وجــود می‌آیــد، اتفاقی که در حــزب جمهوری 
اسلامی و ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در 

دهه شصت افتاد و تعطیل شدند.
 آدم‌هایی که قبل از انقلاب رنج‌ها را چشیده بودند، 
بعد از انقلاب می‌فهمیدند که بدون حزب قدرتمند نمی‌توان 
کشور را اداره کرد اما بعدا دیگران آمدند، دخالت کردند و کار 
خراب شد والا تا زمانی مســئولان حزب جمهوری اسلامی 
دید کلان ملی داشتند وضعیت خوب بود اما بعد عده‌ای به 
میدان آمدند و شروع به کشــمکش‌های اقتصادی کردند، 
امام هم فرمودند حالا که اینطوری است فتیله حزب را پایین 
بکشید. ما باید تفکرمان را عوض کنیم. عده‌ای وارد شوند 
که واقعا سیاستمدار هســتند و می‌خواهند مملکت را اداره 
کنند نه اینکه خودشان را مطرح کنند. بالاخره اگر حزب‌های 
بزرگ به مسائل کلان بپردازند نه به مسائل محلی، اختلافات 
کم می‌شود. ما الان خودمان را به اختلافات محلی گرفتار 
کرده‌ایم که مثلا این می‌گوید دانشگاه باید در شهر ما باشد و 

دیگری هم همین خواسته را دارد.
یک ایده برای طرح نظام پارلمانی، ضددیکتاتوری 

بودن آن است.
 آن رفتارها برای این بود که پارلمان وظیفه‌اش را 
انجام نداد. مجلس در قانون اساســی ما اختیارات زیادی 
دارد. نماینده مجلس وقتی خودش را به مســائل کوچکی 
نظیــر مدرسه‌ســازی در فلان روســتای کوچــک گرفتار 
می‌کند، مجبور است که از دولت درخواست کمک کند تا 
برایش کارهایی انجام دهد. در واقع مدیون دولت می‌شود، 
وقتی مدیون شــد دیگــر نمی‌تواند کار اصلــی خودش را 
پیگیری کند. آقایان نماینده به جــای اینکه تلاش کنند تا 
نظام را از ریاستی به پارلمانی تغییر دهند که البته خیلی کار 
سختی است و معلوم نیســت عاقبتش هم چه بشود چون 
شــاید اصلا ما را بیشتر به ســمت دیکتاتوری ببرد، تلاش 
کنند به وظایف اصلی خودشان که در قانون اساسی آمده 

است، بپردازند. 
آیا این مجلس می‌تواند کارکردهای نظام پارلمانی 
را به اجرا درآورد یا باید به سمت دو‌مجلسی برویم 
چون مجمع تشــخیص مصلحت نظام تشــکیل 
شد تا مجلس دوم باشد اما هیچ‌گاه نتوانست آن 

نقش را ایفا کند.
 خیر، اساســا در قانون اساســی این بود که مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام علاوه بر تشخیص مصلحت در 
موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، به رهبری در اموری 
که به آن برای مشــورت ارجاع می‌دهند نظر مشورتی بدهد 
و کمک کند. قانون اساســی برای رهبــری اختیاراتی قائل 
اســت، برای اینکه رهبری بتواند آن اختیارات را درســت به 
اجرا درآورند، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد تا 

رهبری در مسائل کلان از آن نظر مشورتی بخواهند.
یعنی در کل نظام پارلمانــی نیاز به دو مجلس دارد 

یا خیر؟ 
 من فکر نمی‌کنم لازم داشته باشــد. عقیده‌ام این 
اســت که ما یک مجلس داشته باشــیم که کارش را خوب 
انجام بدهد کافی اســت. طبق قانون اساســی ما مجلسی 
می‌خواهیم که هم قانونگذاری و هم نظارت کند پس همین 
کافی است اما باید کارش را درست انجام دهد. وقتی مجلس 
درست به وظایفش عمل نمی‌کند سر مسائل صوری و جزیی 
دعوا پیــش می‌آید. مطابق قانون اساســی کــه الحمد‌لله 
امروزه به مرحله عمل رسیده اســت ما شورای شهر و روستا 
و... داریم باید کارهای محلی از طریق آن شوراها پیگیری 
و انجام شــود مردم باید یاد بگیرند و از اعضای شورای شهر 
یا دهیاری امور خود را پیگیری کنند. اگر اختیارات شــورای 

شهر کم است، نمایندگان محترم مجلس می‌توانند قانون 
را اصلاح کنند به شوراهای شهر و روستا اختیارات بیشتری 
بدهند. هم‌اکنون بسیاری از زمان و وقت نمایندگان صرف 
مسائلی می‌شود که مردم باید از شورای شهر یا شورای روستا 
پیگیری کنند. حالا آقایان نماینده توجه به این را رها کردند 
دنبال کار دیگری هستند. بالاخره رئیس‌جمهور وظایفی دارد 
و کارهایی می‌کند. نباید او را تضعیف کرد. وقتی حزب قوی 
و سراســری نداریم، اگر رئیس‌جمهور نباشــد 290 نماینده 
مجلس هر کدام برای خود رئیس‌جمهور می‌شوند، یعنی با 
290 رئیس‌جمهور مواجه خواهیم بود. آخرش این مسیر چه 
می‌شود؟ مگر اینکه مثل سایر کشورهای دنیا باید مجلس 
حزبی داشته باشیم تا حزب اکثریت دولت را در دست گیرد و 
اداره کند یا اگر حزبی نتوانست اکثریت کرسی‌ها را به دست 
آورد با احزاب دیگر ائتلاف کند و دولت ائتلافی تشکیل دهد. 
آقایانی که از نظام پارلمانی صحبت می‌کنند هیچ کدام حاضر 
نیستند حزب بزرگ تشکیل دهند. هرکسی می‌خواهد برای 
خودش یک حزب تأسیس کند و یک ید‌بیضایی داشته باشد. 
اگر واقعا نظام پارلمانی را می‌خواهند نخست احزاب بزرگ 
تشکیل دهند و دوم شوراهای شهر و روستا را بسیار تقویت 
کنند تا مردم مسائل خود را از طریق شــوراها پیگیری کنند 
چون نماینده مجلس نباید مدرسه و جاده بسازد. این کارها، 

کار شورای شهر است.
به نظر شما به مصلحت کشور اســت که به نظام 
پارلمانی برگردیم یعنی نخست‌وزیر رئیس دولت 

شود؟
 دوباره چند تا واسطه در حکومت می‌شود یعنی مثل 

همان اول که داشتیم.
امــا برخی معتقدنــد اداره کشــور در قالــب نظام 
پارلمانی کمی راحت‌تر است. الان هیچ کس سوی 
استیضاح رئیس‌جمهور نمی‌رود چون می‌گویند به 

مصلحت نیست.
 وقتی قانون ملاک باشــد دیگــر مصلحت مطرح 
نیست. اگر دیدند رئیس‌جمهور وظایفش را انجام نمی‌دهد 
از او ســوال کننــد. ما این موضــوع را شــخصی می‌کنیم، 
درحالی که شخصی نیســت. رئیس‌جمهور وظایفی دارد و 
اگر وظایفش را به خوبی انجام نداد، قانون اساســی اجازه 

طرح سوال داده است.
مثــا از آقــای احمدی‌نژاد ســوال شــد اما هیچ 

فایده‌ای نداشت.
 خود نمایندگان آن زمان شــأن نمایندگی‌‌شان را از 
دســت دادند که احمدی‌نژاد بیاید و بر آنهــا حکومت کند. 
احمدی‌نژاد صاف آمد و جلوی نمایندگان گفت برنامه چهارم 
را قبول ندارم. اما هیچ‌کس چیزی به او نگفت. همه ساکت 

شدند. 
امــا اگــر نخســت‌وزیر بگویــد برنامه توســعه را 
قبول ندارم یا اجــرا نمی‌کنم، راحت‌تر می‌شــود 

استیضاحش کرد.
 چه فرقی می‌کند؟ وقتی شــما قدرت را به هر کسی 
دادید، اسم و عنوانش مهم نیست. همین جمله مصلحت 
نیســت اســتیضاحش کنیم بیان می‌شــود فرقی نمی‌کند 
رئیس‌جمهور باشد یا نخست‌وزیر. اگر بگویند رئیس‌جمهور 
است و مردم او را مستقیم انتخاب کرده‌اند، بنابراین صحیح 
نیست که شــأنش را پایین بیاورم، نخست‌وزیر هم با همان 
جایگاه همان وضعیت را دارد. گرچه نخســت‌وزیر منتخب 
مردم نیســت ولی مردم نمایندگان را انتخاب کردند یعنی با 
واسطه در انتخاب نخست‌وزیر نیز نقش داشتند. اتفاقا شاید 
این استدلال آنجا بیشتر پذیرفته شــود چون ممکن است 
اســتدلال کنند که خودمان انتخاب کرده‌ایم درست نیست 

رای خودمان را زیر پا بگذاریم 
در مجمــوع به نظر شــما تغییر نظام از ریاســتی 
بــه پارلمانی چــه فقط نخســت‌وزیر باشــد و چه 

نخســت‌وزیر و رئیس‌جمهــور، جوابگــوی حل 
مشکلات موجود کشور نیست؟

 من اصلا اینها را یک‌جور داستان سیاسی می‌دانم 
چون ما یــک مرتبه نظــام پارلمانی را تجربــه کردیم دوباره 

می‌خواهیم به آن روال برگردیم.
شما اگر به آن ســال برگردید این کار را می‌کنید؟ 

یعنی نخست‌وزیر را دوباره برمی‌دارید؟
 خیر، برای چــه دوباره به عقــب برگردیم؟ آن موقع 
به این نتیجه رســیدند جایگاه واســطه را در حاکمیت برای 

جلوگیری از تشریفات اداری حذف کنند. 
پس به نظر شــما نمایندگان مجلس به جای آنکه 
بخواهنــد به ســمت تغییر نظــام از ریاســتی به 
پارلمانی بروند، باید بــرای تقویت جایگاه مجلس 

تلاش کنند؟
 بله، من عرض می‌کنم خود مجلس را تقویت کنند. 
یعنی کوشش کنند به‌عنوان نماینده، وظایف نمایندگی‌شان 
را انجام دهند، یعنی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن در 
همه شئون کشور، نه اینکه دنبال درســت کردن راه و جاده 
باشند. این کار شورای شهر و ده اســت. نمایندگان باید به 
مردم عادت دهند که چه مواردی را از شوراها و چه مواردی 
را از نمایندگان مجلس بخواهند. اگر قوانین شورای شهر و 
شورای روستا کم ضعف دارد، نمایندگان بزرگوار بنشینند و آن 
قوانین را تکمیل کنند. ما نباید راهی را برویم که خدای ناکرده 

دوباره ما را به استبداد بکشاند. 
یعنی شــما می‌گویید برگرداندن نظام ریاستی به 

پارلمانی از قدرت دموکراتیک نظام کم می‌کند.
 بله، قضیه به این ســادگی نیســت در جریان عمل 

اتفاقاتی می‌افتد که قدرت دموکراتیک نظام را کم می‌کند.
یعنی جمهوریت نظام را نســبت بــه اول انقلاب 

کاهش می‌دهد؟
بله، کاهش می‌دهد. چون الان وضع ما با اول انقلاب 
فرق کرده است. الان مسائل دیگری آمده است. الحمدلله 
این همه ســال تجربه کردیم و 12 تا دولت و چند تا مجلس 
تشــکیل دادیم. بعد هم ما امکاناتی کــه الان داریم خیلی 
بالاست. ما الان شورای شهر و روستا و ســایر شوراها را در 
اختیار داریم که می‌توانیم از طریق آنها وارد عمل شــویم. 
نماینده بزرگــوار باید وظیفه اصلــی‌اش را در مجلس دنبال 
کند، آن وقت مساله حل است. آقای احمدی‌نژاد آمد و گفت 
برنامه چهارم را قبول ندارم چرا سکوت کردند؟ مشکل اینجا 
است برویم این مشکل را حل کنیم. به نظرم قانون اساسی 
ما الان خیلی محکم است و برای مردم ما هم جا افتاده یعنی 

الان تکلیف روشن است. 
معتقدم الان همین را باید مراقبت کرد تا خوب انجام 
شــود. یعنی اختیارات هر نهادی را یک‌بار دیگر گوشــزد و 
تکلیف را برایشان روشن کنیم که به آن تکلیف عمل کنند و 
بدانند در صورت عمل نکردن به تکلیف طبق قانون اساسی 
بازخواست می‌شوند. نوع برخورد با مسئولان همه دستگاه‌ها 
نیز اگر تخلفی کنند در قانون اساســی آمده اســت بنابراین 

مجلس باید نظارت و کنترل داشته باشد.
 تمام اتفاقاتی کــه زمان احمدی‌نژاد در کشــور افتاد 
را مرور کنند آیــا یک‌بار آقایان نماینده مجلس خواســتند از 
دیوان محاســبات که پیگیری کند و تفریــغ بودجه را دهد، 
اگر داد و دیدند از قانون انحــراف دارد چرا برخورد نکردند. 
آیا از طریق وزیر دادگســتری پیگیری کردند تــا ببینند نظر 
سازمان بازرســی کل کشــور چیســت؟ حالا بعد از سال‌ها 
آمده‌اند و از تخلفات آن زمان سخن می‌گویند. من می‌گویم 
نمایندگان بزرگوار هرچقدر توان دارند، مصروف آن کنند تا 
وظیفه‌‌شــان را به‌عنوان نماینده انجام دهند و هر مسئولی 
تخلفی از قانون مرتکب شد طبق قانون اساسی با متخلف 
 برخورد کنند. تغییر نظام از ریاســتی به پارلمانی مشکلی را 

حل نمی‌کند.  
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عبــاس ســلیمی‌نمین معتقــد اســت: »اصــا 
زیرساخت‌های نظام پارلمانی در کشور وجود ندارد. اگر 
مجلس را بدون آنکه صلاحیت لازم داشته باشد تقویت 
کنیم، برای کشور مشــکل‌زا می‌شــود.« این تحلیلگر 
مســائل سیاســی می‌گوید: »چرا ذهن خودمان را به دو 
مدل نظام ریاســتی و نظام پارلمانــی محدود می‌کنیم؟ 
رهبری وقتی این بحث را مطرح کردند، منظورشــان در 
واقع نظــام پارلمانی نبود، بلکه منظورشــان این بود که 
صاحب نظران روی این قضیه فکر کنند و نوآوری داشته 

باشند. بازگشت به نظام پارلمانی که نوآوری نیست.«

5

بازگشت به نظام پارلمانی
نوآوری نیست

گفت‌وگوی مثلث با عباس سلیمی‌نمین

سیاست

مهرماه ســال 90 بــود که مقــام معظــم رهبری 
بــرای نخســتین‌بار در ســفر بــه کرمانشــاه در 
جمــع دانشــگاهیان از تغییر نظام ریاســتی به 
نظام پارلمانی ســخن گفتند. ایشــان فرمودند: 
»... امروز نظام ما نظام ریاســتی اســت؛ یعنی 
مردم با رای مســتقیم خودشان رئیس‌جمهور را 
انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و 
تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های 
دور یا نزدیک - که احتمالا در آینده‌های نزدیک، 
چنین چیزی پیش نمی‌آید - احســاس بشود که 
به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب 
اســت - مثل اینکه در بعضی از کشــورهای دنیا 
معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری 
اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط 
دیگر هندســی تبدیل کند؛ تفاوتــی نمی‌کند.« 
چند روز پیش نیز عزت‌الله یوســفیان‌ملا رئیس 
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام 
کــرد »نمایندگان قصــد دارند بــرای بازنگری در 
قانون اساســی نامه‌ای را به مقام معظم رهبری 
تقدیم کننــد تا اینکه معظم له، دســتور بازنگری 
قانون اساســی را برای تبدیل نظام از ریاســتی 
به پارلمانی ‌به رئیس‌جمهــور ابلاغ کنند.« با این 
مقدمه بفرمایید فرق بین نظــام پارلمانی و نظام 
ریاستی در چیســت؟ به نظر شما رجعت به نظام 

پارلمانی چه معایب و مزایایی خواهد داشت؟
 تفاوت نظام پارلمانی با ریاستی در تعریف نسبت قوه 
مجریه با قوه مقننه است. به عبارت دیگر در نظام پارلمانی 
نســبت به نظام ریاســتی شــاهد افزایش حدود اختیارات 
قوه مقننــه و توزیع قدرت رئیس دولــت بین رئیس‌جمهور 
و نخســت‌وزیر هســتیم، نخســت‌وزیری کــه عــاوه بر 
پاســخگویی به رئیس‌جمهور باید زیر نظر مجلس نیز کار 
کند. این توزیع قدرت در واقع از برخی مشکلات می‌کاهد. 
در قانون اساسی فعلی قوه مجریه حدود اختیاراتش بسیار 
بسیار وسیع است و این مساله یک‌سری تبعات و مشکلاتی 

را ایجاد می‌کند. در گذشــته هم شــاهد بودیــم یعنی قوه 
مجریه هم می‌تواند در نظام اداری یک تغییرات گسترده 
ایجاد کند و هیچ کسی جلودارش نیســت. یعنی می‌تواند 
صدر تا ذیل همه مدیران را تغییر دهد، در حالی‌که در هیچ 
نظام چرخشی دنیا شــاهد این اتفاق نیستیم که رئیس قوه 
مجریه بتواند این میزان تغییر را در نظام اداری کشور ایجاد 
کند. غالبا محدودیت‌های فراوانی برای رئیس قوه مجریه 
می‌گذارند تا دستش در تغییر مدیران باز نباشد، با این هدف 
چنین محدودیت‌گذاری انجام می‌شود که رشدها در نظام 
اداری براســاس سلسله مراتب انجام شــود، یعنی احزابی 
که بر ســر قدرت می‌آیند و می‌روند، این مســاله در سلسله 
مراتب نظام اداری نقش و اثری به جــای نگذارد. در واقع 
تغییر مدیران خارج از حدود اختیــارات رئیس قوه مجریه 
انجام می‌شــود. نخســت‌وزیر برآمده از حزب غالب وقتی 
قدرت را در اختیار می‌گیرد، قــادر نخواهد بود تغییراتی را 
در معاونان وزارتخانه‌ها ایجاد کند چون فقط می‌تواند یک 
معاون حزبی را جابه‌جا کند و ســایر معاونــان وزارتخانه‌ها 
کاملا ثابت هستند و با تغییر حزب حاکم، عوض نمی‌شوند. 
امروز می‌بینیم در ایران دست قوه مجریه برای توزیع بودجه 
کاملا باز است، یعنی می‌تواند کاملا برخلاف نظر مجلس 
عمل کند و آنچه را مجلس مصوب کــرده، انجام ندهد یا 
بهانه‌هایی را بیاورد تا بــه قانون مصوب مجلس تن ندهد. 
کما‌اینکه شــاهد بودیــم درباره حقوق برخــی بخش‌های 
ارتش این کار را رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام داد و 

بودجه کامل را در اختیار آنها قرار نداد که این مساله باعث 
شــد حقوق آن بخش‌ها به‌طور ناقص پرداخت شود و این 
مساله مشکلاتی را به وجود آورد. وقتی هم مجلس توضیح 
خواســت، اعلام کردند ما کامل پرداخــت کردیم. بعد که 
مجلس جلسه مشترک گذاشت، ثابت شد که سازمان برنامه 
و بودجه در ایــن زمینه کوتاهی کرده و مشــکلاتی را برای 

کشور به وجود آورده است. 
اما مطابــق قانــون اساســی مجلــس می‌تواند 
رئیس‌جمهــور را به علت تخلفاتی کــه در قانون 
انجام می‌دهــد مورد ســئوال قرار دهــد یا حتی 

استیضاح کند.
 استیضاح رئیس‌جمهور تبعات زیادی دارد و هیچ 
گاه کار به آنجا نمی‌رســد. یعنی نماینــدگان نمی‌توانند به 
راحتی وارد این عرصه اســتیضاح رئیس‌جمهور شــوند به 
خاطر آنکه بودجه فلان دستگاه پرداخت نشده است چون 
اســتیضاح رئیس‌جمهور هزینه و تبعات برای کشور دارد و 
درگیری بین دو قوه اصلی کشــور را به نمایش می‌گذارد. 
استیضاح رئیس‌جمهور فقط در یک شرایط کاملا اضطرار 
می‌تواند اتفاق بیفتد. نظام پارلمانی این حســن را دارد که 
قدرت قوه مجریه توزیع می‌شــود. با وجود آنکه رئیس قوه 
مجریه هیچ کشــوری چنین حوزه اختیاراتی نــدارد اما در 
گذشــته شــاهد بودیم که رئیس قوه مجریه به این حدود 
اختیارات قانع نبود و خواســتار قدرت بیشــتر می‌شد. این 
مساله در دولت‌های آقای ‌هاشــمی، آقای خاتمی و آقای 
احمدی‌نژاد رخ داد که اینها خواهان اختیارات بیشتر بودند.
خــب، اگــر نخســت‌وزیر هــم رئیــس دولــت 
باشــد همین اتفــاق می‌افتد چــون وقتی طرح 
اســتیضاح نخســت‌وزیر مطرح شــود، همین 

مصلحت‌اندیشی‌ها را شاهد خواهیم بود.
 خیر، نخســت‌وزیر اگر رئیس دولت باشــد چنین 
مساله‌ای رخ نمی‌دهد چون نخست‌وزیر پشتوانه مستقیم 
رای مردم را ندارد و نمی‌تواند متکی به یک رای چشمگیر 
باشد و براساس این بخواهد زیاده‌طلبی کند. نخست‌وزیر با 
رای پارلمان انتخاب می‌شود، طبیعتا این بحث یک عامل 
بازدارنده برای زیاده خواهی اوست. اما نظام پارلمانی یک 
پیش‌نیازهایی دارد و آن پیش‌نیازها داشــتن احزاب قوی 
است تا احزاب قوی مسئولیت نمایندگانی را که به مجلس 
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سیاست
گسیل می‌دارند به عهده بگیرند. یعنی در واقع این احزاب 
مسئولیت عملکرد نمایندگان خود را در پارلمان بپذیرند که 
الان چنین وضعیتی را شاهد نیستیم. درست است که عمدتا 
جریانات سیاسی و احزاب نمایندگانی را به مجلس گسیل 
می‌دارند اما نماینــدگان موقعیت پررنگــی در نظام حزبی 
ندارند. حال آنکه در نظــام پارلمانی کاندیداهایی که برای 
نمایندگی مجلس به جامعه معرفی می‌شوند باید سابقه‌ای 

در نظام حزبی داشته باشند.
با این توضیحاتی که می‌دهید، در واقع می‌گویید 
الان زیرســاخت نظام پارلمانی در کشــور وجود 

ندارد؟
 خیر، اصلا زیرساخت‌های نظام پارلمانی در کشور 
وجود نــدارد. اگر مجلس را بــدون آنکــه صلاحیت لازم 
داشته باشــد تقویت کنیم، برای کشور مشکل‌زا می‌شود. 
در نظام پارلمانی احزاب مسئولیت عملکرد نمایندگان خود 
را در مجلس می‌پذیرند و آنها را به‌نوعــی اداره می‌کنند اما 
امروز در مجلس شــورای اســامی نمی‌توان یک کنترل 
درون‌ساختاری داشت چون ریاست مجلس و هیات‌رئیسه 
توســط نمایندگان انتخاب می‌شــوند و به درستی هم باید 
همین طور انتخاب شوند اما اینها نمی‌توانند نمایندگان را 
کنترل کنند. یعنی هیات‌رئیســه مجلس خودش را محتاج 
آرای نمایندگان می‌داند، طبیعتا در تقابل با نمایندگان قرار 
نمی‌گیرد و همین امر موجب می‌شود که نتواند نمایندگان 

را کنترل کند. 
رفتن به سمت نظام پارلمانی صرفا نیازمند وجود 
احزاب قوی و فراگیر در کشــور اســت یــا آنکه 
خود مجلس نیز باید تغییر ســاختار دهد؟ برخی 
حقوقدان‌ها معتقدند ما در نظام پارلمانی باید دو 
مجلس داشته باشــیم که یک مجلس همچون 
کنگــره قانونگــذاری و مجلس دیگــر همچون 
مجلس ســنا بــر مصوبــات مجلــس قانونگذار 
نظارت کند. به عبارت دیگر طرفداران این دیدگاه 
می‌گویند نظام پارلمانی کشــور بــرای کارآمدی 
بیشــتر باید از حالت تک‌مجلســی خارج شود، 
نظر شما چیست؟ آیا این اتفاق هم جزو الزامات 
تبدیل نظــام جمهوری اســامی از ریاســتی به 

پارلمانی است؟
 این دیدگاه قابل بحث اســت. منتهــا می‌خواهم 
بگویم الان ما سیستم رسمی نظارت بر نمایندگان را نداریم 
و نمی‌توانیم داشته باشیم و قطعا نگرانی رهبر معظم انقلاب 
در این زمینه مدت‌هاست که زمین مانده، بارها به مجلس 
تاکید کردند که مجلس برای حفظ جایگاه خود یک جایگاه 

نظارتی ایجاد کند. 
اما جایــگاه نظارت بــر مجلس تعریف شــد و بر 
همین اســاس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 

شکل گرفت. 
 اصلا به نظر من هیچ تاثیری نداشــته است الان 
نماینــدگان تخلفات متعــددی دارند اما ظرف چند ســال 
گذشته یک مورد برخورد با تخلف را شاهد نبودیم که اعلام 
شــود یا مطلع شــویم که با تخلف فلان نماینــده متخلف 

برخورد شده است. 
امــا مجلس شــورای اســامی امــروز بــا همان 
اختیارات مجلس شــورای اســامی در دهه 60 
اســت. آن زمان نظام جمهوری اسلامی ایران، 
پارلمانی بــود الان ریاســتی اســت، آیا مجلس 
شورای اسلامی امروز نمی‌تواند کارکرد مجلس 

شورای اسلامی دهه 60 را داشته باشد؟
 خیر، قطعــا نمی‌توانــد. در دهــه 60 نمایندگان 
مجلس شاخص و شــناخته شــده بین مردم بودند و سابقه 

مبارزاتی با رژیم شاه داشتند. 
یک نکته در تکمیل صحبت‌های شما این است 

که نمایندگان مجلس در دهه 60 از پشتوانه حزب 
جمهوری اسلامی نیز برخوردار بودند.

 بله، آنها از پشــتوانه قوی حزبی برخوردار و دارای 
یک عملکرد روشــنی در جامعــه بودند. حتــی نمایندگان 
شهرســتان‌ها بســیار قــوی ظاهــر می‌شــدند و عملکرد 
قابل‌قبولی در مجلس داشــتند اما الان از حــوزه انتخابیه 
تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نمایندگانی به مجلس 
راه یافتند کــه هیچ کس آنهــا را نمی‌شناســد. یعنی حتی 
تهرانی‌های باســابقه سیاسی هم شناختی نســبت به آنها 
ندارنــد، بنابراین هیچ کســی مســئولیت عملکــرد آنها را 
نمی‌پذیرد. این حالت شأن مجلس را پایین می‌آورد. حالا 
اگر مجلسی که شأنش تنزل یافته، مسئولیت دیگری هم 
متوجه‌اش شود، از این مسئولیت نه تنها حسن استفاده را 
نخواهد کرد بلکه دچار مشــکلات مضاعفی خواهد شد. 
دادوســتد در آن افزایش خواهد یافت و مسائل اینچنینی 
به وجــود خواهد آمــد. به نظر مــن یکســری الزاماتی در 
ارتباط بــا رویکرد به نظــام پارلمانی وجود دارد کــه باید به 
ایــن الزامات توجه شــود. ضمن آنکــه می‌خواهم بگویم 
چرا ذهن خودمان را به دو مــدل محدود می‌کنیم. رهبری 
وقتی این بحــث را مطرح کردند، منظورشــان این بود که 
صاحب‌نظران روی این قضیه فکر کنند و نوآوری داشــته 
باشند. بازگشت به نظام پارلمانی که نوآوری نیست. ما یک 
تجربه‌ای را در نظام پارلمانی داشتیم، تازه در آن شرایط که 
مجلس شورای اسلامی بسیار قوی بود، حتی نظام پارلمانی 
همان زمان هم مشکلاتی را برای اداره کشور ایجاد کرد و 
اختلافاتی به وجود آمد. در واقــع وقتی قدرت قوه مجریه 
بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تقسیم می‌شود، خود این 
موجب اختلافاتی خواهد شد و هماهنگی‌ها را در قوه مجریه 
مقداری سخت می‌کند. قطعا وقتی بخشی از اختیارات اداره 
قوه مجریه با رئیس‌جمهور و بخشی با نخست‌وزیر باشد خود 
این منشأ اختلاف می‌شود. رئیس‌جمهور پشتوانه رای مردم 
را در اختیار دارد و نخست‌وزیر هم پشتوانه رای مجلس را؛ 
این مساله می‌تواند تقابل قوه مقننه و قوه مجریه را زیاد کند. 

همانطور که این اتفاق در دهه 60 رخ داد. 
آیا می‌شــود در نظام پارلمانی فقط نخست‌وزیر 
رئیس دولت باشد و جایگاه رئیس‌جمهور از قوه 

مجریه حذف شود؟
 این هم می‌تواند، بایــد روی این مطلب فکر کرد. 
شــرایط کنونی ما در قوه مجریه با نظام‌هــای اداری دیگر 
کشورها فرق می‌کند. من درباره سیســتم اداری فرانسه و 
انگلیس مطالعه کردم، در این دو کشور اصلا به قوه‌مجریه 
اجازه نمی‌دهنــد که اینقدر در جابه‌جایی مدیران دســتش 
باز باشد. الان نحوه رشــد در قوه مجریه ما اصلا براساس 
تجربه و تخصص نیســت. در حالی که کشورهایی با نظام 
پارلمانی قوی اصلا نمی‌گذارند قوه مجریه دستش باز باشد 
و هر کسی با هر میزان صلاحیت به یک‌باره به معاونت وزیر 
منصوب شود، نخست‌وزیر می‌تواند فردی را به‌عنوان وزیر 
را انتخاب کند اما وزیر وقتی امــور وزارتخانه‌ای را برعهده 
گرفت فقط می‌تواند یک معاون امور هماهنگی را منصوب 
کند. بقیه معاونان همه براساس رشد منطقی در نظام اداری 
بالا می‌آیند یعنی باید کارمند باشند، رشد کنند، رئیس اداره، 
معاون مدیرکل، مدیرکل و بعــد در جایگاه معاون وزیر قرار 
بگیرند. در واقع پیشرفت در نظام اداری انگلیس و فرانسه 
براساس طی کردن سلسله مراتب است. مثل ایران نیست 
که وزیر کســی را از خــارج وزارتخانه به جایــگاه مدیرکلی 
منصوب کند. بدون آنکه آن فرد سابقه‌ای در آن حوزه داشته 

باشد. چنین اتفاقی در نظام اداری انگلیس رخ نمی‌دهد. 
در واقع شما می‌فرمایید اگر همین الان بخواهیم 
بــدون توجه به زیرســاخت‌ها، نظــام جمهوری 
اســامی از ریاســتی به پارلمانی تبدیل شود، نه 
تنها مشکلات حل نمی‌شــود بلکه این مساله به 

مشکلات کشور خواهد افزود؟
 بله قطعا به مشکلات افزوده می‌شود و این تبعات 
دارد. درست است یکســری مزایا خواهد داشت اما تبعات 
جدی هم دارد. معتقدم این بحث در میزگردهای کارشناسی 
باید دنبال شود یعنی رســانه‌ها از همه افراد باسابقه‌ای که 
در نظام اداری قبلا کار کرده‌اند و افرادی وزین و اهل فکر 
هســتند دعوت کنند و میزگرد بگذارند تــا آنها بحث کنند و 
نواقص و ایرادهــا را در‌‌بیاورند، ماحصل صحبت‌ها و طرح 
دیدگاه‌های مختلف می‌تواند مدلی را ارائه دهد که ایرادها 

را به نوعی مهار کند.
یعنی بیشتر برآوردها و احصا کردن مشکلات باید 
به مردم هم منتقل شود تا مردم براساس اشراف 
بر مســائل در همه‌پرســی رای به اصلاح قانون 

اساسی بدهند؟
 این مرحله ثانویه است. 

 چون شما می‌گویید رسانه‌ها میزگرد بگذارند.
 بله، وقتی یک کار کارشناسی انجام شود، حاصل 
کار کارشناســی نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد. یعنی اگر 
ما این مساله را در رســانه‌ها مطرح کنیم، همه استعداد‌ها 
و توانمندی‌های جامعه در این مساله درگیر می‌شود یعنی 
مردم می‌فهمند ما در نظام اداری چه مشکلی داریم، حدود 
اختیارات قوه‌مجریه الان مشکل‌گشاست یا مشکل‌‌زاست. 
که به نظر من مشکل‌زاســت. اینکه هیچ موقع قوه‌مجریه 
قانع به حدود اختیارات خــود نبود و این حــدود اختیارات 
بسیار‌بسیار بالاست معنایش این است که دستش باز است 
که هر کاری خواســت انجــام دهد؛ حتی با ایــن وجود باز 
تمایل دارد اختیاراتش بیشــتر باشــد. یعنی می‌تواند تمام 
نظام اداری کشور را به هم بریزد، جهت‌گیری‌ها را عوض 
کند، حال آنکه هیچ کشوری نمی‌گذارد این اتفاق در نظام 
اداری‌اش بیفتد. بنابراین می‌توان این بحث‌ها را در جامعه 
مطرح و الزام کرد که ما همه اســتعدادها را به کار بگیریم 
برای اینکه به یک نتیجه جامع برســیم. نــه آنکه مدلی در 
گذشته تجربه شده و دوباره بخواهیم به همان تجربه قبل 

برگردیم، این خیلی عاقلانه نیست.
شما معتقدید اگر بخواهد تغییر نظام از ریاستی 
به پارلمانی یا مــدل دیگری اتفاق بیفتــد باید در 
یک پروسه زمانی انجام شــود نه آنکه یک مرتبه 

رخ دهد؟
 بله حتما این قضیه را باید به اهــل نظر ارائه داد، 
دیدگاه‌های اهل نظر را به کار گرفت و روی آنها بحث کرد 
بنابراین این یک پروسه طولانی را می‌طلبد. قطعا این طور 
نیســت که نمایندگان مجلس بخواهند یــک مرتبه تغییر 
قانون اساسی بدهند و دوباره به نظام پارلمانی برگردیم، این 

کار عاقلانه‌ای نیست. 
درباره نظام پارلمانی دو دیدگاه وجود دارد، برخی 
معتقدند چنین قالبی ویژگی دموکراتیک جمهوری 
اســامی را کاهش می‌دهد اما در مقابل هســتند 
کسانی همچون علی لاریجانی که می‌گویند نظام 
پارلمانی »ضد دیکتاتوری« است و انتخاب رئیس 
دولت به وسیله نخبگان منتخب مردم در پارلمان، 
نظارت بــر عملکرد نفــر اول دســتگاه اجرایی را 
بیشــتر می‌کند، بنابراین حرکت از نظام ریاستی 
به ســوی نظام پارلمانی، ســاختار اداره کشور را 

منظم‌تر می‌کند، نظر شما چیست؟
 همان‌طور کــه گفتم نظام پارلمانــی مزایایی دارد 
و از جهاتی به نفع جامعه اســت اما از جهاتی نیز می‌توان 
گفت به نفع جامعه نیست. اما بُعد دموکراتیک نظام فرقی 
نمی‌کند، مــا امــروز رئیس‌جمهــور داریم کــه اختیارات 
نخســت‌وزیر به او واگذار شده اســت، حالا می‌توان این 
 مسئولیت انتخاب نخست‌وزیر را به پارلمان داد که آن هم 

منتخب مردم است.  
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بازی در زمین دشمن
اظهارنظرهای چند چهره اصلاح‌طلب درباره استقلال اقلیم کردستان، واکنش‌های 
زیادی داشته است. اعلام این مواضع از سوی اساتید دانشگاه اصلاح‌طلب درحالی‌که 
همه سیاسیون ایران بر وحدت ســرزمینی ایران تاکید کردند و تجزیه عراق را یک نقشه 

استعماری می‌دانند قابل تامل است. سیاست

سرنخ فتنه
مواضع برخی چهره‌های اصلاح‌طلب

درباره همه‌پرسی اقلیم تامل برانگیز است
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درســت در میانــه‌ای که منطقه آبســتن یــک فتنه 
پیچیده شــده و طرح اســرائیلی – آمریکایی بــرای تغییر 
نقشــه جغرافیایی اســت، واکنش‌های برخی چهره‌های 
 اصلاح‌طلب به این ماجرا بســیار عجیــب و تامل‌برانگیز 
بود. رخدادی شاید غیر‌منتظره آن هم از جانب کسانی که 
همیشه داعیه ملی‌گرایی داشته‌اند. ماجرا از این قرار است 
که همزمان با برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان برای 
جدایی از عراق مصاحبه‌ای از صادق زیباکلام، با تلویزیون 

کرد زبان و تجزیه‌طلب »روژ هلات« منتشر شد. 
او در ایــن مصاحبه گفــت: »تصور می‌کنم شــاید 
رهبران کردستان عراق، طرح مساله همه‌پرسی را به‌عنوان 
یک وســیله برای گرفتن امتیازات بیشــتر از بغداد مطرح 
کردند و احتمالا ته دل‌شــان این نبوده کــه این رفراندوم 
جدی‌‌جدی برگزار شــود اما الان برگزاری این رفراندوم به 
صورت یک مطالبه خیلی جــدی و یک حق درآمده، چون 
اگر برای رهبران کردستان برگزاری رفراندوم یک تاکتیک 
بوده، برای میلیون‌ها نفر از مردم کردستان عراق یک آرزو 
بوده که حدود یک قرن در سر داشته‌اند. اسرائیل می‌تواند 
یک متحد، یک شریک سیاسی، نظامی، اقتصادی و... 
در خاورمیانه پیدا کند. پس کاملا قابل فهم است که نه‌تنها 
مخالف استقلال کردســتان عراق نیستند، بلکه استقبال 
هم می‌کنند. همین الان هم روابط خوبی با کردستان عراق 
دارند، در حالــی که ما در ایران دوســت نداریم خیلی این 
موضوع را مطرحش کنیم اما همین الان هم اسرائیلی‌ها 
در کردستان عراق ســرمایه‌گذاری کرده‌اند و روابط بسیار 

دوستانه‌ای دارند. 
بعید می‌دانم ایران، عراق و ترکیه هم متحد شــوند 
و به اقلیم کردســتان حملــه کنند. یادمان باشــد که اگر 
جمهوری کردستان به وجود بیاید چیزی نیست که ایران و 
عراق و ترکیه اگر با همه توان هم به آن حمله کنند، بتوانند 
نابودش کنند. جمهوری کردســتان از حمایت همه مردم 
کردســتان برخوردار خواهد بود. راه‌حل مناســب راه‌حل 
نظامی نیســت، چون فقط بحران‌هایی را که وجود دارد 
عمیق‌تر می‌کند. معتقدم به‌رغــم اعتراضاتی که ترکیه، 
عراق و ایــران خواهند کرد در نهایت مجبور می‌شــوند به 
دلیــل ملاحظات ژئوپلتیــک یک رابطه حداقلی داشــته 
باشند. اما نکته آخر اینکه هیچ‌کس جز کردها حق دخالت 
در سرنوشــت مردم کردســتان عراق را ندارند. نه ایران، 
نه ترکیه و نه حتی عراق. اما یــک روز قبل‌تر از آن، یعنی 
پنجشنبه ۳۰ شهریور، احمد نقیب‌زاده، استاد سیاست در 
دانشــگاه تهران، در مقاله‌ای با عنوان »استقلال اقلیم 
کردســتان؛ یعنی تولد ایران دوم« نوشــت: »هرکس با 
اســتقلال کردها مخالفت می‌کند بکند ولــی ایران نباید 
پشــت کردها را خالی کند. چرا که کردها و دیگر ایرانیان 
دارای پیوندهای عمیق و ناگسستنی تاریخی و فرهنگی 
هستند. از سه خانواده‌ای که امپراتوری ایران را تشکیل 
می‌دادنــد یعنی مادهــا، پارس‌ها و پارت‌هــا، گام اول را 
مادها یا کردها برداشتند. تنها قسمتی از آنها در سرزمین 
پدری خود باقی مانده‌اند و البته در اینجا هم بی‌مهری‌ها 
دیده‌اند که از جهل و نادانی ناشــی می‌شده است. فرق 
اینجا )ایران( با آنجا یعنی با عراق و ترکیه و سوریه و لبنان 
در این است که اینجا از خود اوست. سه هزار سال است 
خون ایران در ر‌گ‌هایش جوشیده و سخن ایران بر زبانش 
خروشیده. به کجا برود؟ از که روی برتابد هرچند برادرش 

بعضا نامهربان بوده باشد!« 
او این گونه تجزیه‌طلبی و فروپاشــی کشور همسایه 
را تئوریزه می‌کند: »اینک که می‌خواهد حق خود را بگیرد 
تا دیوانه تبهکاری کودکانش را بار دیگر در حلبچه، انفال و 

شنگال به خاک و خون نکشد، از که چشم یاری دارد؟ اگر 
ترکیه و سوریه از سرافرازی کردها می‌ترسند بگذار بترسند 
اما من شــاخه همخون خودم را رهــا نخواهم کرد. عراق 

هیچ‌وقت یک دولت ملی نبوده است. 
مرزهایــش اســتعماری اســت و ترکیــب جمعیتش 
تصنعی اســت. نه‌تنهــا کردهــا هیــچ ربطی بــه اعراب 
ندارند، بلکه اعراب سنی هم با شــیعیان بیگانه‌اند. تمام 
کشــورهایی که به این صورت بعد از جنگ جهانی اول از 
وصله پینه‌های متضاد تشــکیل شــدند مانند یوگسلاوی 
و چکســلواکی فروپاشــیدند. بنابراین سرنوشــت محتوم 
عراق هم همین است.« و بعد جان کلام خود را که کاملا 
همراســتا و هم‌جهت با خواســت طراح اصلی ســناریوی 
همه‌‌پرسی، یعنی رژیم‌صهیونیستی است، فاش می‌گوید: 
»یک ملت پراکنده و سرگردان در صورتی آرام می‌گیرد که 
در گوشه‌ای از دنیا یک وطن مخصوص خود داشته باشد.
 فلسفه وجودی اســرائیل از دید غربی‌ها هم همین 
بود که گفتند تا کشــور خاص خود را نداشــته باشــند آرام 
نمی‌گیرنــد. الان یهودیان زیادی هســتند کــه از دولت 
اسرائیل بیزارند ولی از هم پاشیدن اسرائیل را بر‌‌نمی‌تابند. 
زیرا در آن صورت کابوس هولوکاست خواب‌شان را خواهد 
ربود.« او ادامه داده است: »به باور من دولت کردستان به 
مرکزیت اربیل هیچ‌گاه علیه ایران شمشیر نخواهد کشید 
و دوستی‌اش با دشــمنان ما از جمله اســرائیل را به ضرر 
ایران توســعه نخواهد داد. همه ویژگی‌ها و خصوصیات 
فرهنگــی، اجتماعی و سیاســی که در ایــن منطقه وجود 
دارد باعث می‌شــود تا من از تولد محتمــل »ایران دوم« 
از آن یاد کنم ایران دومی ‌که ان‌شاءالله بدین‌سان شکل 
خواهد گرفت هیچ‌گاه خــاک خود را در اختیــار معاندان 
ایران قرار نخواهد داد. البته آنها رفتار امروز ما را در خاطره 
جمعی نگه خواهند داشــت. آنها باید بدانند که ما در همه 
جا پشــتیبان آنها خواهیم بــود. ما هرگز در کنار کســانی 
که ننگ نسل‌کشی در پیشانی‌شــان نقش بسته به جنگ 
کردها نخواهیم رفت بلکه به صدای دف آنها تا سپیده‌دم 
اســتقلال کردســتان عراق خواهیم رقصید.« اما در این 
میان ســعید حجاریان هم تحلیل قابل تاملی در این مورد 
داشــت. ســعید حجاریان در ماهنامه ســازندگی، شماره 
۱۱)دوم مهرماه( در مقاله‌ای با عنوان »گمشــده ما« که 
طبق معمول ادبیات او در لفافــی از لفاظی‌های تئوریک 
پیچیده شده بود، تلویحا از همه‌پرسی کردستان حمایت 
کرد. او نوشــت: »مادامی‌که یک جمعیت طایفه باشند، 
شــیخ می‌خواهند مانند طوایف عرب جنوب کشور که هر 

کدام شیخی دارند و به آن »شیخ‌الطائفه« می‌گویند. وقتی 
جمعیت رشد کند و ویژگی قومی ‌)ethnic( پیدا کند افراد 
به‌دنبال رهبر هژمون یا با قول عرب‌ها سیادت می‌گردند و 

به‌دنبال یافتن »سیدالقوم« می‌روند.
 در مرحله بعد زمانی که تکامل جمعیت بیشــتر شد و 
به مرحله ملت رسید، دولتخواهی مطرح می‌شود و ملت در 
پی برقراری دولت خود برمی‌آید چرا که گمشده‌اش دولت 
خودش است. برای مثال در نمونه کردستان عراق شاهد 
هســتیم که از دوره ملامصطفی بارزانی تــا امروز پرچم، 
سرود، کنســولگری، پیشــمرگه و ارتش اختصاصی پدید 
آمده و دولتمردان هر آن ممکن است واحد پول منطقه‌ای 
مشخص کنند و به چاپ اسکناس نیز دست بزنند. کردهای 
عراق فی‌الواقع فقط دولت ندارند و اگر دولت‌شان برقرار 
شود،nation-state تشکیل می‌شــود. این جمعیت قبلا 
زبان، مذهب، نژاد، پیشــینه فرهنگی و تاریخی مشترکی 
داشتند اما قوم بودند و این پارامترها هنوز برای اطلاق واژه 
ملت کفایت نمی‌کرد، چرا که یک قوم زمانی ملت می‌شود 
و قــوام )STABLITY( پیــدا می‌کند که دســتگاه حاکمه 

)ESTABLISHMENT( داشته باشد.«
در ادامه این اظهارنظرها »داوود هرمیداس باوند«، 
در مقاله‌ای برای روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: 
»قبــل از انقلاب هم اســتقلال کردهــا مخالفانی جدی 
داشت؛ ترکیه از کردها اســتفاده ابزاری می‌کرد و شاه هم 
با اســتقلال کردها مخالف بود. ولی ایران باید سیاســت 
متفاوتی از ترکیه نسبت به کردها در پیش بگیرد. سیاست 
ایران در قبال کردها نصیحت پدرانه توام با شفقت باشد؛ 
اقدامی ‌فراتر از آن به نفع ایران نیست. استقلال کردها در 

درازمدت به نفع ایران است. 
کردســتان عراق جزئی از ایران بوده؛ بخشی از این 
ســرزمین‌ها - از جمله دیاربکر و ســلیمانیه - در زمان شاه 
اســماعیل صفوی در جنــگ چالدران از ایران جدا شــد؛ 
اما این قرابت فرهنگ تا امروز ادامــه دارد. البته الان هم 
کردســتان در خودمختاری مطلق به ســرمی‌برد. ما باید 
ملجا کردســتان باشــیم. البته کردســتان تصمیم خود را 
گرفته است و ما نمی‌توانیم جلوی این تصمیم را بگیریم. 
خرد سیاســی! ایجاب می‌کنــد که ما اگــر از تصمیم آنها 
 حمایت نمی‌کنیــم، مخالفت جدی و تهدید هم نداشــته
 باشــیم.«  اعلام این مواضع از ســوی اســاتید دانشگاه 
اصلاح‌طلب درحالی‌که همه سیاســیون ایران بر وحدت 
ســرزمینی ایران تاکید کردند و تجزیه عراق را یک نقشــه 

استعماری می‌دانند قابل تامل است. 

محمود حجت‌زاده
روزنامه نگار

1

احمد نقیب‌زاده، استاد سیاست در دانشگاه تهران، در 
مقاله‌ای با عنوان »استقلال اقلیم کردستان؛ یعنی تولد 
ایران دوم« نوشت: هرکس با استقلال کردها مخالفت 
می‌کند بکند ولی ایران نباید پشت کردها را خالی کند. 
چرا که کردها و دیگر ایرانیان دارای پیوندهای عمیق و 
ناگسستنی تاریخی و فرهنگی هستند.
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مهــدی فضائلی معتقــد اســت: »نــگاه جریانی 
اصلاح‌طلبــان را باید از ایــن اظهارنظرهای شــخصی 
کســانی همچون آقای زیباکلام در موضوع همه‌پرسی 
اقلیم کردســتان عراق جدا دانســت.« ایــن تحلیلگر 
مسائل سیاســی می‌گوید: »خوشبختانه دیدم در ذهن 
خود دوستان اصلاح‌طلب نیز مخالفت‌های جدی با این 
مساله شد، یعنی گمان نمی‌کنم کسانی که بحث امنیت و 
منافع ملی کشور برایشان اهمیت داشته، بخواهند چنین 
خیانتی را مرتکب شوند، یعنی قصد داشته باشند برای 
کسب یکسری منافع جناحی کوتاه‌مدت، منافع و امنیت 

کشور را به مخاطره بیندازند.«

2

سیاست

اخیــرا با وجــود همــه توصیه‌هــا، هشــدارها و 
تذکرهایی همه‌پرســی اســتقلال در اقلیم کردستان 
عراق برگزار شد، اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم، این 
موضوع اقلیم کردستان عراق به چه زمانی بر‌می‌گردد 
و به نظر شــما چقدر توانســت فضای داخل کشور را 

متأثر کند؟
  موضوع اســتقلال اقلیم کردســتان عراق یکی 
از آرمان‌های اکراد در طول ســالیان دراز بــود و کردها در 
مناطقی که هستند این را به‌عنوان یک نکته آرمانی در ذهن 
خود داشــتند که بتوانند دولت مســتقلی را برای خودشان 
تشــکیل دهند منتها آنچه در عراق اتفاق افتاد، به اعتقاد 
من سوءاستفاده از این آرمان بود نه اعتنای واقعی به این 
آرمان. اگــر بخواهم توضیح بدهم یــک راهبرد کلانی را 
کشــورهای نظام ســلطه طراحی کردند و ســالیانی است 
که اجــرا می‌کنند و همچنان پیگیری طراحی‌شــان ادامه 
دارد. آن طراحی ‌بی‌ثبات‌ســازی منطقه خاورمیانه است و 
اینکه منطقه همچنان ‌بی‌ثبات نگه داشته شود. حالا الان 
وارد تشریح اهداف‌شان نمی‌شــوم اما در راستای تحقق 
این راهبرد هر از چندگاهی اقداماتــی را انجام می‌دهند و 
از زمینه‌هایی که موجــب ‌بی‌ثباتی می‌شــود بهره‌برداری 
می‌کنند. درباره شــخص آقای مســعود بارزانی این نکته 
قابل ذکر اســت که او خیلی علاقــه و انگیزه‌های وافر به 
رئیس‌جمهور‌شدن داشت و این را در جاهای مختلف ابراز 
کرده اســت اما در ظاهر می‌خواهد به قهرمانی بین اکراد 
تبدیل شــود این ذهنیت در او به‌طور جدی بوده و هست. 
از آن طــرف حمایت‌هــا و برنامه‌ریزی‌هایی کــه آمریکا، 
رژیم‌صهیونیســتی و به احتمال خیلی زیاد دولت انگلیس 
در پشت صحنه ماجرا داشتند تا از این آرمان واقعی کردها 
بهره‌بهرداری کننــد بنابراین این طــرح را در این مقطع به 
اجرا درآوردند بنابراین باید بین واقعیت پشت صحنه ماجرا 
و بها‌دادن به آرمان واقعی درون اکراد تفکیک جدی قائل 

شویم و این را خیلی روشن دریابیم که این سوءاستفاده‌ای 
آشکار است.

 مســاله دیگری که باید مورد توجه قــرار بگیرد و به 
تحلیل این مســاله کمک می‌کند، این اســت که درست 
زمانی بحث همه‌پرسی اســتقلال اقلیم کردستان عراق 
مطرح شد که داعش در عراق دارد شکست‌های سنگینی 
را متحمل می‌شود و در شرف نابودی کامل در عراق است. 
عراق کشوری اســت که مدت‌ها در اشغال آمریکا بود بعد 
یکســری درگیری‌های داخلی پیدا کرد و ناگهان با بروز و 
ظهور داعش مواجه شــد، عراق بعد از پشت سر گذاشتن 
این وضعیت‌ها می‌رفت تا مقداری شاهد آرامش باشد اما 
می‌بینیم این حرکت در اقلیم کردستان عراق انجام می‌شود 
تا کمک به داعش باشد و فشار را از روی این تروریست‌های 
تکفیری کم کند. البته این اقدام دو هدف داشت، در وهله 
اول می‌خواهد اوضاع عراق را همچنان ناآرام نگه دارد و در 
وهله دوم آثار و پیامدهای این ناآرامی ‌به سایر کشورهای 
منطقه تســری یابد. بنابراین توجه به زمانی که این مساله 

اجرا شد کمک می‌کند ما اهداف پشت این ماجرا را به‌طور 
آشکار متوجه شویم.

در ابتدای پیروزی انقلاب، غائله‌ای در کردستان 
و مناطق کردنشــین اتفاق افتاد که خیلی‌ها ریشه آن 
را به ســفارت آمریکا منتســب می‌کردنــد و می‌گفتند 
آمریکایی‌ها دنبال ایجاد نارضایتی‌های قومی‌ در ایران 
هســتند، نگاه مناطق کردنشــین به نظــام جمهوری 
اسلامی از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به 

امروز چطور بوده است؟
  اکراد یک سابقه بسیار تاریخی طولانی‌مدتی در 
وابستگی و چسبندگی به ایران دارند. یعنی کردهای ایرانی 
بیشــتر از آنکه کرد باشند ایرانی هســتند منتها همان‌طور 
که اشــاره شــد بعد از پیروزی انقلاب باتوجه به شرایطی 
که در آن زمــان بود با اســتفاده از همیــن زمینه‌هایی که 
اشاره کردم آمریکایی‌ها در موضوع آرمان کردی تحریک 
و تــاش کردند کــه کردســتان را از ایران جــدا کنند که 
بحمدالله با رشادت‌هایی که نیروهای انقلاب و سپاه انجام 
دادند، شــاهد بودیم خود اکراد با تشــکیل پیشمرگه‌های 
کرد و پیوســتن به نیروهای انقلاب نقش بســیار جدی و 
تعیین‌کننده‌ای را در مقابله و مبارزه با کســانی داشتند که 
با تحریک آمریکا و بعضی کشــورها درصدد سوءاستفاده 
از آرمان کردی برآمده بودند و می‌خواســتند در آن مناطق 
آشوب به پا کنند. در سال‌های اول انقلاب حوادث بسیار 
تلخ و روزهای بسیار دشواری را در کردستان شاهد بودیم 
که واقعا مرور ددمنشی‌ها و رفتارهای به‌شدت ضدانسانی 
و وحشــیگری، گروهک‌های کوملــه و دموکرات، خاطر 
خیلی از مــردم آن مناطــق را ناراحــت می‌کند امــا بعد از 
هزینه‌های زیادی که تحمیل شــد بحمداللــه نهایتا همه 
آنها شکســت خوردنــد و مجددا کردســتان در کنــار بقیه 
مناطق کشور باقی ماند. ما هم در آن دوران و هم در دوران 
جنگ تحمیلی شاهد رشــادت‌های خوب مردم کردستان 

اصلاح‌طلبان با همه پرسی اقلیم مخالفند
گفت‌وگوی مثلث با مهدی فضائلی
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سیاست
بودیم و توطئه‌گــران خارجی نتوانســتند آن هدفی را که 
داشــتند انجام دهند. البته تحریــک قومیتی اختصاص 
به کردستان نداشــت، ما در گنبد، خوزستان، آذربایجان 
و سیستان‌و‌بلوچســتان این مساله را شــاهد بودیم یعنی 
هر جایی که زمینه‌ای برای تحریک اقوام وجود داشــت. 
سرویس‌های کشــورهای توطئه‌گر و کسانی که از همان 
ابتدا در دشمنی با انقلاب حرکت و سعی کردند قومیت‌ها را 
تحریک کنند با حضور خود مردم آن مناطق با این حرکت‌ها 
مقابله شد و هیچ کدام اینها آن هدفی را که مدنظر آمریکا و 

کشورهای سلطه دیگر بود، محقق نکرد.
آقای زیباکلام در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی 
نماینده دولت بازرگان در کردســتان بــود و برای حل 
مناقشه و جلوگیری از تجزیه ایران به آنجا رفت، امروز 
آقای زیباکلام صحبت‌های دیگــری مطرح می‌کند و 
می‌گوید این حق کردهاســت که همه‌پرسی در اقلیم 
کردســتان عراق داشــته باشــند، فکر می‌کنید این 
صحبت‌ها از ســر چه مساله‌ای باشــد یعنی کسی که 
خودش برای حل مشــکل رفته بود تــا از تجزیه‌طلبی 
جلوگیری کنــد چرا خودش از اقدام اقلیم کردســتان 
عراق اســتقبال می‌کنــد. البتــه این مســاله محدود 
به آقــای زیباکلام نیســت و از دیگر شــخصیت‌های 
اصلاح‌طلــب نیــز شــاهد چنیــن موضع‌گیری‌هایی 

بودیم؟
  من مایل نیستم که درباره افراد صحبت کنم ولی 
بعضی‌ها هستند که برای هر آهنگ کلانی که وجود دارد 
ساز مخالفی را کوک کنند. این را در مجموعه رفتار ایشان و 
برخی افراد دیگر مشاهده می‌کنیم. در واقع این یک قاعده 
در رفتار او است. در این مورد هم بیشتر می‌خواهد متفاوت 
باشــد موضوع آرمان کردی یک بحث اســت امــا اینکه 
افرادی در این مقطع زمانی به طرح این صحبت‌ها اقدام 
کردند چه انگیزه‌ای داشتند و نتایج چنین رفتاری چه خواهد 
بود و منافعش برای چه کســانی و کــدام جریانات خواهد 
بود؟ موضوع دیگری اســت که پاســخ به این ســئوالات 
خیلی مهم است. اینکه چشم‌مان را روی همه اینها ببندیم 
و صرفا به یک موضوع آرمانــی توجه کنیم این مقداری به 
نظرم ‌بی‌دقتی و ‌بی‌توجهی نسبت به حرکت کلانی است که 
دارد صورت می‌گیرد. در واقع جزیی‌نگری در این ماجرای 

کلان محسوب می‌شود.
آیا می‌شود این مســاله به یک موضوعی تبدیل 
شود که جریانات سیاسی بخواهند از آن بهره‌برداری 

انتخاباتی داشته باشند؟
  خوشــبختانه دیــدم در ذهــن خــود دوســتان 
اصلاح‌طلــب نیز مخالفت‌های جدی با این مســاله شــد 
یعنی گمان نمی‌کنم کســانی که بحث امنیت و منافع ملی 
کشور برای‌شان اهمیت داشته، بخواهند چنین اشتباهی 
را مرتکب شــوند، یعنی قصد داشــته باشــند برای کسب 
یکســری منافع جناحی کوتاه‌مدت، منافع و امنیت کشور 
را به مخاطره بیندازنــد. همان‌طور که عرض کردم در بین 
نیروهای اصلاح‌طلب نیز ما می‌بینیم نیروهایی به‌شــدت 
مخالف این ماجرا هســتند و اعلام نظر کردند که با آقای 
زیباکلام مخالفت کردند بنابراین بعید می‌دانم که جریان 
کلی اصلاحات حاضر باشد چنین اشتباهی را مرتکب شود. 
پــس معتقدیــد اصلاح‌طلبــان را بایــد از ایــن 
اظهارنظرهای شــخصی جدا دانســت. یعنی اینها را 
یک نوع اظهارنظر شخصی می‌دانید تا موضع‌گیری 

جریانی و جناحی؟
  بله تا الان این طور بوده است. 

اگــر جریان یا هــر ســلیقه سیاســی بخواهد با 
تحریک قومیت‌ها و اقلیت‌هــای مذهبی به تحرکات 
سیاســی ورود کند فکر می‌کنید عاقبتش چیســت؟ 
تجربه 39 گذشــته آیــا موفقیتــی را بــرای این نوع 

جریانات داشــته کــه برخی باز طمع داشــته باشــند 
بخواهند از این حربه برای رقابت سیاســی اســتفاده 

کنند؟
  نمی‌توانم بگویم نداشــته، بالاخــره به صراحت 
می‌بینیم در همیــن ایام آقای مولوی عبدالحمید آشــکار 
آرای خودش را به رخ چهره‌های جریانات سیاسی می‌کشد 
و از آن به‌عنوان یک حربه برای تهدید سیاســی استفاده 
می‌کند مثــا می‌گوید اگــر آقای روحانی خواســته‌های 
ما را اجــرا نکنــد، در انتخابات بعدی ســراغ فلان جریان 
می‌رویم. این مســاله بوده و متعلق به همیــن رفتارهای 
نادرست و نگاه‌های مقطعی است. ما شاهدیم که بالاخره 
منافع بلند‌مدت کشور به نفع همه مردم ایران است. پیروان 
ادیان و اقوام مختلف هم در این امنیت سهیم هستند یعنی 
اگر این شرایط به هم بخورد، آنها خودشان اولین کسانی 
هستند که بیشترین خســارت را خواهند دید و البته کشور 
هم متضرر خواهد شــد. بنابراین در مقاطــع انتخابات به 
بحث‌های قومیتی و مذهبی متأســفانه توجه شد و برخی 
جریان‌ها منافــع کوتاه‌مدتــی را داشــتند و آن را بر منافع 

بلندمدت ملی ‌ترجیح دادند.
بی‌‌بی‌ســی و برخی شــبکه‌های مجــازی خیلی 
تلاش کردند تا انعکاس همه‌پرســی اقلیم کردستان 
عراق را در ایران بزرگنمایی و آن را یک چالش داخلی 

توصیف و تحلیل کنند، نظر شما چیست؟
  بســتگی دارد، قطعا یکی از اهداف توطئه‌گران 
خارجــی پیگیری این مســاله و تســری آن بــه جمهوری 
اســامی و کردســتان ایران اســت. یعنی اتفاقی که در 
اقلیم کردســتان عراق افتــاد، محدود به آنجا نشــود. در 
واقع دســت‌های پشــت‌پرده‌ای که این ماجرا را طراحی 
کردند حتما یک نظر جدی به کردستان ایران هم داشتند 
و دارند. در صورتی که بتوانند این طرح را به‌طور کامل در 
اقلیم کردستان عراق اجرا کنند. ســراغ کردستان ما هم 
خواهند آمد. بنابراین باید هم خود مردم کردستان ما و هم 
مردم کردستان عراق به این مساله توجه داشته باشند که 
از خواسته‌های آنها سوءاستفاده و بهره‌برداری‌های ناروا 
نکنند و هم این طرف باید مســئولان مجموعه کسانی که 
در این مساله دخیل هستند و مسئولیت دارند مراقبت‌های 
لازم و جــدی را داشــته باشــند. همین‌طــور جریان‌های 
سیاسی هم خیلی جدی باید مراقبت کنند منافع کوتاه‌مدت 
حزبی و جناحی‌شــان ســایه نیندازد روی این بحثی که به 

امنیت ملی کشور بر‌می‌گردد.
رویکرد دولت آقای روحانی را چطور دیدید؟

  نکتــه منفــی الان بــه ذهنــم نمی‌رســد. دولت 
موضع‌گیری‌هــای درســت و صحیحی تا الان داشــت. 
کسی که واقعا به منافع ملی کشور و مولفه‌های امنیت ملی 
توجه داشته باشد حتما نمی‌تواند غیر از این رفتار دیگری 
را داشته باشــد و اجازه دهد این تحریک‌ها صورت بگیرد 

و دنبال شود. 

هشــت ســال دفاع مقدس آزمــون مهمی ‌برای 
کردها بود چون ارتش بعث عراق از غرب کشــور هم 
وارد ایران شــد، کردها در آن دوره چگونه عمل کردند 
و فکــر می‌کنید امــروز در قبــال این توطئــه‌ای که از 
 طرف آمریکا و اســرائیل دارد هدایت می‌شود چگونه

 عمل کنند؟
  توقــع می‌رود باتوجــه به تجربیــات دوران دفاع 
مقدس و هــم تجربیاتی که در همان غائله کردســتان در 
همان اول انقلاب بود، مجدد مردم کردســتان خودشان 
مراقبت‌های لازم را داشــته باشــند و اجازه ندهند که این‌ 
ترفندها و طراحی‌های پشــت صحنه دامــن آنها را بگیرد 
ولی این حتما نیازمند به مراقبت اســت. مــن خیلی کوتاه 
خاطره‌ای را اشــاره می‌کنم، ســال 75 صدام وقتی که به 
اکراد اقلیم کردستان عراق حمله کرد مجموعه طالبانی‌ها 
به‌شدت صدمه دیدند و مهمترین پناهگاه‌شان ایران بود. 
من اتفاقا همان ایام کردستان بودم. اخیرا آقای طالبانی 
هم به رحمت خدا رفــت. به همراه شــهید احمد کاظمی 
‌رفتیم پیرانشهر، پشــت ارتفاعات پیرانشهر آقای طالبانی 
را دیدم کــه در خرابه‌ای در حالت خیلی غریبانه و شــرایط 
سختی بود و مردها، زنان و بچه‌های کرد هم در آن منطقه 
آواره بودند. صدام حمله کرده و بــه طالبانی‌ها صدمه زده 
بود، آنها پناهگاه خود را جمهوری اســامی ایران دیدند. 
من آنجا شرایط آقای طالبانی را با چشم دیدم که چه روزگار 
سختی را می‌گذراند. خدا شــهید احمد کاظمی ‌را رحمت 
کند که آمد خیلی صمیمی ‌با مرحوم طالبانی صحبت کرد و 
از او سئوال کرد که الان چه احتیاجاتی دارید؟ بعد دستور 
داد برای آنها پتو، غذا و کنســرو آوردند تا نیازشــان تأمین 
شــود. شــهید کاظمی‌نجف‌آبادی بود اما همان‌طور که 
گفتم یک پیوند خیلی جدی بین مردم کردســتان عراق و 
مردم ایران در آن شرایط ســخت به وجود آمد. نباید اجازه 
داد که این تجربیات و این نقاط ارزشمندی که وجود داشت 
بر اثر منویاتی ضد منافع مردم کردستان و ضد‌منافع مردم 
ایران فراموش شــود. این امیدواری است که ان‌شاء‌الله 
با هوشیاری مردم کردســتان و مراقبت‌هایی که مسئولان 
می‌کنند، ادامه خدمت‌رســانی به مناطق کردستان انجام 

شود و ما شاهد تکرار آن وقایع نباشیم.
از نمایندگان کرد مجلس چه انتظاری دارید؟

  نمایندگان مردم مناطق کردنشین هم مسئولیت 
جدی دارند، براساس سوگندی که در مجلس خوردند باید 
پاسدار قانون اساسی و استقلال، تمامیت و امنیت کشور 
باشند و تحت تاثیر بعضی از جوســازی‌ها و فشارهایی که 
برخی جریانات و برخی رسانه‌های بیگانه می‌خواهند وارد 
کنند قرار نگیرند، گرچه در‌مجمــوع همین‌طور بوده و در 

آینده هم همین‌طور خواهد بود.  

اکــراد یــک ســابقه بســیار تاریخــی 
طولانی‌مدتی در وابستگی و چسبندگی به 
ایران دارند. یعنی کردهای ایرانی بیشتر 
از آنکه کرد باشــند ایرانی هستند منتها 
همان‌طور که اشاره شــد بعد از پیروزی 
انقــاب باتوجه به شــرایطی کــه در آن 
زمان بود با استفاده از همین زمینه‌هایی 
که اشــاره کردم آمریکایی‌ها در موضوع 
آرمــان کــردی تحریک و تــاش کردند 
کــه کردســتان را از ایران جــدا کنند که 
بحمدالله با رشــادت‌هایی کــه نیروهای 

انقلاب و سپاه انجام دادند.

درباره شخص آقای مسعود بارزانی این 
نکته قابل ذکر است که او خیلی علاقه و 
انگیزه‌های وافر به رئیس‌جمهور‌شدن 
داشــت و این را در جاهای مختلف ابراز 
کــرده اســت امــا در ظاهــر می‌خواهد 
بــه قهرمانی بیــن اکــراد تبدیل شــود
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وقتی همه‌پرســی اســتقلال اقلیم کردســتان 
عراق برگزار شد، برخی چهره‌های اصلاح‌طلب 
همچون آقای زیباکلام و نقیب زاده این اقدام را 
حق مردم آن منطقه خواندند، به نظر شما مساله 
یادشــده روی سیاســت داخلی ایران نیز تاثیر 

خواهد داشت؟
  اصولا این نوع همه‌پرســی‌ها اگر در قالب روابط 
و قوانین بین‌المللی باشــد، برای کشورهای دیگر هم که 
عضو جامعه بین‌الملل هستند، قابل قبول است. متأسفانه 
یک دوگانگی در موضع‌گیری‌هــای برخی اصلاح‌طلبان 
همچون آقای زیباکلام مشــاهده می‌شــود چون از یک 
طرف می‌گویند مــا بایــد پایبند بــه قواعــد بین‌المللی و 
دیپلماســی جهانی باشــیم اما از طرف دیگــر کاری را که 
در کردســتان خلاف قوانین بین‌المللی انجام شده تایید 
می‌کنند. عین کاری که الان آمریکا می‌کند و نگاهش به 
دموکراسی در واقع دوگانه است. دموکراسی در عربستان را 
نمی‌پذیرد اما می‌خواهد به زور سرنیزه دموکراسی را بر دیگر 
کشورها تحمیل کند. این نوع سیاست‌های دوگانه اصولا 
در مشی، مرام و ذات لیبرال‌ها است که این اصلاح‌طلبان 
لیبرال داخل کشور نیز از همین مشرب استفاده می‌کنند. 
آنچه مسلم است اولا کسی که این همه‌پرسی را در اقلیم 
کردســتان عراق برگزار کرد، کســی اســت که از دو سال 
گذشــته تاکنون جایگاه قانونی در آن منطقه ندارد و اجازه 
تشــکیل مجلس را نمی‌دهد. کســی که اجازه تشــکیل 
مجلس منتخب مــردم را در کردســتان عــراق نمی‌دهد 
و به‌طــور غیرقانونی حاکم بر اقلیم کردســتان اســت. از 
نظر آقای زیباکلام آیا اقدامات بارزانی مصداق اســتبداد 
نیست؟ آیا این براساس یک روند دموکراسی چنین کاری را 
کرد؟ چطور اینجا دموکراسی نفی می‌شود اما از آن طرف 

می‌گویند دموکراسی حق مردم است؟
 نکته دیگر آنکه چه کسی بر این همه‌پرسی نظارت 
کرد که مشخص شود نتیجه‌اش درســت است یا غلط؟ 
به چه کســی از بیــرون اجازه دادنــد که بیایــد و نظارت 

کنــد. قوانیــن بین‌المللــی می‌گوید اگر همه‌پرســی در 
جایــی می‌خواهد بــرای اســتقلال صورت بگیــرد اول 
باید کشــور مادر بــا آن موافقت کند. وقتــی طبق قواعد 
بین‌المللی موافقت کشــور مادر در این همه‌پرســی نبود 
پس برگزاری‌اش چه معنایی دارد؟ اگر قرار به این مشی 
باشد تمام سیاست‌های منطقه‌ای و خاورمیانه‌ای آمریکا 
هم در طرح خاورمیانه بــزرگ و هم در طــرح خاورمیانه 
جدید به راحتی باید انجام شود و آقای زیباکلام باید همه 
این تجزیه‌ها را تایید کند. اگر کســی بداند پشــت پرده 
این همه‌پرسی‌ها استراتژی تجزیه منطقه توسط آمریکا 
و حامی ‌اصلی‌اش اسرائیل اســت دیگر چنین مواضعی 
نمی‌گیرد. در مجموع طبیعی اســت که ایــن نوع تجزیه 
در عراق تاثیر قابل توجهی بر وضعیــت اجتماعی ایران 
و ترکیه و عراق دارد و یک اســرائیل دومــی ‌در منطقه به 
وجود می‌آید که انرژی و توان نیروهای این سه کشور را 
برای آینده به خودش مشــغول خواهد کرد و مانع توسعه 
کردســتان خواهد شــد. موقعیت کردها را در این کشور 
تضعیف می‌کند. کردها در ســه کشــور ایــران، عراق و 
ترکیــه از موقعیت خوبی برخــوردار هســتند، از آزادی و 
امکانــات بهــره می‌برنــد، تلاش‌هــای تجزیه‌طلبان به 
موقعیت کردها آســیب خواهد زد و نگاه این کشــورها را 
به کردها تغییر خواهد داد. این تغییر نگاه به ضرر کردها 

تمام خواهد شد و تنها کسی که از این مساله سوءاستفاده 
خواهــد کــرد اســرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها هســتند چون 
تجزیه کشــورهای اســامی در منطقه را دنبال می‌کنند 
و می‌خواهند بعد از نابودی داعش یک مســاله جدیدی 
را در منطقه برای هــرز دادن انرژی و توان کشــورهای 
اســامی به وجود بیاورنــد، بنابراین من امیــدوارم این 
افراد اصلاح‌طلب که چنیــن صحبت‌هایی می‌کنند اولا 
مقــداری نگاه‌شــان را عمیق‌تــر کننــد، از برخوردهای 
 ســطحی و کامــا عوامانه نســبت به این نــوع تحولات

 در منطقه دست بردارند.
این موضــع برخی از چهره‌هــای اصلاح‌طلب را 
می‌توان به پای کل جریان اصلاحات نوشــت؟ 

یعنی بگوییم این یک موضع جریانی است؟
  قطعا این موضع در زیرساخت‌ها و رسوبات فکری 
اصلاح‌طلبان است. این طور نیست که بدون ریشه باشد. 
ریشــه‌های لیبرالیســم دارد که در عرصه سیاسی در واقع 
اینها باید همگرا با غرب عمــل کنند. خود این همگرایی با 
غرب ایجاب می‌کند که چیزی را که غرب می‌پســندد آنها 
هم بپســندند، بنابراین اگر غرب این را در باطن به‌عنوان 
یک پروژه دنبــال می‌کند، آنها هم از این سیاســت باید به 
شــکلی تبعیت کنند، پس این در ذات جریــان غربگرا در 

کشور ایران است.
تا آن حد خواهد رفت کــه بخواهند بهره‌برداری 

سیاسی یا انتخاباتی از آن انجام دهند؟
  قطعا همین طور است. کســانی که در شهرهای 
کردنشین مثل ســنندج و مهاباد چراغ‌های ماشین روشن 
کردند یا خوشحالی نشان دادند در انتخابات به چه کسانی 
رای می‌دهند؟ دقیقا وقتی آنها را در آن محل‌ها شناسایی 
کنیم می‌بینیم همان کســانی هستند که به اصلاح‌طلبان 
رای می‌دهند. این نشان می‌دهد که اینها ‌بی‌رابطه نیست. 
در بحث انتخابات این طور موضع‌گیری‌ها در یک طیفی 
طرفدار دارد و اینها برای جذب آرا چنین خودعزیزی‌هایی 

را انجام می‌دهند.  

دوگانگی اصلاح‌طلبانه
گفت‌وگوی مثلث با حمیدرضا ترقی

حمیدرضا ترقی معتقد اســت: اولا کســی که این 
همه‌پرسی را در اقلیم کردستان عراق برگزار کرد، کسی 
است که از دو ســال گذشــته تاکنون جایگاه قانونی در 
آن منطقــه ندارد و اجازه تشــکیل مجلــس را نمی‌دهد. 
کســی که اجازه تشــکیل مجلــس منتخب مــردم را در 
کردســتان عراق نمی‌دهد و به‌طور غیرقانونی حاکم بر 
اقلیم کردستان است. از نظر آقای زیباکلام آیا اقدامات 

بارزانی مصداق استبداد نیست؟
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نقشه ترامپ
به‌رغم هشــدارهایی که در این خصوص به‌ ترامپ مخابره شــده است، تلاش 
مقامات کاخ ســفید برای اعلام عدم پایبندی ایران به برجام ادامه دارد. منابع آگاه 
آمریکایی از مذاکراتی در کاخ سفید درباره عبارت‌پردازی‌های دولت آمریکا برای اعلام 

عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای خبر داده‌اند. سیاست‌خارجی

این نفس‌های آخر برجام است؟

ظریف از شانس 50 درصدی ماندن توافق هسته‌ای می‌گوید
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چرا آمانو
به یاد بند »T« افتاد؟

نیرنگ

ایران آغازگر نقض برجام 
نخواهد بود

هادی شوشتری درگفت‌وگو با مثلث

خیز‌ ترامپ برای 
نقض رسمی برجام 

روی اروپا حساب نکنیم

طی روزهای اخیر، هجمه‌های سیاســی، رسانه‌ای 
و تبلیغاتــی مقامــات آمریکایــی علیه توافق هســته‌ای 
به‌شــدت افزایش یافته اســت. در حالی کــه حدود یک 
هفته دیگر،‌ ترامپ گزارش خــود را به کنگره در خصوص 
پایبندی ایران به برجــام ارائه می‌کند، اکثــر تحلیلگران 
معتقدند که رئیس‌جمهور آمریکا در این گزارش قصد دارد 
از عدم پایبندی ایران نســبت به توافق هســته‌ای سخن 
بگویــد و عملا زمینه‌ســازی لازم را برای خــروج یکجانبه 

ایالات‌متحده از برجام صورت دهد. 

  شانس بقای توافق هسته‌ای‌؛ بیش از 50 درصد!
وزیر امــور خارجه کشــورمان در مصاحبه با نشــریه 
پولیتیکو با اشــاره به ایــن موضوع کــه در جریان مجمع 
عمومی ســازمان ملــل جامعه جهانــی بــر ارزش توافق 
هسته‌ای ایران تاکید کرده اســت، گفت: »حتی باتوجه 
به تهدیدهای اخیر‌ ترامپ علیه برجام شانس باقی‌ماندن 
این توافق بیش از 50 درصد است.«محمدجواد ظریف، 
وزیــر امور‌خارجه کشــورمان در مصاحبه بــا برنامه جهان 
نشــریه پولیتیکو، گفت: »من معتقدم کــه جامعه جهانی 
ارزش توافق هســته‌ای ایران را درک می‌کند و این مساله 

در نشست مجمع عمومی سازمان ملل مشخص شد.«وی 
افزود: »من پیش از این مصاحبه با رئیس مجمع عمومی 
بودم و او به من گفت که شش موضوع وجود دارد که تقریبا 
همه به آنها در طول این نشست اشاره کرده‌اند که یکی از 
آنها برجام است و تقریبا همه افراد ضمن حمایت از توافق 
بر لزوم احترام همه طرف‌ها به آن تاکید کرده‌اند. من تصور 
می‌کنم اگر‌ ترامپ می‌خواست دلایل لازم برای ماندن در 
توافق هســته‌ای را به دلیل آنکه در راســتای امنیت ملی 
آمریکا است، داشته باشد یکی از آن دلایل آن است که او 
یک موضوع )عدم پایبندی ایران به برجام( خیلی جدی را 
مطرح کرده و جامعه جهانی این موضوع را قبول نمی‌کند 
از طرفی آمریکا به‌عنوان یــک بازیگر جهانی نمی‌خواهد 
منزوی شود. بنا بر این اگر او به این نتیجه برسد که توافق 
هسته‌ای در راســتای منافع ملی آمریکا نیست، از توافق 

خارج خواهد شد.«

  تیلرسون احساس خطر می‌کند
یکی از کسانی که نســبت به رویکرد سلبی‌ ترامپ در 
قبال توافق هســته‌ای و گزارش ماه اکتبر احساس خطر 
می‌کند، رکس ‌تیلرســون، وزیــر امور خارجه این کشــور 
است. تیلرسون به دستور‌ ترامپ، از کمیته بررسی برجام 

در آمریکا کنار گذاشته شــده و عملا نیکی هیلی، نماینده 
ایالات‌متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، این وظیفه را 
بر‌عهده گرفته است. یک نشریه آمریکایی به نقل از یک 
منبع آگاه کاخ سفید نوشت که تیلرسون همچنان در تلاش 
برای متقاعد‌کردن‌ ترامپ برای اعــام پایبندی ایران به 
برجام در 15 اکتبر است. نشریه پولیتیکو به نقل از یک منبع 
آگاه گزارش داد که تیلرسون هم‌اکنون در حال تلاش برای 
متقاعد‌کردن‌ ترامپ اســت. این منبع آگاه گفت که وزیر 
خارجه آمریکا در پنتاگون و وزارت ‌خارجه حامیانی دارد اما 
در کاخ سفید هیچ فردی نیست که با او تلاش کند تا‌ ترامپ 

برجام را لغو نکند. 
حتی کسانی که با اعلام عدم پایبندی ایران به برجام 
مخالفند نیز اکنون اظهار می‌کنند کــه این اتفاق می‌افتد 
و نمی‌توان جلــوی آن را گرفت. همچنیــن این منبع آگاه 
اعلام کرد که اکنون کاخ سفید در حال یافتن جمله درستی 
اســت که‌ ترامپ بتواند با آن عدم پایبندی ایران به برجام 
را اعلام کند.این نشریه مدعی شــد‌ قرار است این اقدام 
در چارچوب اســتراتژی جدید آمریکا تحــت عنوان آنچه 
»مقابله با اقدامات خصمانه و نفــوذ ایران در خاورمیانه« 

می‌خواند گنجانده شود.

  رایزنی‌ها در‌کاخ سفید ادامه دارد
به‌رغــم هشــدارهایی کــه در ایــن خصــوص بــه‌ 
ترامپ مخابره شــده اســت، تلاش مقامات کاخ ســفید 
بــرای اعلام عــدم پایبندی ایران بــه برجام ادامــه دارد. 
منابــع آگاه آمریکایــی از مذاکراتی در کاخ ســفید درباره 
عبارت‌پردازی‌های دولت آمریکا برای اعلام عدم پایبندی 
ایران بــه توافق هســته‌ای خبــر داده‌اند. وبگاه نشــریه 
»پولیتیکو« این خبر را در خلال گزارشــی درباره مصاحبه 
محمد‌جواد ظریف، وزیر خارجه ایران با این نشریه منتشر 
کرده است.یک منبع دیگر که از رایزنی‌ها در وزارت‌خارجه 
و دفاع آمریکا درباره برجام آگاه اســت بــه پولیتیکو گفت 
دیدگاه تیلرســون در کاخ ســفید با مخالفت رو‌به‌رو است، 
هر چند که او در این دو وزارتخانه مورد حمایت است. این 
منبع آگاه گفت: »حتی کسانی که با ]تصمیم‌ ترامپ برای 
اعلام[ عدم پایبندی ایران مخالفند، حالا دارند خودشان 

را با این واقعیتی که اتفاق خواهد افتاد، وفق می‌دهند.«
 ایــن منبع گفــت که آنهــا در حــال مذاکــره درباره 
عبارت‌پردازی‌هایی هســتند که‌ ترامپ بــرای اعلام عدم 
پایبندی ایران استفاده خواهد کرد. به گفته این منبع، این 
مذاکرات همچنین قرار اســت به تعیین چارچوب مربوط 
به تصمیم‌ ترامپ بپردازند.پولیتیکو نوشته انتظار می‌رود 
تصمیم‌ ترامپ برای اعلام عدم پایبندی به برجام به‌عنوان 
بخشی از آنچه کاخ سفید آن را »راهبرد جدید« درباره ایران 

اعلام می‌کند معرفی شود. 

  توصیه فارین پالیسی به‌ ترامپ 
از ســوی دیگر، نشــریه آمریکایی فارین پالیسی در 
گزارشــی به تلاش دولت »دونالد‌ ترامپ«، رئیس‌جمهور 
آمریکا برای لغو برجام اشــاره کرد و گفــت که از بین‌بردن 
توافق هســته‌ای، یک گام بزرگ رو به عقــب در مبارزه با 
تهران است.این گزارش سپس توصیه کرد که آمریکا به 
جای از بین‌بردن توافق هســته‌ای ایران و ‌1+5 )آمریکا، 
انگلیس، فرانسه، روسیه، چین به‌علاوه آلمان( می‌بایست 

حتی کسانی که با اعلام عدم پایبندی ایران به 

برجام مخالفند نیز اکنون اظهار می‌کنند که این 

اتفاق می‌افتد و نمی‌توان جلــوی آن را گرفت. 

همچنین این منبع آگاه اعلام کرد که اکنون کاخ 

سفید در حال یافتن جمله درستی است که‌ ترامپ 

بتواند با آن عدم پایبندی ایران به برجام را اعلام 

کند.این نشریه مدعی شد‌ قرار است این اقدام 

در چارچوب استراتژی جدید آمریکا تحت عنوان 

آنچه »مقابله با اقدامات خصمانه و نفوذ ایران در 

خاورمیانه« می‌خواند گنجانده شود.
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گام‌های دیگری برای بررسی افزایش نفوذ ایران بردارد. 
نویسنده این گزارش تصریح کرد که عقب‌نشینی از برجام 
در حال حاضر، به منزوی‌شدن ایران منجر نمی‌شود بلکه 
آمریکا را منــزوی می‌کند.طبق این گــزارش، اگر دولت‌ 
ترامپ به سادگی بدون وضع مجدد تحریم‌های موثر علیه 
ایران، از برجام خارج شــود، تاثیر ایــن کار کاملا نمادین 
اســت و نتیجه آن این اســت کــه آمریکا تنهــا می‌ماند. 
فارین‌پالیسی این‌گونه توضیح داد، خروج از برجام بدون 
اعمال در پیش‌گرفتن یک اقدام تحریک‌آمیز معقول، تنها 
موجب برانگیخته‌شــدن حس همدردی جامعه بین‌الملل 
برای ایــران می‌شــود و به احتمــال خیلی زیــاد توافق را 
برجای خود حفظ می‌کند. طبق ایــن گزارش، در صورت 
عقب‌نشینی‌ ترامپ از برجام، کنگره می‌تواند تحریم‌های 
واشــنگتن را علیه ایــران وضع کنــد اما آمریــکا تجارت 
چندانی با ایران ندارد و تنها راه تنبیه ایران، متقاعد‌کردن 
کشورهای اروپایی و آسیایی به قطع روابط تجاری با تهران 
است و بعید اســت تا زمانی که ایران به برجام پایبند باشد، 
آنها حاضر به انجام چنین کاری شوند.فارین‌پالیسی ادامه 
داد‌ شاید دولت‌ ترامپ بتواند با گزینه‌های هسته‌ای خود، 
کشــورهای اروپایی را تهدید کند و به آنها هشدار دهد در 
صورت ورود به بازار تجارت ایران، از بازار آمریکا به بیرون 
رانده می‌شوند اما تهدید بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا 
دشوار خواهد بود و ممکن است موجب یک بحران بزرگ 
در این برهه از زمان شــود که روابط‌ ترانس- آتلانتیک از 

قبل تیره است.
فارین‌پالیسی با اشاره به این موارد نوشت که دولت‌ 
ترامپ می‌تواند بدون پاره‌کردن برجام، درباره یک معاهده 
جدید با ایران وارد مذاکره شده یا اینکه علیه آنها وارد جنگ 
شود. این گزارش توصیه کرد که علاوه بر تحریم‌هایی که 
اخیرا علیه برنامه موشــکی ایران وضع شده است، دولت‌ 
ترامپ می‌تواند علیه نفوذ ایران در سوریه و عراق اقداماتی 

را انجام دهد.

  ادعای تازه نیکی هیلی علیه ایران 
موضوع دیگــر در این خصوص، بــه ادعای نیکی 
هیلی در خصوص برنامه هســته‌ای ایــران باز می‌گردد. 
ســفیر آمریــکا در ســازمان ملل بــا وجود اینکــه آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی ‌همواره پایبندی ایران به برجام را 
اعلام کرده اســت، گفت که بدون بازرسی‌ها برجام یک 

وعده پوچ است. نیکی هیلی، ســفیر آمریکا در سازمان 
ملل در گزافه‌گویی جدید خود گفــت: »ایران باید اجازه 
بازرسی از ســایت‌های نظامی خود را تحت توافق برجام 
بــه آژانس بدهــد.« نیکی هیلــی افزود: »ایــران اجازه 
بازرســی از ســایت‌های نظامی را نمی‌دهد؛ در حالی که 
آژانس می‌گوید نباید تفاوتی میان ســایت‌های نظامی و 

غیرنظامی ‌باشد.«
 نماینده آمریکا در ســازمان ملل همچنین با اشــاره 
به بند »تــی« برجــام )برنامــه جامــع اقدام مشــترک(، 
اظهــار کــرد: »همــه طرف‌هــا بایــد درک مشــترکی از 
تمام مفــاد برجام داشــته باشــند. به نظر می‌رســد برخی 
کشورها )اشــاره به روســیه( می‌خواهند از ایران در برابر 
بازرسی‌های بیشتر محافظت کنند.« او همچنین افزود: 
 »اگر بازرســی‌ها نباشــد، توافق هســته‌ای ایــران یک 

»وعده پوچ« است.«

  واکنش روسیه به ادعاهای نیکی هیلی
در مقابل اظهــارات نماینده ایــالات متحده آمریکا 
در ســازمان ملل متحد، وزارت‌خارجه روسیه اعلام کرد: 
»هیچ دلیلی وجود نــدارد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 

‌درخواست بازرسی از اماکن نظامی ایران را صادر کند.«
این وزارتخانــه در واکنش به ســخنان نیکی هیلی 
افزود: »واشنگتن این‌گونه برداشت می‌کند که روسیه از 
ایران حمایت می‌کند و نمی‌گــذارد که آژانس به‌خصوص 
از اماکن نظامی بازرسی‌های بیشــتری انجام دهد. لازم 
است که این دوســتان آمریکایی دوباره از اول مفاد برجام 
را بخوانند تا با تعهدات ذکر شــده در برجام آشــنا شــوند و 

همچنین لازم است وظایف آژانس را هم بهتر بدانند.«

  اعلام حمایت اروپا از برجام 
مقامات اروپایــی، همچنان حمایت کلــی خود را از 
توافق هسته‌ای با ایران اعلام می‌کنند. در تازه‌ترین این 
موارد، رئیس مجلس سنای ایرلند تاکید کرد که دولت‌های 
اروپایــی معتقدند برجام تعهــد بین‌المللی بــه نفع ایران، 
اتحادیه اروپــا و صلح جهانی اســت، بنابرایــن از تمامی‌ 
ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود برای ادامه برجام 
اســتفاده می‌کند.دنیس اولونوان در نشست خبری بعد از 
دیدار با علی لاریجانی، رئیس مجلس شــورای اسلامی 
ضمن قدردانی از میهمان‌نوازی ایران، گفت: »از جانب 

خودم و هیات ایرلند خرســندی خودمان را برای ســفر به 
ایران اعلام می‌کنم. 

این اولیــن گام در ارتقای روابط فرهنگی، سیاســی 
و اقتصادی با کشــور بزرگ ایران اســت.«رئیس مجلس 
ســنای ایرلند گفت: »ایرلند به‌عنوان بخشــی از اتحادیه 
اروپا معتقد است تعهدات طرفین در برجام باید ادامه پیدا 
کند و این معاهده بین‌المللی به این صــورت باقی بماند. 
دولت‌های اروپایی معتقدند برجام یــک تعهد بین‌المللی 
مثبت به نفع ایــران، اتحادیه اروپا و صلح جهانی اســت، 
پس از تمامی ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود برای 

ادامه برجام استفاده می‌کنند.«

  هشدار‌گری سیمور به‌ ترامپ
یکی از هشــدارهایی که اخیرا در خصــوص تقابل‌ 
ترامپ بــا برجام بــه رئیس‌جمهور ایالات‌متحــده آمریکا 
مخابره شده، از سوی گری ســیمور بوده است. تحلیلگر 
سرشناس آمریکایی و از مقام‌های دولت سابق این کشور 
در اظهارنظری گفت: »آزمایش موشــک‌های بالستیک 
ایران نقض توافق نیســت و این ســاح قابلیت حملات 

متعارف برد بلند را فراهم می‌کند.«
 ســیمور در این گفت‌‌وگو خطاب به مخالفان برجام 
و آنهایی کــه مدعی‌انــد تنش هســته‌ای با ایــران برای 
طولانی‌مدت برطرف نشــده اســت، گفت: »موافقم که 
توافق هسته‌ای ایران تهدید این کشور برای دستیابی به 
ســاح‌های اتمی‌ را در طولانی‌‌مدت حل نمی‌کند. با این 
حال، این قرارداد 10تا 15 سال محدودیت بسیار مهمی ‌را 
در توانایی ایران در ساخت بمب اتمی ‌و همچنین مقررات 
بازرســی فراهم می‌کند. این دســتاوردی بزرگ است اما 
مشکل را حل نمی‌کند. به نظر من، هیچ توافق دیپلماتیک 
نمی‌تواند تا زمانی‌که حکومت کنونی این کشــور در راس 

کار است این مشکل را حل کند.«
وی در پاســخ به ســوال دیگری دربــاره تعبیر خود 
از رویکــرد »دونالــد‌ ترامــپ« رئیس‌جمهــور آمریــکا 
درباره برجام از یک ســو با تائید پایبندی ایــران به توافق 
و از ســوی دیگــر نکوهش آن گفــت: »‌ترامــپ نگرش 
منفی بسیار شــخصی نســبت به توافق هســته‌ای ایران 
ایجاد کرده و می‌خواهــد آن را از بین ببرد. بــا این حال،  
رکس تیلرســون وزیــر خارجــه و تیــم سیاســت‌خارجی 
او می‌دانند کــه بــرای آمریــکا دبــه درآوردن در مذاکره 
 هســته‌ای آن‌هم بدون دلیــل حماقت عجیــب و غریبی 

خواهد بود.«
 

  توافق هسته‌ای به کدام سو می‌رود؟
شــواهد و مســتندات موجــود نشــان می‌دهــد که 
رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا به‌رغم توصیه افرادی 
مانند رکس تیلرســون، وزیــر امور خارجه خــود قصد دارد 
در گزارش بعدی خود خطاب به کنگــره، از عدم پایبندی 
ایران نسبت به توافق هسته‌ای سخن به میان آورد. پس 
از این گزارش، بسیاری از کارشناسان معتقدند که‌ ترامپ 
پروژه خروج از توافق هســته‌ای را کلید خواهد زد. بدون 
شک، در این صورت ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را با 
سرعت بیشتری از سر خواهد گرفت. از سوی دیگر، چنین 
اقدامی‌از ســوی ایالات متحده آمریکا با استقبال جامعه 
جهانی رو‌به‌رو نخواهد شــد و روند ‌بی‌اعتمادی نســبت به 
واشــنگتن را در نظام بین‌الملل تقویت خواهد کرد. در هر 
حال، پس از انتشــار گزارش ماه اکتبر )این ماه( از سوی‌ 
ترامپ شــاهد ظهور و بــروز بحران‌های تــازه‌ای در قبال 
توافق هسته‌ای خواهیم بود‌؛ بحران‌هایی که لازم است 
دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان آنها را مورد 
شناســایی قرار داده و در قبال آنها قاطع‌ترین واکنش‌ها را 

اتخاذ کند.   

سفیر آمریکا در سازمان ملل با وجود 
اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 

‌همواره پایبندی ایران به برجام را اعلام 
کرده است، گفت که بدون بازرسی‌ها 

برجام یک وعده پوچ است.
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طی روزهای اخیر، شــاهد جنجال‌آفرینی مشــترک 
مقامات آمریکایی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
‌بر سر بند موسوم به بند »T« توافق هسته‌ای میان ایران و 
اعضای 1+5 هستیم. یوکیو آمانو اعلام کرده است که بر سر 
تفسیر این بند و نحوه فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی ‌بر ســر راســتی‌آزمایی این بند، میان ایران و روسیه 
از یک سو و کشورهای غربی از ســوی دیگر اختلاف نظر 
وجود دارد. مدیرکل آژانس معتقد است که در بخش‌های 
دیگر توافق هســته‌ای، ایران به ارائه بیانیــه‌، قرار‌دادن 
فعالیت‌هــای خود تحــت پادمان‌های آژانــس یا اعطای 
دسترسی به ما متعهد شــده اســت. اما در بند »T« چنین 
تعهداتی وجود ندارد.طبق بنــد »T« ضمیمه اول برجام، 
»فعالیت‌هایی که می‌تواند در طراحی و توسعه یک وسیله 
انفجاری هسته‌ای نقش داشته باشند« ممنوع شده‌اند. این 

فعالیت‌ها طبق متن برجام موارد ذیل را شامل می‌شوند:
- طراحی، توسعه، ساخت، دســتیابی و یا استفاده از 
مدل‌های کامپیوتری برای شبیه‌ســازی وسایل انفجاری 

هسته‌ای.
- طراحی، توسعه، ســاخت، دســتیابی و یا استفاده 
از چاشــنی‌های انفجاری چند نقطه که برای توســعه یک 
وسیله انفجاری هسته‌ای مناسب هستند مگر اینکه مقاصد 
غیرهسته‌ای‌‌بودن آن توسط کمیسیون مشترک تایید شده 

باشد و موضوع پایش باشد.
- طراحی، توسعه، ســاخت، دســتیابی و یا استفاده 
 ،Streak از سیستم‌های تشــخیص انفجار )دوربین‌های
 )Flash x-ray دوربین‌های ســرعت بالا و یا دوربین‌هــای
مناسب برای توسعه تجهیزات انفجار هسته‌‌ای مگر اینکه 
مقاصد غیرهسته‌ای‌بودن آن توســط کمیسیون مشترک 

تایید شده باشد و موضوع پایش باشد.
نکته دیگر اینکه آمانو به صــورت همزمان، پایبندی 
جمهوری اسلامی ایران نسبت به توافق هسته‌ای را مورد 
تایید قرار داده است. در این خصوص نکاتی وجود دارد که 

لازم است نسبت به آنها توجه داشته باشیم:

1- دبيهى تسا كه سرزابى آژسنا زا اماكن ماظنى 
اينار، اغمير اب تائاضتقا نلاقعى، ماظنى و نمايتى دوبه و زا 
ايور‌ن زگره هب ناسرزاب آژسنا زاجاه اين مادقا داده دهاوخن 
دش. اب اين لاح، تاراهظا ونامآ ناشن میدهد‌ كه وى زا يك 
وس ددصرد ملاعا اپيدنبى اينار هب ماجرب و زا وسى ديرگ، 
ددصرد كبس اضريت اهم‌اقمى رمآيكايى)بــه خصوص 
سپ زا رفس نيكى هيلى هب وين( دوبه تسا. اين وريكدر 
هناگود دميركل آژسنا بيللملا‌نى رناژى متاى دنهد‌ناشنه 
تأثيذپريرى وى زا لابیاهى تردق و نتشادن‌للاقتسا وى 
رد ههجاوم اب ايتلاا دحتمه رمآيكتسا.‌ به  ‌‌رتساى ارچ ونامآ 
اتكنون )‌به‌‌ خصوص‌ رد ود لاس خاير( نخسى رد صوصخ 
دزابيد اماكن ماظنى رد اينار و سرزابى زا اهنآ هب مينا 
نيدرواه دوب؟ عقاويت رما اين تسا كه آژسنا بيللملا‌نى 
رناژى متاى زا نامز تأسيس دوخ اتكنون، وريكدر لقتسمى 
رد ههجاوم اب لامعا راشف و لابــیرگى كاهروشيى دننام 

ايتلاا دحتمه رمآيكا هتشادن تسا.
2- تجربــه تلخ ســال‌های اخیر نشــان داده اســت 
»سکون« یا »حرکت« آمانو در مناســبات آژانس – تهران 
متغیری وابســته به رویکرد سیاسی غرب نســبت به ایران 
اســت. نباید تصور کرد که آمانو بر غــرب و اعضای 5+1 
تاثیرگذار اســت، بلکه وی از آنها تاثیرپذیر است. در اینجا 
به جای آنکه آژانس بر اعضای 1+5 و در راس آنها آمریکا 
محیط باشــد، آنها بر آمانو و آژانس احاطه دارند! به‌عنوان 
مثال زمانی که در جریان امضای توافق موقت ژنو )آذرماه 
1392( مقامــات آمریکایی صراحتا اســاس‌نامه آژانس و 
ان‌پی‌تی را زیر سوال برده و حق ذاتی غنی سازی اعضا )از 
جمله ایران ( را منکر شدند، آمانو حاضر نشد در دفاع از متن 
صریح ان‌پی‌تی وارد کارزار شــود. حتی کار به آنجا کشید 
که‌ هانس بلیکس، مدیرکل اســبق آژانس پس از مشاهده 
ســکوت آمانو خود به میدان آمد و مطابق بند 4 ان‌پی‌تی، 
استدلال مقامات آمریکایی در خصوص ذاتی‌نبودن حق 

غنی‌سازی برای اعضا را به صورت مطلق رد کرد.
چه بپذیریم یا خیر، آمانو وظیفه دارد فضای دوگانگی 
و ابهــام و پارادوکس را در قبال برنامه هســته‌ای صلح‌آمیز 
کشــورمان حفظ کند. اگر بخواهیم آمانو را در محاســبات 
خود به‌عنوان شخصیتی مســتقل و فردی با دغدغه‌های 

فنی و حقوقی فرض کنیم، اشتباه بزرگی کرده‌ایم. از این‌رو 
هر‌گونه همکاری با آژانس باید بــا این پیش‌فرض صورت 
گیرد که این ســازمان و مدیــرکل و بازرســان آن غیر‌قابل 
اعتماد اســت. در صورتی که این پیش‌فــرض را در ذهن 
خود ملکه ســازیم، در مناســبات خود با آژانس راه و روش 
معقولی اتخاذ خواهیم کرد و اخم و لبخندهای آمانو منجر 
به سردرگمی‌ما نخواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
‌ماهیتی کاملا رئالیســتی دارد و در بســتر بازی قدرت‌های 
بزرگ به فعالیت خود ادامه می‌دهد و حتی انتخاب مدیرکل 
این مجموعه نیز با اراده و نظر واشنگتن و متحدانش صورت 
 می‌گیرد. از ایــن‌رو نباید با پدیده‌ای رئالیســتی برخوردی

 اید‌ه‌آلیستی کرد!
3- نکته آخر، به وظیفه مهمی ‌باز‌می‌گردد که دستگاه 
دیپلماسی و سیاســت خارجی کشــورمان در قبال آژانس 
بین‌المللی انــرژی اتمی ‌بر عهــده دارد. هچنآ ملسم تسا 
اينكه اگتسده ديساملپى و سيتسا جراخى كنامروش ابنيد 
رد لباقم تاراهظا ونامآ نبمى رب ماكنا سرزابى زا اماكن 
ماظنى كنامروش سكتو كدن. مزلا هب ذكر تسا كه يكى 
زا لاديل حرط اين سمئهل، مزيزاس‌هنى تلود دلانود پمارت 
اربى ندز‌مه‌رب قفاوت اهتسهى و جورخ زا ماجرب تسا. 
هچنانچ عبانم رمآيكايى ربخ دادهدنا‌، پمارت ددصرد تسا 
رد شرازگ امه اكربت دوخ هب كرگنه، اپيدنبى روهمجى 
ملاساى اينار تبسن هب ماجرب ار دروم تأييد رارق دهدن. رفس 
خاير نيكى هيلى هب وين و ديراد وى اب ونامآ نيز رد مهين 
اتسار تروص تفرگ. دبيهى تسا كه ونامآ رد اين هلداعم 
ابيد رد كتوس يك‌ »صخشيت قوقحى‌« ايافى شقن كدن، 
هن يك ‌»صخش‌يت قحيقى و سيساى!‌» اين دعاقها‌ى تسا 
كه دميركل ژنپاى آژسنا بيللملا‌نى رناژى متاى اتكنون 
‌به‌خوبى نآ ار اعريت نكدره تسا! زونه اهش‌رازگى ولهپود 
و وداراپكسيكلا ونامآ رد نارود لبق زا اضماى قفاوت 

اهتسهى زا ياهدا هتفرن است. 
در نهایت اینکه مناقشــه آژانــس بین‌المللی انرژی 
اتمی ‌بر سر بند T برجام، مناقشه‌ای غیر‌منطقی و دیرهنگام 
محســوب می‌شــود زیرا هم‌اکنون که دو ســال از توافق 
هسته‌ای ســپری گردیده اســت، ضرورتی برای بیان این 

موضوع از سوی آمانو و همراهانش وجود ندارد.   

نیرنگ
چرا آمانو به یاد بند »T« افتاد؟

2

سعید سبحانی
روزنامه‌نگار
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مقامات کاخ سفید برای نقض رسمی توافق هسته‌ای 
آماده می‌شوند. بسیاری از رسانه‌ها و منابع خبری در ایالات 
متحده آمریکا اعلام کرده‌اند که گام بعدی‌ ترامپ پس از 
اعلام عــدم پایبندی ایران به توافق هســته‌ای، خروج از 
این توافق خواهد بود. این در حالی است که افرادی مانند 
رکس تیلرســون، وزیر امور خارجه آمریــکا معتقدند هنوز 
پیش‌شرط‌ها و زیرساخت‌های لازم برای خروج آمریکا از 
برجام فراهم نیست. طی روزهای اخیر، اخبار متعددی در 
خصوص افزایش احتمال لغو برجام از سوی ایالات متحده 
آمریکا منتشر شده است. بر این اساس، احتمالا‌ ترامپ در 
گزارشــی که کمتر از دو هفته بعد به کنگره ارائه می‌کند، 
پایبندی جمهوری اســامی ایــران به توافق هســته‌ای 
را تاییــد نخواهــد کرد! ایــن در حالی اســت کــه آژانس 
بین‌المللــی انرژی اتمی ‌در هشــت گــزارش پیاپی خود، 
 پایبندی جمهوری اسلامی ایران به برجام را مورد تایید قرار

 داده است. 
محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان 
در گفت‌وگو با روزنامــه گاردین در این خصوص عنوان 
کرده اســت: »فرض و حدس من این است که‌ ترامپ 
]پایببنــدی ایران بــه برجــام را[ تایید نخواهــد کرد و 
خواهد گذاشــت کنگــره در این بــاره تصمیــم بگیرد. 
فکر می‌کنــم که ‌ ترامپ سیاســت غیرقابــل پیش‌بینی 
بودن را ‌پیش گرفته اســت که البته نشان داده او یک 
فــرد غیرقابل اطمینان نیز هســت. اگر اروپــا دنباله‌رو  
واشــنگتن برای خروج از برجام باشد، ایران تکنولوژی 

هســته‌ای بســیار پیشــرفته‌تر از قبل از برجام را دنبال 
خواهد کرد.«

واقعیت امر این است که عدم پایبندی ایالات متحده 
آمریکا نســبت به توافق هســته‌ای، از همــان ابتدا قابل 
پیش‌بینی بود. رهبر معظم انقلاب اســامی ایران در این 
خصوص بارها هشدار داده و عدم خوشــبینی خود نسبت 
به مذاکــرات هســته‌ای را اعلام کردند. از ســوی دیگر، 
برجام هم در دوران ریاست‌جمهوری اوباما و هم در دوران 
ریاســت‌جمهوری‌ ترامپ بارها به صورت علنی نقض شد. 
با این حال، واکنش دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی 
کشــورمان نســبت به این نقض عهدهای آشکار، محکم 
نبود. هم‌اکنون رئیس‌جمهوری در ایالات متحده آمریکا 
بر ســر کار آمده اســت که از اصلی‌ترین مخالفان برجام 
است و توافق هســته‌ای را یکی از بدترین توافقات تاریخ 

آمریکا می‌داند. 
ســوال اصلی اینجاســت که وزارت امــور خارجه و 
ســازمان انرژی اتمی‌ کشــورمان در مقابله بــا نقض عهد 
رسمی ایالات متحده آمریکا )که به زودی صورت خواهد 
گرفت(، چه اقدامی ‌صورت خواهند داد؟ آنچه مسلم است 
اینکه دیگر نمی‌توان با دیپلماسی لبخند و مذاکره کار را با 
ایالات متحده آمریکا پیش برد. این حقیقتی بود که بارها 
منتقدان رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم 
نسبت به آن تاکید داشتند. در هر حال، هم‌اکنون معادله 
تغییر یافته است.‌ ترامپ در جریان برگزاری نشست اخیر 
مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد در نیویورک، لابی‌های 
زیادی بر سر ابطال یا تغییر توافق هسته‌ای صورت داد و 
حتی در ا‌ین خصوص، به همفکری با مقامات صهیونیستی 

و اروپایی پرداخت. 

روی اروپا حساب نکنیم
خیز‌ ترامپ برای نقض رسمی برجام

بدیهی اســت که در این معادله، روی رفتار مستقل 
‌تروییکای اروپایی نیز نمی‌توان حساب باز کرد زیرا اتحادیه 
اروپا نشان داده است که منافع خود را نسبت به هر موضوع 
دیگری‌ ترجیح می‌دهد. در این خصوص، اساسا اهمیتی 
برای اروپا ندارد که نســبت بــه مقولات حقوقــی در نظام 
بین‌الملل پایبندی مطلق داشته باشد. رفتارهای سه کشور 
اروپایی، یعنی انگلیس، آلمان و فرانســه نیز طی دو سال 

اخیر موید همین حقیقت است. 
در نهایت اینکه دیگر تاریخ مصرف دیپلماسی لبخند 
به پایان رسیده است. این موضوعی است که باید از سوی 
دستگاه سیاست خارجی کشورمان مورد توجه قرار گیرد. 
در صورتی کــه بخواهیم با همان روال چهار ســال اخیر، 
رویکرد خود را در مقابل طرف‌‌های عهد‌شکن برجام حفظ 
کنیم، شاهد گستاخی‌های بیشتری از سوی آنها ‌مخصوصا 

ایالات متحده آمریکا خواهیم بود. 
نکته مهم دیگر اینکه اخیــرا رئیس‌جمهوری آمریکا 
با صــدور فرمــان مهاجرتــی، ورود اتباع هشــت کشــور 
ازجمله ایــران را به خاک کشــورش ممنوع اعــام کرد. 
بر‌اساس دستور جدید دونالد‌ ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا 
شهروندان هشت کشــور چاد، ایران، لیبی، کره‌شمالی، 
سومالی، سوریه، ونزوئلا و یمن با محدودیت‌های جدیدی 
برای ورود به آمریکا روبه‌رو خواهند بود. این قوانین جدید 
از 18 اکتبر )26 مهرماه( عملی خواهد شد. بر این اساس، 
شــهروندان ایرانی بــرای تجارت، واجد شــرایط دریافت 

روادید نخواهند بود!
این اقــدام‌ ترامــپ‌ ماننــد اقــدام دولــت اوباما در 
محدودیت صدور ویــزا برای کســانی که به ایران ســفر 
می‌کنند، خلاف بند 29 توافق هسته‌ای محسوب می‌شود. 
بر این اساس، ایالات متحده آمریکا حق ندارد اقدامی‌ را 
صورت دهد که منجر به مانع‌تراشی در رفع محدودیت‌های 
پیش‌بینی شده در برجام شود. اما این اقدام ایالات‌متحده 
آمریکا، به‌طــور طبیعی ‌میان ســرمایه‌گذاران و صاحبان 
موسسات مالی در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد 

هراس می‌کند. 
فراتر از آن، اعمال جرایم ســنگین از سوی مقامات 
آمریکایی علیه شــرکت‌هایی کــه با ایــران کار می‌کنند، 
همچنــان ادامــه دارد. در این میــان، وزارت خزانه‌داری 
ایالات متحده آمریکا بســیاری از شــرکت‌های آمریکایی 
و حتــی غیر‌آمریکایی را مشــمول تحریــم و جریمه قرار 
می‌دهد. همچنین وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا 
همچنان مانع از عادی‌ســازی روابط بانک‌هــای بزرگ با 
ایران می‌شود. مجموع این موارد نشان می‌دهد که نقض 
برجام، نه به صورت موردی، بلکه بــه صورتی نظام‌مند و 
سازمان‌یافته از سوی آمریکا انجام می‌شود. در این میان،‌ 
تروییکای اروپایی ‌ترجیح داده‌انــد در مقابل نقض برجام 
از سوی ایالات متحده آمریکا سکوت کنند. شکاف‌های 
حقوقی موجود در متن برجام نیز در این خصوص به کمک 

مقامات آمریکایی و اروپایی آمده است. 
طی دو سال اخیر، شــاهد اســتمرار نقض برجام از 
سوی ایالات متحده آمریکا هســتیم. این موضوع دیگر 
به یک عادت تبدیل شــده و مقامات واشنگتن نیز در این 
خصوص اساسا پاسخگو نیستند! به نظر می‌رسد، دستگاه 
دیپلماسی و سیاست خارجی ما در این حوزه نتوانسته است 
مقامات آمریکایــی را بابت نقض مکرر و پیوســته توافق 
هسته‌ای به چالش بکشد. بدیهی است که مقامات اروپایی 
نشان داده‌اند که نه‌تنها در صدد مهار اقدامات ضد برجامی‌ 
ایالات‌متحده نیســتند، بلکه در مواردی نیز خــود با این 
موضوع همراه می‌شــوند. بنابراین، دستگاه دیپلماسی ما 
در اجرای پروژه »مهار آمریــکا« نباید روی اتحادیه اروپا و 
خصوصا سه کشور اروپایی یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه 

حساب باز کند.  
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رئیس‌جمهــور ایالات‌متحده آمریــکا همچنان 
رویکرد ســلبی خود را در قبال توافق هسته‌ای با 
ایران ادامه می‌دهد. منابع خبری اعلام کرده‌اند 
که احتمــال دارد ‌ ترامپ در گــزارش بعدی خود 
به کنگــره، پایبندی ایران به توافق هســته‌ای را 
مورد تایید قرار ندهد. نظر شما در این خصوص 

چیست؟
    دونالــد‌ ترامــپ در ایــام رقابت‌هــای انتخابــات 
ریاست‌جمهوری سال 2016 ایالات متحده آمریکا بارها از 
توافق هسته‌ای با ایران به‌عنوان بدترین توافق ممکن یاد 
کرد. حتی او در آن زمان اعلام کرد که به محض ورود به کاخ 
سفید، برجام را پاره خواهد کرد. با این حال، در همان زمان 
بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که رفتار‌ ترامپ به‌عنوان 
یک »کاندیدا« با رفتار وی در مسند یک »کارگزار« تفاوت 
خواهد داشت و او پس از حضور در کاخ‌سفید، از اظهارات 
خود عقب‌نشــینی خواهد کــرد. این اتفاق دقیقــا رخ داد.‌ 
ترامپ پــس از ورود به کاخ ســفید از تهدیــدات خود علیه 
برجام عقب نشــینی کرد و حتی در دو گزارش خود خطاب 
به کنگره، پایبندی ایران نسبت به توافق هسته‌ای را مورد 
تایید قــرار داد. با این حال، برخی شــواهد موجود نشــان 
می‌دهد که احتمالا‌  ترامپ قصــد دارد در گزارش پیش‌رو، 
پایبندی ایران نسبت به برجام را مورد تایید قرار ندهد.  باید 
این نکته را مدنظر قرار دهیم که توافق هسته‌ای، توافقی 
میان ایران و ایالات‌متحده آمریکا نیست که با خروج یکی 
از دو طرف از این معادله، ملغی شود. مطابق قواعد حقوقی 
رایج در نظام بین‌الملل، برجام توافقی بین‌المللی محسوب 
می‌شود. این توافق از یک‌سو غیر از آمریکا، با 5 عضو دیگر 
)اعضای 1+5( بسته شده است. از سوی دیگر، این توافق 
از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و 
رسمیتی بین الملل و جهانی یافته است. از این رو برخی منابع 
خبری نیز تاکید دارند که ممکن است در نهایت، سیستم و 
ســاختار حقوقی حاکم بر نظام بین‌الملــل، الزامات خود را 
به‌ ترامپ در این خصوص تحمیل کنــد و در گزارش جدید 
خود به کنگره نیز پایبندی جمهوری اسلامی ایران نسبت به 
توافق هسته‌ای را مورد تایید قرار دهد. در اینجا دوباره تاکید 

می‌شود که برجام به لحاظ حقوقی و فنی از اصالت برخوردار 
است. از این رو حتی اگر‌ ترامپ سخن از عدم پایبندی ایران 
به برجام به میان آورد، این موضع دارای اصالت نیست. در 
این صورت،‌ ترامپ هزینه سنگینی را به کشور خود تحمیل 
خواهد کرد، زیرا آژانس بین‌المللی انــرژی اتمی ‌به‌عنوان 
تنها مرجع ذی‌صــاح، در گزارش‌های مکرر خود پایبندی 
ایران نسبت به توافق هسته‌ای را مورد تایید قرار داده است. 
طــی روزهــای اخیــر، رســانه‌های آمریکایــی 
گزارش‌هــای متعــددی در خصــوص اختــاف 
میان اعضای دولت‌ ترامپ بر سر نحوه مواجهه 
با برجام منتشــر کرده‌اند. بر این اســاس میان 
کاخ‌ســفید و وزارت امور خارجه ایــالات متحده 
آمریکا اختلافی جدی وجود دارد. این اختلاف را 

چگونه تفسیر می‌کنید؟
    همان گونه که اشاره شــد، حتی در داخل دولت 
آمریکا نیز بر ســر تقابل با توافق هسته‌ای همنوایی وجود 
نــدارد. در این میــان، وزارت امور خارجه ایــالات متحده 
آمریکا با رویکردی فنی و حقوقی و بر‌اســاس گزارش‌های 

ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود 
هادی شوشتری درگفت‌وگو با مثلث

رسمی منتشر ‌شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 
موضوع برجام را رصد می‌کند و به هزینه‌های خروج یکجانبه 
ایالات متحده از توافق هســته‌ای آگاه است. وزارت امور 
خارجه آمریکا معتقد اســت از آنجا که مطابق گزارش‌های 
آژانس، ایران نسبت به برجام پایبند بوده است، جایی برای 
ارائه گزارشــی مغایر با گزارش آژانس از سوی‌ ترامپ باقی 
نمی‌ماند. در اینجا لازم اســت به نکته دیگری نیز اشــاره 
کنیم. اینکه‌ ترامپ تاکنون ســابقه حضور در سنای آمریکا 
یا حتی فرمانداری یک ایالت را نداشــته اســت. او بدون 
داشتن سابقه اجرایی و آگاهی نســبت به ملزومات حضور 
در عالم سیاست، در مسند ریاست‌جمهوری ایالات متحده 
آمریکا حاضر شــده اســت. این در حالی است که کسانی 
که در صحنه سیاسی آمریکا حضور داشــته‌اند، با نگاهی 

کارشناسانه به توافق هسته‌ای با ایران می‌نگرند. 
به نظر شما در برهه فعلی و در صورتی که‌ ترامپ 
پایبندی ایران را نسبت به برجام مورد تایید قرار 
ندهد، دســتگاه دیپلماسی و سیاســت خارجی 

کشورمان باید چه رویکردی را در پیش گیرد؟
    چنانچــه وزارت امــور خارجه کشــورمان اعلام 
کرده است، جمهوری اســامی ایران آغازگر نقض برجام 
نخواهد بود. ما بر‌اساس مبانی ارزشی خود و قانون اساسی 
کشــور، زمانی که بــا کشــور، مجموعه‌ای از کشــورها یا 
نهادها و ســازمان‌های بین‌المللی به توافقی دســت پیدا 
می‌کنیم، نسبت به آن توافق پایبند هستیم. مطابق آنچه 
در قانون اساسی آمده اســت، ما نسبت به توافق، به مثابه 
قانون داخلی کشــور می‌نگریم. جمهوری اسلامی ایران 
بر‌اســاس همین نــگاه و رویکــرد حکیمانه‌ای کــه دارد، 
آغازگر نقض برجام نخواهــد بود. با این حــال در صورتی 
که ایالات متحده آمریکا دســت به نقض توافق هسته‌ای 
بزند، ما از موضع ابتکار عمل نســبت به این مساله واکنش 
نشــان خواهیم داد. در اینجا بار دیگر تاکید می‌شــود که 
برجام توافقی یکجانبه میان ایران و ایالات متحده آمریکا 
نیســت و یک توافق چند‌جانبه و حتی فراتر از آن، توافقی 
 بین‌المللی محسوب می‌شود که به تایید سازمان ملل متحد

 نیز رسیده است.   

مســتندات  و  شــواهد 
موجــود نشــان می‌دهــد که 
دونالد‌  ترامپ، رئیس‌جمهور 
ایــالات متحده آمریــکا برای 
نقــض توافق هســته‌ای خیز 
برداشته اســت. او قرار است 

طی روزهای آتی، گزارش خود را به کنگره در خصوص 
پایبندی ایران به توافق هسته‌ای ارائه کند. بسیاری از 
منابع خبری اعلام کرده‌اند که‌ ترامپ قصد دارد در این 
گزارش، این پایبندی را مورد تایید قرار ندهد. از سوی 
دیگر، میان اعضای دولت‌ ترامپ بر سر نحوه مواجهه 
با توافق هســته‌ای، اختلافات عدیــده‌ای وجود دارد 
که شاهد ظهور و بروز آن هســتیم. در این خصوص 
گفت‌وگویــی با‌ هادی شوشــتری، عضو کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی 

صورت داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.
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 همگرایی همسایگان
بعد از برگزاری استقلال همه پرسی کردستان عراق، کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه وارد فاز 
جدیدی از همگرایی و همکاری ها شده اند تا بتوانند به راهکار مشترکی برای مواجهه با مساله کردستان عراق 
دست پیدا کنند.از جمله سناریوهای مطرح برای مواجهه با این موضوع نیز محاصره کردستان، دیپلماسی و 
مذاکره، همکاری نظامی و امنیتی همسایگان، تحریم مالی و اقتصادی و بازی در سیاست داخلی کردستان 

عراق است. البته گذر زمان مشخص می‌کند که کدام یک از این سناریوها باید به‌کار گرفته شود. بین الملل

گام درکوره ‌‌راه تاریکی
بارزانی موضوع استقلال را به گذر زمان می‌سپارد

تیتر   یک

همه‌پرسی در اقلیم کردســتان عراق با هدف کسب 
استقلال کردســتان با وجود مخالفت‌های بین‌المللی در 
تاریخی که مسعود بارزانی روی آن تاکید کرده بود، برگزار 
گردید. اما ماحصل این همه‌پرســی بیش از آنکه منافعی 
را برای اقلیم کردســتان عراق به ارمغان بیاورد، نتیجه‌ای 
جز »تجرید سیاسی« در بر نداشته است؛ حالتی از تحریم 
سیاسی ســخت و طاقت‌فرســا. اکنون بعد از همه‌پرسی، 
تمام توجه جهان سیاست در بررسی مسائل منطقه معطوف 

اقلیم کردستان عراق شــده و رویای ‌بی‌تعبیر آنان منجر به 
واکنش‌های تند سیاســی، اقتصادی و حتی نظامی شده 
است. از یک‌سو پارلمان عراق غیرقانونی و نامشروع بودن 
همه‌پرسی را اعلام کرده و آسمان اقلیم کردستان عراق را 
منطقه پرواز ممنوع اعلام دانسته و از سوی دیگر نمایندگان 
کردی را که به استقلال کردستان تمایل داشته‌اند، از حق 

نمایندگی خلع کرده است.
 در همین حــال بر‌اســاس مصوبه پارلمــان عراق، 
نیروهای دولتــی موظف بــه کنترل گذرگاه‌هــای مرزی، 
امکانات مربوط بــه ارتباطات هوایی و حتــی حاکمیت بر 
چاه‌های نفت منطقه کرکوک شــده‌اند. این در حالی است 
که ایران و ترکیه بیــش از پیش با دولت مرکــزی عراق در 
هماهنگی کامل بوده و مثلث فشــار علیه اقلیم کردستان 

عراق رو به فزونی گذاشته است. اکنون این سوال مطرح 
است که آیا این مثلث راه به جایی خواهد برد؟ هماهنگی و 
ایجاد نقشه راه و مشارکت راهبردی میان ایران و ترکیه تا چه 
اندازه‌ای خواهد توانســت بر ایده‌آل‌طلبی و زیاده‌خواهی 

مسعود بارزانی تاثیر بگذارد؟
پیش از پرداختن به این قضیــه باید گفت که ایده‌آل 
طلبی مسعود بارزانی در فرآیند همه‌پرسی ریشه در مسائل 
داخلــی و طرح‌هــای خارجــی دارد. بارزانــی رهبر حزب 
دمکرات کردســتان عراق به‌رغم صــدارت طولانی‌مدت 
بر ریاســت اقلیم کردســتان تا ســال 2013، سپری‌شدن 
مهلت قانونی و تمدید دو ساله پارلمان اقلیم، کناره‌گیری از 
صدارت را مردود دانسته و از دو سال پیش پارلمان عراق به 
ریاست یوسف محمد از حزب جنبش تغییر اقلیم کردستان 

1
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ایران، نگران بالکانیزه شدن منطقه
کردستان مستقل نقش مزدوری 
صهیونیسم را ایفا خواهد کرد

تحریم یا گزینه نظامی
همسایگان اقلیم کردستان عراق
 چه سیاستی را دنبال خواهند کرد؟

توطئه بزرگ
همسایگان اقلیم کردستان عراق با 

معادله‌ای چندمجهولی مواجه هستند

همه‌پرسی حالت ارتجاعی نشــان داده و سیاست ملایم را 
پیشه خواهد کرد تا بر ایران و دولت حیدر العبادی که بنا به 
تصور از سوی ایران حمایت می‌شود، فشار آورد و به نهایت 

همسو با اقلیم کردستان شود. 
2( باتوجه به اینکــه ترکیه - روســیه دارای همکاری 
مشــترک اســتراتژیک نظامی، سیاســی و امنیتی بوده و 
همچنین این دو کشــور عمده‌ترین خریداران نفت اقلیم 
کردستان عراق به حســاب می‌آیند و در عین حال در قبال 
خرید نفت، مــواد غذایی و دیگر نیازهــای اقلیم را برآورده 
می‌سازند، مقامات کرد گمان می‌کردند که منافع اقتصادی 
بر منافع سیاســی خواهد چربید و در نتیجه حمایت لازم از 

ترکیه و روسیه را اخذ خواهند کرد.
 3( باتوجه بــه دیدارها و مذاکرات انجام شــده میان 
رهبران اقلیم کردستان عراق با مسئولان امنیتی – سیاسی 
اسرائیل که به اثبات رسیده است، در کنار موضع‌گیری‌های 
چندین ســاله آمریکا در خصوص لزوم منقسم شدن عراق 
و استقلال کردســتان که جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور 
اسبق آمریکا و خانم کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه اسبق 
آمریکا بارها بدان اشــاره کرده بودند، این موضع‌گیری‌ها 
یکی از محورهای اصلی تشویقی در اجرای این همه‌پرسی 
بوده اســت. زیرا تشکیل دولت مســتقل کردی در شمال 
عراق این امــکان را به آمریکا می‌دهد کــه از آن به‌عنوان 
کارت بازی برنده در تضعیــف جایگاه ویژه منطقه‌ای ایران 
و ترکیه اســتفاده کند. به‌خصوص در شــرایطی که ترکیه 
از محــور همگرایی مطلق با آمریکا دور شــده و همســو با 
سیاست‌های روســیه عمل می‌کند. از ســوی دیگر مثلت 
ایران- ترکیه- روسیه در حل بحران سوریه و تاثیر مذاکرات 
آستانه می‌روند تا ثبات سیاسی- امنیتی را در سوریه تأمین 

نمایند.
 4( اسرائیل از موفقیت اقدامات مستشاری ایران در 
ســوریه و مبارزه علیه تروریسم ناخرســند بوده و بنا به گفته 
رئیس موساد، ایران هیچ‌وقت تا این حد به مرزهای اسرائیل 
نزدیک نشده بوده است. از این رو فشار بر ایران به هر طریق 
ممکن و بستن راه حرکت افقی نفوذ ایران تا مدیترانه شرقی 
از اهم اهداف اســرائیل بوده و تشکیل منطقه‌ای مستقل 

می‌تواند اسرائیل را در دور ساختن ایران موفق سازد.
اما در این بین آنچه باعث شــده است کنش مسعود 
بارزانی و سیاسیون حزب دموکرات کردســتان را بار دیگر 

توأم با خطای تحلیلی بدانیم این است که:
 1( ترکیه در شرایطی که منطقه ســنجار را در کنترل 
کردهای سوری می‌بیند که این گروه از سوی آمریکا حمایت 
تســلیحاتی می‌شــوند و به گمان و تصور آنکارا کردهای 
سوری موسوم به پ.ی.د و ی.پ.گ سوریه شاخه‌ای از 
پ.ک.ک هستند، طبیعی است که اجازه شکل‌گیری خط 
حائل کردی در جنوب کشور خود از شمال عراق تا شمال 
ســوریه را نخواهد داد؛ ولو زیان‌های زیاد اقتصادی در بر 
هم خوردن مناسبات اقتصادی- سیاسی با اقلیم کردستان 

را متحمل شده باشد. 
2( اعلان دولت مستقل کردســتان در شمال عراق 
منجر به ایجاد گرایش‌هــای قومیتی میان کردهای ترکیه 
خواهد شد و به تبع آن کردهای ایران را نیز متهیج خواهد 
ســاخت. از این رو وجــود همکاری امنیتی- سیاســی بین 
ایران و ترکیه اجتناب ناپذیر می‌نماید. هر دو کشور دارای 
دموگرافــی کثیر‌المله‌ای بــوده و عدم تــوان در مدیریت 

گرایشــات قومی‌تفرقه برانگیزانه منجر بــه بر هم خوردن 
توان سیاسی- اقتصادی و حتی اهداف راهبردی دو کشور 

در میان‌مدت و دراز مدت خواهد شد. 
3( اقلیــم کردســتان عــراق منطقه‌ای محــاط بین 
کشورهای سوریه، عراق، ترکیه و ایران است. در صورت 
دشمنی  یا انگشــت نهادن به رگ حساس سیاسی- امنیتی 
این کشورها، امکان دسترسی اقلیم با جهان اطراف از بین 
خواهد رفت، به‌طوری‌که اکنون قطــع ارتباطات هوایی و 
عدم ارتباط اقتصادی و بستن مرزها باعث شده بحران جدی 
اقتصادی در اقلیم پدید آید. جایی که غیر از نفت، درآمد و یا 

امکانات تولیدی ندارد. 
4( تشــکیل دولت مســتقل دارای مکانیزم و اصول 
مترتب بر حقوق بین‌المللی است. بدون به رسمیت شناخته 
شدن از ســوی جامعه جهانی امکان حیات سیاسی برای 
کشــور نوپا مقدور نیســت. امروزه کشــور کــوزوو به‌رغم 
به رســمیت شــناخته شــدن از ســوی 108 کشــور هنوز 
نتوانسته است از مسیر نوباوگی سیاســی خارج شود. زیرا 
کشورهای عمده عضو شــورای امنیت مانند روسیه و چین 
آن را به رسمیت نشناخته‌اند و به همین جهت به‌عنوان عضو 

سازمان ملل به شمار نمی‌رود.
اما افقی که در برابر اقلیم کردستان عراق در همکاری 
بین ترکیه، عراق و ایران شکل گرفته، چه بازخوردهایی را 
برای اقلیم باقی می‌گذارد؟ طبیعی است که مسعود بارزانی 
باتوجه به اینکه خطرات و شــرایط تجرید سیاسی را درک 
می‌کند، سعی خواهد کرد موضوع استقلال را به گذر زمان 
بسپارد و در طول این مدت با کسب حمایت‌های بین‌المللی 
و میانجیگری برخی از کشورهای اروپایی باب مذاکرات را 
با دولت مرکزی عراق باز کنــد. در این میان دولت العبادی 
نیز چندان فاصلــه‌ای با انتخابات نــدارد. به همین خاطر 
بارزانی نیز دست به‌کار شــده و تمایل به برگزاری انتخابات 
زودرس در ماه آینده دارد تا ضمن تثبیت موقعیت احتمالی 
خود وارد نشست‌های مذاکراتی شــود. در عین حال او بر 
این باور اســت که سرانجام شــرکت »روس نفت« علاوه 
بر اینکه مشــتری عمده منابع انرژی اقلیم کردستان عراق 
به‌عنوان عمده ســرمایه‌گذار در منابــع گازی آن منطقه به 
شــمار می‌رود، راه‌های هموار مذاکــرات را فراهم خواهد 
آورد و شــرایط تجریدی کنونی را از بین خواهد برد و حتی 
متفق خود، یعنی ترکیه را در باز گذاشتن راه‌های مواصلاتی 
نفتی متقاعد خواهد ســاخت. همچنین با درک اینکه سه 
کشــور ایران، ترکیه و عراق با وجود بحــران و تنش‌های 
کنونی در منطقــه حاضر به ایجاد شــرایط التهابی دیگری 
نخواهند بود، ســرانجام به مذاکره تمایل نشــان خواهند 
داد و شــرایط ســرد و قهری کنونی نرمتر خواهد شــد و در 
صورت تحقق باب مذاکــره با بغداد، امتیــازات خاصی را 
 ســتانده و باب مذاکرات را بر محور اســتقلال کردســتان 

ادامه خواهد داد.
اما ناگفته پیداست که سفر خلوصی آکار، رئیس ستاد 
نیروهای مسلح ترکیه به ایران و عزیمت یک روزه و هدفمند 
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهــور ترکیه به ایران در 12 
مهر ماه و اصرار بر‌ترسیم نقشه راه و تعیین اهداف مشترک 
راهبردی، همــان اندازه که نشــان از وقــوف دولت‌های 
یاد‌شــده به مســائل منطقه دارد، به همان میزان از واقف 
بودن آنان به تصورات ذهنی و تحلیلــی بارزانی و طراحان 

تشکیل دولت مستقل کردستان حکایت می‌کند.  

را به حالت تعلیق در آورده است. لیکن در آستانه همه‌پرسی 
استقلال کردستان و تنها چند روز پیش از همه‌پرسی اقدام 
به تشکیل پارلمان برای تصمیم‌گیری و تصویب همه‌پرسی 
کرد. مع‌الوصف احزاب مخالف در اقلیم کردستان از جمله 
حزب اتحاد میهنی کردستان، حزب گوران، جنبش تغییر و 
اکثر اسلامگرایان بدون اینکه رای به برگزاری همه‌پرسی 
بدهند، بر لزوم افتتاح و آغاز بــه‌کار پارلمان تاکید کردند. 
در واقع مخالفت احزاب کرد در عراق علیه بارزانی به دلایل 
مختلف فساد سیاسی، عدم شفافیت در درآمدهای حاصل 
از فروش نفــت به میزان روزانه 600 هزار بشــکه و فســاد 
اداری روز‌افزون، مســعود بارزانی را در چمبره شدید فشار 
سیاسی قرار داده بود و وی برای گذار از این بحران در‌صدد 
اسطوره‌ســازی در تاریخ سیاسی کردســتان عراق برآمد. 
به‌طوری که بعد از عدم موفقیت در ســرانجام همه‌پرســی 
و با وقوف به شــرایط کنونی و افلاس سیاسی خود، دست 
به انتخابات زودرس پارلمانی و ریاســتی مجدد زده اســت 
تا از حال و هوای حاصل از نتیجه همه‌پرســی بار دیگر به 

قدرت برسد.
اما دلیل خارجی در شکل‌گیری همه‌پرسی استقلال 
کردستان را باید در مرزهای خارج از اقلیم جست‌وجو کرد. 
با وجود اینکــه جبهه‌گیری و واکنش‌ها علیه همه‌پرســی 
و تأســیس دولت کردی مســتقل از سوی ســازمان ملل، 
اتحادیه اروپا، روســیه، چیــن، کشــورهای عربی و حتی 
ایران و ترکیه به‌طور رسمی بیان شــده بود و چنین امری را 
منوط به کســب موافقت دولت مرکزی عراق می‌دانستند، 
ولی مسعود بارزانی اقدام به برگزاری همه‌پرسی کرده و به 
نوعی تلاش کرد که کشــورهای مختلف را در برابر نتیجه 
حاصله بگذارد. آنچه در این میان باید بدان توجه داشــت 
اینکه، برخی از قدرت‌های سیاســی جهان تمایل ضمنی 
به انجام همه‌پرســی داشــته و مخالفت خود را به صورت 
تلویحی و در قالــب اینکه به تعویق انداخته شــود، اعلام 
کردند تا ریاست اقلیم کردســتان عراق را متقاعد به تغییر 
نظر سازند. اما بدیهی است که آمریکا و برخی از کشورهای 
غربی- عربی و البته رژیم اسرائیل در طول سال‌های گذشته 
در خصوص حمایت از کردها و آموزش آنان در برابر توطئه 
داعش که زاییده سیاست‌های خود آنان است، سعی دارند 
به هر نحوی فشارهای سیاسی را بر ایران و ترکیه که اکنون 
در کنار روســیه، موازنه قدرت و معادلات سیاسی- نظامی 
و امنیتی آنان را در خاور نزدیک و حتی مدیترانه شــرقی به 
مخاطره انداخته، وارد آورند. فراموش نشود که به‌رغم ابراز 
عقیده رسمی ایالات متحده آمریکا در خصوص به رسمیت 
نشــناختن همه‌پرســی اقلیم کردســتان، هنوز لابی‌های 
صهیونیســتی، بن ســلمان و آل‌خلیفه در کاخ سفید تاثیر 

عمده‌ای دارند.
نباید از نظر دور داشــت کــه رهبران سیاســی اقلیم 
کردســتان عراق در قرائت حــوادث، رخدادهــا و تحلیل 
سیاســت روز منطقه تاحدود زیادی دچــار خطای تحلیلی 
هســتند که چنین ریسکی را مرتکب شــده‌اند. اگر به‌طور 
خلاصه فاکتورهای خطاآمیز را بیان کنیم می‌توان به موارد 

زیر اشاره کرد: 
1( رقابت‌های ســنتی و کنونی میان ایران و ترکیه و 
موضع‌گیری‌های بعضــا جنجالی میان دو کشــور، اقلیم 
کردســتان را بر آن داشــته بود که از این فرصت بهره ببرد 
و با تصور اینکه دولت ترکیه نســبت به ایــران بعد از نتیجه 
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مسأله همه‌پرسی‌ اقلیم کردســتان عراق و برخورد با 
نتایج آن، یکی از مسائل بسیار پیچیده سیاسی در منطقه 
به‌خصوص از ســوی همسایگان عراق اســت. کردهای 
عراق ســابقه حدود یک قرن مبارزه بــرای رهایی از ظلم و 
تعدی حکومت‌های متعدد و تلاش برای تشــکیل دولت 

مستقل را داشته‌اند.
تشــکیل دولت مســتقل کردی از آرزوهــای دیرینه 
کردهای عراق است. آنها از سال 1970 دارای یک منطقه 
خود‌مختار بودند و از سال 1991 که منطقه پرواز ممنوع بر 
شمال و جنوب عراق حکمفرما شد، عملا یک دولت مستقل 
را تجربه کردند. در روند تدوین قانون اساسی جدید عراق 
پس از سقوط صدام نیز نقشی بسیار جدی در مدل حکومتی 
جدید کشور یعنی فدرالیسم داشتند. حتی اگر بپذیریم که 
برخی مقامات و احــزاب و جریان‌های کردی برای تحقق 
منافع و مصالح خود به‌دنبال مطرح کردن موضوع استقلال 
از طریق تهییــج و تحریک احساســات شــهروندان کرد 
هستند اما واقعیت این است که در هر صورت تهییج‌شدن 
احساســات کردها در مطرح‌شدن استقلال، یک واقعیت 
است که در زمان‌های مختلف ظهور و بروز خواهد داشت 
و حتی اگــر در مقاطعی کم‌رنگ شــود اما بر اثــر عواملی 

می‌تواند بار دیگر بروز یابد.
ایــن قاعــده و اســاس بایــد در شــیوه‌های برخورد 
همسایگان اقلیم و حتی دولت مرکزی عراق مدنظر باشد. 
هرگونه رفتار و برخوردی که منجر به القای این موضوع شود 
که همســایگان منطقه نیز مانند رژیم‌های سابق به‌دنبال 
ســرکوب آرمان‌ها یا منافع کردها هســتند می‌تواند نتایج 

نامطلوبی را به بار آورد.
از ســوی دیگــر واقعیت این اســت که کشــورهای 
مجاور نیز نگرانی‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی مشروع 
خود را در قبال موضوع همه‌پرســی‌ و استقلال کردستان 
عراق دارند. ایران و ترکیه هــر دو جمعیت قابل توجهی از 
شهروندان کرد را دارند که تحولات منطقه می‌تواند به آن 
مناطق نیز کم و بیش سرایت کند‌. نکته دیگر اینکه تهران 
نیز به خوبی می‌داند که موضوع همه‌پرسی‌، لایه‌ها و تبعات 
امنیتی فراوانی برای آن دارد. هم ترکیه و هم ایران می‌دانند 
که اسرائیل نقش مهمی ‌در تشــویق بارزانی برای پیشبرد 
پرونده همه‌پرسی‌ داشــته اســت و همین موضوع و بازی 
اسرائیل در همه‌پرســی‌ و حتی جایگاه و روابط آن با دولت 
احتمالی و فرضی کردی در عراق، معانی و پیامدهای خوبی 
به ویژه برای تهران و متحدان آن نخواهد داشت. بنابراین 
طبیعی اســت که ایران با ابزارهای متعدد مانع از تشکیل 

دولت کردی در عراق شود.
ســناریوهای متعددی را می‌توان برای نقش‌آفرینی 
ایران در ممانعت از اســتقلال کردســتان عــراق در نظر 
داشــت. در حال حاضر ایران از طریق افزایش رایزنی‌ها و 
همکاری‌های دیپلماتیک و نظامی خود بــا ترکیه در حال 
تلاش در این موضوع است. برگزاری مانور مشترک با عراق 
و ترکیه ارسال ســیگنال به طرف کردی و یک پیام تهدید 
است. اما آیا این مانورها می‌تواند در نهایت به یک تهدید 
واقعی تبدیل شود. به نظر می‌رسد ایران در صورتی بتواند 

تهدید خود را علیه کردها عملی کند که همراهی و همکاری 
مستقیم و مشترک آنکارا را داشته باشــد تا عملا با تقسیم 
وظایف، فشار یا انتقاد بین‌المللی علیه هر اقدام نظامی در 
عراق را خنثی یا کم‌اثر کنــد. هر‌چند در حال حاضر امکان 
چنین اتفاقی محتمل نیســت و به نظر می‌رســد کردها نیز 
با‌ علم به تــوان اقتصادی و نظامی خــود، به‌دنبال ورود به 

چنین فازی نیستند.
بنابراین ورود یک‌ســویه ایــران به فــاز نظامی علیه 
کردها محتمل به نظر نمی‌رسد. موضوع دوم افزایش فشار 
غیر‌مســتقیم تهران بر اربیل از طریق ایجاد فشار بر بغداد 
است. اهرم‌های فشار بغداد بر اقلیم کردستان عراق به ویژه 
در حوزه‌های اقتصادی آن‌چنان بالاست که چنانچه ادامه 
یابد تحمل آن برای کردها بسیار سخت خواهد بود. بغداد، 
حاکمیت سیاسی یگانه و مورد پذیرش بین‌المللی است که 
اقدامات آن می‌تواند مورد تایید جامعه جهانی قرار بگیرد. 
بنابراین ایران بــرای جلوگیری از ورود بیشــتر خود به یک 
مواجهه مستقیم با کردها، از طریق دولت هم‌پیمان خود در 

عراق، می‌تواند فشارهای داخلی بر اقلیم را افزایش دهد.
در ایــن میــان همــکاری بغــداد، آنــکارا و تهــران 
به‌خصوص در حوزه گذرگاه‌های مــرزی موجود در اقلیم، 
مرزهای زمینی و هوایی و ممانعــت از ورود و خروج کالا به 

اقلیم می‌تواند از ابزارهای در دست این سه کشور باشد.
علاوه بر موضوع فوق، موضوع گفت‌گو و مذاکره با 
طرف‌های کرد نیز از ســناریوهای مطرح است. باتوجه به 
اصرار بارزانی و حزب دموکرات کردستان عراق بر برگزاری 
همه‌پرسی‌ و شکست تلاش‌ها و مذاکرات دیپلماتیک بعید 
به نظر می‌رسد گفت‌وگو با این حزب چندان ثمربخش باشد. 
به‌خصوص آنکه پیش از این گفته شــد کــه اعتقاد بر این 
است که اسرائیل نقش موثری در تحریک وی ایفا کرده ‌و 
می‌کند. بنابراین توجه به ایجاد رابطه حسنه با سایر احزاب 
کردی مخالف مانند گوران یا حزب تازه‌تأسیس برهم صالح، 
نخست‌وزیر سابق اقلیم و دیگر جریان‌های مخالف موجود 
و حتی بخشی از بدنه اتحادیه میهنی که به ایران نزدیک‌تر 
هســتند و تلاش برای ایجاد شکاف میان احزاب کردی از 
طریق اقناع منطقی مخالفان همه‌پرسی‌ و تفهیم این نکته 

به آنها که منافع‌شــان ‌چارچوب یک عــراق فدرال محقق 
خواهد شد، مطلبی مهم است.

تلاش بــرای به انــزوا کشــاندن مســعود بارزانی از 
صحنه سیاســی کردستان بســیار مهم می‌نماید. در میان 
احزاب برجسته و موثر موجود در صحنه سیاسی کردستان 
عراق، حزب دموکرات کردســتان، در مواضــع متعلق به 
جدایی‌طلبی، دیدگاه‌های تندی نســبت به بقیه جریان‌ها 
دارد. بنابراین تلاش برای تضعیف بارزانی می‌تواند کمک 
جدی برای کم‌رنــگ کردن یا حتی متوقــف کردن موقت 
سیاست‌های تندروانه، جدایی‌طلبانه در اقلیم داشته باشد.
ســناریوهای دیگری بــرای برخورد با همه‌پرســی‌ و 
استقلال کردستان موجود است. برخی در عراق از پذیرش 
این موضوع که همه‌پرســی‌ در هر صورت انجام شده و در 
مقابل عمل انجام شده قرار گرفته‌اند، سخن می‌گویند. به 
نظر نمی‌رسد این شیوه‌ای مناسب برای برخورد با موضوع 
باشد چرا که عملا می‌‌تواند در آینده به گام‌های جدی‌تری 
در موضوع استقلال کردستان منتهی شــود و اساسا این 
سناریو و شیوه برخورد که غالبا از سوی برخی شخصیت‌های 
سیاسی اهل سنت عراق مطرح می‌شود، در حقیقت قبول 
شکست در برابر یک اقدام غیر‌قانونی و مشروع دانستن آن 
از سر اجبار است. ایران نباید چنین سناریویی را بپذیرد و در 

مقابل عمل انجام شده قرار بگیرد.
ســناریوی دیگر تحول وضعیت اقلیم کردســتان از 
فدرالیسم به یک کنفدراسیون است. موضوعی که در عراق 
نیز پیرامون آن بحث‌هایی شده است اما عملا تشکیل یک 
کنفدراســیون در عراق که کردســتان عراق هم بخشی از 
آن است در تبعات سیاســی و امنیتی آن تفاوت چندانی با 

کردستان مستقل به‌عنوان یک کشور ندارد. 
در هر صورت به نظر می‌رســد که اتخاذ شــیوه‌های 
متعدد در برخورد با نتایج همه‌پرســی‌ توســط تهــران باید 
مدنظر مقامات آن باشد. مجازات‌های اقتصادی، همکاری 
مشترک با بغداد و آنکارا، فشار بر اربیل، تلاش برای ایجاد 
شــکاف میان جریان‌های کــرد عراقی و تقویــت احزاب 
معارض، می‌توانند به‌طور همزمــان، در این مرحله، مورد 

توجه ایران باشند.  

انزوای بارزانی
سناریوهای تهران در مواجهه با نتایج همه‌پرسی‌ اقلیم شمال عراق چیست؟

سید‌‌رضا قزوینی غرابی
تحلیلگر سیاسی عراقی
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تحــولات اخیــر در کردســتان عــراق و برگــزاری 
همه‌پرســی جدایی ایــن منطقه از عــراق، واکنش‌های 
زیــادی را در پــی داشــته که عمــده ایــن واکنش‌ها در 
خصوص نقد برگــزاری این همه‌پرســی و مخالفت با آن 
بوده اســت. در این میان مواضع و رویکرد کشــورهای 
همسایه عراق با مساله همه‌پرســی و تبعات و پیامدهای 
آن قابل توجه و تحلیل اســت. باید توجه داشت پیش از 
برگزاری همه‌پرســی، دیــدگاه غالــب در منطقه و عرصه 
بین‌المللی نســبت به این موضوع بیشتر جنبه توصیه‌ای 
داشت. حتی دولت عراق نیز به اقدام سختگیرانه‌ای در 
جلوگیری از برگزاری همه‌پرســی روی نیــاورد. اما بعد از 
آنکه منطقه کردســتان عراق به‌رغم مخالفت‌های بغداد 
همه‌پرسی استقلال را برگزار کرد، اقدامات سختگیرانه 
و تنبیهی علیه کردستان عراق هم از سوی دولت بغداد و 
هم از سوی همســایگان دنبال شد که این مساله موجب 
نگرانی‌هــای جــدی داخل کردســتان عراق نســبت به 
پیامدهای آتی شــده است. شــاید همین موضوع سبب 
شد تا مســئولان کرد عراقی از ضرورت گفت‌وگو با بغداد 

سخن به میان آورند. 
درواقع همسایه شــمالی عراق یعنی ترکیه که خود 
از مخالفان جدی جدایی کردســتان از عراق محســوب 
می‌شود در ابتدا کوشید که با اتخاذ مواضعی نسبتا ملایم 
مســئولان کرد عراقی را از برگزاری همه‌پرســی بازدارد. 
اما این تلاش و رایزنی‌ها به ســرانجامی ‌نرســید. پس از 
همه‌پرســی، مواضع ترکیــه از جنبه توصیــه‌ای خارج و 
به‌طور جدی‌تری مخالفت‌جویانه شد و بر ضرورت پرهیز 
از هرگونــه تحولی که منجر به تنــش، بحران و اقدامات 
جدایی‌ساز در عراق شــود، تاکید دارد. تا آنجا که رجب 
طیــب اردوغــان، رئیس‌جمهــور ترکیه حتــی گفت که 
شــیرهای نفت‌ کردستان عراق در دســتان ترکیه است. 

اما برخــی از منتقدان، از رویکرد پیشــین ترکیه نســبت 
به نوع روابط با منطقه کردســتان عــراق و در مقابل آن، 
تضعیف دولت مرکزی انتقــاد کرده‌اند و این نکته را مورد 
تاکید قــرار داده‌اند که اندیشــه‌های تجارت‌مآبانه ترکیه 
در قبال کردســتان عراق موجب تقویت روابــط آنکارا با 
این منطقه شده بود. اما با وجود این، اکنون دولت ترکیه 
از اتخاذ تدابیــر و روش‌های ســخت‌گیرانه‌تر و از جمله 
در تنگنا‌گذاشــتن بیشتر منطقه کردســتان عراق سخن 
می‌گویــد. در همین چارچــوب نیز رایزنی‌هــای ترکیه با 
برخی از کشــورها و از جملــه ایران قابل تامل و بررســی 
است. سفر رئیس ستاد مشــترک ارتش ترکیه به ایران و 
پس از آن دیدار رجب طیب اردوغــان، رئیس‌جمهوری 
این کشور از تهران و گفت‌وگو با مقامات ایرانی معطوف 
به تحولات اخیر در کردستان عراق بوده است. ترکیه به 
دلیل نگرانی‌هایی که نســبت به پیامدهای جدایی‌طلبی 
در کردســتان عراق دارد به‌دنبال آن است که با استفاده 
از اهرم‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی مانع از 
هرگونه تحرک در تحقق چنین خواســته‌ای در کردستان 

عراق شود.
ایران و ترکیه دو همســایه و دو بازیگــر مهم منطقه 
خاورمیانه، نقاط نسبتا مشترکی در ارتباط با مساله کردستان 
عراق دارنــد و هــر دو تاکید کرده‌انــد که از عــراق واحد 
و یکپارچــه و حفــظ تمامیت ارضــی این کشــور حمایت 
می‌کننــد و مخالــف هرگونه تغییــر در جغرافیــای منطقه 
هستند. مساله‌ای که از بعد ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی 
برای تهران و آنکارا اهمیــت دارد. ترکیه هم درخصوص 
رویکردهای اســتقلال‌طلبی در کردستان عراق به‌شدت 
مخالف است و هم آنکه از تاثیر و پیامدهای آن در محیط 
درونــی ترکیــه و افزایش مطالبــه کردی در این کشــور و 
همچنین تاثیــر آن بر وضعیت کردهای ســوریه و تلاش‌ 
و تحرکات آنها بــرای ایجاد اقلیم کــردی نگرانی دارد. تا 
آنجا که پیش‌تر و حتی زمانی که بحثی از همه‌پرســی در 
کردستان عراق مطرح نبود، شــخص اردوغان گفته بود 
که این کشور مخالف اقلیم‌سازی کردی در سوریه است. 
اکنون تحرک و تلاش‌ها برای تغییر در جغرافیای عراق در 

نقطه تقابل با سیاست‌های ترکیه قرار دارد و همین مساله 
نیز برای ایران به‌عنــوان یکی دیگر از همســایگان مهم 
عراق قابل توجه است. ایران صراحتا بر حفظ وحدت عراق 
و حل مشکلات این کشور از طریق گفتمان درون‌عراقی 

حمایت‌ می‌کند.
به عبارت دیگر شاید یک نگاه راهبردی ایران و ترکیه 
به تحولات کردستان عراق، تاکید بر حل مشکلات بغداد 
و کردها از طریــق گفت‌وگوها و مذاکــرات درون‌عراقی 
اســت تــا آنکــه تلاش‌هایــی بــرای جداســازی و تغییر 
جغرافیایی در عراق شکل بگیرد. از نگاه همسایگان عراق 
چنین تلاش‌هایی ممکن اســت پیامدهــای نامطمئن و 
بحران‌سازی در منطقه در پی داشته باشد و به گسل‌های 
بحران‌ســاز از جمله در عــراق تبدیل شــود. درواقع روند 
تحولات مربوط به شمال عراق و احتمال پیامدهای بروز 
تنش‌های منطقه‌ای در نتیجه همه‌پرسی کردستان عراق 
موجب همفکری و حتی همکاری‌های راهبردی و نظامی 
میان ایران و ترکیه شده است که در کنار آن چنین رایزنی‌ها 
و گفت‌وگوهایی می‌تواند در شــکل‌دادن بــه نگرانی‌ها و 
ملاحظات مرزی دو کشــور نیز تاثیرگذار باشد.باید توجه 
داشت که عراق همچنان دستخوش بحران‌های امنیتی 
است و ایجاد اجماع ملی در این کشور به منظور حفظ ثبات 
و نظم سیاســی و یکپارچگی این کشــور ضروری اســت. 
به‌خصوص که گروه‌های مختلف عراقی چه شــیعه و چه 
کرد و اهل‌سنت، تجربه‌های مهم و گران‌سنگی در توافق 
‌مابین در سال‌های پس از ســقوط رژیم بعث داشته‌اند که 
شاید بتوان به شکل‌گیری شرایط سیاسی پس از تغییر رژیم 
در عراق، تدوین قانون اساسی و چند دوره حکومت‌داری 
با مشــارکت همه گروه‌ها اشــاره کرد. این انتظار از سوی 
همسایگان عراق وجود دارد که چنین تجربه و آزمون‌هایی 
به محل رجوع گروه‌های عراق و انتفاع و بهره‌مندی آنها از 
هم‌اندیشی ملی و یکپارچگی آنها تبدیل شود. واضح است 
که ایران و ترکیه از طرفین عراق به‌خصوص دولت بغداد و 
کردها می‌خواهند که در مسیر آشتی ملی و گفت‌وگوهای 
درون‌عراقــی حرکت کنند تــا بتوان از این طریــق مانع از 

خطاهای استراتژیکی در عراق و در عرصه منطقه شد.  

مذاکرات درون‌عراقی 
نگاه راهبردی ایران و ترکیه به تحولات کردستان عراق باید چگونه باشد؟

سیامک کاکایی 
کارشناس مسائل ترکیه
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بین‌الملل

موضوع رفراندوم اخیر اقلیم کردستان عراق را باید در 
چهار سطح تحلیل فرو‌ملی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی 
مورد بررسی قرار داد. در ســطح فروملی، شخص مسعود 
بارزانی و حزب دموکرات کردستان عراق به‌رغم تمام فشارها 
از طرف دولت عراق، کشورهای منطقه به‌خصوص ایران 
و ترکیه و همین‌طــور قدرت‌های جهانــی و البته مقامات 
ســازمان ملل مصمم به برگزاری رفرانــدوم بودند، تمامی 
‌بسته‌های پیشــنهادی جایگزین را رد و رفراندوم را با همه 
مشــکلات آن برگزار کردند. ســوالی که به ذهن می‌رسد 
این اســت که چه عاملی سبب شــد که در این برهه زمانی 
که تمامی ‌متحــدان و دوســتان منطقــه‌ای و بین‌المللی 
مقامات اقلیم، آنها را از برگزاری رفراندوم برحذر می‌داشتند 
و به‌خصوص قدرت‌های جهانی زمان برگــزاری رفراندوم 
را باتوجه به حساســیت شــرایط جنگ با داعش نامناسب 
می‌دیدند، مقامــات اقلیم در برگــزاری رفرانــدوم به خود 
‌تردیدی راه ندادند؟ به نظر می‌رســد که جواب این سوال 
درون خود آن نهفته اســت. از نظر مقامات اقلیم شــرایط 
میدانی جنگ علیــه داعش به‌گونه‌ای اســت که احتمال 
آن می‌رود در ماه‌هــای آینده این جنگ با شکســت کامل 
سرزمینی داعش به اتمام برســد و کردها به‌عنوان گروهی 
که از پیش‌قــراولان این جنگ چند ســاله هســتند تا تنور 
داغ اســت باید مزد شــراکت خود در این ائتلاف جنگی را 
دریافت بکنند. همچنین تا زمانــی که تمرکز دولت، ارتش 
و شبه‌نظامیان شیعی به محو کامل داعش مشغول است، 
این رفراندوم کــه آرزوی دیرینه کردها و همین‌طور میراث 
به‌جای‌مانده از خاندان بارزانی است، باید به ثمر برسد. این 
موضوع و افتخار به ثمر‌نشــاندن آن از لحاظ شخصی نیز 
برای شخص بارزانی از اهمیت بسزایی برخوردار بود. به نظر 
می‌رسد که رهبران اقلیم اینگونه برآورد کرده‌اند که باتوجه 
به دلگرمی‌ای‌ که به حمایت ایالات‌متحده دارند و باتوجه 
به شرایط میدانی جنگ با داعش، دولت عراق نمی‌تواند با 
توسل به گزینه نظامی مانع از برگزاری رفراندوم و تبعات بعد 
از آن باشد. بیشتر نگرانی آنها از واکنش دو همسایه قدرتمند 
خود خواهد بود که برگــزاری رفرانــدوم و احتمالا اعلان 

استقلال کردستان عمق اســتراتژیک و امنیتی دو کشور 
را مورد هدف قرار خواهد داد. واکنش دو کشــور نیز بعد از 
رفراندم گویای اصالت این نگرانی آنها اســت. در روزهای 
اخیر سلسله نشست‌ها و دیدارهایی که مقامات کشوری و 
لشکری دو کشور ایران و ترکیه داشته‌اند در سال‌های اخیر 
کم‌نظیر بوده است. این دیدارها که با سفر غیرمنتظره رئیس 
ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران سرلشکر باقری به ترکیه 
و دیدار او با رئیس‌جمهور و فرمانده ستاد ارتش ترکیه ارتشبد 
خلوصی آکار آغاز شد و با دیدار روسای‌جمهور دو کشور در 
نشست آستانه ادامه یافت این روزها با سفر متقابل خلوصی 
آکار و رجب طیب اردوغان به ایران پیگیری می‌شود. قطعا 
این دیدارها موجبــات نگرانی مقامات اقلیــم را به همراه 
دارد. آنها پس از رفراندوم سعی در آرام‌کردن فضا و آمادگی 
برای انجام گفت‌وگوها با طرفین را اعلام کرده‌اند. احتمالا 
برآورد کرده‌اند که با گذشت زمان و باتوجه به ارتباط وسیع 
اقتصادی که با ایران و ترکیه داشته‌اند و مخصوصا با علم 
به اینکه ترکیه نیاز زیادی به نفت ارزان اقلیم دارد و در کل 
با یادآوری ارتباطات گســترده اقتصادی و بــا خرید زمان 
می‌توانند از تبعات برخورد دو کشور بکاهند. البته همان‌طور 
که ذکر شد در تمامی ‌مراحل، به‌رغم مخالفت لفظی مقامات 
ایالات متحده خود را پشت گرم به آنها می‌بینند. در بیانات 
رکس تیلرسون، وزیر خاجه آمریکا شاهد بودیم که ضمن 
محکوم‌‌کردن برگزاری رفراندم و اعلان پایبندی آمریکا به 
حفظ تمامیت ارضی عراق، طرفیــن را به گفت‌وگو دعوت 
کرد و به مقامات بغداد هشدار داد که حتی فکر اقدام نظامی 

به ذهن‌شان خطور نکند.
از لحاظ ملی نیز باید کشــور عــراق را جــزو دولت - 
‌ملت‌های نه‌چندان موفق محســوب کرد‌؛ کشوری که در 
طول دو دهه گذشته عملا بر قسمت اعظمی ‌از جغرافیای 
خود حاکمیت ســرزمینی نداشــته اســت. به جــز مناطق 
کردســتان که از جنگ اول خلیج‌فارس بــه صورت عملی 
حاکمیتــش را در آن مناطق از دســت داد. در ســال‌های 
اخیر نیز با کمک مستشاری جمهوری اسلامی و نیروهای 
ائتلاف توانسته تا حدودی از شر داعش خلاص شود. به 
نظر می‌رسد که دولت عراق به تنهایی نمی‌تواند در مقابل 
اقلیــم کاری از پیش ببرد و برای همیــن به‌رغم اختلافات 
زیادی که با ترکیه در ســال‌های اخیر داشــته است، این 
مســاله بغداد و آنکارا را به اتخاذ مواضع مشترک واداشته 
اســت و در نهایت همراه ایران و ترکیه در قبال این مساله 

تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در بعد منطقه‌ای همان‌طور که ذکر آن رفت دو کشور 
همســایه ایران و ترکیه باتوجه به داشــتن اقلیــت کرد در 
مرزهای خود با عراق و اقلیم کردستان، مستقیما از برگزاری 

این رفراندم متاثر هستند. 
به‌خصوص ترکیه که سالیان طولانی است درگیر نبرد 
با گروه‌های تروریستی است که منشا کردی دارد و از قضا 
پایگاه‌های نظامی و سیاسی‌شــان در محدوده جغرافیایی 
اقلیم قــرار دارد. در مورد ترکیه وضعیــت کمی پیچیده‌تر 
از ایران اســت. در ســال‌های اخیــر دولت ترکیــه روابط 
گسترده‌ای با مقامات اقلیم داشــت و سعی می‌کردند با به 
وجود آوردن رقابت بین اقلیم و حزب کارگران کردســتان 
و گره‌زدن منافع بیشــمار اقتصادی با اقلیــم، بین اقلیم و 
پ.ک.ک دشمنی و نزاع به وجود آورند که تا حدودی نیز 
در این امر موفق بوده‌اند. این رقابت و دشــمنی با توجه به 
ایدئولوژی و پایگاه فکری دو گروه مذکور نیز قابل مشاهده 
اســت؛ چه آنکه در نوروز 2014 در جشــن اولین روز عید 

تحریم یا گزینه نظامی
همسایگان اقلیم کردستان عراق چه سیاستی را دنبال خواهند کرد؟

در دیاربکــر، اردوغان به همــراه بارزانی و شــیوان پرور، 
خواننده محبوب و مبارز کردها حضور یافته بود. اردوغان 
قصد داشــت با اســتفاده از محبوبیت بارزانی در قشرهای 
محافظه‌کار و سنتی عشــیره‌های کردی از نفوذ و یارگیری 
پ.ک.ک در مناطق کردی بکاهد. اما به نظر می‌رسد که 
برگزاری رفراندوم حداقل در کوتا‌ه‌مدت ماه عسل اقلیم با 

دولت ترکیه را به اتمام برساند.
ترکیه از طرف دیگر نگرانی شدیدی از سمت کردهای 
ســوریه دارد که جنگ بــا داعش آنهــا را نیز به گســترش 
سرزمینی و ایجاد حاکمیت‌های کانتونی در مناطق تحت 
سیطره خویش سوق داده است. به نظر می‌رسد دغدغه و 
نگرانی اصلی ترکیه نه رفراندوم اقلیم بلکه وقایع کردستان 
سوریه است که از لحاظ تشکیلاتی، ایدئولوژیکی و رهبری 
ارتباط تنگاتنگی با حزب کارگران کردســتان ترکیه دارند. 
این در حالی است که برگزاری رفراندوم و در نهایت اعلان 
استقلال کردســتان عراق می‌تواند قبح تمامیت ارضی و 
اصل خدشه‌ناپذیری حاکمیتی را در منطقه در مقابل اصل 
تعیین سرنوشت خدشه‌دار کند و این برای دولت- ملت ترکیه 
و همین‌طور ایــران غیر‌قابل قبول اســت. از طرف دیگر 
موضوع مهم دخیل در اتخاذ سیاست‌های تنبیهی و تقابلی 
ترکیه، اقلیت ترکمن ســاکن در اســتان کرکوک و موصل 
هستند که ترکیه به نوعی خود را برادر بزرگتر آنها در منطقه 
می‌داند. البته لابی پرنفوذی کــه این اقلیت _آنها در طول 
ســالیان درازی که به ترکیه مهاجرت کرده‌اند توانسته‌اند 
به موقعیت‌های علمی، سیاسی و اقتصادی مهمی ‌دست 
یابند. به‌عنوان مثال بنیانگذاران دو دانشگاه مهم بیلکنت 
و حاجت تپه از ترک‌های شــمال عراق هســتند- به وجود 
آورده‌اند نقش مهمی در اتخاذ تصمیم‌گیری ترکیه در قبال 

مساله کرکوک و ترکمن‌های آن دارند. 
در مورد روابط جمهوری اســامی ایــران نیز باید به 
روابط زیگز‌اکی حزب دموکرات کردســتان عراق با ایران 
در طول ســالیان متمادی اشــاره کرد که گاهی به‌عنوان 
دوســت و گاهی مخصوصا در ســال‌های اخیر اختلافات 
گســترده‌ای داشــته‌اند. البته جمهوری اســامی در این 
ســال‌ها روابط حســنه‌ای با مقامات حزب اتحــاد میهنی 
کردستان به رهبری طالبانی و این اواخر حزب گوران داشته 
است. با همه این تفاسیر پیش‌بینی می‌شود پس از دیدار 
اخیر اردوغان از ایران، دو کشور به جمع‌بندی نهایی از نوع 
برخورد با اقلیم رسیده باشــند که این اقدامات می‌تواند به 
صورت تحریم‌های اقتصادی و سیاســی، بستن مرزهای 
هوایی-زمینی و در نهایت هرچند دور از ذهن به نظر می‌رسد 
ولی همان‌طور که اردوغان در یکی از سخنرانی‌های اخیر 
ذکر کرد: »که ممکن است یک شب به صورت غافلگیرانه 
وارد شــویم« منجر به دخالــت نظامی به ویــژه در مناطق 

ترکمن‌نشین شود.
در پایان ســطح تحلیل منطقه‌ای نیز باید ذکر شــود 
که اسرائیل تنها دولتی است که از ابتدا به صورت علنی از 
برگزاری رفراندوم و استقلال کردستان حمایت کرده است.

در ســطح بین‌المللــی نیــز ایالات‌متحــده آمریکا 
به‌رغم اینکه به صــورت اعلامی‌ با برگــزاری این رفراندوم 
مخالفت کرده ولی بیشــتر انتقاد آمریکایی‌ها در خصوص 
برگزاری ایــن رفراندوم در زمان نامناســب اســت؛ گویی 
آمریکایی‌ها اســتقلال کردســتان را به صــورت دوفاکتو 
قبول کرده‌اند و تنها دغدغه آنها درباره زمان نامناســب آن 
است. مناســبات گســترده اقتصادی، سیاســی و نظامی 
آمریکا با اقلیــم نیز گویای این مســاله اســت. در نهایت 
اینکــه مقامات اقلیــم ممکن اســت در برآوردهــای خود 
به این نتیجه رســیده‌ باشــند که باتوجه بــه حمایتی که از 
جانب ایــالات متحده حس می‌کننــد، می‌توانند خطراتی 
 را‌ که از سوی بغداد و کشورهای همســایه خواهند داشت

خنثی کنند.  
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حسین پاشایی‌

کارشناس مسائل منطقه

پس از دیدار اخیر اردوغان از 
ایران، به نظر می‌رسد دو کشور 

به جمع‌بندی نهایی از نوع 
برخورد با اقلیم رسیده باشند
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بین‌الملل

برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق این 
روزها منطقه را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده است و در 
صورت برقراری دولت کردستان، این دولت همچون شمشیر 
داموکلس، هم بر سر اکراد منطقه و هم حکومت‌های مرکزی 
کشورهای همســایه فرود خواهد آمد. باتوجه به مشکلاتی 
که بر سر راه برگزاری این همه‌پرســی و مسیر پیش‌روی آن 
وجود دارد، این پرسش مطرح است که چرا بارزانی در نقش 
رئیس عشــیره، به‌رغم اعتراض‌های گســترده کشورهای 
همســایه، ســازمان ملل متحــد، اتحادیه اروپــا، اصرار بر 
برگزاری رفراندوم داشــت؟ در پاســخ به این پرسش باید به 
نگاه بارزانی به شــرایط منطقه و اقلیم اشاره کرد. وی معتقد 
اســت که 1- اکنون بهترین شــرایط زمانی برای استقلال 
کردستان فراهم شــده اســت. 2- ایالات متحده آمریکا، 
نگاه مثبتی بر حرکت کــردی دارد و نیروهای نظامی خود را 
در منطقه مستقر کرده است. لابی مقتدر صهیونیست‌ها در 
غرب نیز حامی ‌استقلال کردهای عراق در منطقه هستند.

البته بارزانی از لحاظ حقوقی و سیاســی مشروعیت خود را 
در منطقه از دست داده اســت؛ زیرا در آگوست 2013.م، 
دوره ریاست وی به مدت دو ســال تمدید شد و به سختی، 
ناچارا بر صندلی ریاســت نشســت. بارزانی با بهره‌برداری 
از احساســات ملی‌گرایی قصــد دارد آرای ملی‌گرایان کرد 
را در اختیــار گرفته، خــود را رئیــس منطقه اعــام کند و 
موقعیت خود را تحکیم بخشــد. حال آنکه اتحادیه میهنی 
به رهبری جــال طالبانی در ماه مارس پرچم کردســتان را 
در کرکوک برافراشــت و تــاش کرد کــه آرای ملی‌گرایان 
را کســب کند. ولی بارزانی بــه بهای تنش بــا ترکیه، فتیله 
آتش رفراندوم را روشــن کرد. رهبران و گروه‌های سیاسی 
به رهبــری جریــان » گوران« نیــز اعلام کردنــد که زمان 
 برگزاری رفراندوم مناسب نیســت و موضوع باید در پارلمان

 حل‌و‌فصل شود. 

  فرصت‌ها و تهدیدات
عراق: اســتقلال احتمالی کردســتان عراق، ارتباط 
عراق را با ترکیه و غرب قطع خواهد کرد. بنابراین عراق ناچار 
خواهد شد که نفت خود را از طریق خلیج‌فارس صادر کند. از 
نظر بغداد در این صورت سرنوشــت عراق به تهران و کویت 
وابسته خواهد بود. علاوه بر آن، اغلب منابع آبی و رودخانه‌ها 
از مناطق کردنشین عبور می‌کند؛ نیروگاه‌های برق روی دجله 
و فرات تاسیس شده است و بنابراین مقاومت عراق در مقابل 

تجزیه خاک خــود و حتی اعلان جنگ، امــری غیرمنتظره 
نخواهد بود. 

ترکیه: تجزیه عراق و ســوریه، باعث خواهد شــد که 
ترکیه از لحاظ اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، تحت فشــار 
و تاثیر بســزایی قرار گیرد. آنکارا، نگــران افزایش حملات 
حزب کارگران کردســتان موســوم به » پ.ک.‌ک« است. 
اگر‌چه ترکیه تا امروز روابط حســنه‌ای با بارزانی برقرار کرده 
و در روزهای ســخت از حکومــت محلی کردســتان عراق 
پشتیبانی کرده اســت، ولی اعلان اســتقلال را اقدامی ‌بر 
خلاف منافعش می‌داند. پس از ســقوط صدام و تشــکیل 
حکومت اقلیم کردســتان در عراق، ابتدا دولت ترکیه آماده 
نبود آن را به رسمیت بشناسد و تا مدتی مرزهایش را مسدود 
کرد و حتی تهدید به لشکرکشی کرد. اما پس از مدتی دیگر 
قادر نبود از منافع اقتصادی حاصل از روابطش با اقلیم بگذرد؛ 
به‌طوری که حاضر شد پرچم کردستان را در کنار پرچم ترکیه 
در دیدارهای دیپلماتیک قرار دهد. اقلیم کردستان در طول 
چند سال گذشته بیشترین مبادلات اقتصادی را با ترکیه داشته 
است؛ روابط و مبادلاتی که منجر به تیرگی روابط پ.ک.ک با 
حزب دموکرات کردستان عراق شده است. در سال‌های اخیر 
ارتش ترکیه اقدام به آموزش و آماده‌سازی نیروهای پیشمرگه 
» روژآوا « وابســته به حزب دموکرات کرده اســت. احتمال 
تلاش آمریکا با بهره‌برداری از پ‌ک‌ک، برای نظم‌دهی در 
منطقه و ایجاد کریدور کردی برای جدا‌کردن ترکیه از جهان 
عرب نیز یک تهدید جدی برای آنکارا محســوب می‌گردد. 
ترکیه عضو ناتو و مورد حمایت ســرمایه‌داران جهانی است؛ 
اگرچه اینک با اروپا و آمریکا دچار مشــکل شــده اســت اما 
این مشکلات از نوع مشــکلات ایران با غرب نبوده و گذرا و 

تاکتیکی است. 
جمهــوری اســامی ایــران: در میــان کردهــای 
کشــورهای همســایه، کردهای ایرانی در عرصــه تمدنی، 
فرهنگی و اجتماعی، برجســتگی و چیرگی بیشتری دارند. 
در عرصه هنر، موسیقی، نمادها و اســطوره‌های سیاسی و 
تاریخی اشتراکات چشمگیری میان کردهای ساکن عراق 
و ایران وجــود دارد. اما منطقه کردســتان ایــران به لحاظ 
ژئوپلتیک از اهمیت منطقه کردستان عراق برخوردار نیست. 
در این میان جمهوری اسلامی ایران نگران بالکانیزه‌شدن 
منطقه و دچار‌شدن عراق و ســوریه به سرنوشت یوگسلاوی 
است و معتقد است که کردستان مستقل عراق، نقش کمک 
کننده  صهیونیسم و آمریکا را ایفا‌ خواهد کرد. آمریکا در شمال 
عراق تعداد زیادی پایــگاه نظامی و نیروی نظامی مســتقر 
کرده اســت و بدون چانه‌زنی با ترکیه و بغداد می‌تواند ایران 
را تهدید و حملات نظامی خود به ایران را آغاز کند. آمریکا با 
بهره‌برداری از دولت کردی می‌تواند راهبرد ایران در رسیدن به 
دریای مدیترانه را نیز با مشکلات و موانعی روبه‌رو کند. اعمال 

فشار بر بغداد نیز می‌تواند تهران را در تنگنا قرار دهد و خطوط 
لجستیک به سوریه را نیز با مشکل و محدودیت روبه‌رو کند‌ 
زیرا آمریکا بر‌اساس طرح بزرگ Master plan  که با مشارکت 
اسرائیل و عربســتان آغاز کرده اســت می‌خواهد از طریق 

مناطق جنوبی، ایران را تحت فشار قرار دهد. 
سوریه: کردستان سوریه، پس از رفراندوم، برای دولت 
بشار اســد، می‌تواند هم فرصت و هم تهدید تلقی شود؛ اگر 
پس از بازگشت امنیت و ثبات به سوریه، پروژه خودمختاری 
یا کنفدرالی کردها در سوریه متوقف شــود، دولت احتمالی 
کردستان جهت صدور نفت بیشتر به ترکیه وابسته‌تر می‌شود. 
ولی اگر پروژه حکومت محلی کردها در سوریه تثبیت شود به 
دولت کردستان این امکان را می‌دهد رقیبی جدی برای ترکیه 
جهت صدور نفت پیدا کند. چه‌بسا اگر کماکان احزاب نزدیک 
به پ.ک.ک بر کردستان ســوریه حکومت کنند، معادلات 
کاملا عوض می‌شــود و امکان چانه‌زنی دولت کردستان در 

قبال ترکیه را افزایش می‌دهد.  
آمریکا: در حالی که ایــالات متحده بــه رهبران کرد 
عراق توصیه کرده از اجرای همه‌پرسی استقلال در شرایط 
کنونی منطقه منصرف شوند، نخست‌وزیر اسرائیل صریحا 
گفته اســت که از برگزاری این همه‌پرسی جانبداری می‌کند 
و کردهای عراق حق دارند از استقلال برخوردار شوند. البته 
واشــنگتن به صورت اصولی مخالف اســتقلال کردستان 
نیســت. بلکه زمان آن را مناســب نمی‌داند. اعمال کنترل 
کامل بر خلیج‌فــارس، اعمــال حاکمیت مطلق بــر منابع و 
انتقال نفت منطقه، دور کردن چین- روسیه- ایران از مناطق 
نفت‌خیز و تغییر بافت جمعیتی )دموگرافی( منطقه از طریق 
انتقال و استقرار کردها، اهدافی اســت که واشنگتن برای 
منطقه دنبال می‌کند. در این میان احــزاب کردی، فرصت 
تحقق اهداف آمریــکا را فراهــم آورده و می‌تواند مقاومت 
علیه آمریکا در این منطقه را بشکند. بدین سبب واشنگتن به 
کردها روی آورده اســت. این رویکرد، تاکتیکی نیست بلکه 
استراتژیک است. آمریکا در ســال ۲۰۱۶.م برای اولین بار 
توافق‌نامه نظامی با کردستان را امضا کرد. از سویی آمریکا 
با اختصاص کمک‌هــای مالی جهت تحویل ســاح‌های 
سنگین و نیمه‌سنگین به کردســتان، موافقت کرده است. 
در آوریــل ۲۰۱۷.م آژانس همکاری‌هــای امنیتی-دفاعی 
آمریکا اعلام کرد که ســاح‌های لازم برای تجهیز دو تیپ 
پیاده نظام سبک و دو گردان پشتیبانی توپخانه را در اختیار 
کردستان قرار می‌دهد. همچنین نیروهای ائتلاف تاکنون 
18000 نیروی پیشمرگه را آموزش داده و به اقلیم کردستان 
در زمینــه پرداخت حقوق حــدود 36000 پیشــمرگه کمک 
کرده است. البته این رابطه نزدیک نظامی اقلیم با آمریکا به 
ایالات متحده این امکان را داده که در مواردی از کمک‌های 
 نظامی خود به‌عنوان اهرمی‌ برای فشــار بر اقلیم کردستان 

استفاده کند. 
روسیه: تحقق نظریه روسیه در راستای تبدیل‌شدن 
به قدرت جهانی و دور‌کردن آمریــکا از منطقه، نیازمند زمان 
طولانی است. از این روی روسیه تاسیس ناوگان جنگی جدید 
و ایجاد پایگاه‌ها و اتحادها در جبهــه خارجی برای برقراری 
موازنه با آمریکا را در اولویت اول خود قرار داده است. استقرار 
نیروی نظامی روسیه در ســوریه در همین چارچوب اهمیت 
زیادی در بردارد. در واقع، روســیه نیز می‌خواهد که کردها 
را تحت کنترل خود قرار داده و آنها را علیه کشورهای منطقه 
به‌کار گیرد. ولی برقراری روابط نزدیک PYD با آمریکا باعث 
ناراحتی مسکو شد. روســیه برای پیشــگیری از قهر‌کردن 
کردها و تداوم‌بخشیدن به نفوذ و تاثیرهای خود در نزد آنها، 
آشــکارا با برگزاری رفراندوم مخالفت نکــرد و به‌جای آن به 
سیاست چشم‌پوشــی از تلاش‌های ایران و ترکیه برای رفع 
این مساله ادامه داده است. درواقع مسکو تلاش می‌کند که 
در پشــت‌صحنه باقی بماند و در آینده به روابط خود با کردها 

ادامه دهد.  

ایران، نگران بالکانیزه شدن منطقه

کردستان مستقل نقش کمک کننده  صهیونیسم را ایفا خواهد کرد

احمد مرجانی‌نژاد

مترجم و پژوهشگر امور بین‌الملل 
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نگاه هوشمندانه

ایران نباید پیشقدم سیاست‌های ترکیه باشد

مســعود بارزانی، رئیس اقلیم خودمختار کردستان 
عراق با تمام مخالفت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی 
مبنی بر انصراف از برگزاری همه‌پرســی اســتقلال، این 
رفراندوم را انجام داد و با کســب بیــش از ۹۲ درصد آرا به 
اســتقلال کردســتان، توانســت به پیروزی برسد. ریشه 
مخالفت با همه‌پرســی اســتقلال اقلیم کردستان عراق 
در ســطح »دولت‌ها«، که تقریبا شامل اکثر »دولت‌های 
جهان« بود، بیشتر در مســائل داخلی هر کشوری نهفته 
اســت که موضوعاتی از این جنــس دارند. مثــال آن در 
بســیاری از کشــورها نظیر موضوع کاتالونیا در اسپانیا یا 
اسکاتلند در بریتانیا و... دیده می‌شود. به‌نوعی می‌توان 
گفت موضوع هویت و اســتقلال‌خواهی، موضوع اصلی 
ایــن مطالبــات جدایی‌طلبانه نیســت بلکه بــا تایید این 
همه‌پرسی، به‌نوعی رواج‌دادن این جنس از حرکت‌ها است 
که به نفع »دولت‌ها« نیســت و از آن پرهیــز می‌کنند. در 
ادامه بعضی از تحلیلگران برای توجیه همه‌پرسی‌هایی از 
این جنس، موضوع تعیین سرنوشت که مفهوم بین‌المللی 
و مندرج در منشور سازمان ملل اســت را مطرح می‌کنند. 
حق تعیین سرنوشــت اولین بار در اعلامیــه ١4 ماده‌ای 
ویلسون و سپس در میثاق جامعه ملل مطرح گردید. این 
اصل برای اولین بار در بند ٢ ماده ١ منشور مورد اشاره قرار 
گرفت. حق تعیین سرنوشــت به‌طور ویژه از زمان تدوین 
میثاق‌های حقوق بشر در سال ١٩66 به‌عنوان حق مردم 
برای تعییــن نظام سیاســی، اقتصــادی، و اجتماعی که 
در چارچوب آن زندگی می‌کنند، تعریف شــده اســت. اما 
حق تعیین سرنوشت به دو شــکل است: درونی و بیرونی. 
»به‌طــور کلی حق تعیین سرنوشــت درونــی یعنی حق بر 
داشتن حکومت دموکراتیک.« شکل بیرونی حق تعیین 
سرنوشــت که در بدو امر درباره ســرزمین‌های استعماری 
مورد توجه قرار گرفت و قطعنامه‌های ‌١544مورخه ١٩6٠ 
و ٢6٢5 مــورخ ١٩٧٠ میلادی مصــوب مجمع عمومی 
ملل متحد، در همین رابطه صادر شــد؛ اســتقلال تیمور 
شــرقی آخرین مــورد از روند اســتعمار‌زدایی بوده اســت 
و از این‌رو، دیــوان بین‌المللــی دادگســتری در دهه نود 
میــادی، رفراندوم تیمور شــرقی را از جهــت ماهوی در 
ادامه روند اســتعمار‌زدایی دانســته بود، نه تجزیه‌طلبی. 
در واقع در حقوق بین‌الملل این اجماع وجود دارد که حق 
تعیین سرنوشت مطلقا برابر با تجزیه‌طلبی نیست و اساسا 

چیزی به نام حق بــر جدایی در این ســاختار وجود ندارد. 
این امر مربوط به حکومت هر کشور اســت تا اجازه بدهد 
که رفراندوم جدایی برگزار بشــود یا خیر.در مورد برگزاری 
رفراندوم اســکاتلند، شــاهد بودیم که ایــن موضوع تنها 
پــس از موافقت دولــت و پارلمان بریتانیــا تحقق یافت و 
پس از آن نیز دیگر هیچ الزامی ‌بــرای چنین چیزی وجود 
نداشته است. در مورد ادعاهای جدایی‌طلبانه کاتالان‌ها 
در اسپانیا، دولت مادرید به‌رغم دادن امتیازات فراوان به 
دولت‌های محلی در اسپانیا، هرگز نپذیرفت که کاتالان‌ها 
رفراندوم را ســازماندهی نمایند. اتحادیه اروپا نیز آشکارا 

موضع اسپانیا را به رسمیت شناخت.
در نتیجه نه‌تنها در نظام حقــوق بین‌الملل چیزی به 
نام تجزیه‌طلبی مــورد پذیرش قرار نگرفتــه بلکه در حوزه 
حقوق داخلی نیز تعیین تکلیــف در این مورد تنها برعهده 
دولت مرکزی اســت. حفظ اســتقلال، حاکمیــت ملی و 
تمامیت سرزمینی کشــورها یک »قاعده بنیادی بوده« و 
ستون نظم بین‌المللی است و اساسا شکل‌گیری سازمان 
ملل متحد بر این موضوع استوار گشته است. این قاعده 
ســتون فقرات نظم بین‌المللی بوده و تخلف‌ناپذیر است. 
بنابرایــن حقوق بین‌الملل که اســتقلال ملــی و تمامیت 
سرزمینی کشورها را شــامل چنین امری می‌دانند، هرگز با 
تجزیه‌طلبی موافقت نکرده اســت. پس نتیجه می‌گیریم 
که در وهله اول مســعود بارزانی باید برای این همه‌پرسی 
رضایت دولت مرکزی عراق را می‌گرفت. با این سیاســت 
در دوران پسا‌‌داعش می‌توانست از مخالفت‌هایی به این 
گستردگی در مورد همه‌پرسی اســتقلال اقلیم کردستان 
عراق جلوگیری کند و می‌توانســت همه‌پرسی را بر‌اساس 
موازین حقوقی انجام می‌د‌هد. البته در چند روز اخیر همین 
 اشتباه در میان کاتالان‌ها را هم شاهد بودیم که به خشونت 
تبدیــل شــد.به‌هرحال ایــن همه‌پرســی بــدون تدبیر و 
راه‌حل حقوقی معتبر و بــدون رضایت دولت مرکزی عراق 
انجام شــد و آرا نیز بر وفق مراد بارزانــی و برگزار‌کنندگان 
این همه‌پرســی شــد. هدف اصلــی این تحلیل بررســی 
راهبردهای دولت‌های منطقه خصوصــا ایران و ترکیه در 
قبال این پیروزی کردها در رفراندوم اســتقلال کردستان 
عراق اســت. از بین دولت‌های منطقه، ایــران و ترکیه و 
البته خود عراق بیشترین حساسیت را به این موضوع ابراز 
کرده‌اند. ســفر اخیر وزرای دفاع ایران و ترکیه، ناشــی از 
این نگرانی اســت. البته مــن معتقدم کــه راه‌حل نظامی 
برای این مساله در شرایط فعلی به نفع ایران نیست. طرف 
ایرانی به دو دلیل احتیاجی به مواضع نظامی ندارد. اولا: 

مواضع نظامی بیشتر به دشمنان ایرانی، فرصت تبلیغات 
جدایی‌طلبــی در جمعیــت کردهــای کشــور را می‌دهد. 
البته به‌جرات می‌توان گفت که کردهــای ایرانی بیش از 
کردهای هر سه کشور عراق، ترکیه و سوریه، پایبند دولت 
مرکزی خود هســتند و ایرانی‌بودن را بر کرد‌بودن خود در 
اولویت قرار می‌دهند. همچنیــن اکثر تصمیم‌گیران کرد 
کردستان عراق، بزرگ‌شده ایران هستند و فرهنگ ایرانی 
دارند. موضوع دوم این اســت که ترکیه لزومــا احتیاج به 
نگاه نظامی برای مقابله با همه‌پرســی اقلیم دارد در حالی 
که همراهی ایران با این نگاه نظامی، الزامی ‌ندارد. چون 
منافع ملی و نوع نگاه دو کشور به موضوع کردها متفاوت 
است.ترکیه می‌تواند بر‌اساس اولویت‌های خود عمل کند 
ولی باتوجه به اینکه کشوری فرصت‌طلب و منفعت‌جو است 
در مواضع نظامی سعی دارد از ایران به‌عنوان پیشتاز این 
موضع استفاده کند. بدترین گزینه نیز برای ایران پیشتازی 
در مواضع نظامی علیه نتیجه همه‌پرسی اقلیم کردستان 

عراق است. به دو دلیل عمده:
اول اینکه ایران در زیر ذره‌بین آمریکا و کشــورهای 
جهان مخصوصا متحدین آمریکا به خاطر مساله برجام قرار 
دارد. دونالد‌ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با اینکه ایران در 
راست‌آزمایی ســازمان ملل و امضا‌کنندگان برجام تاییدیه 
تعهد بر برجام را دریافت کرده است، کماکان مخالفت خود 
را با این توافق به صورت آشــکارا اعلام می‌دارد. بنابراین 
ایران به‌خاطر مساله برجام باید استراتژی هوشمندانه‌ای 
در هر موضــوع منطقه‌ای داشــته باشــد و از حرکت‌های 
هیجانی و غیر‌استراتژیکی بپرهیز‌د. بنابراین بایسته است 
ایران در کنــار ترکیه و خــود دولت مرکزی عــراق با حفظ 

اولویت‌های استراتژیکی خاص خود حرکت کند. 
دوم مساله اســرائیل و دفاع منفعت‌طلبانه این کشور 
از این همه‌پرســی اســتقلال اســت. با اینکــه آمریکا در 
موضوع استقلال کردســتان مخالفت علنی خود را اعلام 
کرده است، اســرائیل نه‌تنها به حمایت از این همه‌پرسی 
پرداخته است، بلکه بعد از اعلام نتیجه رفراندوم استقلال، 
قول حمایت‌های بلندمدت را نیز به کردســتان عراق داده 
است. با نگاه اســتراتژیکی می‌توان این حمایت اسرائیل 
را حتی توطئه سیاســی علیه ایــران تصور کــرد که ترکیه 
مجری آن است. ایران در بینش اســتراتژیک خود باید از 
حرکت نظامی در منطقه مطلقا پرهیز نماید و ضمن اعلام 
 همکاری بــا دولت عــراق و ترکیه، منافع و شــرایط خاص 
خود را لحاظ کند.موضوع بعدی اینکه دخالت کشورهای 
منطقه بر نتیجه این رفراندوم از نگاه تصمیم‌گیری گراهام 
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با برگزاری همه‌پرسی اســتقلال در اقلیم کردستان 
عراق، ســیگنال‌های متعــددی از درون ایــن اقلیم، به 
بیرون مخابره شــد که نه‌تنها هیچ‌کدام خوشــایند ملت‌ها 
و دولت‌های منطقه و همســو بــا منافع همســایگان این 
اقلیم نبود، بلکه دورنمــای نگران‌کننده‌ای را که حاکی از 
سوءاستفاده‌های استعماری از این همه‌پرسی است و از به 
راه انداختن جریان‌های تجزیه‌طلبانه در دیگر کشورهای 
اسلامی خبر می‌دهد، ‌ترســیم کرد. دورنمایی که از یک 
ســو از تنش‌ها و مناقشــات احتمالی و پیش روی ملت‌ها 
و دولت‌های منطقه خبر می‌دهد و از ســوی دیگر، تأسف 
همــگان را از اینکه مردم کرد عراق، دســتاویز توطئه‌ای 
بزرگ و همسو با منافع رژیم‌صهیونیســتی قرار گرفته‌اند، 

بر‌می‌انگیزد.
  در واقع همزمانی برگزاری این همه‌پرســی با پدیده 
به اهتــزاز درآمدن پرچــم رژیم‌صهیونیســتی در برخی از 
مراکز اقلیم کردســتان، حــاوی این پیام ناخوشــایند بود 
که آنچه در اقلیم کردســتان درحال وقوع است، نه‌تنها با 
خواسته‌های مسلمانان کرد عراق ســنخیت ندارد، بلکه 
بخشی از توطئه‌های بزرگتر اســتعماری است که اجرای 
نقشــه‌های از پیش ‌ترسیم‌شــده برای تجزیه کشورهای 
 منطقه و مناقشــات بســیار زیانبار ناشــی از آن را کلید زده 

است. 
  پیداســت هر یک از کشــورهای منطقــه و به ویژه 
همســایگان اقلیم کردســتان به ناگزیر بایــد در مواجهه 
با موضوع اســتقلال این اقلیــم، مواضعی را بــه منظور 
جلوگیری از تحقق اغراض صهیونیســتی اتخــاذ کنند و 
متناســب با منافع ملت‌های منطقه، شیوه‌های مناسبی را 
که قاعدتا بــه فعالیت‌های دیپلماتیک محــدود نخواهد 
بود، بــه‌کار گیرنــد. در واقع وجــود چنیــن ضرورتی، به 
معنی مواجهه همســایگان اقلیم کردســتان با معادله‌ای 
چندمجهولی است که حل آن نیز به هیچ وجه آسان نیست 
و از این لحاظ، تدابیــر هوشــمندانه‌ای را طلب می‌کند؛ 
تدابیری که باید کمترین هزینه‌ها را دربرداشــته باشــد و 

تاثیرات آن ناپایدار و زود‌گذر نباشد. 
  اینجاســت که این پرسش که »همســایگان اقلیم 
کردستان، باید در برخورد با این اقلیم، کدام شیوه یا کدام 
نوع برخــورد را در دســتورکار خود قرار دهنــد؟« به‌عنوان 
پرسشی مهم و راهبردی مطرح می‌شــود و هریک از این 
همسایگان هم به ناگزیر باید به آن، مناسب‌ترین و بهترین 
پاسخ‌ها را بدهند. البته روشــن است که این مساله، بیش 
از هر کشــور دیگری به دولت عراق مربوط می‌شود و این 
مقامات بغداد هستند که باید در پاسخ به مطالبات مردمی 
‌و همچنیــن بنا به مقتضیات قانون اساســی این کشــور، 
از تحقــق پدیده‌ای همســو با اغراض صهیونیســتی، در 
 بخشــی از عراق )استان‌های شــمالی این کشور( جلوگ

یری کنند.  
بنابرایــن از جمله گزینه‌های مناســبی کــه برای در 
پیش گرفتــن سیاســتی درســت و مطلوب در برخــورد با 
اقلیم کردستان به نظر می‌رســد، حمایت از دولت مرکزی 
عراق برای حفظ تمامیت ارضی این کشــور اســت. البته 
درصــورت انتخاب ایــن راهبرد، همســویی و همکاری با 

دیگر همسایگان عراقِ یعنی ســوریه و ترکیه، نیز از لوازم 
و ضروریات است. درواقع این اجماع کشورهای همسایه 
عراق، جهت حمایت از تمامیت ارضی این کشور است که 
می‌تواند در صحنه‌های جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، 
به تدویــن تدابیــری قانونی جهــت جلوگیــری از اجرای 
توطئه‌های صهیونیســتی در اقلیم کردســتان بینجامد و 
اجماع منطقه‌ای بر ســر این موضوع را بــه اجماع جهانی 

تبدیل نماید. 
  در ایــن حال، در ســطوح کارشناســی، گزینه‌های 
دیگری هماننــد تحریم اقتصــادی و تجــاری، محاصره 
زمینی و هوایی و مجموعه‌ای از شیوه‌های مسالمت‌جویانه 
و قهرآمیز مــورد بحث قرار گرفتــه و امــکان به‌کارگیری 
هریک و پیامدهای مثبت و منفی آن ارزیابی شــده است؛ 
گزینه‌هایی کــه بنا بــه دیدگاه ایــن کارشناســان، بازهم 
باید حــول محور حمایــت از دولت مرکزی عــراق و حفظ 
تمامیــت ارضی این کشــور بــه‌کار گرفته شــود، چراکه 
انتخاب و اجرای هریک از آنها توســط یک یا چند کشور، 
آن هم بــدون هماهنگی با دولت عراق، بــه منزله ورود به 
عرصه‌های تنش‌آفرینی است که زمینه را برای تحقق دیگر 
 اغراض محافل جهانی صهیونیسم و رژیم اسرائیل فراهم

 می‌کند.   
 البته روشــن اســت کــه در تمامی ‌موارد یاد‌شــده، 
دیپلماسی فعال و ابتکاری حرف اول را می‌زند؛ بدین معنی 
که انتخاب هر گزینــه در برخورد با غائلــه‌ای که در اقلیم 
کردستان برپا شــده، باید با گزینه به‌کارگیری دیپلماسی و 
همسو و هم‌جهت با آن پیش برود. این در حالی است که 
حل این معمای چند مجهولی نباید تنها به عهده دســتگاه 
دیپلماسی گذاشته شود و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌های 
غیر‌نظامــی و نظامی ذی‌ربط، باید در حــل آن نقش خود 

را ایفا کنند. 
 بنابراین در عرصه عمل، در وهله اول این دیپلماسی 
و همســویی و همکاری همسایگان عراق اســت که باید 
حرف اول را بزنــد و با حمایت همه‌جانبــه از دولت مرکزی 
عراق و تلاش بــرای حفــظ تمامیت ارضی این کشــور، 
هشــدارهای لازم را برای جلوگیــری از عــدول از قانون 
اساسی در اقلیم کردستان، به خاطیان بدهد. اما ورود به 
مراحل بعدی یعنی انتخــاب گزینه‌های تنبیهی و قهرآمیز 
زمانی جایز خواهد بود که در مرحله اول نتایج لازم حاصل 

نشود.   

7

توطئه بزرگ
همسایگان اقلیم کردستان عراق با معادله‌ای چندمجهولی مواجه هستند

آلیســون به موضوع نگاه عقلانی و هوشمندانه تعلق دارد 
که بر‌اســاس عدم دخالت در موضوع داخلی عراق و حفظ 
شرایط موجود بر‌اساس جایگاه و نقش قدرت‌های داخلی 
عراق در چرایی و مســیر پیش رو استوار اســت. عراق در 
دوران پســا‌داعش به‌ســر می‌برد و این رفراندوم بر‌خلاف 
حق تعیین سرنوشت منشــور ملل یعنی بدون اجازه دولت 
مرکزی انجام شــده اســت. پس حل این موضــوع نیاز به 
راه‌حل‌های داخلی در خود کشــور عــراق دارد و مدیریت 
اصلی بر عهده دولت مرکزی عراق است. ایران و ترکیه در 
حد یک همسایه باید احساس مسئولیت کنند. هرچند ترکیه 
در این موضوع به‌خاطر ســرکوب کردهای ترکیه و ســابقه 
درگیری‌ها و تنش بین دولت مرکزی ترکیه و کردها، نگرانی 
و حساسیت بیشــتری خواهد داشــت. ترکیه و مخصوصا 
حزب عدالت و توســعه با کردهــای عــراق درگیری‌های 
دامنه‌داری داشتند و این استقلال کردستان می‌‌تواند تبعات 
جدی برای ترکیه داشته باشد. با بررسی رفتار ترکیه در پسا 
رفراندوم، در‌می‌یابیم که ترکیه سعی دارد راه‌حل اقتصادی 
را برای این موضوع برگزیند و به اصطلاح نگاه هوشمندانه 
این کشور نیز به این رفراندوم انداختن بار نظامی این ابزار 
تهدید به گردن ایران اســت. در عمل ترکیه سعی می‌کند 
بعد از کشــاندن ایران به مســیر اعمال تهدید نظامی، در 
نهایت استفاده اقتصادی خود را از این تنگنای اقلیم داشته 
باشد. در آخر این تحلیل به این نتیجه می‌رسیم که راهبرد 
استراتژیک ایران باید عمیق و تعادل لازم را داشته باشد و 
باتوجه به شرایط خاص این کشــور که متاثر از ریشه‌های 
هویتی داخل سرزمینی، تنگناهای برجام و متلاطم‌سازان 
منطقه‌ای )نظیر عربســتان( و فرامنطقه‌ای )نظیر دولت 
آمریکا( اســت، لزوم برخورد ســخت دولت ایران را با این 
انتخاب راه مردم اقلیم، بــا‌ تردیدهای عقلی جدی مواجه 
کرده اســت. بنابراین به‌نظر نویســنده اراده ایران، دقت، 
صبر، دیپلماسی و همکاری منطقه‌ای ایران را در روندهای 
فارغ از تنش می‌طلبد. در جمع‌بندی تصمیم‌گیران ایران 
در موضوع استقلال اقلیم کردستان عراق، باید چند نکته 

‌در خط اول تصمیم‌گیری مد نظر بگیرد:
1. ایران در زمان حساســی در مورد موضوع برجام به‌ســر 
می‌برد و شــرایط خاص خود را در منطقــه دارد و باید این 
نگاه هوشــمندانه که تاکنون در مورد برجــام و روح برجام 
به‌کار برده را از دست ندهد و بیشتر دیپلماتیک حرکت کند.
2. ترکیه بازیگر قهاری است و همیشه سیاست یکی به نعل 
و یکی به میخ معروف خود را دارد و از هر فرصتی به نفع خود 
اســتفاده کرده و می‌کند. بنابراین هم‌پیمانی با این کشور 
باید در حد یک همکاری همسایه خوب باشد نه پیشمرگ 

استراتژی‌های منعفت‌جویانه ترکیه!
3. اتحادیه اروپا مخصوصا کشــورهای متحــد با ایالات 
متحده آمریکا )نظیر فرانسه و ایتالیا( با چراغ خاموش در 
حال رصد ایران برای گرفتن یک ‌ضعــف در به اصطلاح 
خودشان روح برجام‌ هستند، پس ایران نیاز به یک بینش 

استراتژیک در موضوع استقلال اقلیم کردستان دارد. 
4. ترامپ و سابقه مخالفت‌های پایدار با برجام و همچنین 
ســخنرانی ‌بی‌محابای وی در ســازمان ملــل و قرار دادن 
ایران در کنار کره‌شمالی، این سیگنال را به ایران می‌دهد 
که حرکت محتاطانه و همان شــعار اتحاد داخلی و تعامل 

جهانی را پیش گیرد.
5. این کشور باید به اسرائیل و حمایت قاطعش از استقلال 
کردســتان به دیده ‌تردید نــگاه کند و ایــن حرکت را حتی 

می‌توان به دیده توطئه سیاسی دید.
6. اقلیم کردستان در هر شرایطی، باید به‌عنوان فرصتی 
برای حرکت‌های اقتصادی دیده شــود. از این رو کریدور 
بانه-اربیل مورد توجه است. امید است دولتمردان ما این 
موضوع را با دیده دقت و تامل مورد بررسی و واکاوی قرار 

داده و در این باب، راه درست را انتخاب نمایند.  

 از جمله گزینه‌های مناسبی که برای 
در پیش گرفتن سیاستی درست و 
مطلوب در برخورد با اقلیم کردستان 
به نظر می‌رسد، حمایت از دولت 
مرکزی عراق برای حفظ تمامیت 
ارضی این کشور است

جعفر قنادباشی

کارشناس مسائل خاورمیانه

ل
مل

ن‌ال
بی

53

37
5 

ره 
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
بین‌الملل



کامران کرمی ‌

کارشناس مسائل خلیج‌فارس

تبعات اصلاحات
محمد بن سلمان، ولیعهد جوان سعودی، اصلاحاتی را در عربستان کلید زده است که در مقطع کنونی 
بیشتر متوجه حقوق زنان شده است. مسائلی همچون اجازه رانندگی، پخش آواز و کنسرت زنان از جمله 
اصلاحات بن سلمان است. اکنون پرسش این است که حاکمیت آل سعود با چه انگیزه‌ای این اصلاحات 
را دنبال می کند و پیامدهای آن چه خواهد بود؟ همچنین این مســاله مطرح شده که آیا ممکن است این 
اصلاحات در نهایت علیه آل سعود به کار گرفته شود؟ برخی سخن از شباهت این اقدامات به رفتارهای پهلوی 

دوم به میان می‌آورند؛ غربی کردن جامعه منهای دموکراسی. بین الملل

اعطای حق رانندگی به زنان سعودی از سوی پادشاه 
عربســتان ســعودی را باید در رهگذر تغییرات هرم قدرت، 
روند اجتناب‌ناپذیر اصلاحات اقتصادی و گشــایش‌های 
اجتماعی در این کشــور درک کرد. لغو ممنوعیت رانندگی 
زنان ســعودی که در ســال‌های اخیر به یک مســاله مهم 
اجتماعی تبدیل شده است، در ادامه اعطای دیگر حقوق 
زنان از جمله حضور در ورزشگاه و مراسم عمومی، حق رای، 
حق عضویت در مجلس شورای مشورتی و حق نامزدی در 
انتخابات محلی صورت گرفته اســت. تغییراتی که نقش 
بسیار مهمی ‌در موفقیت یا عدم موفقیت اصلاحات شتابان 
و از بالا در عربستان دارد. این تغییرات که در چارچوب سند 
چشم‌انداز 2030 در عربستان ســعودی صورت می‌گیرد، 
تا حد زیادی هســته ســخت نهاد وهابیت را نشــانه گرفته 
است و به تعبیر مضاوی الرشــید معارض سعودی، عرصه 
اجتماعی وهابی شده را در مقابل سیاست سعودی قرار داده 
است. مغز متفکر این تغییرات محمد بن سلمان و برادرش 
فیصل امیر مدینه است که بر ضرورت و سرعت اصلاحات 
در عربســتان ســعودی تاکید ویژه‌ای دارند، اگرچه بخش 
عمده‌ای از این سرعت به روند جانشینی در عربستان و نیاز 
 محمد به تبلیغات و توجهات و خرید مشــروعیت و رضایت 

داخلی دارد.

  موج تغییرات
با امضــای حکمی ‌از ســوی ملک ســلمان پادشــاه 
عربستان ســعودی، زنان این کشــور از ژوئن 2018 اجازه 
رانندگی پیدا می‌کننــد و از این پس می‌تواننــد گواهینامه 
بگیرند. گرچه در عربستان سعودی قانونی که رانندگی زنان 
را منع کند وجود نداشــت با این حال برخی از زنان پیش‌تر 
به‌خاطر رانندگی جریمه‌ یا زندانی شــده بودند و این مساله 
به یک مشکل اجتماعی تبدیل شده بود. پادشاه عربستان 
همچنین در پیامی‌ خطاب به عبدالعزیز بن سعود بن نایف، 
وزیر کشــور‌ به او دســتور داد قانونی برای مبارزه با تعرض 
جنســی به زنان را تا ۶۰ روز آتی تدوین کنــد. پخش آواز و 
کنسرت زنان از شبکه فرهنگی عربستان سعودی از جمله 
پخش آواز‌ ام‌کلثوم خواننده مشهور، دیگر تحولی بود که در 
این یک هفته اخیر توجهات را به خود معطوف کرد. بازخورد 
این مسائل در عربستان سعودی به موافقان و مخالفان در 
شبکه‌های مجازی دامن زده است و برخی این را آغاز فرآیند 
جدیدی می‌دانند که در هفته‌ها و ماه‌های آینده کامل خواهد 
شد. در این میان برخی کاربران سعودی هشتگ سینما باید 
آزاد شود را توئیت کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد مطالبه جدیدی 
در انبوه مطالبات نادیده گرفته شــده در عربستان سعودی 
اســت. همچنین در چارچوب مجموعــه تصمیمات اخیر 
عربستان در قبال زنان، به دانشجویان دختر اجازه داده شده 

تا با تلفن همراه وارد دانشگاه شوند.

  اهداف سند 2030
در ســند چشــم‌انداز 2030 تاکید ویژه‌ای بر فرهنگ 
و ســرگرمی ‌و جامعه بانشــاط شده اســت. در این سند ذکر 

شــده اســت: »که ما فرهنــگ و ســرگرمی ‌را بخش‌های 
ضروری کیفیت زندگی می‌دانیم. ما به خوبی آگاه هســتیم 
که فرصت‌های فرهنگی و سرگرمی ‌که اکنون در دسترس 
است، نه با خواســت‌های رو به فزونی شهروندان ما سازگار 
اســت و نه در شــأن اقتصاد غنی ماســت. زمین مناســب 
برای پروژه‌هــای فرهنگی و ســرگرمی ‌فراهم خواهد شــد 
و نویســندگان و کارگردانان به دقت حمایت خواهند شــد. 
ما به‌دنبال آن هســتیم که تنوعی از اماکــن و جایگاه‌های 
فرهنگی از قبیل کتابخانه‌ها، هنرگاه‌ها و موزه‌ها را به موازات 
امکانات سرگرمی ‌برای ذائقه‌های گوناگون فراهم نماییم.«

  منطق اقتصادی
در این ســند همچنین بر مســائل اقتصادی از جمله 
جذب سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی منابع مالی مغفول اشاره 
شده است. در این سند ذکر شــده که این پروژه‌ها به اقتصاد 
عربســتان کمک خواهد کرد و منتج بــه ایجاد فرصت‌های 
شغلی فراوانی خواهد شد. برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از 
این ظرفیت‌ها، عربستان در ســندی که محمد بن سلمان 
رونمایی کرده است، به‌دنبال ایجاد فرهنگی است که عزم و 
همت را ارج نهد، برای همــگان فرصت ایجاد کند و به همه 
در کسب مهارت‌های لازم برای دستیابی به اهداف شخصی 
کمک کند. نکته مهمی‌ که در اعطای حــق رای برای زنان 
سعودی فارغ از گشــایش‌های اجتماعی و مطالبات‌ وجود 
دارد، به منطق اقتصادی آن بر می‌گردد.نزدیک به 800 هزار 
راننده غیربومی‌ در عربستان سعودی وجود دارد که هزینه‌های 
استخدام آنها سالانه رقم قابل‌توجهی را به خود اختصاص 
می‌دهند. بر‌اســاس آمارها، هزینه‌هایی که بــرای رانندگان 
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خارجی در ســال 2016 پرداخت شــده، بیش از 14 میلیارد 
ریال سعودی، معادل 3 میلیارد و 750 میلیون دلار است. این 
هزینه‌ها شامل هزینه‌های اقامت، ویزا، گواهینامه رانندگی، 
بیمه، مسکن، خوراک، درمان، حقوق ماهیانه و هزینه‌های 
سفر است. پیش‌بینی می‌شــود ممکن شدن رانندگی زنان، 
این هزینه‌ها را به شکل ویژه‌ای کاهش داده و مانع از خروج 
میلیاردها دلار از ‌عربستان سعودی شود.همچنین تخمین 
زده می‌شود که ممکن شدن رانندگی زنان، بازار خرید و فروش 
خودروها نیز در این کشور به شکل ویژه‌ای رونق بگیرد و این 
موضوع نیز باعث کسب میلیاردها دلار درآمد برای این کشور 
خواهد شــد. بنابراین مقامات ســعودی به‌دنبال تحقق این 
موضوع هستند تا از یکسو فشــارهای اجتماعی را مدیریت 

کنند و از سوی دیگر مانع از هدر‌رفتن منابع اقتصادی شوند.

  دورنما
سرعت اعطای برخی حقوق به زنان سعودی در یک 
هفته اخیر که موجی از واکنش‌ها را در عربســتان سعودی 
به‌دنبال داشته است، این پرسش مهم را برجسته کرده که آیا 
این تحولات ناشی از گشایش‌های اجتماعی و رفرماسیون 
اســت یا صرفا از بالا و به صورت نمادین و نمایشی آن‌هم 
به دلیل نیاز محمد‌بن‌ســلمان، ولیعهد ســعودی به کسب 
حمایت‌های داخلی صورت گرفته اســت؟ آیا این تغییرات 
عربســتان ســعودی را در آســتانه تحول مهم که بر نقش 
منطقه‌ای آن هم تاثیرگذار است قرار خواهد داد یا برعکس 
منجر به فروپاشی سیستم به دلیل سرعت تحولات و تقابل با 
نهاد وهابیت خواهد شد؟ در پاسخ به این دو پرسش مهم باید 

به چهار متغیر مهم اشاره کرد. 
متغیر اول؛ نیاز محمد‌بن‌ســلمان به جلب نظر زنان و 

جوانان سعودی در فرآیندهای معطوف به قدرت‌گیری در 
هرم جانشینی در عربستان و کسب مشروعیت و رضایت آنها 

برای انجام بهتر اصلاحات از بالا است.
متغیــر دوم؛ فشــارهای اجتماعی و به ســطح‌آمدن 

مطالباتی است که در دهه‌های اخیر به‌عنوان یک دغدغه 
اساســی در لایه‌های پایین جامعه مطرح بــوده و مقامات 
سعودی ناگزیر از رفع آنها به دلیل پتانسیل اعتراضی‌ای که 

در آن نهفته بود، بودند.
متغیر سوم؛ منطق اقتصادی دیده‌شده در این طرح 

است که سالانه بخش عمده‌ای از درآمدها و منابع سعودی 
را به خود اختصاص می‌داد و همچنین منجر به وابسته‌شدن 

اقتصاد عربستان به نیروی کارگران خارجی شده بود.
و متغیر چهارم هم به موضوع فشــارهای بین‌المللی 

و حضــور عربســتان در کمیته حقــوق زنان ســازمان ملل 
بر‌می‌گردد. در واقع عربستان تنها کشوری در جهان بود که 
این مساله باعث فشارهای داخلی و خارجی بر آن شده بود و 
از این‌‌رو سعودی‌ها در سال‌های اخیر تلاش زیادی کردند 
تا با عضویت در این نهادها، ضمن رفع این نگرانی‌ها، چهره 
دموکراتیکی از خود در همراهی با حقوق بشر و حقوق زنان 
نشــان دهند.بنابراین رفع این مطالبات به دلایل ذکر‌شده 
باعث گردیده تا عربستان بخشی از فشارهایی که بر سیستم 
سیاسی خود متحمل شــده بود را با انجام این رفرماسیون 
برای ممانعت از فرماســیون صورت دهــد. اگرچه فقدان 
اپوزیسیون قدرتمند که رهبری مطالبات سیاسی و اجتماعی 
را بر عهده داشــته باشد در عربستان ســعودی عملا باعث 
شــده تا صحبت از تغییرات گســترده و فروپاشــی سیستم 
با واقعیت‌های موجود همخوانی نداشــته باشــد. چرا که 
عمده‌ترین اپو‌زیسیون رژیم، گروه‌های سلفی جهادی است 
که تفسیر آنها از حقوق زنان و شکل‌دادن به عرصه اجتماعی 
همخوان با تفاسیر نهاد علمای ارشد سعودی است. از این 
زاویه اســت که نوع واکنش نهاد علمای رسمی و همچنین 
اپوزیسیون رادیکال نقش مهمی ‌در کم و کیف و سرعت و 

جهت این اصلاحات از بالا خواهد داشت.  

جامعه عربستان در جهان به‌عنوان یکی از سنتی‌ترین 
جوامع مشــهور اســت. با اینکه در طول قرن بیســتم و به 
ویژه پس از کشــف حجم عظیم منابع نفتی در شبه‌جزیره، 
بســیاری از وجوه تمدن غربی وارد جامعه عربســتان شده 
اســت‌ اما این جامعه همچنان در برابر بســیاری از مظاهر 
مدرنیته به ســختی مقاومت کرده و بر حفظ آداب و ســنن 
قبایلی‌اش تاکید فراوان داشته است‌؛ مظاهری همچون 
حقوق برابر زنان و مردان. تصور بســیاری بر این است که 
این حد از افراطی‌گری و واپس‌گرایی در جامعه عربستان 
ناشــی از وهابی‌گری مسلط در آن اســت‌ اما برخلاف این 
نگره شــایع، عامل اصلی در تداوم یافتن بسیاری از سنن 
کهــن در جامعه عربســتان بــه پیمانی سیاســی-مذهبی 
بازمی‌گردد. ریشــه‌های این پیمان به اتحاد میان محمد 
بن عبدالوهــاب و عبدالعزیــز بن عبدالرحمــن بن فیصل 
بازمی‌گردد که نخســتین، مدعی پیراســتن دین اسلام از 
زواید و شرکیات بود و دومی، ‌مدعی جهاد در راه استقرار دین 
راستین اسلام یا به گفته خودشان، رسم سلف صالح. این 
اتحاد برای نســل‌های متمادی باقی ماند تا آنکه در اوایل 
قرن بیستم با خوش‌اقبالی‌هایی تاریخی از جمله فروپاشی 
امپراتوری عثمانی و مساله تاســیس کشور یهودی همراه 
شد تا کشور عربستان سعودی تشکیل شود. در همان بدو 
تشکیل کشور سعودی، نوادگان عبدالعزیز که معروف به 
آل‌ســعود بودند، با نوادگان ابن عبدالوهاب که به آل‌شیخ 
شهرت یافته بودند، وارد پیمانی تاریخی شدند از این قرار 
که اداره سیاسی کشور در دست آل‌سعود قرار گیرد و اداره 
مذهبی کشور در دست آل‌شیخ. این پیمان که کم و بیش 
همواره در عربستان محترم شمرده می‌شده است، موجب 
شد که پادشــاهان ســعودی و به تبع آنها سیاستمداران و 
حکومت سعودی کمترین دخالت را در امور مذهبی داشته 
باشند. از این رو شیوخ عربســتانی با اتکا بر آموزه‌های فقه 
حنبلی که خود برآمده از سختگیرانه‌ترین تفاسیر از شریعت 
اسلام بود و ابن عبدالوهاب نیز تا حد امکان بر این سختی 
افزوده بود، قواعد اجتماعی را در حدود یک قرن گذشــته 
عربســتان تنظیم کرده‌اند البته با کمترین تغییرات نسبت 
به قرون پیشین. در واقع اگر بتوان معدود تغییری در آداب 
و ســنن اجتماعی عربستان نسبت به گذشــته‌ها یافت، یا 
ناشی از نادیده گرفته شدن تدریجی قواعد و چشم‌پوشی 
شیوخ است، همچون استفاده از تکنولوژی‌های جدید یا 
ناشی از احکام ملوکانه سلطنتی، مانند صدور جواز رانندگی 
زنان یا احتمالا پخش صــدای خوانندگان زن از تلویزیون 
دولتی. دو مورد اخیر بســیار بیشــتر از خود عربستان، در 
جهان خبرساز شــد و موج اســتقبال و تبریکات و تهیات را 
برای پادشاه و حکومت و جامعه عربستان به همراه داشت. 
باتوجه به آنچــه ‌در مورد رابطه میان مذهب و سیاســت در 
عربستان گفته شد، بسیار بعید است که ملک سلمان تقریبا 
80 ساله تمایلی به سرشاخ شدن با شــیوخ متنفذ سعودی 
داشته اســت، آن هم در مســاله بسیار حســاس زنان. در 
واقع این مورد را نیز باید در ســیاهه ولیعهد جوان سعودی 
نوشــت که البته بعدها نیز احتمالا او رســما چنین خواهد 
کرد. محمد بن‌ســلمان که حتی پیش از ولیعهد شــدن، 
اصلاحات در دولت و جامعه سعودی را کلید زده بود، پس 

از رسمیت یافتن جانشینی‌اش، که خود سنت‌شکنی بزرگی 
در سیاست و حکومتداری عربستان بود، بر شتاب و دامنه 
اصلاحاتش افزود. یکی از این اصلاحات، بهبود هرچند 
جز‌ئی در وضعیت حقوق بشــر شهروندان سعودی است. 
در واقع ریاض دهه‌هاست که ظاهرا و باطنا به علت نقض 
فاحش حقوق بشر تحت فشار دولت‌های غربی است. این 
دولت‌ها که از یک سو نمی‌توانند چشم خود را‌ روی ثروت 
سرشار سعودی‌ها ببندند و از ســوی دیگر به علت تعارض 
شدید شراکت با ســعودی‌ها و ارزش‌هایی که مدعی ابتنا 
داشتن بر آنها و پاســداری از آنها هســتند، همواره تحت 
فشار افکار عمومی داخلی بوده‌اند، هر از گاهی فشارهایی 
را به دولــت ســعودی وارد آورده‌اند. از طــرف دیگر طی 
یک دهه گذشــته و با رشد دیوانه‌وار رســانه‌های عمومی 
دیجیتال و دنیای مجازی، افــکار عمومی جهان فضای 
ارتباطات بســیاری بیشــتری یافته‌اند تا تبادل اطلاعات 
از زیر یوغ غول‌های رســانه‌ای خارج شــود. البته ‌در این 
جهان عربســتان چه به لحاظ حمایت از تروریسم و ‌ترویج 
افراطی‌گری و چه به لحاظ نقض حقوق بشر همواره مورد 
ملامت و شــماتت افکار عمومی بوده است. از زمانی که 
ریاض به عضویت کمیته حقوق بشر سازمان ملل پذیرفته 
شد، این عضویت بیشــتر به طنزی می‌مانست و دستاویز 
انتقادات بیشــتر حتی از نهاد سازمان ملل شــد. بنابراین 
می‌شــد انتظار داشــت که ولیعهد جوان که از یک سو در 
تلاش اســت تا زمانی که پــدرش زنده اســت، پایگاهی 
اجتماعی، به ویژه در میان نسل جوان، برای خود دست و پا 
کند و از سوی دیگر به‌دنبال کسب وجاهت بین‌المللی است 
تا از حجم هجمه‌ها به دولت سعودی بکاهد؛ تغییراتی که 
با کمترین هزینه بیشترین سر‌و‌صدا را به‌پا کند در دستورکار 
قرار دهد و چه چیزی بهتر از دادن حق رانندگی به زنان‌؟ در 
واقع اعطای این حق هیچ در تغییری در وضعیت اجتماعی 
زنان ایجاد نخواهد کرد. با توجه به تغییر نکردن هیچ یک 
از قواعــد مهم اجتماعــی، هنوز هم اکثر مــردان به زنان 
و دختران‌شــان اجازه رانندگی نخواهنــد داد و تنها بخش 
کوچکی از جامعه زنان عربستانی از این عطیه بهره خواهند 
برد. اما ‌هر حال بســیاری امیدوارند که این گامی‌‌ باشد در 
جهت پیشرفت‌های بیشتر در میان‌مدت و بلند‌مدت. با این 
حال واقعیت این است که اگر برای چنین تغییر جز‌ئی باید 
دهه‌ها می‌گذشته است، برای تغییراتی اساسی‌تر و البته 
مهمتر و محســوس‌تر در زندگی اکثریت مردم عربستان 

سعودی، چقدر زمان لازم است؟  

شعارهای فریبنده 
ولیعهد سعودی تغییراتی با کمترین هزینه را دنبال می‌کند
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 به دنبال تغییرات سیاســی گســترده‌ای کــه پس از 
روی کار آمدن ملک ســلمان در عربســتان شاهد هستیم 
و تلاش‌هــای وی بــرای ولیعهــدی محمدبن ســلمان، 
جانشین 30 ســاله ایشــان، عرصه داخلی این کشور را با 
دگردیســی‌های عمیقی روبه‌رو ساخته اســت. چرا که بعد 
از به قدرت رســیدن محمدبن ســلمان به‌عنــوان ولیعهد 
عربســتان، تلاش شــد که جریان مخالف وی که عمدتا 

در جناح غیرسدیری‌ها حضور داشــتند، به نوعی از اریکه 
قدرت حذف شــوند تــا وی بتواند سیاســت‌های داخلی و 
خارجــی خویش را بــدون مشــورت با بخش‌های ســنتی 
تاثیرگذار در قدرت سیاسی این کشــور تدوین و اجرا کند. 
مصاحبه‌ای که بن ســلمان با شــبکه العربیه در خصوص 
تحولات اقتصادی و مسائل حقوق بشری به ویژه در مورد 
زنان داشت با بازتاب‌های متفاوتی روبه‌رو گشت. از آنجایی 
که عربستان کشوری است که اقتصادش نفت‌محور است، 
بن ســلمان بر‌اســاس برنامه 2030 اعلام کرده که تلاش 
خواهد کرد تا از اقتصاد رانتی و وابســتگی بیــش از اندازه 
به درآمدهــای نفتی فاصله بگیرد. بررســی طرح‌های وی 
از سوی برخی کارشناسان نشــان دهنده شتابزدگی و شاید 
غیرواقع‌بینانه بــودن اصلاحات اقتصــادی و برنامه‌های 
اعلانی او باشــد. درواقع عــدم انطباق این سیاســت‌ها با 
ساختار اجتماعی عربستان و فراهم نبودن مقدمات ضروری 
برای اجرایی‌شدن آن، از موانع اساســی برنامه 2030 بن 

سلمان است. 
وی همچنین در مصاحبه با العربیه افزوده بود که در 
15 سال آینده عربستان خواهد توانست از طریق واگذاری 
بخشی از سهام شــرکت آرامکو، جذب سرمایه‌های کلان 
خارجی و نیز ایجاد بزرگترین پل ارتباطی میان ‌این کشــور 
و مصر از طریــق حضور توریســت‌های چندملیتی به ویژه 
از اروپا، توان مالی عربســتان را دوچندان سازد و به‌عنوان 
یک کشور پیشرو در بحث اصلاحات اقتصادی و سیاسی 

همراه با برخی از اصلاحــات کنترل‌شــده در مورد حقوق 
زنان و برخی از مسائل حقوق بشری در منطقه عرض اندام 
کند. در خصوص دلایل اصلی اعلام اصلاحات اقتصادی 
و حقوق بشــری بن ســلمان تحلیل‌های متفاوتــی ارائه 
شده است. برخی کارشناســان بر این باورند که باتوجه به 
رشد آگاهی‌های سیاســی و ارتقای منزلت اجتماعی زنان 
در جامعه ســنتی با محوریت مذهب رادیــکال وهابی که 
اساس این جامعه سنتی مرد‌سالار بوده، جامعه عربستان 
ناگزیر به تن دادن به برخی اصلاحات و حقوق زنان شــده 
اســت. بنابراین ما می‌بینیم که در این مورد نه‌تنها به زنان 
حق رانندگی داده می‌شود بلکه اخیرا اعلام شد که زنان در 

عربستان از حق فتوا نیز برخوردار هســتند. در هر صورت 
باتوجــه به جمعیت جــوان عربســتان و شــرایط ازدواج و 
تشــکیل خانواده در این جامعه ســنتی و قبیله‌ای، مردان 
تحصیلکرده عربســتانی مجبور هســتند که برای گریز از 
ازدواج بــا زنان خارجی و پیامدهای منفــی آن برای جامعه 
عربســتان به تحصیلات زنان و ارتقای حقوق این قشر از 
جامعه به نوعی تن بدهند. در غیــر این‌صورت امکان دارد 
که در آینده نه‌چندان دور، با آشوب‌های بیشتر اجتماعی و 
نافرمانی‌های مدنی مواجه شوند. از سوی دیگر برخی بر این 
باورند که در بعد سیاسی باتوجه به ناکامی‌های مکرر پادشاه 
عربستان و جانشــین وی، در جنگ‌های نیابتی در منطقه 
در یمن و سوریه و حتی عراق، اصلاحات درون‌ساختاری 
و ایجاد قــدرت یکپارچــه در تصمیم‌گیری‌هــای خارجی 
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. در نتیجه بن سلمان 
برای پالایش هرم سیاســی قدرت از مخالفان جدی خود، 

به اصلاحات در حوزه داخلی و خارجی روی آورده است. 
نکته دیگر در بحث اصلاحات اینکه آیا این اصلاحات 
مدنظر بر‌اســاس ســند 2030 منتج به نتایــج مثبت برای 
عربســتان خواهد شــد یا خیــر؟ بســیاری از تحلیلگران 
بین‌المللی بر این باورند که این اصلاحات شــتابزده که به 
شــکل آرمانی و به دور از واقعیت‌های داخلی و منطقه‌ای 
پیگیری شده و در حال اجراســت، در صحنه عمل با موانع 

ذیل روبه‌رو خواهد شد‌.‌
1- نبودن اجماع: اجماعی بین حاکمان سعودی وجود 

پیش به‌سوی سکولاریسم
چه موانعی بر سر راه پیشبرد سند 2030 وجود دارد؟

ندارد؛ یعنی نخبگان تصمیم‌گیرنــده در بحث اصلاحات 
سیاســی و اجتماعی روی بند‌بند اساسنامه این سند 2030 
توافق ندارند. این مســاله که ملک سلمان قدرت را یکجا 
به پسرش محمد بن سلمان واگذار کرده از دید بسیاری از 
شاهزادگان سعودی بدعت تازه‌ای است که نمی‌تواند قابل 
پذیرش باشــد. بنابراین نداشــتن اجماع سیاسی می‌تواند 
سند توسعه سیاسی و اجتماعی عربســتان را با مانع جدی 

روبه‌رو سازد.
‌2- آرمانی‌بودن ســند 2030: برای اجــرای تغییرات 

بنیادین باید یک مسیر اساسی به دور از هرگونه شتابزدگی 
طراحی شود. باتوجه به اینکه درآمدهای نفتی عربستان، 
جزء منبع اصلی برای هزینه‌های کلان نظامی این کشــور 
محسوب می‌شــود، حذف درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت 
)15 سال( یک امر دست‌نیافتنی است. درواقع این کشور 
هنوز زیرســاخت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک کشور 
پیشــرو با محوریت اقتصاد بازار در منطقه را ندارد و ممکن 
است حذف یارانه‌های نفتی برای قشر آسیب‌پذیر عربستان 
مشکلات را دوچندان سازد. بنابراین اگر نگاه واقع‌بینانه به 
این موضوع داشته باشیم، اصلاحات مدنظر بن سلمان تنها 

یک شعار جذاب و آرمانی است.‌
3- تبعات اجتماعی سند: توسعه اقتصادی هر کشور‌ 

وابسته به پیش‌نیازهای اساسی است. نبود فرهنگ توسعه 
اقتصادی و سیاســی و همچنین ســاختارهای ســنتی که 
به‌شــدت با هرگونه تحول‌خواهی در عرصــه اجتماعی و 
سیاســی حتی اقتصادی مخالفت می‌کند، رسیدن به این 
تحول را با دشــواری‌های جدی‌ روبه‌رو می‌سازد. بنابراین 
به‌رغم برخی همراهی‌ها و همگامی‌هــای رهبران وهابی 
ممکن است در مسیر توسعه و اصلاحات مدنظر اختلافات 

بیشتر شود.
‌4- نداشــتن ســرمایه انســانی: به نظر می‌رســد که 

عربســتان در دوره بن‌ســلمان اشــتیاق فراوانی دارد که 
از تجربــه امارات اســتفاده کند. یعنی به‌عنوان کشــوری 
در منطقــه که صدها میلیــارد دلار صــادرات دارد و دارای 
ارتباطات قوی است، حضور و ظهور داشته باشد. اما تجربه 
امارات نشان می‌دهد که این کشور چند‌ملیتی است. بیش 
از 80درصد جمعیت امارات از کشورهای خارجی به ویژه هند 
و پاکستان است. باتوجه به یکدستی جمعیت و عدم پذیرش 
فرهنگ بیگانه در جامعه سنتی عربســتان، حضور بیشتر 
نیروهای کارآزموده و باتجربــه می‌تواند فرهنگ قبیله‌ای 
و سنتی این کشــور را با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی‌ روبه‌رو 
سازد. از سوی دیگر به‌رغم برخی پیشرفت‌ها در عربستان 
به لحاظ ســواد علمی ‌هنوز این جامعه در رســیدن به یک 
جامعه مترقی در حوزه دانشگاهی کاستی‌های زیادی دارد. 

  چشم‌انداز اصلاحات
به نظر می‌رســد این اصلاحات بــا راهبری و حمایت 
برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا طراحی شده و در حال 
اجرا باشد. در راس آن نیز تلاش می‌شود کشورهای عربی 
به ویژه عربستان، امارات و حتی مصر و اردن به کشورهایی 
ســکولار خارج از هر نوع گرایش‌های رادیکال اســامی 
تبدیل شوند. بنابراین باید دید که آیا ادامه همراهی آمریکا 
با طرح‌های بلندپروازانه محمدبن سلمان می‌تواند قدرت 
اجرایی و عملیاتی‌شــدن‌ پیدا کند یا اینکــه مخالفت‌های 
پنهان و آشــکار برخی از منابع قدرت یعنی رهبران وهابی و 
برخی از مخالفان درون دربار آل‌سعود منجر به شکست این 

طرح‌ها می‌شود؟  

داود احمدزاده
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اصلاحاتی که اکنون در عربســتان سعودی در حال 
انجام است و مهمترین آن نیز بحث اعطای حق رانندگی 
به خانم‌هاســت، در شــرایط کنونی بیش از هــر چیزی با 
شخصیتی به نام محمد بن سلمان و اهداف و سیاست‌های 
او در این کشور مرتبط اســت. یعنی این اصلاحات با سند 
2030 مرتبط است و طراح، تدوین‌کننده و اجرا‌کننده اصلی 
این سند نیز محمد بن سلمان است. این سند، سندی است 
که دو بعد اصلی دارد؛ یکی رونق و شکوفایی اقتصادی و 
دیگری گشایش و اصلاحات اجتماعی است. در حالی که 
در این سند، اصلاحات سیاسی به کلی نادیده گرفته شده 
است. بر این اساس، این سند از یک منظر گویای تناقضی 
در شــخصیت و رویکردهــای محمدبن ســلمان اســت؛ 
به‌گونه‌ای که در عرصه سیاســی نوعــی انحصارگرایی و 
تمامیت‌خواهی سیاسی و در عرصه اقتصادی و اجتماعی، 
رونق اقتصادی و اصلاحات اجتماعی را شــاهد هستیم. 
البته باید توجه داشــت که بحث اصلاحــات اجتماعی و 
فرهنگی در عربستان، مساله جدیدی نیست و در دهه‌های 
گذشته نیز شــاهد بودیم که از ســوی حاکمیت سعودی 
تلاش‌هایی در ایــن خصوص صورت گرفته بــود. اما در 
این مرحله این اصلاحات با شــخص محمد بن سلمان و 
رویکردهای او برای رســیدن به قدرت مرتبط است. یعنی 
اصلاحات بیش از آنکه پاســخی به مطالبــات اجتماعی 
باشد، درواقع شیوه و راهی است تا بن‌سلمان بتواند در روند 
انتقال قدرت به خوبی عمل کند؛ یعنی از یک ســو بتواند 
حمایت‌های جدی در داخل عربستان از سوی بخش‌های 
نوگرا را جذب کند و از ســوی دیگر بتواند در عرصه جهانی 
یک چهره نوگرا و متجدد را از خود بــه نمایش بگذارد تا از 

حمایت‌های بیرونی نیز بهره ببرد. 
امروز در عربســتان یک ســری مطالبات اجتماعی 
وجود دارد اما این مطالبات در یک سو قرار دارد و در سوی 
دیگر وهابیون و علمای سنتی و بخش‌های سنتی جامعه 
هســتند. این در واقع همان شــکاف ســنت و مدرنیزم در 
عربستان اســت. در این میان بن ســلمان دست به یک 
انتخاب زده است که شاید بسیاری جرات و جسارت آن را 
نداشته باشــند که معادله را از بخش سنتی به بخش نوگرا 
تغییر دهند و بخواهند روی بخش‌های نوگرا تمرکز بیشتری 

داشته باشند. این رویکرد به نوعی باعث می‌شود که شکاف 
سنت و مدرنیزم در این کشــور فعال‌تر و با کشمکش‌های 
جدی روبه‌رو شود. جدیت شکاف ســنت و مدرنیزم از این 
جهت قابل بررسی اســت که ما در عربستان از یک طرف 
شاهد بخش‌هایی هســتیم که با غرب در ارتباط هستند. 
سالانه تعداد بسیار زیادی از دانشجویان عربستان در غرب 
تحصیل می‌کنند و با فضای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
غرب آشنا می‌شــوند. این جوانان زمانی که به کشورشان 
باز‌می‌گردند یک سری مطالبات جدید دارند. از طرف دیگر 
تاثیرگذاری شــبکه‌های اجتماعی بر جامعه عربستان نیز 

یک بحث بسیار جدی است.
سطح استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در 
عربستان نســبت به بقیه کشــورهای منطقه سطح بسیار 
بالایی اســت و کاملا مشــخص اســت که این روندهای 
فرهنگی-اجتماعی جهانی بالطبع از طریق این شبکه‌ها و 

فضای مجازی بر شهروندان سعودی نیز تاثیرگذار است.
ایــن تاثیرگذاری‌ها باعث شــده که نســل جدید به 
نوعی نســبت به نســل قبلی یک ســری تمایزات داشته 
باشــد. درعین حال شــاهد هســتیم که ســاختار جامعه 
عربســتان کاملا ســاختار یک جامعه ســنتی است. این 
در حالی اســت کــه ایــن شــکاف رفته‌رفتــه جدی‌تر و 
کشمکش‌ها نیز تندتر می‌شــود. به‌رغم آنکه در گذشته 
موازنه‌ای میان علمای سنتی وهابیت و خاندان آل‌‌سعود 
وجود داشته اما یکی، دو دهه اخیر شاهد هستیم که این 
موازنه قدرت به نفع خاندان ســعودی برهم خورده و این 
علمای وهابی بیشــتر جنبه ابزاری برای ساختار قدرت و 

خاندان آل‌سعود پیدا کرده‌اند.
بر این اســاس ما در خصوص اعطای حق رانندگی 
به زنان در عربستان شــاهد هســتیم که پادشاه سعودی 
عنوان می‌کند که این مســاله مغایرتی بــا دین و نظر علما 
ندارد. علما نیز به نوعی سکوت کرده‌اند. بنابراین علمای 
وهابی حکومتی مجبور هستند با این اصلاحات همراهی 
کنند. امــا از ســوی دیگر به نظر می‌رســد میــان علمای 
وهابی حکومتــی و غیرحکومتــی که علمای ســنتی‌تر و 
رادیکال‌تر را در عربســتان شامل ‌می‌شــوند، یک شکاف 
ایجاد خواهد شد و این شکاف منجر به آن خواهد شد که 
در میان‌مدت بخش‌هایی که می‌توانند با گروه‌هایی چون 
داعش یا القاعده پیوند‌های بیشــتری برقرار کنند در این 
کشــور فعال‌تر شــوند. بنابراین در مجموع با وجودی که 

این مساله یک مساله اجتماعی و فرهنگی است می‌تواند 
بازتاب‌های سیاســی در میان‌مدت داشــته باشد و پایگاه 
گروه‌هایــی ماننــد القاعــده را در عربســتان تقویت کند. 
همچنین فاصله بخش سنتی را از بخش‌های نو و حتی از 
خود حکومت افزایش دهد. همزمان باید توجه داشت که 
این اصلاحات تدریجی خواهد بود و ممکن اســت بعدها 
روند این اصلاحات کندتر شود. درواقع این احتمال وجود 
دارد بن سلمان بعد از آنکه به‌عنوان پادشاه جدید تعیین و 
جایگاهش تثبیت شد، اصلاحاتی را که روی آن تاکید دارد 
با روند کندتــری پیش ببرد. به بیان دیگــر به‌گونه‌ای گام 
برخواهد داشت که تقابل خود را با جامعه سنتی عربستان 

بیش از پیش افزایش ندهند. 
بنابراین به نظر می‌رســد که برای چند مــاه یا نهایتا 
یکی، دو سال به این شــکل روی اصلاحات تاکید شود 
اما بعد از تثبیت بن‌‌ســلمان در جایــگاه قدرت احتمالا از 
شــتاب آن کاســته خواهد شــد تا چالش میان نوگراها و 
بخش‌های ســنتی ایجاد نشــود. ضمن اینکه باید توجه 
داشت که در عربســتان همین ســطح از اصلاحات گام 
بزرگی است و جامعه عربستان و آن بخش نوگرا، احتمالا 
با همین سطح از اصلاحات اقناع خواهند شد و تا سال‌ها 
همین وضعیت را پذیرا خواهند بود. بنابراین در عربستان 
اصلاحات اجتماعــی خیلی بزرگی نیــاز نخواهد بود زیرا 
این اصلاحات بــه چالش‌هــای جدی در جامعــه منجر 

خواهد شد. 
در نهایت باوجودی که برخی اصلاحات در عربستان 
را با اصلاحات زمان پهلوی مقایســه می‌کننــد اما به نظر 
من این دو موضوع با هم قابل قیاس نیســتند. زیرا جامعه 
عربســتان و ایران با هم بســیار متفاوت هســتند. جامعه 
عربستان یک جامعه بسیار سنتی است و اصلاحات اندکی 
که امروز ایجاد شــده اســت می‌تواند بخش‌های نوگرای 
جامعه را قانع کند. همچنین برخلاف ایران نمی‌توان تصور 
کرد که در جامعه عربســتان به‌دنبال اصلاحات اجتماعی 
محــدود، مردم به ســمت مطالبات سیاســی جــدی گام 
بردارند. یعنی شرایط در عربستان به سمتی پیش نخواهد 
رفت که سیستم سیاســی دچار فروپاشی شــود و ساختار 
حکومتی در عربســتان این مساله را تاحد زیادی مدیریت 
خواهد کرد. در نهایت جامعه عربستان چندین دهه با آنچه 
در ایران مقایسه می‌کنند به لحاظ رشد سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی فاصله دارد.  

4

تغییرات  تدریجی

جامعه عربستان چندین دهه با ایران فاصله دارد

علی‌اکبر اسدی
کارشناس مسائل خاورمیانه
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در حالــی کــه در دوران قبــل از ملــک ســلمان، 
ویژگی‌هــای ایــن نظــام سیاســی بــا انســداد، تصلب، 
پیرسالاری و بنیادگرایی )سلفیســم( گره خورده بود و همه 
ناظران و تحلیلگران از چالش‌های آتــی این نظام در حل 
مشکلات انباشــته شــده تاریخی آن ســخن می‌گفتند، 
پیش از هر چیــز، بیــم و نگرانــی از ناتوانــی در مقابله با 
مشــکلات در تحلیل‌ها موج می‌زند؛ اما گویا ورق برگشته 
اســت. امروز ســخن از تهدیدات و نگرانی‌ها در ســرعت 
اصلاحات اســت و ســوالات زیادی در خصــوص اینکه 
آیا نظام سیاســی عربســتان و بدنه اجتماعی آن، تحمل 
این میــزان از تغییرات ســریع و اصلاحــی را دارد یا بعد از 
مدتی پروســتریکای روسی یا مدرنیزاســیون رژیم پهلوی 
گریبان رهبران جدید عربستان را خواهد گرفت. همچنین 
این پرســش مطرح اســت که آیا عملا ایــن اصلاحات از 
بالا در پیوند با جنگ قــدرت و منازعه جانشــینی از کنترل 
 خارج خواهد شــد و آینــده‌ چنــدان نویدبخش و روشــنی 

مشاهده نمی‌شود؟
اینکه رژیم عربستان مشکلات انباشته بسیاری را در 
عرصه داخلــی، منطقه‌ای و بین‌المللــی تجربه می‌کند بر 
کسی پوشیده نیست. بحث توقعات فزاینده بدنه اجتماعی، 
انتقادات ناشی از ســاخت سیاســی، نادیده‌انگاری اقوام 
و مذاهب، کیش ســختگیرانه سلفیســم موجود، کاهش 
درآمدهای ملــی، چالش جنســیتی و... در عرصه داخلی 
و هزینه‌هــای ســنگین ناشــی از مداخــات منطقه‌ای، 

جنگ‌های نیابتی و بلندپروازی‌های سیاســی، پرســتیژی 
و هویتی در نتیجه بزرگنمایــی تهدیدات و ادراک تهدیدها 
از ســوی نظام‌های رقیب در پیرامون و پیوند آن با مسائلی 
فرامنطقه‌ای همچون تروریســم، القاعــده، ‌بی‌اعتمادی 
به شــرکای امنیتــی و پس‌لرزه‌های بهار عربی در هر ســه 
سطح عربستان را در یک تنگنای شدید قرار داده است. با 
امعان نظر به مشــکلات و چالش‌های فوق‌الذکر، رهبران 
عربستان چه باید انجام دهند و چه گزینه‌هایی پیش روی 

آنها قرار دارد؟
گزینه اول: سیاست مقاومت، سرکوب و ایستادگی 
در مقابل مطالبات و خواست‌های اجتماعی مردم، جوانان 
و زنان که به یمن رسانه‌های مجازی و غیرقابل مهار روز به 
روز در حال گسترش و تعمیق است و عملا مهارناپذیری این 

عرصه بر همگان آشکار شده است. 
گزینه دوم: سیاســت انعطاف و مدیریت مطالبات 
در همســویی بــا اکثریــت جامعــه و اتــکای بــه اقناع و 
مســالمت‌جویی. چون نیک می‌دانند که هرچند دیر اما به 
قول سعدی سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید 

گرفتن به پیل. 
مطمئنا اگر ملک ســلمان که آفتابی بر لب بام دارد، 
صرفا به خود می‌اندیشید و بر روش محافظه‌کاری پیشینیان 
می‌رفت اما ســلمانیان را تدبیری دیگر در سر است. چون 
بر انتقال قدرت به محمد بن ســلمان، جوانترین شاهزاده 
از خاندان آل ســعود نظر دارند که این خود به مخالفت‌ها، 
تعارض‌ها و یارگیری‌های سیاســی درون نظــام و خاندان 
گسترده و وسیع آل‌سعود می‌انجامد. بنابراین لازمه انجام 
این مهم، مشروعیت‌ســازی بــرای »این جــوان جویای 
نــام« در عرصه‌هــای اجتماعــی و بین‌المللی اســت. در 
همین راســتا اجرای اصلاحات می‌توانــد بخش اعظمی 
‌از جریان صحــوه، جوانــان و طبقات اجتماعی را پشــت 

فروپاشی نزدیک است
اصلاحات بن سلمان به مثابه شمشیر دو دم است

سر ملک ســلمان و جانشــین احتمالی او )درصورت عدم 
وقوع اتفاقی خاص( قرار داده و چهــره‌ای نوگرا و مدرن از 
او در رســانه‌های جهانی و در نظر نخبگان جهان به همراه 
آورد. نگارنــده بر این باور اســت که »اجــرای برنامه‌های 
اصلاحی« ســلمان و بن ســلمان در عربســتان بــه مثابه 
شمشــیر دو دمی ‌اســت که بی‌توجهی به آن و مقاومت در 
مقابل آن به فروپاشــی یا حداقل انزوا و فقدان مشروعیت 
می‌انجامد و عمــا نظامی متصلب بــدون هرگونه پایگاه 
اجتماعی بر جای می‌گــذارد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، 
اتکای نظام سیاســی به گروهــی حداقلــی، رجعت‌گرا و 
‌بی‌توجه به مناسبات جهانی‌شــدن و مدرنیزاسیون خواهد 
بود که با بهره‌گیــری عنصر ارعــاب و زور عریان و حمایت 
خارجی تداوم می‌‌یابد تا اینکه یک متغیر پیش‌بینی نشــده 
طومار نظام سیاسی کهن را درنوردد.اما از دیگر سو تحقق 
اصلاحات و مطالبــات می‌تواند در تثبیــت و تحکیم نظام 
سیاســی و همچنین انتقال قدرت موثر و کارگر واقع شود، 
مگر اینکه در کارگردانی و مدیریت اصلاحات نوعی ناتوانی 
بروز نماید. در صورت تحقق فرض اخیر، آنگاه اصلاحات 
و ســرعت آن در غیاب یک مدیریت کارآمد می‌تواند منشا 
 بیم‌ها و نگرانی‌ها اعم از فروپاشــی، جنــگ قدرت و... را 

در پی داشته باشد. 
طبیعی اســت که در صورت اولویت‌یابی اصلاحات 
داخلــی از بالا بــه پاییــن در عربســتان، کاهــش دامنه 
بحران‌هــای منطقــه‌ای همچون ســوریه، یمــن و...، 
بهره‌گیــری از اســتراتژی حــل بحــران در موضوعــات 
خارجی، متنوع‌سازی شــرکای خارجی و عدم تکیه صرف 
بر ایالات متحده آمریکا در موضوعــات امنیتی و اتحادها 
و ائتلاف‌های منطقه‌ای در دســتور خواهــد بود که نمونه 
 آن را می‌تــوان در ســفر 5 اکتبر ملک ســلمان به روســیه

 مشاهده کرد. 
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پس از ســال‌ها تلاش و پیگیری مدافعان و فعالان 
حقوق بشــری، چندی قبل بنا به دســتور ملک‌ســلمان، 
پادشاه عربستان ســعودی، قوانین رانندگی در این کشور 
تغییر کرد و بر‌اساس اصلاحات جدید، دیگر زنان سعودی 
نیز می‌توانند مانند مردان این کشــور گواهینامه رانندگی 

بگیرند. 
بخشی از اقدامات فعالان حقوق زنان در این ارتباط، 
شــامل به چالش‌کشــیدن قوانین تبعیض‌آمیــز از طریق 

رانندگی در مکان‌های عمومی بوده و 
پلیس عربستان، در سال‌های گذشته، 
به کرات زنانی را که قانون منع رانندگی 
را زیر پا گذاشــته‌اند، بازداشــت کرده 
است. اما تحولات اخیر در حوزه زنان 
به‌خصوص در فضای کنونی منطقه و 
جهان، از جمله ورود زنان به استادیوم 
بــرای اولین بــار و با هــدف حضور در 
جشــن ملی و یا لغو ممنوعیت رانندگی 
زنان این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند 
که تحــولات اخیــر در چه راســتایی 
انجام می‌گیرد. باید توجه داشــت که 
عربســتان ســعودی اهداف مختلفی 
را در این بــاره چه در حــوزه منطقه‌ای 
و چــه بین‌المللــی دنبــال می‌کند که 
یکی از ایــن اهــداف این اســت که 
 ریــاض نمی‌خواهــد از دنیــای امروز 

و مدرن عقب بماند. 
پس از اینکه محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربســتان شــد، تحولاتی در 
داخل جامعه عرب انجام گرفت. این 
ولیعهــد جــوان از همان ابتــدا وعده 
اصلاحــات اجتماعــی و اقتصادی را 
داده بود و به نظر می‌رسد این اقدامات 
در همین راســتا انجام گرفته اســت. 
چندی قبل وی بار دیگر تاکید کرد که با 
جدیت به سمت اصلاحات اقتصادی، 
اجتماعــی و رفاهــی پیش مــی‌رود و 
»شــرط اصلی برای اصــاح، تمایل 

مردم به تغییر اســت.« تحلیلگران محمد بن‌ســلمان که 
فارغ‌التحصیل رشــته حقوق و علوم سیاســی از دانشگاه 
ملک‌ســعود ریاض اســت و گفته می‌شــود کــه جزو ۱۰ 
دانش‌آموز برتر در کشــور عربستان ســعودی بوده است، 
را یک تکنوکــرات می‌دانند کــه در حال ســاخت اقتصاد 
عربســتان بدون وابســتگی به صنعت نفت است. وی به 
داشــتن روحیه تهاجمــی‌ و بلندپروازانه شــهرت دارد. در 
همین راستا یک تحلیلگر سعودی درباره او می‌گوید: »این 
پسر تماما تغییر است؛ کسی که جاه‌طلبی‌های بزرگی دارد 
و به‌دنبال آن اســت تا تفکر غربی را در عربستان سعودی 

اعمال کند.«
در واقع با آمدن محمــد بن ســلمان، ولیعهد جوان 
به صحنه سیاســی عربســتان ســعودی، نیروی جوان در 
دولت ریاض بر سر کار آمد که بیشتر آنها در دانشگاه‌های 

کشورهای غربی تحصیل کرده و آشنا با فرهنگ و پویایی 
دنیای غرب هستند. آنها دیگر همانند نسل گذشته خاندان 
آل‌سعود ســنتی فکر نکرده و خواهان اعمال تغییراتی در 

سطوح مختلف جامعه هستند. 
از ســوی دیگر خود مردم عربســتان در حال حاضر 
با اســتفاده از شــبکه‌های اجتماعــی از جملــه توئیتر، با 
شــاخه‌های دنیای امروز آشــنا شــده‌اند. یکــی از نکات 
قابل‌توجه این است که مردم عربستان بیشترین استفاده 

را از شبکه اجتماعی توئیتر می‌‌کنند.
همچنین ســازمان ملل دو پــروژه جهانــی از جمله 
ســند 2030 و برنامــه میلینیــوم )اعلامیه هزاره ســازمان 
ملل متحد با هدف توســعه پایدار( را ارائه کرده اســت که 

بر‌اساس آن کشورهای عضو سازمان ملل باید در حوزه‌های 
اعلام‌شده ازجمله ارتقای جایگاه زنان، حضور بیشتر آنها 
در جامعه، رفع تبعیض‌های موجود گام بردارند. عربستان 
 سعودی نیز نمی‌خواهد از کشــورهای دیگر در این مسیر 

عقب بماند. 
البته اگر چــه ممنوعیت رانندگی زنان در عربســتان 
سعودی لغو شــد اما مراجع دینی تند‌رو و وهابی عربستان 
ســعودی به‌طور حتم با این روند جدید آغاز‌شــده مخالفت 
خواهند کرد. همچنین این نکته را باید مورد توجه قرار داد 
که خاندان ســعودی خیلی به مســائل مذهبی نپرداخته و 
بیشتر مسائل اقتصادی و سیاسی را در نظر دارد و به‌دنبال 
مدل زندگی غربی اســت. بر همین اســاس اعضای این 
خاندان تلاش می‌کنند که همچون شــاهان کشــورهای 
دیگر با اســتفاده از تمامی ‌امکانات زندگــی کنند. بخش 

دیگر شــامل امور مذهبی و دینی در دستان مراجع دینی و 
علمای وهابی است.

به‌طور کلی، رانندگی برای زنان در عربستان سعودی، 
از زمان تأسیس این کشــور ممنوع بوده و در طی سال‌ها با 
وجود مخالفت‌ها و حتی ایجاد کمپین‌های مختلف تداوم 
یافته است. برخی نمایندگان مجلس شورا در این سال‌ها 
مخالفت خود را بــا این ممنوعیت اعــام کرده‌اند. آنها به 
این موضوع استناد داشته‌اند که حدود یک میلیون راننده 
خارجی در کشــور وجود دارند که هزینه ســالانه آنها بیش 
از ۳ میلیارد دلار اســت و اگر این ممنوعیت برداشته شود، 
نیازی به اســتخدام رانندگان خارجی نخواهد بود. در واقع 
بخش عمده‌ای از درآمد زنان شاغل عربستانی به رانندگان 

شخصی ایشان اختصاص می‌یابد.
با این حــال هیات کبــار علمای 
عربســتان در ســال ۱۹۹۰میلادی با 
صدور فتوایی رانندگــی زنان را به دلیل 
مخالفت با »شرع مقدس« حرام اعلام 
کــرد و از آن زمان تــا همین چنــد روز 
پیش تلاش‌های زیادی برای رفع این 
ممنوعیت انجام شد اما به دلیل مخالفت 
مقامات دینی این کشور، این تلاش‌ها 
تا همین چند روز پیش به نتیجه نرسید.

 در این میان برخی از تحلیلگران 
منطقه بر این باورند کــه یکی از دلایل 
لغو ممنوعیت رانندگی زنان سعودی این 
اســت که در فضای داخلی عربســتان 
ســعودی اعتراضــات و مخالفت‌هــا 
افزایش یافته اســت؛ به‌گونــه‌ای که 
خاندان سعودی با انجام چنین اقداماتی 
 تــاش می‌کند کــه اندکــی از صدای

 معترضان بکاهد. 
ایــن اعتراضــات حتی از ســوی 
کشــورهای متحد و همپیمــان ریاض 
مطرح شــده اســت. در همین راســتا 
چندی قبل رکس تیلرسون، وزیر خارجه 
آمریکا، یکــی از مهم‌تریــن متحدان 
نزدیک عربستان سعودی، در اظهاراتی 
انتقاد آمیــز برخی قوانین عربســتان را 
زیر سوال برد و از ســعودی‌ها خواست 
تا »سطح بالاتری از آزادی‌های دینی 
را برای تمامی‌ شــهروندان این کشــور 
فراهم کنند.« البته پس از مدتی مجبور شــد از سعودی‌ها 

دلجویی کند. 
در سال ۲۰۱۱ نیز زنان عربستان کمپینی در اعتراض 
به ممنوعیــت رانندگی بــه راه انداختند و »منال شــریف« 
نخستین زنی بود که در این جریان در ملأ عام رانندگی کرد 
و پخش فیلم آن در اینترنت بازتاب گســترده‌ای داشت اما 

پس از انتشار این ویدئو بازداشت شد. 
همچنین این نکتــه باید مــورد توجه قــرار گیرد که 
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فاز جدید بازداشــت 
مسئولان و فرهنگیان در داخل عربســتان رخ داده است. 
در همین راستا به تازگی روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی 
درمورد موج بازداشــت‌های مخالفان عربستانی علت این 
اقدام را هموار‌کردن مسیر برای رسیدن محمد بن سلمان 

به تخت پادشاهی قلمداد کرد. 

خلیفه غربی
آل‌سعود با اصلاحات می‌خواهد معترضان را آرام کند

قاسم محبعلی
تحلیلگر مسائل منطقه
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عربســتان در دوران ملک ســلمان و در واقع محمد 
بن ســلمان، ســعی دارد چهره دیگری از خود به نمایش 
بگذارد. چهره‌ای که با تصویر کلیشــه‌ای مردان ثروتمند 
مصرف‌گرا و خوش‌گذران و زنان برقع‌پوش خانه‌نشین در 
تعارض است. تا پیش از روی کار آمدن ملک سلمان، شاید 
کمتر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که در آینده نزدیک 
در عربستان ســعودی ممنوعیت رانندگی زنان، حضور در 
ورزشــگاه و مراســم عمومی، حق رای، حق عضویت در 
 مجلس شورای مشورتی و حق نامزدی در انتخابات محلی

 برداشته شود.
 حال این پرسش مطرح است که چرا با وجود آگاهی 
ملک سلمان از مخالفت شــدید روحانیون سنتی وهابی، 
امکان رانندگی برای زنان و نیز حضور در ورزشــگاه‌ها و 
کنســرت‌ها را برای آنان آزاد کرده اســت؟ آیا سعودی‌ها 
آن‌گونه کــه در گمانه‌هــای پارانویایی ذکر می‌شــود از 
اعطــای آزادی‌های فوق بــه زنان صرفــا در پی کاهش 
فشــارهای خارجــی حقوق بشــری بــر خود بــوده و این 
اصلاحات جنبه صوری و نمایشــی دارد یا آن‌گونه که در 
دیدگاه خوشبینانه گفته می‌شود این آزادی‌ها را باید آغاز 
دوران دگردیسی در دیدگاه حاکمان سعودی با محوریت 
محمد بن ســلمان ولیعهد جوان عربســتان، نســبت به 
مبحث توســعه سیاســی و آزادی‌های اجتماعــی برآورد 
کرد؟ در ادامه این نوشتار استدلال نگارنده آن است که 
اصلاحات انجام‌شده را باید به‌عنوان برآیند پویایی درونی 

جامعه در مرحله گذار از سنت به مدرنیته که با فشارهای 
بیرون نیز تقویت می‌شــود و در نتیجــه امتیازدهی نظام 

بسته سیاسی پنداشت.

  بسیط‌شدن جامعه مدنی
نظام ســعودی به‌طــور تاریخی اگرچه در سیاســت 
خارجی شمایل یک نظام ســکولاریته را از خود به تصویر 
می‌کشد اما در سیاســت داخلی همسو با جامعه مردسالار 
مدافع اجرای قوانین اجتماعی و حقوقی برآمده از شــرع 
و ســنت به‌ویژه در ارتباط با حقوق زنان بوده است. اما این 
واقعیت که در گذر زمان با گسترده شدن امکانات ارتباطی 
و رســانه‌ای و همچنین بالا رفتن شمار تحصیلکردگان در 
میان نسل جوان جامعه عربستان شرایط برای بسیط شدن 
جامعه مدنی و افزایش مطالبات تحول‌طلبانه تغییر خواهد 

یافت، امری گریزناپذیر است. 
طی ســال‌های اخیــر دولت عربســتان ســعودی 
بــه دلیــل نگرانــی از قدرت‌گیــری جریان ســروریه که 
معتقد بــه برخورد صحیــح و مبتنی بر گفت‌وگــو با تمدن 
مدرن، تشکیلات و ســازماندهی و پرداختن همزمان به 
مسائل سیاسی و اجتماعی است )به‌ویژه جریان صحوه 
الاســامی وابســته به جریــان ســروریه( و پایگاه‌های 
نیرومندی کــه میــان جوانــان و همچنین نســل جدید 
اســام‌گرایان ســنی دارد؛ همزمان با محدودســازی و 
تلاش بــرای حذف این جریــان، ضــرورت انجام برخی 
اصلاحات و در واقع دادن پــاره‌ای امتیازات به جامعه را 
درک کرده است. شاید نتایج مشاهدات از میزان استقبال 
زنان عربستانی نسبت به آزادی‌های کسب شده در ظاهر 

نقاب جدید
چرا عربستان ظاهر خود را تغییر داده است؟

خلاف مدعای بیان شده را نشان دهد، چنان‌که در مرحله 
آماده‌سازی برای انتخابات شهرداری‌ها که دسامبر 2015 
برگزار شد و برای نخستین بار زنان اجازه داشتند هم حق 
رای داشــته باشــند و هم به‌عنوان نامزد بر کرســی‌های 
شوراهای محل بنشــینند که تنها 70 زن برای شرکت در 
این انتخابات ثبت‌نام کردند و مشارکت زنان بسیار ناچیز 
بود، اما واقعیت امر آن است که روند بسیط شدن جامعه 
مدنی در عربســتان به کندی صورت می‌گیرد و حاکمیت 
دیدگاه مردسالار و سنتی بر جامعه کم از محدودیت‌های 
قانونــی مانــع از حضور زنــان در عرصه‌هــای اجتماعی 
و سیاســی نیســت اما این شــکاف بــه مــرور عمیق‌تر 
 خواهد شــد و مطالبات و فشــار از پایین رونــدی فزاینده 

خواهند داشت.

  مشارکت زنان؛ اقتضای میل به توسعه
عربســتان ســعودی در طول چند دهه اخیر به دلیل 
درآمدهای عظیم نفتی جهشی اقتصادی را تجربه کرده و 
این امر نیاز به نیروی کار را در این کشور به‌شدت افزایش 
داده اســت، به صورتی که این کشــور مقصــد مهاجرتی 
مهمی ‌برای جوینــدگان کار در سراســر جهــان و به‌ویژه 
کشورهای آسیایی شده است. ســخنان ملک سلمان در 
رسانه‌های دولتی که زنان را یک شــریک مهم در توسعه 
پایدار کشور معرفی کرد در واقع نشان‌دهنده درک این نیاز 

توسط مقامات سعودی است. 
در همین ارتبــاط تدوین برنامــه ٢٠٣٠ برای تبدیل 
عربستان ســعودی به قدرت اول اقتصادی منطقه و قطع 
کردن وابستگی اقتصادی این کشور به درآمدهای نفتی، 
به‌گونه‌ای اســت که پیشرفت این کشــور جز با گشایش 
و تحرکی قابل قبــول در وضعیت زنان عربســتان ممکن 
نیست. آمدن رهبران جوان با بلندپروازی‌های دور و دراز 
به هسته تصمیم‌گیری‌های سیاسی در خاندان سعودی، 
تســهیل‌گر توجه و عنایت حکومت به ایجاد چنین شرایط 
بســترهایی اســت. در این زمینه باید بــه ملاحظات عدم 
امکان اتکای بلندمدت به ورود نیروی کار خارجی به دلیل 
خروج سرمایه و مخاطرات امنیتی ناشی از این پدیده برای 

سعودی‌ها توجه داشت.

  محمد بن سلمان به‌دنبال مشروعیت
به ولیعهدی رسیدن محمد بن سلمان که در رسانه‌ها 
از آن با عنوان کودتای نرم در خاندان ســلطنتی یاد شد، 
حرف و حدیث زیــادی را در ایجاد شــکاف میــان هیات 
حاکمه عربســتان به راه انداخت. بر‌اســاس برخی اخبار 
در پشــت پرده اعتراضات به ولیعهدی محمد بن سلمان، 
حمایت سایر شــاهزادگان ناراضی ســعودی پنهان بوده 
اســت که طبیعتا کنار زدن محمد بن نایــف را خیز محمد 
بن ســلمان برای کســب پادشــاهی حتی پیــش از مرگ 
ملــک ســلمان می‌دانند. رقابت بر ســر کســب قدرت در 
نظام‌های غیردموکراتیک همواره مملو از لایه‌های پنهان 
و خشونت‌بار است که این قضیه نیز می‌تواند در ادامه برای 

محمد بن سلمان جوان به منصه ظهور برسد.
 در ایــن شــرایط طبیعتا وجــود حمایــت مردمی‌ و 
کســب مقبولیت عمومی راه را برای پادشــاهی تسهیل 
خواهد کــرد. بنابراین اعطای این امتیــازات به زنان که 
بی‌تردید بــا طرح‌ریزی محمد بن ســلمان صورت گرفته 
اســت، می‌توانــد در درجه اقبــال عمومــی و به‌ویژه در 
نسل جوان نســبت به وی تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر 
محمد بن ســلمان با ایــن اقدامــات می‌توانــد حمایت 
ایالات‌متحده را که از گشایش فضای سیاسی و اجتماعی 
در عربســتان بــرای تحدید قــدرت وهابیــت در جامعه 
عربســتان و جلوگیری از فزاینده شدن ســطح انتظارات 

مردمی ‌استقبال می‌کند، کسب کند.  
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ســرکوب‌های صورت‌‌گرفته در عربســتان، سرکوب 
و کشــتار مردم یمن، مناقشات عربســتان و قطر و دخالت 
تخریبی این کشــور در ســوریه و عراق، موجب شده ‌نظام 
حاکم در عربســتان دچار انزوای سیاسی شود‌، پیش‌بینی 
تحلیلگران غربی این اســت که عربستان سعودی ممکن 
اســت با یک خیزش غیرقابل کنترل مواجه شود، بنابراین 
به محمدبن سلمان پیشنهاد کردند که قبل از بروز و ظهور 
یک خیزش مردمی‌ دســت به انجام اصلاحات اساسی در 
پیکره اجتماعی و حاکمیت عربستان بزند که نخستین گام، 
طرح موسوم به 2030 است که از سوی محمدبن سلمان 
ولیعهد عربســتان ارائه شده است. بر‌اســاس این طرح تا 
سال 2030 عربستان باید به سمت مدرنیزه کردن ساختار 
اجتماعی حرکت کند و در این مسیر اصلاحات اقتصادی و 

فرهنگی خواهد داشت.
بنابراین اصلاحات مورد ادعای محمدبن ســلمان، 
ولیعهــد عربســتان در چارچوب طرح موســوم بــه 2030 
قابل تجزیه و تحلیل اســت. همان‌طور که اشاره شد این 
طرح توســط کارشناســان آمریکایی و غربی برای مدرنیزه 
کردن جامعه سنتی عربستان ســعودی ارائه شده‌ که قطعا 
به دوقطبی شــدن عربستان منجر خواهد شــد. زمانی که 
پادشاه عربســتان، ســلمان بن‌عبدالعزیز به قدرت رسید، 
فرزند وی محمد بن سلمان، به صورتی جهشی و با کمک 
ایالات متحده آمریکا اهرم‌های قدرت را در دست گرفت. 
برکناری محمد بن نایف از ســمت ولیعهدی عربســتان و 
جانشــینی محمدبن ســلمان نیز در چارچوب طرح 2030 

قابل تجزیه و تحلیل است. بنابراین محمد بن سلمان برای 
تهیه مقدمات تسلط بر ارکان قدرت طرح خود را به سلمان 
بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان تحمیل کرد. در این طرح 
حرکت به ســمت مدرنیزه کردن جامعه عربستان، کاهش 
نفوذ علمای وهابــی، حرکت به ســمت دادن آزادی‌های 
فردی و مشارکت زنان در ساختارهای قدرت بخشی از موارد 
ذکر شده اســت. از آنجایی که عربستان سعودی در طول 
6 سال گذشته در سه حوزه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی 
دچار انزوای سیاســی شــده اســت، بنابراین قدرت‌های 
فرامنطقه‌ای طرح یک گام به جلو و یک گام به عقب را به 
محمد بن ســلمان ارائه دادند. در حوزه داخلی عربســتان 
با یک سلســله چالش‌های اجتماعــی و اقتصادی مواجه 
است. کاهش یکصد میلیارد دلاری بودجه عربستان به دلیل 
ماجراجویی‌های محمدبن سلمان، آسیب‌های اقتصادی 
و خدماتی شــدیدی بــه جامعه عربســتان وارد ســاخت. 
افزایش نرخ بیــکاری، توقف طرح‌هــای کلان عمرانی، 
کاهش شدید یارانه‌ها و افزایش موج نارضایتی‌ها، جامعه 
سنتی عربســتان را وارد یک چالش جدی کرد. در عرصه 
منطقه‌ای، اختلافات شدید عربستان با ایران و قطر، حمله 
وحشیانه عربستان به مردم یمن و نقش تخریبی عربستان 
در ســوریه و عراق به انزوای منطقه‌ای این کشــور منجر 
شــد. در عرصه‌های بین‌المللی، فشــار نهادهای حقوق 
بشر به حاکمیت عربستان به دلیل کشتار بی‌رحمانه مردم 
یمن و تشــکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی ابعاد 
جنایات عربســتان علیه مردم یمن، مقامات رژیم سعودی 
را به‌شدت دچار وحشت کرد. مجموعه این تحولات که به 
نوعی یک گام به عقب تلقی می‌شود موجب شد که محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان طرح آزادی رانندگان زنان را 
ارائه دهد. با وجودی‌ که رانندگی زنان در همه جوامع بشری 
بیش از 80 ســال اســت که به یک امر بدیهی تبدیل شده‌ 

اما عربستان تنها کشوری اســت که حق رانندگی را از زنان 
گرفته اســت. بنابراین محمد بن سلمان، به‌رغم نامناسب 
بودن جامعه ســنتی عربســتان، موضــوع آزادی رانندگی 
زنان را در دستورکار قرار داد. رسانه‌های داخلی و غربی نیز 
این اقدام را گامی ‌به جلو برای مدرنیزه کردن جامعه سنتی 
عربســتان تلقی کردند. این امر حساسیت‌های زیادی در 
درون جامعه عربســتان ایجاد کرده است. به همین دلیل 
مــوج مخالفت‌ها از ســوی علمای وهابی عربســتان آغاز 
شد که این امر دوقطبی شــدن جامعه عربستان را به‌دنبال 
داشــت. در نتیجه 35 تن از علمای برجســته عربستان از 
جمله سلمان العوده یکی از تاثیرگذارترین علمای وهابی، 
عبدالعزیــز الطریفی، از اســاتید دانشــگاه و وزیر ســابق 
اطلاع‌رسانی عربســتان و ده‌ها تن دیگر بازداشت و روانه 
زندان شدند. طبیعی اســت که این شخصیت‌های وهابی 
هواداران زیادی در جامعه ســنتی عربســتان دارند و این 
امر صف‌آرایی جدیدی در جامعه عربســتان به‌وجود آورده 
است. اما بن ســلمان، ولیعهد عربســتان با بهره‌گیری از 
یکصد شبکه ماهواره‌ای فعال تلاش کرد تا فرمان آزادی 
رانندگی برای زنان را با عنوان یک اقدام انسانی برای دادن 
حقوق فردی به جامعه عربستان جلوه دهد. بنابراین طرح 
2030 عربستان یک گام به جلو و یک گام به عقب ارزیابی 
می‌شود که به نظر می‌رســد عربستان و شخص محمد بن 
ســلمان نخواهد توانست تا ســال 2030 به شاخص‌های 
هدف‌گذاری شــده غرب برای جامعه عربستان دست پیدا 
کند. زیرا آزادی رانندگی، فتوای زنان و ورود زنان به مراکز 
ورزشی با مخالفت شــدید علمای وهابی مواجه شده است 
و حتی گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که برخی زنان 
سعودی که وارد مراکز ورزشی شده‌اند از سوی افراد وهابی 

تندرو مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند. 
در تجزیه و تحلیــل طرح 2030 محمد بن ســلمان 
می‌توان به چند شــاخص مهم اجتماعی و سیاسی درون 
حاکمیت عربستان اشاره کرد؛ نخست اینکه طرح 2030 
را می‌توان مشــابه طرح‌های ظاهری و شــکلی رژیم شاه 
ســابق ایران دانســت. زیرا در آن زمان، شــاه ایران برای 
راضی‌کــردن قدرت‌هــای فرامنطقــه‌ای دســت به یک 
سلســله اصلاحات شــکلی و ظاهری زد که طبیعی است 
این اصلاحات ظاهری از آنجایی که بدون فرهنگ‌سازی 
صورت گرفت، به سرنگونی شاه ایران منجر شد. در مصر 
نیز انور ســادات، رئیس‌جمهور اســبق این کشور، تحت 
تاثیر هنری کســینجر، وزیر خارجه وقت آمریکا دســت به 
یک سلسله اصلاحات سیاســی، نظامی و فرهنگی زد که 
منجر به ترور وی شد. بنابراین عربســتان محکوم به یک 
سلسله رفتارهای متناقض در درون جامعه سعودی است؛ 
از یک سو نســل جدید عربســتان رفتارهای خشک دینی 
علمــای وهابی را برنمی‌تابد و از ســوی دیگــر بافت دینی 
عربســتان اجازه مدرنیزه کردن این کشــور را به محمدبن 
سلمان نمی‌دهد. در نتیجه به نظر می‌رسد که در آینده نوعی 
تقابل فیزیکی میان دو طیف مدرنیزه‌خواه و ســنت‌گرای 
 عربستان ایجاد شود و جنگ داخلی در انتظار رژیم آل‌سعود 
خواهد بود. همچنین به نظر می‌رســد کــه آمریکا در آینده 
از سلمان بن عبدالعزیز و محمد بن ســلمان، عبور کرده و 
چهره‌های جدیدی را از درون حاکمیت عربستان در راس 
قدرت قرار خواهد داد. یعنی اتفاقی که برای مصر و تونس 
پس از حوادث سال 2011 و انتقال قدرت به شخصیت‌های 
لیبرال در تونس و نظامیان در مصر شاهد بودیم در انتظار 
حاکمیت عربستان است. تصور تحلیلگران غربی این است 
که ایالات متحده آمریکا از سلمان بن‌عبدالعزیز و محمدبن 
سلمان به‌عنوان دو محلل برای عبور از دره عمیق سنت به 
مدرنیته استفاده خواهند کرد و سپس عربستان پس از یک 
سلســله بحران‌های داخلی با چهره‌های جدید حاکمیتی 

مواجه خواهد شد.  

پهلوی دوم
اقدامات تازه محمد بن سلمان از او چهره‌ای شبیه محمدرضا پهلوی ساخته

 که به دنبال غربی‌کردن جامعه بود

حسن‌ هانی‌زاده
کارشناس مسائل خاورمیانه
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جنگ و  جامعه
ابراهیم حاتمی‌کیا مهم‌ترین کارگردان سینمای دفاع مقدس است

سینمای پسادفاع
گفتن، نوشتن و خواندن از دفاع مقدس همواره یکی از سوژه های اهالی فرهنگ و هنر در 
کشورمان بوده است. خوانشی که هرچند روایات گوناگونی از متن آن در سال های اخیر اتفاق 
افتاده، اما با دور شدن از سال های دهه 50 و 60 شاهد نوعی دگرگونی در این حوزه هستیم؛ 
دگرگونی‌ای که به جریان تغییر و تحول در سینما و اصل راویان دفاع گره خورده و شاید منجر به 

تولید فضای دیگری در سینمای این ژانر شود.
در این پرونده برآنیم تا نظر فعالان و صاحبان اثر این ژانر را درباره تحولات سینمای دفاع 

جویا شویم و بازخوانی از آنچه در این سال‌ها بر این ژانر گذشته، داشته باشیم. فرهنگ
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پیروزی انقلاب اســامی در واپسین سال‌های دهه 
پنجاه و پــس از آن، آغــاز بلافاصله جنگ علیــه ایران و 
نظام نوپای سیاســی‌اش، یکی از مهم‌تری فرصت‌ها را از 
سینماگران این مرز‌و‌بوم گرفت و در عوض فرصت دیگری 
را پیش‌روی آنان گذاشت. شروع زود‌هنگام جنگ، در حالی 
که تنها یک‌سال‌و‌اندی از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته 
بود، اهالی فرهنگ و ادب و هنر‌ و نه‌تنها سینما را از فرصت 
پرداختن به ســوژه اصیلی چون انقلاب بازداشــت. خیل 
عظیم اتفاقات و جریاناتی که در پروسه هشت ساله جنگ 
در فضای کشــور، یکی پس از دیگری رخ می‌داد، منجر 

به این شد که یک جهش هنری در این برهه حادث شود.
اهالی هنر از سوژه‌ای به نام انقلاب، با ریشه تاریخی 
ده‌ساله، گذرکردند و دفاع مقدس را پیش‌روی خود دیدند‌؛ 
منازعه‌ای طول و دراز که از رهگذر همین تطاول، زمینه‌ای 
برای پرورش و پرداخت به ســوژه‌های متعدد و روایت‌های 

گوناگون را برای اهالی تحقیق و هنر فراهم کرد.
آنچه امروز ما با عنوان سینمای دفاع مقدس شاهد آن 
هستیم، عمری به درازای انقلاب اسلامی و نظام سیاسی 
این مرز و بوم دارد. سینما‌یی که اگر دیروز و امروز سوژه‌های 
پرداختی را پیش‌روی خــود دارد، از رهگذر خون جوانان و 
شهدا‌یی است که در طی هشت سال، دفاع این سرزمین را 

تقدس بخشیده‌اند.

در این نوشتار برآنیم تا به مناسبت هفته دفاع مقدس، 
مروری بر تاریخچه ســینمای این مقطع حساس از تاریخ 
کشور داشته باشیم و پس از آن، بایسته‌ها و شایسته‌های 
ادامه حرکت در این مسیر را به صورت مختصر بررسی کنیم.

  سینمای سرمشق
دهه شصت، شــاید مهم‌ترین مقطع در تاریخ سینما 
و هنر، پس از پیروزی انقلاب اســامی محســوب شود. 
مقطعی که چند ســال قبل از شــروع آن، مهم‌ترین تغییر 
سیاســی در یک کشــور رخ داده و مبتنی بــر همین تغییر 
اســت که مرزهای بســیاری از بایدها و نبایدها در کشــور 
نیز دســتخوش تحول شده است. ســینمای ایران پس از 
پیروزی انقلاب، هنوز به درستی شرایط کار در فضای جدید 
را نشناخته بود که به یکباره با دوران جنگ تحمیلی مواجه 
شد‌؛ دورانی که فضای مطالبه اجتماعی و مردمی‌به سبب 
بروز تحولات و درگیری‌های جدید، دگرگون شد. مخاطب 
دیروز سینما، شاید قرابت کمتری با مخاطب امروز داشت 
و همه این تحولات ریشه در آن داشت که تمام زندگی این 
مردم و مخاطبان درگیر تهدید بزرگی به نام جنگ بود. جنگی 
که نه‌تنها خطرات مــادی و جانی برای مخاطبان به همراه 
داشت، بلکه داغ از دست‌دادن رفقا و آشنایان و خانواده را 

نیز برای آنها به همراه آورده بود و هر روز بیشتر از دیروز روند 
زندگی عمومی را متاثر از خود می‌ساخت. این چنین شد که 
نه‌تنها میل مردم به این سمت‌و‌سو رو کرد، بلکه سینماگران 
نیز نمی‌توانستند چنین سوژه‌ای را از دست دهند و فارغ از 
آن باشند. سینمای دفاع مقدس به صورت رسمی زاده شد 

و تولید فیلم در این ژانر آغاز شد.
»مرز« نخستین فیلم سینما‌یی است که در تاریخچه 
سینمای دفاع مقدس از آن نام برده شده است. کارگردان 
این فیلم سینما‌یی جمشــید حیدری است که فیلمنامه‌ای 
از ســیروس الوند را کارگردانی کرده. همچنین سعید راد، 
داوود رشــیدی و آهو خردمند نیز بازیگران اصلی این فیلم 

سینما‌یی هستند.
داســتان از این قرار اســت که اهالی یک روســتای 
مرزی با خطر حمله نظامی ارتش دشمن مواجه می‌شوند. 
ریش‌سفید روستا اهالی را به مقاومت دعوت می‌کند. یک 
استوار اخراجی ارتش به نام مختار، که تا آن لحظه از مردم 
کناره می‌گرفته، در این جریان وارد می‌شود و با تلاش‌های 

زیادی روستاییان را آموزش نظامی می‌دهد.
اهالی ســینما، ســاخت و اکران مــرز را آغــاز راهی 
می‌دانند که منجر به تولید فیلم‌هــای مختلف در این ژانر 
مهم شــد. به این ترتیب و در فاصله‌ای کمتر از یک‌سال، 
پنج فیلم دفاع مقدسی ساخت و اکران شدند. در سال 1361 
بود که این پنج فیلم جلوی دوربین رفتند و روند اکران آنها نیز 
تا سال بعد به نتیجه رسید. مبتنی بر همین پیشگامی ‌بود که 
صاحبان این آثار پیشتاز، جایگاه خاصی در سینمای دفاع 

مقدس را از آن خود کردند.
»جانبــازان« یکی از این آثار بود که بــه کارگردانی و 
نویسندگی ناصر محمدی ســاخته و اکران شد. این فیلم 
ســینمایی، روایت داســتانی بود که در آن ارتش دشــمن 
حمله‌ای وسیع تدارک دیده و مهمات و وسایل زرهی خود 
را در نقطه‌ای کور اســتتار کرده اســت. خبر بــه نیروهای 
اطلاعاتی ارتش و ســپاه می‌رســد و فرماندهــان دو نیرو 
گروهی را برای اعزام به منطقه تشکیل می‌دهند. دو دوست 
دیرین، که ســال‌ها از احوال یکدیگر ‌بی‌خبر بوده‌اند، به 
عضویت این گروه برگزیده می‌شــوند: یکی از آن دو افسر 
ارتش اســت، که در لحظه‌ احتضار در بیمارســتان منتظر 
شنیدن خبر تولد نخستین فرزندش است و دیگری پاسدار 
اســت که از پای ســفره عقد به ایــن عملیات فــرا خوانده 
می‌شــود. گروه عملیات را با موفقیت انجــام می‌دهد، اما 
قبل از بازگشت همگی محاصره و کشته می‌شوند.»عبور 
از میدان مین«؛ ساخته دیگری از ژانر دفاع مقدس بود که 
در آن سعید راد-مثل مرز- به ایفای نقش مشغول بود. نادر 
قویدل و جواد طاهری نویسندگان این اثر بودند که طاهری 
در کنار نویســندگی، کارگردانی این فیلم سینما‌یی را نیز به 

عهده داشت. 
داستان از این قرار بود که گروهانی از نظامیان موفق 
می‌شــوند در یکی از قلعه‌های مهم دشمن مستقر شوند. 
دشمن قلعه را محاصره و اطراف آن را مین‌گذاری می‌کند. 
افراد درون قلعه با کمبود مهمات و آذوقه روبه‌رو می‌شوند. 
یک افسر ارتش، که تخصص‌اش خنثی‌کردن مین است، 
با دو تن دیگر، برای رساندن ملزومات به افراد درون قلعه، 
عازم منطقه می‌شــوند و پس از خنثی‌کردن مین‌های کار 
گذاشته‌شده کامیون حامل مهمات و آذوقه را به نیروهای 

محاصره‌شده می‌رسانند.
»پایگاه جهنمی‌ها« به نویسندگی و کارگردانی اکبر 

 سینمای‌دفاع مقدس 
دوران افول نداشته است

گفت‌وگوی مثلث با  اکبر نبوی 

فیلمسازان حوزه دفاع مقدس
 حمایت نمی‌شوند
حمید بهمنی در گفت‌وگو با مثلث

نفیسه رحمانی
خبرنگار

 ســال‌های پایانــی دفــاع مقــدس، فیلم‌های 

قوی‌تری در این حوزه مطرح شــد. پیشتازان 

فتح، مــا ایســتاده‌ایم، ‌یاد، پرچمــدار، عقود، 

پلاک، جدال در تاسوکی، حماســه دره شیلر، 

اتاق یک، هویــت، حریم مهــرورزی، پرواز در 

شب و... ساخته شدند
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صادقی و با بازی فرامرز قریبیان و جمشید ‌هاشم‌پور است 
که روایت ساخت پایگاهی قدرتمند از سوی دشمن در میان 
نیروهای خودی است. خبر به ستاد عملیاتی نیروی دریایی 
می‌رســد و یک تیم چهار نفری از گردان تــکاوران نیروی 
دریایی به فرماندهی ستوان »بای« انتخاب می‌شوند تا با 

نفوذ به خاک دشمن، این پایگاه جهمنی را منهدم کنند...
»گذرگاه« نیــز با نویســندگی و کارگردانی شــهریار 
بحرانی، یکــی از آثار مهم ایــن دوران از ســینمای ایران 
بود. داستان یک رزمنده به نام ناصر که به همراه سه تن از 
همرزمانش برای عملیات گشت و شناسایی به جبهه اعزام 
می‌شود. در جبهه برای انجام مأموریت ناصر و همرزمانش 
به وســیله ‌یک راهنمای محلی از راه مخفی ادامه مســیر 
می‌دهند اما راهنمای محلی توسط عراقی‌ها کشته می‌شود 
و گروه مجبــور می‌شــود از راه اصلی به شناســایی برود. 
مأموریت که انهدام یک پل تدارکاتی در مسیر یک گذرگاه 
اســت، به خوبی انجام می‌گیرد، اما قاســم و محمد که از 
لباس مبدل عراقی‌ها استفاده کرده بودند به‌عنوان نظامیان 
خاطی به جوخه ‌اعدام سپرده می‌شوند، ناصر بعد از شکنجه 
شدن توسط دو عراقی ناراضی موفق به فرار شده و احمد نیز 
فرار می‌کند اما بعد از نجات ناصــر به دلیل بیماری، جانباز 
مجهول‌الهویه شناخته می‌شــود، اما احمد او را شناسایی 
می‌کند و ناصر بهبــود می‌یابد.این آثار عــاوه بر این که 
زمینه‌ساز تولید آثار فاخر و پرفروش دیگری در این حوزه و 
در سال‌های پس از آن بودند، توانستند گیشه‌های سینماها 
را به خوبی از آن خود کنند. سرآمد آثار سینمای دفاع مقدس 
در سال‌های نخستین دهه شصت، »دیار عاشقان« بود. 
اثری که این برهه ابتدایی از تولد سینمای دفاع مقدس را به 
زودی به مرحله شکوفا‌یی رساند و در این میان نقش مهمی 

را از آن خود کرده است.
دیار عاشــقان؛ محصول ســال 1362 در ســینمای 
ایران، فیلم جنگی اســت کــه به کارگردانی و نویســندگی 
حسن کاربخش و با بازی خسرو شکیبایی و پرویز پرستویی 
در دوران خود به خوبی دیده شده است. دیار عاشقان یکی 
از نخستین محصولات رنگی در این ژانر است که داستان 
آن درباره یک ســرباز محتاط و جنگ‌گریز اســت. علی به 
جبهه فــرا خوانده می‌‌شــود. او که زندگــی‌اش را در صلح 
و آرامش گذرانده مایل نیســت به خط مقدم اعزام شــود. 
روزها را به کار در آشــپزخانه می‌گذراند تا اینکه با دوســت 
قدیمی‌اش، مجتبی که بسیجی اســت، رو‌به‌رو می‌‌شود. 
رابطه علی و مجتبــی و بعد مرگ مجتبــی، علی را متحول 
می‌‌سازد و او به صورت جدی درگیر مسائل مبارزه در جبهه 

می‌شــود.جنگ و موضوعات مرتبط با آن، در ســال‌های 
ابتدای دهه شــصت یک محــور اصلی در داســتان‌های 
سینما‌یی بود. به این معنا که فیلم‌ها بیشتر روی خود جنگ 
متمرکز بودند و جذابیت‌های گیشه‌ای چندانی برای جلب 
نظر مخاطب در خود نداشــت. البته در این راســتا باید به 
این نکته نیــز توجه کرد کــه فضای اجتماعــی و عمومی 
کشــور در آن دوران نه‌تنها تمایل چندانی به تماشای فیلم 
در سینما نداشت، بلکه در پی تماشــای روایاتی واقعی از 
فضای جــاری بود.این‌چنین بود که در ســال‌های پایانی 
دفاع مقــدس، فیلم‌هــای قوی‌تری در این حــوزه مطرح 
شد. پیشتازان فتح، ما ایستاده‌ایم، ‌یاد، پرچمدار، عقود، 
پلاک، جدال در تاسوکی، حماســه دره شیلر، اتاق یک، 
هویت، حریم مهرورزی و پرواز در شب و... ساخته شدند.

پس از پایان جنگ و در سال 1367 بود که فضای جدیدی 
در جریان ســینمای دفاع مقدس رقم خورد. باشــو غریبه 
کوچــک، دیده‌بان و عروســی خوبان از جملــه فیلم‌های 
تاثیرگذار و مهمی ‌بودند که در این ســال‌ ســاخته شــدند. 
همچنین عروسی خوبان، یکی دیگر از فیلم‌‌های متفاوت 
و البته اثرگذار در ســینمای دفاع مقدس بود. در این فیلم، 
شخصیت اصلی با نوستالژی دوران جنگ و حسرت به پایان 

رسیدن آن روزها روبه‌روست. 

  پایان یک خط
پایان دوران هشت‌ساله جنگ تحمیلی و ورود به دهه 
هفتاد اما مستلزم اتخاذ یک رویکرد جدید در سینمای ایران 
شد. فیلمسازها کم‌‌کم از فضای جبهه و جنگ عقب‌‌نشینی 
کردند و رو به ‌‌سوی تصویر شــرایط حاکم بر جامعه پس از 
جنگ و روابــط و فضاهای متاثر از جنــگ آوردند. در واقع 
تاثیرات جنــگ در این دوران مــورد توجه نویســندگان و 
کارگردانان قرار گرفت و تبدیل به سوژه‌های اصلی در تولید 
آثار سینما‌یی شد.تویی که نمی‌شناختمت، در کوچه‌های 
عشق، چشم ‌شیشــه‌‌ای، عروس حلبچه، در مسلخ عشق 
و... از زمره مهم‌ترین فیلم‌های ساخته ‌شده در این سال‌‌ها 
هستند. فیلم‌ها‌یی که دیگر مثل ســال‌های ابتدای دهه 
شصت، خط تعلیق و ســوژه اصلی خود را به جنگ و اکت 
واگذار نمی‌کردند، بلکه آنها مایه‌ها‌یــی از جنگ و آثار آن 
در زندگی پس از پایانش را در فیلمنامه‌ها آورده و تمام این 

هشت سال را از بعد اجتماعی نگریسته بودند.
مبتنی بر فراگیر شدن همین فضا بود که جشنواره فیلم 
فجر در دهه 70 بیشترین سیمرغ‌های خود را به فیلم‌‌های 
دفاع مقدسی واگذار کرد. آثاری که از موفق‌ترین فیلم‌های 

تاریخ سینمای پس از انقلاب در ایران شدند و هنوز نیز در 
راس علاقه‌مندی مخاطبان عمومی جامعه و اهالی سینما 
قرار دارند.از کرخه تا راین یکــی از مهم‌ترین این آثار بود. 
فیلمی بــه کارگردانی و نویســندگی ابراهیــم حاتمی‌کیا و 
تولید‌شده در سال 1371. داســتان از این قرار بود؛ سعید 
که بر اثر بمب‌‌های شیمیایی نابینا شده به همراه گروهی از 
همرزمانش برای معالجه به آلمان اعزام می‌شــود. خواهر 
سعید که سال‌هاســت در آلمان با شوهر آلمانی و پسرشان 
یوناس )یونــس( زندگی می‌کند، ســعید را در آسایشــگاه 
می‌بیند. بین ســعید و یونس رابطه عاطفی عمیقی برقرار 
می‌‌شــود. یکی از همرزمان بســیجی ســعید قصــد دارد 
پناهندگی کشور دیگری را بپذیرد و سعید و دوستان دیگرش 
نسبت به عمل او معترض هستند. با کوشش‌‌های پزشکان 
متخصص یکی از چشــم‌‌های ســعید معالجه می‌‌شود‌ اما 
آزمایش‌هایی که روی او انجام می‌‌شــود روشن می‌کند که 
او بر اثر گازهای شــیمیایی مبتلا به نوعی ســرطان خون 
شده است. همسر او در ایران زایمان می‌کند و سعید پس 
از معالجه‌ای نافرجام می‌‌میرد و پس از مرگ او، خواهرش 

لیلا عازم ایران می‌شود...
خوانش از کرخه تا راین یکی از جدیدترین و مهم‌ترین 
خوانش‌ها‌یی بود کــه در فضای ســینمای دفاع مقدس، 
آن‌هم درست زمانی‌ که سه ســال از پایان جنگ گذشته، 
به حســاب می‌آید. حاتمی‌کیا در این اثر نیز- مثل بسیاری 
از آثار دیگرش که بعدها ســاخته شــد-به دنبال روایت درد 
قشری از انقلابیون است که سهمی‌ در قدرت نداشته‌اند و 
در واقع تنها هزینه کرده‌اند. حاتمی‌کیا مهم‌ترین کارگردان 
سینمای جنگ است که به عوارض و پیامدهای اجتماعی 
جنگ پرداخته اســت. آثاری چون آژانس شیشه‌ای، برج 
مینو و بوی پیراهن یوســف که می‌توان آنهــا را مهم‌ترین 
فیلم‌های سینمای دفاع مقدس دانست.فضای باز فرهنگی 
در ابتدای دهه 70 و ســپس در میانه آن، منجر به این شد 
که آثاری با رویکرد متفاوت به دفاع مقدس نیز در این دوره 
ساخته شود. آبادانی‌ها از جمله این آثار است که هرچند در 
یک تحلیل کلــی از جمله فیلم‌های ضد‌جنگ محســوب 
می‌شــود، اما در نگاه به تاریخچه ســینمای دفاع مقدس 
باید توجه زیادی به این اثر داشــت.آبادانی‌ها؛ فیلمی ‌به 
نویسندگی و کارگردانی کیانوش عیاری، در میانه دهه هفتاد 
اســت. اتومبیل یک مهاجر جنگی که مقیم تهران است 
به ســرقت برده می‌شود. او همراه پســرش جست‌وجویی 
ناامید‌کننده را بــرای یافتن تنها دارا‌یــی‌اش آغاز می‌کند. 
در این بین او با مردی آشــنا می‌شود به اقتضای حرفه‌اش 
می‌توانــد وی را در ردیابی اتومبیل مســروقه کمک کند. 
طی این جســت‌وجو، پســر مرد نیز در پــی یافتن عینک 
گمشــده‌اش اســت. جســت‌وجوی همزمان پدر و پســر 
مســائلی را ایجاد می‌کند.روایت زندگی یک مهاجر جنگ 
و مســائلی که او در این فیلم دچار آنها می‌شــود، یکی از 

مهم‌ترین نقاط عطف این اثر سینما‌یی است.

  و اما آخر...
ســینمای دفاع مقدس امــروز در چهارمیــن دهه از 
عمر خود قدم می‌گذارد و هنوز پابرجاست. این مهم‌ترین 
واقعیتی اســت که بایــد درباره ایــن ســینما پذیرفت. اما 
دور‌شــدن ســی یــا چهل‌ســاله از یک برهــه زمانــی و از 
دســت‌دادن افرادی که تجربیات واقعــی آن دوران را به 
چشم و پوســت و اســتخوان دیده و لمس کرده‌اند، شاید 
مهم‌ترین آفت و خطری باشــد که در کمین این روایتگری 
اســت‌؛ روایتی که در آســتانه از دســت‌دادن منابع زنده و 
خاطرات حاضر خود اســت، روایتی که هنوز فکری برای 
این درد نکرده و علاجی برای آن نیندیشیده است. در این 
پرونده برآنیم که سرنوشت ســینمای ایران را در سال‌های 

آتی ارزیابی کنیم.  

خوانش از کرخه تا راین یکی از جدیدترین و مهم‌ترین خوانش‌ها‌یی 
بود که در فضای سینمای دفاع مقدس، آن‌هم درست زمانی که سه 
سال از پایان جنگ گذشته، به حساب می‌آید. حاتمی‌کیا در این اثر 

نیز- مثل بسیاری از آثار دیگرش که بعدها ساخته شد-به دنبال روایت 
درد قشری از انقلابیون است که سهمی‌ در قدرت نداشته‌اند و در واقع 

تنها هزینه کرده‌اند!
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گفتمان محدود شده 
تلاش برای کشف سینمای دفاع مقدس

غالب فیلمســازان ســینمای ایران، فیلمنامه‌ای در 
دســت دارند که در فضای دفاع مقدس روایت می‌شــود، 
مثلا بهروز افخمی‌ فیلمنامه‌ای  با محوریت زندگی شــهید 
حســن باقری دارد؛ علیرضــا داود‌نژاد بیــش از یک دهه 
اســت که قصد دارد فیلمی ‌با عنوان »چشــمه« بسازد که 
بر‌اساس کتاب »حرمان هور« نوشته‌های شهید احمدرضا 
احدی است‌ یا تهمینه میلانی فیلمنامه‌ای با نام »تنهایی 
پر‌هیاهو« در دســت دارد که پیش‌تولید کار را هم شــروع 
کرده بود ولی به سرانجام نرسید؛ یا رضا میرکریمی‌ در آرزوی 
ساختن فیلم »ابراهیم در آتش« با محوریت شهید ابراهیم 

همت اســت. هر کدام از این کارگردان‌ها به 
دلایل خاصــی از روند تولیــد بازماندند ولی بنا 
به اظهارات خودشــان وجه مشترک همه این 
پروژه‌ها عــدم تخصیص بودجه بــرای تولید 
است. به مورد اخیر رضا میرکریمی ‌نگاه کنید. 
میرکریمی ‌در اوایل دولت قبل و شروع ریاست 
حجت‌الله ایوبی بر ســازمان ســینمایی، خیز 
جدی برای ساخت یک اثر سینمایی در حوزه 
دفاع مقدس برداشــت. »ابراهیــم در آتش« 
نام موقــت پــروژه میرکریمی بود کــه مراحل 
تحقیق آن دوســال به طول انجامید و نسخه 
اولیه فیلمنامه در اختیار خانواده شهید همت 
قرار گرفت و آنها نیز نقطه نظراتی ‌داشتند که 
پس از اعمال این نقطه نظرات موافقت خود 
را با کلیات فیلمنامه »ابراهیم در آتش« اعلام 
کردند. به گــواه ایوبی، رئیس وقت ســازمان 
سینمایی، اوایل سال 93، جلسه‌ای مشترک 

بین مدیران حوزه هنری، بنیاد ســینمایی فارابی و انجمن 
سینمای دفاع مقدس برگزار شد و میرکریمی ‌در این جلسه 
توجیهی از فیلمنامه‌اش دفاع کرد. مدیران پذیرفتند و قرار 
شد که در سه سهم، بودجه این پروژه تامین شود. پروژه‌ای 
که بعد از گذشــت نزدیک به چهارســال هنوز به سرانجام 
نرسیده است. گویا سنگ‌اندازی فراتر از مسائل سینمایی 
مانع تخصیص بودجه این پروژه شده است. جذب سرمایه 
بــرای فیلم‌های ســینمای دفاع مقدس به ایــن راحتی‌ها 
نیست. به مورد ساخته شده امسال محمدعلی باشه‌آهنگر 
نگاه کنید. باشه‌آهنگر فیلم ســینمایی »ملکه« را در سال 
89 ســاخت. این فیلم در جشــنواره ســی‌ام فیلم فجر به 
نمایش درآمد و بازخوردهای خوبی از مخاطبان و متنقدان 
دریافت کرد و با نامزدی در ۱۴ رشــته رکورددار شد و در سه 
رشته جایزه گرفت. باشه‌‌آهنگر با سید‌ابوالقاسم حسینی، 
تهیه‌کننده فقید این فیلم تصمیم به ســاخت فیلم دیگری 
با عنوان »سرو زیر آب« می‌گیرند. از زمان دریافت پروانه 
ســاخت تا امســال که فیلمبرداری کار تمام شــده است، 
بیش از 4 ســال می‌گذرد. در این فاصلــه تهیه‌کننده فیلم 
فوت کرد و دو بار به خاطر به تعویــق افتادن دوره دریافت 
پروانه ساخت، درخواســت پروانه دادند. باشه‌آهنگر بیش 
از 8 بار فیلمنامه را بازنویســی کرد ولی نهادهایی که باید از 
فیلم حمایت کنند پای کار نمی‌آمدند‌ تا اینکه باشه‌آهنگر از 
سه نهاد شهرداری، حوزه هنری و فارابی برای ساخت فیلم 
بودجه گرفت. کارگردان »سرو زیر آب« در این مورد گفته 
بود که به تعویق افتادن تولید »سرو زیر آب« باعث شد که 

هزینه‌های تولید بیشتر شود.
اگر‌چه جذب ســرمایه‌گذار برای ساخت یک اثر، در 
حوزه ســینمای دفاع مقدس دشــواری‌های خاص خود را 
دارد‌ ولی گاهی اوقات وضعیت اکــران و بازخوردهای بعد 
از نمایش این نوع فیلم‌ها، کار را سخت‌تر می‌کند. به مورد 
کیومرث پوراحمد نگاه کنید. پوراحمد نام‌ غریبی در سینمای 
ایران نیســت، آثارش هم به این راحتی فراموش نمی‌شود 
ولی حالا گوشه‌نشــین شــده است و ســرمایه‌گذاری پیدا 
نمی‌شود که انبوه فیلمنامه‌هایش را بسازد. او در سال‌های 
دهه 80 که فیلمســازان دفاع مقدسی، میل به ساخت آثار 
اجتماعی داشتند، ســراغ »اتوبوس شب« رفت و البته که 
اثری ماندگار در حوزه سینمای دفاع مقدس شد ولی قصه 
و غصه این روزهای پوراحمد از حواشی ساخت فیلم دفاع 
مقدســی »50 قدم آخر« و جنجال‌های اولین نمایش این 

فیلم در جشــنواره ســی‌و‌دوم شروع شــد. او بعد از ساخت 
این فیلم گفت: »پشت دســتم را داغ کردم که فیلم دفاع 
مقدسی بسازم.« او در مصاحبه‌ای با روزنامه فرهیختگان 
گفته اســت ‌ »زمانی که فیلم را می‌ساختیم می‌گفتم »50 
قدم آخر« سخت‌ترین و بهترین فیلم من است‌. الان فقط 
می‌توانم بگویم که سخت‌ترین فیلمم است، اینکه بهترین 
یا بدترین فیلمم است، را نمی‌دانم؛ چون هیچ‌کس ننشست 
بنویسد و فیلم را به درستی تحلیل کند. آن سکوت دوستان 
مطبوعاتی خیلی غم‌انگیز بود واقعــا. وقتی همه قطعات 
پازل »زدن« فیلم را کنار هم می‌گذارم به این نتیجه می‌رسم 
که به احتمال خیلی زیاد »50 قدم آخر« قربانی دعوای دو 
سردار شده که می‌خواســتند روی یکدیگر را کم کنند.« او 
حتی می‌گوید: »‌یکی، دو ســال پیش حبیــب احمدزاده، 
ایده‌ای ‌عالی داشــت برای یک فیلــم خانوادگی ولی زن 
قهرمان قصه، همسر یک آزاده بود. فکر کردم همین همسر 
آزاده بودن باعث می‌شــود باز هم فیلم ‌بی‌شمار مبصر پیدا 

کند‌، از خیرش گذشتم.«
در لیست پرفروش‌های ســینمای ایران، فیلم‌های 
دفاع مقدسی جایگاه بالایی دارند؛ ولی در اکران بین‌المللی 
هنوز نتوانســته‌اند جایگاه خود را به‌دســت آورنــد. در این 
مورد، فیلم ســینمایی »دوئل« مثال خوبــی برای اولین و 
آخرین تلاش سینمای دفاع مقدس برای اکران بین‌المللی 
اســت. وقتی احمدرضا درویش این فیلم را در سال 82 با 
هزینه میلیاردی ساخت، دغدغه اکران بین‌المللی داشت؛ 
تلاش‌هایی هم برای اکران خارج از مرزهای ایران انجام 
شــد. هم‌زمان با نمایش عمومی فیلم در ایران، دوئل در 
افغانســتان و امارات متحده عربی ‌روی پــرده رفت. حتی 
تور اروپایی اکران فیلم با نمایش در مجموعه ســینه ورلد 
در جنوب لندن آغاز شــد. این فیلم در برخی از کشورهای 
اروپایی‌ روی پرده رفت اما نهایتا به‌عنوان تنها اثر سینمای 
دفاع مقدســی که داعیه اکران بین‌الملل دارد، دســتاورد 

ویژه‌ای به همراه نداشت.
به‌رغم نمونه‌های یاد شده از مشکلات تولید تا اکران 
در آثار سینمای دفاع مقدس‌ ولی عمده مساله به عدم درک 
صحیح‌ از چارچوب‌های نظــری و مفهومی‌ گفتمان دفاع 
مقدس باز‌می‌گردد. مســاله‌ای که هم برخی 
فیلمسازان و هم مســئولان فرهنگی دچار آن 
هستند. مســیری که ســینمای جنگ در روند 
سی و چند ساله اخیر طی کرده، به خاطر ظهور 
فضاهای جدید مضمونی و لــزوم پرداختن به 
آنها، اشــکال متنوعی به خود گرفته اســت. 
باوجــود اینکه برخــی از منتقدان، ســینمای 
دفاع مقدس را تنها ژانر بومی ‌ســینمای ایران 
می‌دانند، ولی نمی‌توان چارچوب مشــخصی 
‌برای آن‌ ترســیم کرد‌. در گزاره متاخری که بر 
آن اتفاق نظر دارند، آثار سینمای دفاع مقدس 
را بــه دو بخش تقســیم می‌کننــد. فیلم‌هایی 
که با محوریــت عملیات‌ها، شــخصیت‌ها و 
روزهای هشت سال جنگ ایران و عراق ساخته 
می‌شــوند مانند نمونه‌هایی همچون »حمله 
به اچ3«، »عقاب‌ها«، »ایســتاده در غبار« و 
»چ« و بخــش دوم، فیلم‌هایی که در فضایی 
اجتماعی متاثر از ساحت هشت سال دفاع مقدس روایت 
می‌شــوند، مانند »کیمیا«، »میم مثل مــادر«، »آژانس 

شیشه ای« یا »شیار143«. 
تقســیم‌بندی مذکور، گفتمــان نهفته در ســینمای 
دفاع مقــدس را محدود می‌کنــد، در حالی کــه این گونه 
ســینمایی، درآمیخته با ارزش‌ها و هنجارهایی اســت که 
تنها در فضاهایی همچون شهادت‌طلبی، ایمان به غیب، 
تفکر بســیجی، اطاعت از ولایت، ایثارگری‌ و محاســبات 
نامتعارف با اصول جنگی کلاسیک و آکادمیک قابل درک 
و جســت‌وجو هســتند. فضاهایی که این روزهــا در محور 
مقاومت و فراتر از مرزهای زمانــی و مکانی جنگ ایران و 
عراق هم یافت می‌شــوند. ســینمای دفاع مقدس همراه 
با زمانه خود‌ در حال بازتعریف و البته در حال کشف‌شــدن 
اســت. امیدوارانه می‌تــوان گفت تلاش ایــن روزهای، 
ابراهیم حاتمی‌کیا فیلمســاز شناخته شــده سینمای دفاع 
مقدس، از همین جنس کشف‌کردن است. حاتمی‌کیا که 
بعد از ساخت »چ« به‌دنبال تولید فیلمی ‌با موضوع عملیات 
بیت‌المقدس بود، ظاهرا مسیر روایتگری‌اش را تغییر داد و 
قصه »بادیگارد« را در ساحتی دیگر ساخت. او که از نگاه 
به سینمای دفاع مقدس در سال‌های اخیر گلایه‌مند بود، 
یک‌تنه در مقابل طیف وســیعی از افرادی ایســتاده که به 
گفته خودش در هرم ســینمای ایران در اکثریت هستند. 
ســینمای دفاع مقــدس در فضــای فیلم‌هایــی همچون 
»بادیگارد« و »پرواز به وقت شام« تعریف جدیدی می‌یابد 

که این گونه سینمایی را پویاتر نگه دارد.  

2

معین احمدیان
روزنامه‌نگار

اگر‌چــه جــذب ســرمایه‌گذار برای 
ســاخت یک اثر، در حوزه سینمای 
دفاع مقدس دشــواری‌های خاص 
خــود را دارد، ولــی گاهــی اوقــات 
وضعیت اکــران و بازخوردهای بعد 
از نمایش ایــن نوع فیلم‌هــا، کار را 

سخت‌تر می‌کند
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آقای محمدی! به نظر شما سینمای دفاع مقدس 
که در دهه‌های 70 و 80 آثار بزرگ و قابل توجهی 
‌عرضه کــرده‌، در این ســال‌ها چقدر توانســته 
همواره با آثار به‌روز و جدیــدی به میان مخاطب 
بیاید و چه سرنوشــتی را در دهه چهارم انقلاب 

داشته است؟
   ابتدا باید مقدمه‌ای را برای پاســخ به این سوال 
بیان کنم و آن هم اشاره‌ای به اهمیت این سینماست. در 
این سال‌ها بعد از شــعر، دومین هنری که توانسته نقش 
بسزا و ارزنده‌ای را چه از لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی در 
حوزه دفاع مقدس ایفا کند سینما بوده است. ما در دوران 
دفاع مقدس با کشــوری جنگیدیم کــه حکومت وقت آن 
حکومتی دیکتاتور با منابع فــراوان مالی بود. عراق در آن 
سال‌ها تنها سه فیلم سینمایی ساخت که من آنها را دیده‌ام 
و با فیلمی‌ در حد دبیرســتان برابری می‌کنــد، درحالی‌که 
فیلمسازان ما به‌رغم کمبود بودجه‌ها و حمایت‌های مالی 
فیلم‌های شاخصی ساختند و اتفاقا بخشی از دغدغه‌های 
خودشان بوده است که سمت این سینما رفته‌اند و حتی اگر 
حمایت‌های نهادها و سازمان‌های دولتی نبود باز هم این 

فیلمسازان کارهای خود را می‌ساختند. 
انصافــا همــکاران مــن در ســینما زحمت خــود را 
کشیده‌اند و تلاش خود را کرده‌اند. از طیف‌های مختلف 
از بیضایی گرفته تا حاتمی‌کیا و شورجه و... در حوزه  دفاع 
مقدس کار کرده‌اند. شاید بعضی از این فیلم‌ها ضعیف‌تر و 
‌بعضی قوی‌تر بوده‌اند‌. این طبیعت هنر است همچنان که 
در دربار ســلطان محمود غزنوی چهار هزار شاعر بوده‌اند 
اما چند نفر آثاری غنی داشــته‌اند و حتی تنها یک نفر گل 
سرسبد این دربار می‌شود که شعرش برای همیشه در تاریخ 

باقی می‌ماند. 
همان‌طور که اشاره کردید بسیاری از فیلمسازان 

و کارگردانان باسابقه ما در حوزه دفاع مقدس کار 
کرده‌اند اما چه شــد که تنها به ساخت چند فیلم 

اکتفا کردند؟
   جنگ از یک جهت با زلزله شــباهت دارد؛ وقتی 
زلزله می‌آید یک شــور عمومی پیدا می‌شــود و همه مردم 
کمک می‌کننــد. یکی وســایل می‌دهد، دیگــری خون 
می‌دهد و هرکســی هر‌چه از دستش برآید انجام می‌دهد. 
بعد از اینکه زلزله تمام می‌شود و مدتی می‌گذرد کمک‌ها و 
همدردی‌ها هم فروکش می‌کند و این طبیعی است. بعد از 
جنگ هم ما نیاز داشتیم که فیلم‌های زیادی در این حوزه 
ساخته شود و حجم کارها بســیار بالا بود، البته من سینما 
را فقط به مفهوم فیلم ســینمایی نمی‌دانم و مجموعه آثار 
ســینمایی، فیلم کوتاه، مستند و ســایر آثار سمعی بصری 
این حوزه را هــم مرتبط می‌دانم کــه می‌توان گفت حجم 
قابــل توجهی از بیــان تصویــری تاریخ جنگ ما توســط 
سینماگران‌مان انجام شد. این خیلی ارزشمند است، این را 
کمرنگ نکنیم ‌یا خودمان سینماگران‌مان را تخطئه نکنیم 

که اتفاقا کارهای بسیاری صورت گرفت. 
»روایت فتح« یکی از آثاری است که بعد از سال‌ها، 
همچنان قابل دیدن و رجوع کردن است و بسیاری از آثار 
دیگر که بارها می‌توان آنها را تماشــا کرد امــا اینکه فکر 
کنیم دوباره به همان حجم و شــدت در تولیــد فیلم‌های  

دفاع‌مقدســی برگردیم، طبیعی اســت کــه مخاطب هم 
ممکن اســت پس بزند و پذیــرای این حجــم از آثار دفاع 
مقدسی در زمان حاضر نباشد. کمااینکه در آمریکا و اروپا 
هم بعد از اینکه حدود 40 تا 50 سال از جنگ جهانی دوم 
می‌گذرد سالی چند اثر در این حوزه ساخته می‌شود، به‌رغم 

اینکه صنعت سینمای غرب بسیار هم قوی است. 
چه باید کرد که هم سینمای دفاع مقدس حرکت 
داشته باشد و هم به قول شما ســالی چند فیلم 

سینمایی خوب ساخته شود‌؟ 
  ‌باید به سویی رفت که سالی چند اثر شاخص، قوی 
و محکم داشته باشیم که روح حماسی و دفاع مقدسی ما 
را نشــان دهد و همین ما را کفایت می‌کند. ما داستان‌ها، 
قهرمان‌ها و رخدادهای زیادی داشــته‌ایم و ناگفته‌های 
زیادی از جنگ باقی مانده که هنوز به آنها پرداخته نشده 
است اما اگر بخواهیم این را تبدیل به یک کار بخشنامه‌ای 
و دولتی کنیم و یک بسیج و شور برای مدت کوتاهی ایجاد 
کنیم و بعد دوباره فروکش کند، من موافق نیستم و به هیچ 
یک از سیاســتگذاران و افــراد دولتی موثــر در این حوزه 

توصیه نمی‌کنم. 
همین که سالانه دو تا سه کار فاخر ساخته شود- که 
البته فاخر به معنای گران و پرخرج نیست‌- و فیلم باکیفیتی 
‌باشــد تا مخاطب این زمان کــه ممکن اســت از جنگ و 
شرایط آن آگاهی ندارد برای اینکه با حوادث دوران جنگ 

آشنا شود خوب و کافی است.
قطعا بخشــنامه‌ای نمی‌توان در این مورد پیش 
رفت چون هیچ گاه جواب هم نداده است اما چه 
باید کرد که سالی چند فیلم ماندگار و تاثیرگذار با 

ویژگی‌هایی که شما گفتید داشته باشیم؟ 
   حداقل کاری که می‌توان انجام داد این است که 
سنگی جلوی پای کسانی که علاقه‌مند هستند و در حوزه 

نباید سنگ‌اندازی کنیم 

نگرانی‌های فیلمسازان دفاع مقدس در گفت‌وگو با منوچهر محمدی

منوچهر محمدی تهیه‌کننده سینماســت که در 
این ســال‌ها بخش زیادی از فیلم‌هــای دفاع مقدس 
توسط او ساخته شده و با کارگردانان مختلفی همکاری 
داشــته اســت. فیلم‌هایی مثــل »عصــر روز دهم«، 
»ارتفاع پست«، »میم مثل مادر« و »میهمان داریم« 
از جمله شاخص‌ترین این آثار در عرصه دفاع مقدس 

هستند. 
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سینمای دفاع مقدس دغدغه دارند نیندازیم و آنها را وارد 
پیچ و خم‌های دموکراتیک نکنیم. قوه تشــخیص داشته 
باشــیم که چه کاری می‌تواند ارزشــمند باشــد و همین‌ها 
کفایت می‌کند چون قطعا بچه‌های علاقه‌مند و دغدغه‌مند 
زیاد داریــم و کافی اســت نهادهای تصمیم‌گیــر زمینه و 
بســتر را فراهم کنند و منابعی را که سال‌هاست جمع‌آوری 
شده در اختیار دیگران قرار دهند. اگر این اتفاق رخ دهد 
قطعا فیلمسازان دغدغه‌مند پیدا می‌شــوند که سراغ این 
موضوعات بروند. البته اگر ما بخواهیــم اتفاقات میدان 
نبرد را به تصویر بکشیم، مطمئنا به ابزار و ادواتی نیاز است 
که در بیرون یافت نمی‌شــود، بلکه در اختیــار نهادهای 
نظامی اســت و این نهادهای نظامی باید ایــن ابزار را در 
اختیار نهادهای فرهنگی قرار دهند و گوش به فرمان آنها 
باشــند یعنی اگر نهادهــای فرهنگی تشــخیص دهند که 
فیلمی ‌ارزشمند و فاخر است و می‌تواند ماندگار باشد دستور 
دهند که اسباب و ادوات لازم آن اثر در اختیار فیلمساز قرار 
بگیرد، نه اینکه فیلمساز برای گرفتن یک تفنگ یا فشنگ 

مجبور باشد هفت‌خان رستم را طی کند. 
یعنــی هنوز هــم فیلمســازان مــا باید بــا اولین 
مشــکلات این حوزه یعنی دریافــت ابزار مواجه 

باشند؟
   بعــد از اتفاقی که هنگام تولید ســریال مســعود 
ده‌نمکی افتاد و حادثه‌ای که منجر به شهادت عده‌ای از 
عوامل پشت صحنه شد، باعث شد همه تصمیمات درباره 
در اختیــار قرار گرفتن مــواد جنگی و نظامــی در انحصار 
صداوســیما قرار بگیرد که این از عجایب روزگار اســت. 
حراست صداوسیما اکنون صاحب اختیار این حوزه است و 
آنها هم به صورت قطره‌چکانی ادوات را در اختیار فیلمساز 
قرار می‌دهند. من هم‌اکنون تهیه‌کننده‌ای را می‌شناسم 
که ســریالی را در حوزه دفــاع مقدس می‌ســازد و به دلیل 
مشکلاتی که دارد دیگر از ساخت هر‌گونه سریالی در این 
حوزه پشیمان شده و حتی رسما و کتبا اعلام کرده که این 
اثر آخریــن کار وی در حوزه دفاع مقدس اســت. به دلیل 
اینکه اذیت‌ها و سختگیری‌های بوروکراتیک در این حوزه 
بسیار است. من چند ســال پیش فیلم »امکان مینا« را به 
کارگردانی کمال تبریزی داشتم که به‌رغم اینکه نهادهای 
جدی و مهمی ‌هم پای کار بودند اما به ســختی امکانات 
مورد نظر برای ما فراهم می‌شــد، به‌طور مثــال ما در آن 
فیلم باید ابزار و امکاناتی را در ســال‌های دهه 60 فراهم 

می‌کردیم که به سختی به ما داده شد.
ما طبق نظر مسئول جلوه‌های ویژه درخواست‌های 
خود را ارائه می‌دادیم اما به‌طور مثال از 10 کلاشــینکف 
و 200 فشنگی که ما می‌خواستیم ســه کلاشینکف و 20 
فشنگ به ما می‌رسید و زمانی هم که توضیح می‌خواستیم 
به راحتــی می‌گفتنــد فقط ایــن میــزان از امکانــات در 
اختیارشان قرار گرفته است. ‌صحنه‌ای را که می‌شد ظرف 
سه روز فیلمبرداری کرد، حدود یک هفته فیلمبرداری آن 
طول کشید چون هر بار یکی از ادوات و ابزار مورد نیازمان 

ناقص بود. 
در این زمینه ‌باید گفت نهادهــای فرهنگی و دولتی 
تصمیم‌گیر هستند و نهادهای نظامی هم باید به آنها گوش 
کنند و نهایتا توصیه‌های فنی داشته باشند، نه اینکه نوعی 
جیره‌بندی در این زمینه بکنند. به این ترتیب فیلمســاز در 
کار بعدی عطایش را به لقای آن می‌بخشــد. این درد‌ دل 
را می‌توانید از بســیاری از فیلمســازان حوزه دفاع مقدس 
بشنوید و حرف من به‌‌تنهایی نیست، بلکه این فیلمسازان 
مرارت‌ها و سختی‌های بسیاری را تحمل کرده‌اند تا بتوانند 
فیلم دفاع مقدسی بسازند و این طبیعی است که مشکلات 
بسیاری دارد. همچنین بهایی که بابت این ابزار و امکانات 
مطالبه می‌شود بسیار بالاســت اگر ما اثر دفاع مقدسی را 
اثری ملی می‌دانیم محاســبه ادواتی مثــل تانک و گلوله 

و فشنگ و... امر خنده‌داری اســت که بخواهیم چرتکه 
بیندازیم و معادل ریالی آنها را از فیلمساز بگیریم. 

باتوجــه بــه ســختی‌هایی کــه اســتفاده از 
امکانــات و ابزارهای جنگــی وجــود دارد چقدر 
توانمندی‌هایمــان در حــوزه جلوه‌هــای ویــژه 

کمک‌کننده خواهد بود؟
  ‌متاســفانه در حــوزه جلوه‌هــای ویــژه میدانی و 
رایانه‌ای به‌شــدت از دنیا عقبیم و هیچ اتفــاق تازه‌ای رخ 
نداده است، یعنی نه دولت در این زمینه هزینه کرده است 
و نه بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده تا به‌طور مثال از 
اسلحه‌هایی استفاده شود که نیازی به گلوله واقعی نباشد 
‌یا وسایل دست‌ساز به کار نرود که خطرات جانبی زیادی را 

در بر داشته باشد. 
در نهایت و در ادامه این مسیر نگاه حمایتی برای 

ساخت آثار دفاع مقدسی چگونه باید باشد؟
   ما باید فکر کنیم که فیلمسازان باتجربه و صاحب 
ذوق‌‌مان را که می‌توانند تصویرســازی ســینمایی بالایی 
داشته باشند و بیان سینمایی‌شان‌ فوق‌العاده است حمایت 
کنیم تا هر چند ســال یک بار یک اثر سینمایی قدرتمند به 
تولید برسانند و همین ما را بس است که می‌تواند مصداق 
شعر معروف »یکی مرد جنگی به از صد هزار« باشد. ما اگر 
یک کار فاخر ارزشمند و دیدنی و ماندگار داشته باشیم بهتر 
از هزار اثری اســت که نه جنبه سینمایی و هنری دارند و نه 

جذابیت و ماندگاری‌شان بالاست. 
به نظر شــما خود تلویزیون به‌عنوان یک رسانه 
گسترده که مخاطبان گسترده‌ای هم دارد، چقدر 
در این عرصه سهم داشته و چقدر مسئول است؟ 
   من‌ ترجیح می‌دهم درباره هشت تا 10 ساله اخیر 
صداوسیما اظهارنظری نداشته باشم چون به‌عنوان یکی 

ایرانی فقط شرمنده‌ام. 
شما در بخشی از صحبت‌های خود اشاره کردید 
که جنگ، ناگفته‌های بســیاری دارد، چقدر این 
موضوع صحت دارد چــون گاهی قصه بعضی از 
فیلم‌های دفاع مقدســی شبیه یکدیگر می‌شود 
که مخاطب فکر می‌کند هشت سال دفاع مقدس 

دیگر حرفی برای گفتن ندارد.
   من مثالی می‌زنم تا متوجه شوید که جنگ چقدر 
ناگفته دارد؛ در این سال‌ها بخش دیپلماسی جنگ کاملا 
مسکوت بوده است‌. ما در این سال‌ها می‌توانستیم همپای 
اتفاقات هشت سال دفاع مقدس فیلم‌های سیاسی بسازیم 
و مجموعه‌ای از فرآیندهای دیپلماتیک جنگ را به تصویر 
بکشــیم. وزارت‌خارجه هنوز اســناد دیپلماتیک را منتشر 
نکرده است و بخش اطلاعاتی جنگ به صورت اطلاعات 
طبقه‌بندی شده باقی مانده اســت. آنچه ‌از عملیات‌های 
مختلف منتشر شده اطلاعات اندکی است و بخش زیادی 
هنوز انتشار نیافته اســت که قاعدتا درباره مجوز آنها خود 
مســئولان باید توضیح دهند. همچنین درباره بخش فنی 
جنگ اطلاعات زیادی وجود دارد که مغفول مانده است‌. 
ما با شــرایط خاصی انقلاب کردیم و بعــد از آن به جنگ 
خوردیم که در این برهه تقریبا تمام پشــتیبانی لجستیکی 
نظامی ما از طرف آمریکا قطع شــد. تمام ارتش زمان شاه 
به ادوات آمریکایی مجهز بود و زمانی که این پشــتیبانی 
قطع شد، خود بچه‌ها دست به ســاخت امکاناتی زدند که 

بتوانیم جنگ را پایان ببریم. ما حتی مشــکل تولید ســیم 
خاردار داشتیم و شــاید الان شنیدنش بســیار تعجب‌آور 
باشد. در طول جنگ خیلی اتفاقات رخ داد و به‌طور مثال 
پلی که روی رود اروند زده شــد یک اتفاق عجیب و غریب 
فنی تکنیکی است که خودش به‌تنهایی می‌تواند موضوع 
یک فیلم باشد چراکه پلی است که در مقابل چشم دشمن 
ساخته می‌شود، بدون اینکه دشــمن آن را ببیند اما از این 
موارد ما بسیار زیاد داریم. حتی من یک بار در یک جلسه 
رسمی به شــوخی گفتم که ما می‌توانیم درباره آشپزخانه 
جنگ فیلم بســازیم. آثار کمدی تولید کنیــم که در عین 
حال قصه‌های جذاب و جالبی دارند و اینها اکنون مغفول 

واقع شده‌اند.
چقدر فیلمســازان ما با این سوژه‌ها آشنا هستند 
و چقدر همه آنها از بار دراماتیک برای نگارش و 

فیلم شدن برخوردارند؟
   بار دراماتیک به فیلمساز مربوط می‌شود که باید 
فیلمســاز برای آن بســتری پیدا کند، جرقه‌ای در ذهنش 
زده شــود و قصه‌ای بــرای آن بنویســد. به هــر حال این 
فیلمساز است که باید بتواند از ترکیب سوژه‌ها و قصه‌های 
مختلف یک داستان واحد را شکل دهد. به‌طور مثال قصه 
شخصیت اصلی »از کرخه تا ر‌این« قصه سه جانباز بود که 
در یک شخصیت جمع شد و مطالعه‌ ‌حاتمی‌کیا در این بستر 
‌باعث شد به این نتیجه برسد که همه اینها را در یک بسته و 

در قالب یک نفر عرضه کند. 
فکر می‌کنم بخــش عمده این مســاله به همان 
نکته‌ای برمی‌گردد که در سخنان‌تان گفتید که 
خوب اســت نهادهای مربوطه هــم در همکاری 
با فیلمســازان ایــن اطلاعات را در اختیارشــان 

قرار دهند.
  ‌بله، بخشــی هم دغدغه خود فیلمســاز اســت 
و حتی بخشــی به شــرایط تولید و اکران ایــن فیلم‌ها و 
همچنیــن توزیع و عرضه آنهــا بازمی‌گردد. بخشــی نیز 
به نظرم به مشــکلاتی برمی‌گــردد که فیلمســاز پس از 
ساخت فیلمش با آنها مواجه می‌شود. من می‌خواهم از 
ساده‌ترین آنها مثال بزنم که فیلمســازی اثر ارزشمندی 
درباره یکی از سرداران جنگ را می‌سازد و تجربه می‌کند 
که حاصل آن »ایســتاده در غبار« می‌شــود. اما شما به 
حواشــی بعد از آن نگاه کنید که با چه مشــکلاتی مواجه 
شدند، بخشی از خانواده آن سردار گلایه‌هایی داشتند‌. 
به هر حال فیلمســاز ســعی می‌کند روایت خود را از یک 
شــخصیت بیان کند و چیزی خــارج از آن نمی‌گوید اما 
طبق آنچه‌ می‌دانم اکنــون فیلمنامه‌هایی درباره چند تن 
از سرداران جنگ نوشــته شــده اما خانواده‌های آنها به 
ساخت این آثار راضی نمی‌شوند و معتقدند که فیلمنامه‌ها 
آنچه آنها از آن سردار تصور می‌کنند، نیست. فیلمسازان 
امروز هم حوصله دردســر ندارند و بنا به آن مثل معروف 
»سری را که درد نمی‌کند دســتمال نمی‌بندند« وارد این 
دردسرها نمی‌شوند. خود ما درباره استاد شهریار که یک 
شخصیت ملی و بزرگ کشور اســت یک سریال ساختیم 
اما بعد دختر ایشــان شــکایت کرد که بخشی از زندگی و 
ویژگی‌های پدر ایشان با ســریال ما منطبق نبوده است. 
به نظرم همان‌طور که یک شعر، کتاب، مکان و... جنبه 
ملی پیدا می‌کند، بعضی از شــخصیت‌ها هــم جنبه ملی 
دارند و باید از این جایگاه به آنها نگاه شود. البته این نگاه 
نفی احترامی که برای خانواده و وارثان این عزیزان قابل 
هستیم، نیست اما نباید این‌گونه باشد که فیلمساز کاملا 
تحت فرمان خانواده‌های این افراد اثری را بســازد چون 
آنها هم تخصص‌های لازم را ندارند. بنابراین فیلمســاز 
وقتی احساس می‌کند که باید به هزار نفر و مسئول و نهاد 
جواب پس بدهد و حتی متهم شــود حق بدهید که برای 

ساخت اثر بعدی نگران و مردد شود.   

در این ســال‌ها بخش دیپلماســی 
جنگ کاملا مســکوت بوده است، 
درحالی که می‌توانســتیم هم پای 
اتفاقات هشت ســال دفاع مقدس 

فیلم‌های سیاسی بسازیم
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جناب نبوی، باتوجه به اینکه در چند سال اخیر 
کمتــر فیلمی‌از نســل اول ســینمای ایــران در 
حوزه دفاع مقــدس دیدیم که تاثیرگذار باشــد 
و بتوانــد حرف جدیــدی بــرای مخاطب جوان 
داشــته باشــد فکــر می‌کنیــد می‌تــوان گفت 
 ســینمای‌دفاع مقدس در این ســال‌ها به افول

 رسیده است؟
   اتفاقا برعکس. در دو سه سال اخیر فیلم بسیار 
خوبی مثل »بادیگارد« توســط حاتمی‌کیا ســاخته شده 

است. 
البته لازم است ابتدا تعریفی از دفاع مقدس داشته 
باشــیم تا بتوانیم مصداق‌های آن را به درستی شناسایی 
کنیم. دفاع مقدس محصور در یــک جغرافیای زمانی و 
مکانی نیســت نه اینکه فرازمانی و فرامکانی باشــد ولی 
گستره دفاع مقدس گستره‌ای تاریخی است که از قبل از 
انقلاب تا بعد از انقلاب و حتی اکنــون را در‌بر می‌گیرد و 
حتی همین الان کاری که شهدای مدافع حرم درگیر آن 

هستند نوعی دفاع مقدس است.
 دفاع مقدس یک گستره تاریخی است و اگر منظور 
همان هشت سال دفاع مقدس باشد آن موقع ما به شکل 
ناخواسته هم به فرهنگ دفاع مقدس ستم کرده‌ایم و هم 
خود را از یک موهبت بســیار مهم و یک جریان مســتمر 

محروم ساخته‌ایم. 
نسبت به تصویر‌کردن آنچه که مربوط به آن هشت 
سال می‌شود ما در این ســال‌ها جز فیلم‌های »ایستاده 
در غبار« ساخته محمدحســین مهدویان، »ویلایی‌ها« 
ســاخته منیر قیــدی و »شــیار 143« از نرگــس آبیار از 
پیشکسوت‌ها و استخوان خرد‌کرده‌های سینمای هشت 
سال دفاع مقدس اثری نداشته‌ایم و »بادیگارد« تنها اثر 
سینمای‌دفاع مقدس با همان تعریف هشت سال است که 
از ابراهیم حاتمی‌کیا به‌عنوان یک کارگردان باتجربه در 
این سال‌ها به یادگار مانده است. بنابراین اگر بخواهیم 
با تحلیلی با انصاف به سینمای این چند سال نگاه کنیم و 
سینمای دفاع مقدس را در درونش ببینیم گمان می‌کنم 
ســینمای دفاع مقدس دوران افول نداشــته بلکه روزگار 
خوبی هم دارد. به هر حال آثاری که نام برده شــد به‌رغم 
همه نقاط ضعف و قوت‌هایی کــه دارند فیلم‌های خوبی 

هستند.
اگــر از فیلــم »بادیــگارد« فاکتــور بگیریــم 
باقــی آثــار مربــوط بــه کارگردانــان جوانانــی 
اســت که تجربه‌های اول یا دومشــان اســت 
و مــا از دیگر فیلمســازان باســابقه این عرصه 
که شــاید بیشــتر بــه کارگردانان حــوزه دفاع 
 مقــدس شــهرت یافته‌انــد در این چند ســال 

فیلمی ‌نداشته‌ایم. 
   ابتدا باید این فرض شــهرت به کارگردان دفاع 
مقدسی را ابطال کرد. فردی مثل ابراهیم حاتمی‌کیا در 
این چند دهه منحصرا در حوزه دفاع مقدس فیلم نساخته 
و آثاری چون »دعوت« و »گزارش یک جشــن« را هم 
داشــته اســت و یا رســول ملاقلی‌پور که یکی از بزرگان 
ســینمای دفاع مقدس اســت آثاری مثــل »مجنون«، 
»پناهنده«، »کمکم کن« را دارد که اصلا دفاع مقدسی 

نیست.
عزیزالله حمیدنژاد نیز در حوزه سینمای دفاع مقدس 
بسیار شــاخص اســت که البته در این ســال‌ها فرصتی 
برایش هموار نبوده که سینمای داستانی کار کند. کمال 
تبریزی نیز چند فیلم دفاع مقدســی دارد و بیشتر آثارش 
غیردفاع مقدسی است اما دلیل اینکه چرا کارگردان‌های 

 سینمای‌دفاع مقدس 
دوران افول نداشته است

گفت‌وگوی مثلث با  اکبر نبوی 
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با‌تجربه و پیشکسوتی که از فعالان سینمای دفاع مقدس 
بوده‌اند، در این سال‌ها شــوق یا انگیزه‌ای برای ساخت 
فیلم در حوزه دفاع مقدس نداشته‌اند، هم برای من آشکار 

است و هم پنهان.
 آشکار است چون می‌دانم و خودم تجربه کرده‌ام که 
چه سختی و رنجی باید متحمل شویم تا بتوانیم از حمایت 
برخی از ســازمان‌های نظامــی برخوردار گردیــم. برایم 
پنهان اســت، چون نمی‌دانم آیا دلیل دوستان سینماگر 
همین سختی‌ها و ناملایمات اســت یا مساله و موضوع 

دیگری در میان است. 
اگــر بخواهیــم بــه ســینمایی بپردازیــم کــه 
درباره همان هشــت ســال دفاع مقدس است 
چطــور می‌توان انتظار داشــت که این ســینما 
زنده بماند و همــواره فیلم‌هایــی در این عرصه 
ساخته شود چون مســلما ما نمی‌توانیم منتظر 
بمانیــم تــا همیشــه افــرادی مثــل مهدویان 
 و یا آبیــار پیدا شــوند و خودشــان خودجوش 

فیلم بسازند.
   قطعا ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این 
ســه نفر تا پایان عمر خود فیلم دفاع مقدســی بسازند اما 
در حــال حاضر می‌توان گفــت که وضعیت مــا در تولید 
فیلم‌های دفاع مقدسی خوب اســت اما برای آینده باید 
نگران باشــیم چون دوره‌هایی را ســپری کرده‌ایم که در 
طول چند ســال حتی یک فیلم خوب دفاع مقدســی هم 

نداشته‌ایم و برای این مساله باید نگران باشیم. 
مــن فکــر می‌کنــم ســاخت فیلم‌هایــی مثــل 
و   »143 »شــیار  غبــار«،  در  »ایســتاده 
»ویلایی‌هــا« در ایــن ســال‌ها یــک اتفــاق و 
نوعی خوش‌شانســی بوده اســت و آیا نباید در 
 پی ایجاد یــک جریان ســینمایی پویــا در این 

حوزه باشیم؟ 
   من اســمش را یک اتفاق فرخنــده می‌گذارم. 
متاسفانه جریان سینمایی دفاع مقدس دست‌کم در طی 
20 سال گذشته فراز‌و‌فرودهای زیادی داشته است که ما 
از فرازها خشنود شده و از فرودها تاسف خورده‌ایم اما باید 
براساس این فراز‌و‌فرودها برای آینده هم نگران باشیم که 

چرا »جریان سینمایی« در این حوزه نداریم.
پس نباید به فکر تربیت نســلی باشــیم که در 
این حوزه به صــورت فعال و پویــا و دغدغه‌مند 

حرکت کند؟
  ‌خلق یک اثــر هنری در درجه اول چیزی اســت 
که در درون یک فرد می‌جوشــد و بعد باید سازمان‌های 
حامــی ‌بــه میــدان بیاینــد. تربیــت نســل بــه شــکل 
مدرســه‌ای، بخشــنامه‌ای و آیین‌نامه‌ای نیست. آنچه 
که به ســازمان‌های مســئول و نهادهایی کــه اعتبارات 
در اختیارشــان اســت مرتبــط می‌شــود این اســت که 
چشمانشــان را خوب باز کننــد و خوب ببیننــد و از میان 
جوانان اســتعدادها را شناسایی و ســپس ‌آنها را حمایت 
کنند تــا فیلم‌هــای خوب ســاخته شــود. ایــن قطعا از 
خلأهایی اســت که ما داریــم که نیروهــای کارآمدمان 
را خــوب نمی‌شناســیم و شناســایی نمی‌کنیــم بنابراین 
 بســیاری از جوانان با اســتعداد ما در حوزه‌های مختلف

 در کشور هرز می‌روند. 
من هم کاملا با شــما موافقم و منظــورم دقیقا 
نگاهی مبتنی بر شناسایی جوانان مستعد است 
تا بینشی آیین‌نامه‌ای، اتفاقا سوالم این است 
که چرا نهادهای مختلف در این زمینه کم‌کاری 

می‌کنند؟
    من یقین دارم در کشــور جوانان مستعد با باور 
قلبی قوی نسبت به هشت سال دفاع مقدس و حتی نسبت 
به اصل مفهــوم و فرهنگ دفاع مقدس وجــود دارند اما 

سازمان‌های مسئول باید چشمانشــان را باز کنند. حوزه 
هنری یکی از سازمان‌هاســت که بدتریــن کارنامه را در 
حمایت از فیلمسازان داشته و چشــمانش را کاملا بسته 
است. حوزه باید پیشانی ســینمای دفاع مقدس و در این 

سینما پیشگام باشد. 
ما در روزهایی صحبت می‌کنیم که به تازگی جوانی 
26 ساله با نام شهید حججی توسط ملت ایران به شکلی 
باشکوه تشــییع شــد و بســیاری از مردم با هر سلیقه‌ای 
به‌شــدت متاثر شدند. البته امثال شــهید حججی که در 
سوریه ســر بریده می‌شوند بســیارند و حتی از او فجیع‌تر 
شهید می‌شوند. همچنین در حوزه‌های علمی‌و فناوری، 
دانش هســته‌ای، نانــو و... چرخ تکنولــوژی و علوم به 
دست جوانان می‌چرخد. امروز در زمینه شعر افرادی مثل 
فاضل نظری یا میلاد عرفان‌پور جای کسانی مثل قیصر 

امین‌پور و حسن حسینی را پر کرده‌اند. 
در حــوزه فیلمســازی هــم اینگونه اســت جوانان 
مستعد که در حد خودشان به فیلمسازی هم آشنایی دارند 

به‌تدریج جای باتجربه‌ها را خواهند گرفت. 
حوزه هنری باید تــاش کند تا این افــراد را بیابد و 
حداقل سازمان‌ها باید در مواجهه با چنین جوانانی، آنها را 
با آغوش باز بپذیرند. من نمی‌دانم در حوزه هنری مشکل 
کجاست اما سال‌هاست که بخش سینمایی حوزه هنری 

دچار رخوت و سکوت شده است.
سازمان‌ها و نهادهای دیگر چطور؟

   بخش‌های فرهنگی ســپاه هم در این چند ساله 
شکوفا شده‌اند که خیلی هم خوب است و خدا به آنها قوت 
بیشتری بدهد. تلویزیون نیز سال‌هاست که بخش‌های 
نمایشــی خــود را در زمینه دفــاع مقدس تعطیــل کرده 
است و طی سال‌های گذشته در این رسانه هم وضعیت 
خوبی نداشته‌ایم که امیدوارم بهبود پیدا کند. همچنین 
موسســات و ســازمان‌های دیگری مثل تصویر شــهر و 
یا کانون پرورشــی فکری کــودکان و نوجوانان تولیدات 

مناسبی نداشته‌اند.
 بنیــاد ســینمایی فارابی تغییــر وضعیــت چندانی 
در ایــن ســال‌ها نداشــته اســت اگــر طــرح خوبــی 
بــه دستشــان برســد مــورد حمایــت قــرار می‌گیــرد و 
اشــکال اصلــی در آنجــا ایــن اســت کــه از درون این 
بنیاد اتفاقــی برانگیختــه نمی‌شــود بلکــه متولیان آن 

 منتظــر هســتند تــا طرحــی یــا فیلمنامــه‌ای برســد
 و ساخته شود. 

ایــن آسیب‌شناســی در حــوزه فرهنــگ و هنر 
معمولا نســبت به نهادهــا مطرح می‌شــود اما 
هیچ‌‌گاه بــه یک اتفاق عملی منجر نمی‌شــود. 

چرا؟
   مشکل اصلی ما این است که استراتژی فرهنگی 
و هنری در کشــور نداریم و فقدان این اســتراتژی یعنی 
گرفتار‌شــدن به امور روزمــره، یعنی نداشــتن افق برای 
فعالیت و یعنی شــما ناچار باشــید امور غیرضروری را که 
بر شما تحمیل می‌شــود، بپذیرید، در فقدان استراتژی 
این جریانات هستند که شــما را مدیریت می‌کنند و شما 

نمی‌توانید بر آنها مسلط شوید. 
اســتراتژی فرهنگی هــم دقیقا جزو مســائلی 
است که سال‌ها بر زبان آورده می‌شود اما عملا 
در برخی نهادها به خروجی مشــخصی منتهی 

نمی‌شود. 
   مجموعه‌ای از کارشناســان و اندیشــمندان به 
همراه مجموعه‌ای از متولیان دستگاه‌ها و نهادها باید دور 
هم جمع شوند تا از دل مباحث و گفت‌وگوهای این افراد 
به این استراتژی برســیم. درواقع اگر نهادهای مسئول 
فرهنگی بخواهند به خود و کشورشان خدمت کنند اولین 
کارشان باید تدوین این استراتژی فرهنگی و هنری باشد 
که از دل آن استراتژی سینمایی کشور هم درمی‌آید و باز 
از درون می‌فهمیم که به انواع ژانرها نیاز داریم که به‌طور 
مثال ســینمای دفاع مقدس به‌عنوان یک جریان باید به 

شکل محکم ادامه پیدا کند. 
چقدر ممکن اســت نگرانی‌هــای خانواده‌های 
شهدا در ساخت فیلم‌های شخصیت‌محور مانع 
از ساخت فیلم‌های درخور و شایسته شود مثل 
حواشی‌ای که بعضی از فیلم‌ها مانند »ایستاده 

در غبار« دچار آنها شدند؟ 
   مــن از ایــرادات خانــواده آقــای متوســلیان 
اطلاعی نــدارم امــا معتقدم بخشــی از اشــکالاتی که 
خانواده‌های این عزیــزان می‌گیرند کمی دور از انصاف 
اســت چون در یک اثر ســینمایی ما تاریخ نمی‌نویسیم. 
بلکــه وضعیت‌های نمایشــی را در داســتان ســینمایی 
روایت می‌کنیم. به همین دلیل باید با یک اثر سینمایی و 
داستانی متناسب با تعریف آن رو‌به‌رو شویم. البته و صد 
البته یک اثر سینمایی شــخصیت‌محور و یا رخدادمحور 
نباید به تحریف و خدشــه در شــخصیت و رخــداد منجر 
 شــود و اگر فیلمی‌ این اصل مهم را رعایت نکند از ریشه 

‌بی‌اعتبار است. 
برای آینده این سینما چه پیش‌بینی‌ای دارید؟

   نباید دلخوش به این چند فیلم باشیم که در این 
چند سال ساخته شــد و هنوز همگان حال خوشی با آنها 
دارند. البته من امیدوارم چون فکر می‌کنم با اســتقبالی 
که از ســاخت چند فیلم اخیر به دســت آمد شور و شوقی 
در فیلمسازان دیگر و دســتگاه‌ها هم به‌وجود آمد و نباید 
بگذاریم این شــور و اشــتیاق از بین برود.  به‌طور مثال 
فیلمی‌ مثل »ویلایی‌ها« اگرچه که اکران مناسبی نداشت 
اما با ارزیابی و رضایــت خوبی هم از طرف منتقدان و هم 
از طرف صاحب‌نظران ســینمایی و غیر‌سینمایی مواجه 
بود، فیلم‌های »ایستاده در غبار« و »شیار 143« نیز به 
همین ترتیب نقدها و رضایت مناســبی را تجربه کردند. 
این فیلم‌ها فضای تنفسی و آرامی‌را برای سینمای دفاع 
مقدس فراهم کردند و ما باید مراقب باشیم که این فضای 
تنفســی به تعریف‌ها و تمجیدها محدود نشود و در عین 
حال باید برای آینده هم نگران باشــیم. مســئولان نباید 
آنقدر به تمجیدها مشــغول و مغرور شــوند که از ساخت 

دیگر فیلم‌ها بازبمانند.   

اکبر نبوی روزنامه‌نگار، منتقد سینما، برنامه‌ساز 
و تهیه‌کننده است که سال‌ها در عرصه سینما فعالیت 
داشته و در جشنواره‌های مختلف سینمایی به‌عنوان 
داور، مشاور و در نقش‌های دیگر حضور یافته است. 
این منتقد اگرچه وضعیت فعلی سینمای دفاع مقدس 
را خوب می‌داند اما بیان کرد که باید نسبت به وضعیت 
این جریان ســینمایی در آینده نگران باشــیم چراکه 
استراتژی فرهنگی درستی در این زمینه شکل نگرفته 
است.  او معتقد است: »چند فیلم اخیر فضای تنفسی 
و آرامی ‌را برای سینمای دفاع مقدس فراهم کردند و ما 
باید مراقب باشیم که این فضای تنفسی به تعریف‌ها و 

تمجیدها محدود نشود.«

4

 متاســفانه جریــان ســینمایی دفــاع 
مقدس دســت‌کم ‌طی 20 ســال گذشته 
فراز‌و‌فرودهای زیادی داشــته است که ما 
از فرازها خشنود شــده و از فرودها تاسف 
خورده‌ایم اما باید براساس این فراز‌و‌فرودها 
بــرای آینده هــم نگران باشــیم کــه چرا 

»جریان سینمایی« در این حوزه نداریم‌
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 آقــای بهمنی، شــما پیــش از این چنــد فیلم و 
ســریال در حوزه دفاع مقــدس کار کرده‌اید اما 
اکنون چند سال است که فیلمی ‌با این مضمون 

نساخته‌اید. چرا؟
   اکنون ساخت فیلم‌های جنگی بسیار سخت شده 
است به جای اینکه سهل و آسان باشد و فیلمساز تشویق 
شود شرایط بسیار دشوار شده است. مدیرانی در راس امور 
قرار گرفته‌اند که نه‌تنها بویی از جنگ نبرده‌اند که تجربه‌ای 
هــم ندارند. مســئولانی در حــوزه دفاع مقــدس تصمیم 
می‌گیرنــد که هیچ ارتباطــی با جنگ نداشــته‌اند. بعضی 
حتی دستشان به نگاتیو نخورده است و دوربین نمی‌دانند 
و تا به حال جبهه نبوده‌اند و حالا اینها تصمیم‌گیرنده‌های 
سینما شده‌اند. من چون فیلم سیاه‌نما نساخته‌ام و به نظام 
فحش نداده‌ام، نمی‌توانم فیلم بسازم و موانع بسیاری برایم 
پیش می‌آید تا بخواهم فیلمنامه‌ام را تولید کنم. البته من 
مشکلی با فیلم‌های اجتماعی ندارم و حتی معتقدم که این 
فیلم‌ها باید چالشی باشند اما به همان اندازه سینمای دفاع 
مقدس هم حقی دارد و باید تولیدات آن به خروجی برسد. 
توضیح می‌دهیــد از موانعی که بر ســر راهتان 

وجود دارد؟
   موانع بســیاری وجود دارد کــه گاهی گفتنی هم 
نیستند. اگر به‌طور مثال من می‌خواستم فیلم سیاه‌نمایی 
بســازم اکنون به فروش میلیاردی می‌رســید و خیلی هم 
کارم راحت‌تر بــود. اکنون یک فیلمنامــه جنگی دارم که 
درباره یکی از عملیات‌ها در نزدیکی خلیج‌فارس اســت و 
تحقیقات بسیاری هم روی آن شــد. ما پروانه ساخت این 
فیلم را هم گرفتیم اما برای گرفتن بودجه دا‌ئم به در بسته 
خوردیم. دســت‌هایی در کار هستند که نمی‌گذارند امثال 

من در سینمای جنگ کار کنند درحالی که من در فیلم‌هایم 
دنبال اسراف نمی‌روم و سر تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار کلاه 

نمی‌گذارم و بودجه‌های کلان نمی‌گیرم. 
چرا ســینمای دفاع مقــدس که همیشــه در هر 
دولتــی در ظاهــر جــزو اولویت‌ها بوده اســت و 
به‌عنوان یک سینمای ملی به آن نگاه شده است 
با چنین شرایط دشــواری که می‌گویید در تولید 

مواجه است؟
   مــا در این ســال‌ها در کمیــت و در کیفیت دچار 
افت شــده‌ایم که از سیاســت‌گذاری‌های دولت در سال 
76 به‌وجود آمــد. به‌طور مثال تا ســال 76 حدود 24 فیلم 
داشــته‌ایم که شــاید 15 فیلم باکیفیت بوده‌اند اما از آن 
ســال‌ها به بعد هم تعداد و هــم کیفیت فیلم‌هــای دفاع 
مقدسی کاهش یافت. ســینمای دفاع مقدس وابسته به 
زمان و شرایط خاصی نیســت. تاریخی در دوره‌ای خاص 
شکل گرفت و هنوز می‌توان از اتفاقات این دوره حرف زد. 
خوشبختانه ما هنوز از این دوران فاصله زیادی نگرفته‌ایم. 
آدم‌های ایــن دوره زنده‌اند و هنــوز می‌تــوان وقایع را به 

تصویر کشید. 
چقدر فکر می‌کنید این ســینما هنــوز می‌تواند 
نفس بکشــد و هر بــار حرف‌های تــازه‌ای برای 

مخاطبانش داشته باشد؟
   مــا تاکنــون از عملیات‌هــای ‌14گانــه معروف 

چیزی نســاخته‌ایم و معدود فیلم‌هایی همچون »سجاده 
آتش« به کارگردانی احمد مرادپــور تا حدی به کربلای 5 
پرداخته‌اند. بنابراین حرف‌ها و سخنان زیادی روی زمین 
مانده است. چند سال پیش که »شیار 143« به کارگردانی 
نرگس آبیار ســاخته شــد یک اتفاق شــگفت‌آور بــود و یا 
ســاخت »ویلایی‌ها« به کارگردانی منیر قیدی نشان داد 
که پتانسیل‌های هشت سال دفاع مقدس بسیار بالاست 
اما اینکه چرا فیلمی ‌ساخته نمی‌شود باید از مدیران پرسید. 
مدیــران باید شــرایط را در حــوزه ســخت‌افزاری و 
نرم‌افزاری فراهــم کنند تا در طول ســال حداقل 10 فیلم 
دفاع مقدســی ســاخته شــود. منتها همان‌طور که گفتم 
سیاست‌گذاری‌ها از ســال 76 تغییر کرد و حتی امکانات 
نظامی برای فیلم‌ها پولی شــد و بابت هرکدام می‌بایست 
هزینــه‌ای را پرداخــت می‌کردید کــه هر ســال هم این 
هزینه‌ها بالاتر رفت. از ســال 76 تا 83 ذائقه‌ها براساس 
این سیاســت‌گذاری‌ها تغییر کرد که ســینمای اجتماعی 
جایگزین ســینمای جنگ شــد. اینها باعث شد سینمای 
جنگ به تدریج به گوشه‌ای برود و مورد غفلت واقع شود. 

اکنون آن‌قدر افــراد وجود دارند کــه فیلمنامه‌های 
ســینمای جنگ را بررســی می‌کنند که فکر نمی‌کنم این 
تعداد فیلمنامه‌های اجتماعی را پیگیری کنند و بخوانند. 
به‌طور مثــال فیلمنامه‌هــای اجتماعی به راحتــی پروانه 
می‌گیرند اما من به‌عنوان حمید بهمنی که سال‌هاست در 
حوزه سینمای دفاع مقدس کار می‌کنم باید منتظر بمانم تا 
فیلمنامه‌ام خوانده شود. من چندین سال است که به‌دنبال 
ساخت یک فیلمنامه جنگی هستم اما هنوز نتواسته‌ام آن را 

بسازم چراکه موانع بسیاری بر سر راهم وجود دارد. 
الان ســینمای دفــاع مقــدس از چــه جایگاهی 

برخوردار است؟ 
   جایگاه مناسبی ندارد، ما نهادها و سازمان‌هایی 
مثل بنیــاد حفظ آثــار و ارزش‌هــای دفاع مقــدس، بنیاد 

از ماحمایت نمی‌شود
حمید بهمنی در گفت‌وگو با مثلث

حمید بهمنــی کارگردان ســینمای دفاع مقدس 
است که چندین فیلم در این حوزه در سال‌های مختلف 
به تولید رسانده اســت. و‌ی چند سال است که درگیر 
ساخت طرح‌ها و فیلمنامه‌های دیگری در حوزه دفاع 

مقدس است. 

5 محمدمهدی مهدوی
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سینمایی فارابی، سازمان صداوسیما و... را داریم که همه 
به نوعی متولیان سینمای جنگ هستند اما سازمانی مثل 
صداوسیما باتوجه به اینکه ماه محرم همزمان با هفته دفاع 
مقدس بود چه کرد؟ رسانه ملی امسال چند سریال درباره 
دفاع مقدس تولید کرد؟ البته امسال اثری با نام »پرواز در 
ارتفاع صفر« از آقای برزیده را دیــدم اما آن را بگذارید در 
کنار انبوه ســریال‌های درام و اجتماعی و... که هر ساله 
ساخته می‌شود. سالانه بیش از 100 فیلم در سینما ساخته 
می‌شود اما ســینمای دفاع مقدس در حداقل است و این 
درحالی است که ســینمای دفاع مقدس در فرهنگ‌سازی 
و جریان‌سازی و حتی ســینمای روز ما تاثیر بسیاری دارد، 
سینمای امروز ما وامدار سینمای دفاع مقدس است. حتی 
90 درصد از فیلمسازان ما از سینمای جنگ وارد سینمای 
اجتماعی و دیگر ژانرها شدند، رسول ملاقلی‌پور، احمدرضا 
درویش، کمال تبریزی و بسیاری از فیلمسازان نیز از این 

سینما وارد حوزه‌های دیگر شدند. 
بله اما چرا اینگونه است که بسیاری از فیلمسازان 
اولین فیلم خود را در حوزه دفاع مقدس ساختند 

و بعد وارد حوزه‌های دیگر شدند؟
   علتش این اســت کــه این فیلمســازان در حوزه 
دفاع مقــدس حمایــت نشــدند، پولشــان را نگرفتند و از 
سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای لازم برای تولید فیلم جنگی 
برخوردار نشدند. مدیران ما از هول حلیم در دیگ افتادند 
و کل بودجه‌هــا را به یک فیلــم جنگی دادنــد و بعد دیگر 
‌ترسیدند که به سایر فیلم‌های جنگی هم بودجه و سرمایه 
دهند. بودجه‌ها به مساوات تقسیم نشد و مشکلات زیادی 
در این سال‌ها رخ داد که باعث شد بسیاری از فیلمسازان 
دلسرد شده و سینمای جنگ زمین بخورد. اکنون اگر نبضی 
در سینمای جنگ به تپش می‌افتد فقط و فقط مدیون خون 
شهداست و آنها هستند که نمی‌گذارند خون شهدا پایمال 

شود و سینمای دفاع مقدس از بین برود. 
امروزه یک فرد جوان و دغدغه‌مند چقدر می‌تواند 
امید داشــته باشــد که در ســینما و یا تلویزیون 
بتواند در حوزه دفاع مقدس دست به کارهای نو 

و تولیدات بکر بزند؟
   به سختی ممکن اســت بتواند وارد پروسه تولید 

شــود و همان‌طور که گفتم مشــکلات زیادی بر ســر راه 
اســت. خود من بارها برای تلویزیون ســریال، تله و طرح 
داده‌ام اما رد شده است. من سریالی دارم با نام »در میان 
خاکستر« که چندین سال اســت تولید شده اما هنوز روی 
آنتن نرفته است. من که بیشــترین تولیدات زندگی‌ام در 
حوزه جنگ و سینمای دفاع مقدس و شهیدان بوده است 
با مشقت‌ها و سختی‌های زیادی برای پیش‌بردن طرح‌ها 
و تولیداتم رو‌به‌رو می‌شــوم و دا‌ئم به در بســته می‌خورم. 
هر بار در اتاق مدیران را می‌زنید، می‌گویند وقت نیســت، 
بودجه نیســت، امکانات نیســت. من گلــه‌ام از مدیرانی 
اســت که می‌خواهند از خودی‌ها انتقــام بگیرند به جای 
اینکه حمایت کنند تا بتوانید فیلم بســازید. مدیران دنبال 
ستاره‌سازی و ویترین هستند و به‌دنبال کسانی می‌روند که 
تا زانو برای آنها خم می‌شوند و جایزه‌ای می‌برند و اسم آنها 

هم برده می‌شود. 
ما قهرمانــان بزرگی داریــم که زیــر خروارها خاک 
خوابیده‌اند و مدیران ما اصلا حواسشــان نیســت. هنوز 
که هنوز اســت عده‌ای می‌پرســند که چرا جنگ کردید و 
سینمای دفاع مقدس می‌تواند به این سوال‌ها پاسخ دهد 
و بگوید که ما نبودیم که جنگ را آغاز کردیم بلکه جنگ بر 

ما تحمیل شد.  
 چقدر فکر می‌کنید فیلم‌های ضعیفی‌که در این 
جریان سینمایی ساخته شــده موجب شده که 

مدیران هر طرح و اثری را نپذیرند؟ 
   گاهی بحث اصلا بر ســر کیفیت نیســت سریال 
»در میان خاکســتر« که گفتم هنوز پخش نشــده اســت 
به نظر خود مــن یکــی از به‌روز‌ترین ســریال‌ها در حوزه  
دفاع‌مقدس است. ما این ســریال را در سال 81 ساختیم 
که یک مینی‌سریال 6 قسمتی اســت و داستان آن به بعد 
از جنگ می‌پردازد. در این مینی‌سریال حتی در یک فریم 
از آن یک گلوله هم شلیک نمی‌شــود و قصه‌ای چالشی 
دارد اما به ما گفتند که سریال اجازه پخش ندارد. خلاصه 
این سریال درباره اسیری است که از اسارت برمی‌گردد و 
می‌بیند که در سال‌های نبودش جامعه عوض شده است 
و بعد تلاش می‌کند که جامعــه را به ‌آن آرمان‌ها برگرداند. 
من در دوره آقای ضرغامی‌هم بارها با وی صحبت کردم و 
گفتم این سریال می‌تواند سوپاپ اطمینان باشد. اگر خود 
ما دردها را بیان کنیم خیلی بهتر است تا اینکه دشمن بگوید 
مخصوصا که من در این سریال هم درد را بیان کرده بودم و 
هم درمان را پیشنهاد کردم برخلاف بسیاری از کارگردانانی 
که دردها را بیان می‌کنند و می‌گویند وظیفه‌ای برای بیان 

درمان ندارند. 

این مینی‌سریال بازیگران خوبی هم داشت و ‌اولین 
بازی‌های اشکان خطیبی را در این مجموعه می‌بینیم که 
بسیار متفاوت هم هست. من بارها برای پخش این سریال 
پیگیری کرده‌ام و از من خواســتند بعضی از سکانس‌ها را 
حذف کنم اما فیلمنامه به قدری منسجم و قوی نوشته شده 

بود که با حذف هر سکانس کل داستان لطمه می‌دید. 
به نظر شما چقدر این نگاه ســلیقه‌ای می‌تواند 
در دستگاه‌های مختلف برای تولیدات سینمای 
دفاع مقدس و پیشــرفت این آثــار ضربه‌زننده 
باشد، اینکه ممکن است داســتانی در یک نهاد 
تصویب نشود و یا بعد از ساخت مجوز نمایش و 
پخش و اکران نداشته باشد و در نهاد دیگری با 

مشکلی مواجه نباشد. 
  ‌متاسفانه در حد بسیار زیادی این نگاه سلیقه‌ای 
در دســتگاه‌های مختلف وجود دارد و گاهــی افرادی در 
نهادها تصمیم می‌گیرند که کمتر تخصص دارند و اتفاقا 
این نگاه بســیار لطمه زننده اســت. بعد از ساخت سریال 
»در میان خاکستر« سریال‌های بسیاری از خود تلویزیون 
پخش شــد که خط قرمزها را رد کردند اما این ســریال باز 
هم به پخش نرسید. حدود 16 ســال از تولید این سریال 
گذشــته اســت و از نظر من هنوز هم حــرف روز دارد اما 
متاســفانه اجازه پخش ‌نداده‌اند. ســینمای جنگ اکنون 
دست کســانی اســت که نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند و 
کسی هم متوجه قصه‌های بر زمین مانده نیست. سینمای 
جنگ برای مخاطب جنگ نیســت، بلکه برای نسل‌های 
بعدی است‌؛ برای فرزندانی اســت که از جنگ می‌پرسند 
که چه بود و چرا اتفاق افتاد و بعد ما آن وقت باید »آژانس 
شیشه ای« را نمایش دهیم.  مدیران باید فضا را به‌گونه‌ای 
آماده می‌کردند که وقتی می‌خواهید فیلم جنگی بســازید 
عده‌ای نگویند وای فلانی رفت سراغ دهه 60. هشت سال 
دفاع مقدس یک تاریخ است و ما نمی‌توانیم از این تاریخ 
صرف نظر کنیم همان‌طور که به دنبال ساخت سریال‌های 
تاریخی »مختارنامه« و »یوسف« و آثار اجتماعی می‌رویم 
باید این تاریــخ را هم در نظــر بگیریم. امــا الان عده‌ای 
می‌گویند سینمای جنگی نسازید اما ســینمای اجتماعی 
می‌ســازند که دوربیــن وارد اتاق خواب مردم می‌شــود و 

بازیگران خوش‌تیپ و خوش‌قیافه را به صحنه می‌آورند. 
ما همین چندی پیش شهید حججی را تشییع کردیم 
و شــما دیدید که با تشــییع این شــهید چه فرهنگی وارد 
جامعه شد و چقدر مردم با این شــهید همراه شدند و حالا 
تصور کنید که این فرهنگ را بتوانید به تصویر بکشید، چه 

پتانسیل عظیمی ‌خواهد بود.   

بهمنی: مدیران ما از هول حلیم در دیگ 
افتادند و کل بودجه‌ها را به یک فیلم 
جنگی دادند و بعد دیگر‌ ترسیدند که 
به سایر فیلم‌های جنگی هم بودجه و 
سرمایه دهند
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مُسکن آلمانی 
قرارداد شــفر با آبی‌پوشان پایتخت تا پایان فصل اســت. این مربی آلمانی 
اگر می‌خواهد که در اســتقلال به قهرمانی برســد باید آن‌قدر خــوب کار کند که 
قراردادش برای فصــل بعد تمدید شــود و البته احتمال اینکــه او در فصل جاری 

استقلال را قهرمان کند بسیار کم است. ورزش

رقم ممکن حاضر شده هدایت این تیم را قبول کند و حتی 
قیمت او از علیرضا منصوریان، سرمربی قبلی استقلال هم 
پایین‌تر است. علیرضا منصوریان فصل گذشته با قراردادی 
3 ساله به ارزش 3 میلیارد و 600 میلیون تومان با استقلال 
قرارداد امضا کرد. قرارداد منصوریان برای سال دوم یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان بود که البته در میانه راه از کار 
برکنار شد و حالا استقلال باید تا زمانی که او تیم پیدا نکرده 
اســت، حق و حقوقش را پرداخت کند. نکته جالب اینکه 
قرارداد شــفر که سابقه هدایت باشــگاه‌هایی مثل العین و 
الاهلی امارات و تیم‌ملــی کامرون و جاماییــکا را برعهده 
داشته، با استقلال 270 هزار دلار است که رقم تقریبی آن 
1 میلیارد تومان می‌شود و به نظر استقلال با استخدام این 
مربی خارجی در هزینه‌ها هم صرفه‌جویی کرده است. شفر 
از سال 2016 تیمی نداشته است و باتوجه به کارنامه‌اش، 
بی‌تردید اگر او در این مدت بیکار نبود، هرگز حاضر نمی‌شد 

با چنین رقمی ‌با استقلال قرارداد امضا کند.
شفر در حالی با اســتقلال قرارداد رسمی امضا کرده 
که افتخاری درباره درخواســت فاتح ‌تریم اینگونه توضیح 
داده اســت: »‌تریم بین ۴ تا ۵ میلیون دلار را تا آخر فصل 
می‌خواست. توان پرداخت این پول را نداشتیم. بعد از آن 
پنج شش گزینه را به کمیته فنی معرفی کردیم که روی دو 

بلد نیستم نمی‌توانســتم آنها را بخوانم ولی نمی‌دانم چرا 
این همه هجمه به من وارد شــد. من مربی‌ای هســتم که 
اگر کســی بخواهد من را قضاوت کند پیش از شــنیده‌ها 
باید کارنامه‌ام را ببیند. من مربی تیم‌ملی کامرون بودم که 
مقابل فرانسه با ستاره‌هایش بازی کردیم، متأسفانه در آن 
مسابقه یکی از بازیکنان ما دچار سکته قلبی شد و به همین 
دلیل روحیه تیم افت کرد و با گل تیری آنری بازی را واگذار 
کردیم. یا با تیم‌ملی جاماییکا نایب‌قهرمان آمریکای مرکزی 
شــدم که در آن بازی هم چون گلرمان اخراج شــد بازی را 
واگذار کردیم. هر جا که بوده‌ام ســعی کــردم بازیکنان را 
جنگنده بار بیاورم. در آلمان به من لقب شیر می‌دهند و شیر 
لقب جنگندگی است و من در آلمان به این لقب مشهورم. 
نمی‌دانم چرا حملات ناجوانمردانه علیه من شد. به نظر من 

برخی رفتارها نشانه شخصیت هر کسی است.«
نکته دیگری که درباره این مربی آلمانی جالب توجه 
است مبلغ قرارداد اوست. سرمربی آلمانی جدید استقلال 
با قیمتی به مراتب پایین‌تر از سرمربی قبلی، هدایت این تیم 
را برعهده گرفته است. بعد از اینکه نام وینفرد شفر به‌عنوان 
سرمربی استقلال مطرح شد، خیلی‌ها به حضور او در این 
تیم انتقاد کردند؛ این در حالی اســت که این مربی باتوجه 
بــه کارنامه خوبی که از خــود به جای گذاشــته با کمترین 

وینفرد شــفر؛ این خروجی تلاش باشــگاه استقلال 
بــرای خارج‌شــدن از بحران بود کــه هفته گذشــته از آن 
رونمایی شد. یک مربی آلمانی که خوش‌اخلاق و منضبط به 
نظر می‌رسد اما برای قضاوت بهتر باید صبر کرد. خودش از 
انتخاب استقلال خوشحال است اما باید دید هواداران نیز 
او را می‌پذیرند یا خیر. با این حال برخی هواداران استقلال 
در اقدامی ‌که عده‌ای سعی دارند آن را خودجوش برشمرند، 
به صفحه اینســتاگرام شــفر حمله کرده‌اند و با فحاشی به 

استقبال این مربی آلمانی رفته‌اند.
حضــور وینفــرد شــفر در فوتبــال ایــران و قبــول 
سرمربیگری استقلال به خودی خود پرحاشیه بوده است. 
مربی 67 ســاله آلمانی قبل از اینکه خبر سرمربیگری‌اش 
از ســوی مدیران باشگاه به‌طور رســمی اعلام شود، مورد 
حملات تعداد زیادی از طرفــداران تیم آبی‌پوش پایتخت 
قرار گرفــت. در ایــن بــاره برخی هــواداران بــه دایرکت 
اینستاگرام شفر رفتند و مطالب توهین‌آمیزی خطاب به این 
مربی بیان کردند. عجیب‌ترین این حاشیه‌ها نیز تهدید شفر 
به مرگ در صورت حضور در ایران بود! اتفاقی که بلافاصله 

با واکنش شفر همراه شد تا این مربی آلمانی بگوید:
»متأســفانه برخی با زبان فارســی به مــن حملات و 
فحاشــی‌هایی داشــته‌اند که البته چون من زبان فارسی 

تیتر   یک

عبور از آتش 
وینفرد شفر می‌تواند در استقلال موفق شود؟
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شفر، برانکوی استقلال نمی‌شود
منصوریان باید ادا و اطوارهایش را 

کنار می‌گذاشت

بهتر بود استقلال تا نیم‌فصل سراغ 
مربی خارجی نمی‌رفت

گفت‌وگو با میرشاد ماجدی

فوتبال، صدای جدایی‌خواهی
آیا بارسلونا در لیگ اسپانیا 

می‌ماند؟

نفر از جمله شفر نظر مثبت داشتند. فرهاد مجیدی و علی 
کریمی ‌هم زیر نظر این مربــی کار کرده بودند. میک مک 
درموت مربی ما سه سال دســتیار شفر بوده است. ارزیابی 
کردیم و دیدیم شفر گزینه مناســبی است. کمیته فنی هم 
قبول کرد ایشــان بهترین گزینه برای ما است. من در دبی 
به شفر گفتم ادامه کار ما بستگی به نتایج شما در لیگ دارد 
یعنی کسب سهمیه آســیا، قهرمانی در لیگ یا جام‌حذفی 
باعث می‌شــود بماند. اگر ایشان بماند ســال آینده بدون 

افزایش دستمزد به کارش ادامه می‌دهد.

  اولین واکنش‌های شفر در فوتبال ایران
شفر بعد از عقد قرارداد رسمی با باشگاه استقلال در 
نشست خبری حاضر شد و حرف‌های جالبی را مطرح کرد. 
او ضمن تشــکر از وزارت ورزش و البته مخابره کنایه‌هایی 
به مخالفانش و آنهایی که می‌گویند سن او برای مربیگری 
استقلال بالاست، در مورد موضوعات مختلفی اظهارنظر 

کرد. 
او گفت: »ایران یک کشور قدیمی‌ و با تمدن است. 
فوتبال ایران در آسیا جزو کشورهای بزرگ است. می‌دانم 
که جواد قراب در المپیک مونیخ حضور داشته است. هنوز 
بازی ایران و آرژانتین در جام جهانی اخیر در ذهن من است 

و تنها مسی باعث شد ایران بازنده آن دیدار باشد.«
 او ادامه داد: »بازیکنان ایرانی را به خوبی می‌شناسم 
و علی کریمی ‌شاگرد من بودند. باقری، دایی، مهدوی‌کیا 
و چند نفــر دیگر را می‌شناســم. از هواداران عزیز تشــکر 
می‌کنم و می‌خواهم با آنها صحبت کنم. ما بدون آنها موفق 
نمی‌شــویم. در گذشــته همواره کنار تیم بودند و الان نیز 
همین توقع را از آنها دارم. هر تیم بزرگی حتی بایرن‌مونیخ 
و رئال‌مادرید نوسان دارند و برای خروج از این شرایط تنها 
باید تمرینات زیاد انجام داد. از تماشــاگران توقع دارم در 

ورزشگاه کنار ما باشند؛ زیرا به آنها احتیاج داریم.«
 اما صعود استقلال به بالای جدول؛ این اصلی‌ترین 
خواسته هواداران از شفر اســت که وی این‌گونه راجع به 
آن واکنش نشــان داد: »جایگاه الان تیم، جایگاه اصلی 
تیم نیســت. باید با بازیکنان و مســئولان صحبت کنیم تا 
دلایل ضعف مشخص شود و بتوانیم تیم را به مسیر اصلی 
برگردانیم. مــن دکتر افتخاری را چندین ســال اســت که 
می‌شناسم و خیلی خوشحالم که ایشان را دیدم و می‌دانم 
کار کردن با ایشان راحت است. هدف اصلی من این است 
که به باشگاه کمک کنم و تیم را به جایگاه اصلی برگردانم. 
باید بازی به بازی بجنگیم تا به جایگاه اصلی برسیم و هدف 
اصلی این است که آینده باشگاه را بسازیم. الان روی بازی 
بعدی تمرکز می‌کنیم. وقتی تیــم نتیجه نمی‌گیرد، دلایل 
زیادی وجود دارد که باید آن را بررســی کنیم. توقع این را 
نداریم که من با دســت زدن، تیم را متحــول کنم، ما باید 
قدم به قدم تیم را تغییر دهیم. ما باید به تیم آرامش دهیم 
تا مشکلات را در مسیر درست با اســتفاده از تمرینات حل 
کنیم. از همه اعضای باشگاه استقلال می‌خواهم از نظر 
نظم و انضباط، زندگی حرفه‌ای و غیره کمک کنند. بازیکن 
جوان و پیر برای من فرقــی نمی‌کند و تنها بازیکن خوب و 

بد داریم.«

  وعده‌های مربی آلمانی به باشگاه استقلال
هفته گذشته افتخاری با حرارت خاصی از برنامه‌های 
شفر سخن گفت. مدیرعامل باشگاه استقلال که خودش 

به دلیــل برخــی ضعف‌ها از ســوی قدیمی‌های باشــگاه 
اســتقلال و برخی رســانه‌ها مورد انتقاد شــدید قرار دارد 
امیدوار اســت شــفر بتواند آبی‌ها را از بحــران خارج کند. 
خارج شدن استقلال از بحران احتمالا تا حدودی فشارها 
را از روی دوش او بردارد. افتخاری می‌گوید: »قرار بر این 
شده که شفر دســتیاری با خودش نیاورد و دو گزینه داخلی 
کنــارش بگذاریم. همچنین مقرر شــده شــفر بر تیم‌های 
پایه هم نظارت مستقیم داشته باشــد. او به من گفت عمر 
عبدالرحمان را وقتی که ۱۶ ســال داشــت به العین آوردم 
و مرد ســال آسیا شد. شــفر تاکید داشــت تمام بازی‌های 
تیم‌های پایه استقلال را هم ببیند و استعدادها را جداگانه 
آموزش بدهد. او گفت یک تمرین کلی برای همه دارم. در 
پایان تمرین هم به صورت اختصاصــی با بازیکنان جوان 
کار می‌کنم. شفر همه را می‌شــناخت. او یک دفتر جلوی 
من باز کرد که نام تمام بازیکنان با اطلاعات کامل و اینکه 
کدام مصدوم هستند، چند سال دارند و کجا بازی کرده‌اند 
را نوشته بود. به هر حال سرمربی تشخیص می‌دهد کدام 
بازیکنان در تیم باشــند.  ما بنا نداریــم در کار فنی دخالت 
کنیم. در تیم دیســیپلین نبود و بازیکن بــه خودش اجازه 
می‌داد مصاحبه کند. الان شرایط عوض شده است. اینها 

مربیان منضبط هستند و نظم سرلوحه کارشان است.«
 به نظــر می‌رســد افتخــاری از حضور شــفر در تیم 
استقلال به وجد آمده اســت. این از تعداد دفعاتی که وی 
نام شفر را بر زبان آورده کاملا پیداست اما آیا این وعده‌ها 

عملی خواهد شد؟

  وینفرد شفر کیست؟
ســرمربی جدید استقلال ســال‌ها به‌عنوان بازیکن 
چیزی نزدیک به یک دهه در مونشــن گلادباخ به میدان 
رفت. او در پست ‌هافبک مرکزی بازی می‌کرد؛ مساله‌ای 
که در تبدیل شــدن او به یک مربی تاثیرگذار بوده اســت. 
شفر در اولین حضورش در گلادباخ موفق به فتح بوندسلیگا 
شده بود. او پس از سال‌ها حضور در دنیای فوتبال به‌عنوان 
بازیکن از سال 1982 و در 32 سالگی وارد دنیای مربیگری 

شد.
 او در چند ســال اول حضورش در دنیــای مربیگری 
همزمان به‌عنوان بازیکن و مربی برای گلادباخ به میدان 
رفته بود. او در 403 بازی در بوندســلیگا بــه میدان رفت و 
46 گل به ثمر رساند. شــفر در فوتبال آلمان به‌عنوان یک 
متخصص در کار با بازیکنان جوان شــناخته می‌شــود. او 
برای ســال‌ها کاشــف تعدادی از بهترین اســتعدادهای 
فوتبال این کشور از جمله اولیر، کان، ینس نووتنی و اولیور 

کرویتسر بوده است.
 شفر در دوران مربیگری خود روزهای پر فراز و نشیبی 
را تجربه کرده بــود. مهم‌ترین دوران مربیگری شــفر در 
باشگاه کارل‌سروهه رقم خورده بود. شفر 12 سال سرمربی 
این تیم بــود و در دهه 90 کارل‌ســروهه را از بوندســلیگا 
2 به لیگ دســته اول آورد و نزد هواداران این باشــگاه به 
چهره‌ای افسانه‌ای تبدیل شــد. مهم‌ترین افتخار‌آفرینی 
شفر در کارلوسروهه در فصل 93 – 94 رقم خورده بود جایی 
که او موفق شد به همراه کارل‌سروهه به نیمه‌ نهایی جام 
یوفا صعود کند. تیم تحت هدایت او در این دوران موفق 
شــد با نتیجه 7 بر صفر مقابل والنسیا به برتری برسد. شفر 
پس از کسب نتایج درخشان در کارل‌ســروهه با پیشنهاد 
بایرن‌مونیخ مواجه شد اما در نهایت به این پیشنهاد پاسخ 

منفی داد. پس از دوره حضور در کارل‌ســروهه شفر راهی 
اشتوتگارت شــد اما پس از مدتی از ســمتش در این تیم 
استعفا داد. او در فصل 2000-99 در تنیس بورسیا برلین 
ســرمربیگری کرد. پس از آن شــفر با پیشــنهاد تیم‌ملی 
کامرون روبه‌رو شــد و دوران موفقی را بــه همراه کامرون 
ســپری کرد. شــفر به همراه کامرون قهرمان آفریقا شد و 
موفق شد این تیم را به جام جهانی 2002 برساند. کامرون 
شفر در جام کنفدراسیون‌های سال 2003 نتایج درخشانی 
کســب کرد‌ و موفق به شکســت برزیل شــد. کامرون در 
همین دوره عنوان نایب‌قهرمانی جام کنفدراســیون‌ها را 

به دست آورد.
شفر در سال 2005 پس از 3 سال حضور در تیم‌ملی 
کامرون راهی امارات و باشگاه الاهلی شد. شفر 2 سال در 
این تیم حضور داشــت و در این مدت موفق شد قهرمانی 
لیگ امارات را با الاهلی به دست بیاورد. شفر در سال 2007 
راهی دیگر تیم اماراتی العین شد و پس از آن در سال 2010 
راهی آذربایجان و باشــگاه باکو شد. با وجود اینکه قرارداد 
شفر با باکو 2 ســاله بود او پس از یک فصل از این باشگاه 
جدا شد. شــفر در سال 2011 با هدف ســر و سامان دادن 
وضعیت فوتبال ملی تایلند راهی تیم‌ملی تایلند و تا ســال 
2013 نیز در تایلند حضور داشــت امــا دوران موفقی را در 
تیم‌ملی این کشور سپری نکرد. شفر در سال 2013 راهی 
منطقه کونکاکاف در آمریکای مرکزی شد و هدایت تیم‌ملی 
جامائیکا را بر عهده گرفت. دوران حضور شفر در جامائیکا 
موفقیت‌آمیز‌تر از دوران حضور او در تیم‌ملی تایلند بود. او 
در سال 2014 عنوان قهرمانی جام کارائیب را با جامائیکا 
به دســت آورد و در ســال 2015 نیــز به همــراه جامائیکا 
نایب‌قهرمان جام طلایی کونکاکاف شد. دوران مربیگری 

او در جامائیکا در سال 2016 به پایان رسید.
بررســی رزومه مربیگر وینفرد شفر نشــان می‌دهد او 
در سال‌های آغازین مربیگری خود مربی موفق‌تری بوده 
است. شــفر در زمان حضور در کارل‌ســروهه در اوج قرار 
داشت و درخشش در دنیای مربیگری را در تیم‌ملی کامرون 
نیز ادامه داد اما پس از ســال 2004 که کارش در کامرون 
به پایان رســید تا امروز موفقیت بزرگی در فوتبال به دست 
نیاورده و تنها موفقیت او می‌توان به قهرمانی با الاهلی در 

امارات اشاره کرد.
حالا یک مربــی پا به ســن گذاشــته جایگزین یک 
مربی جوان شده اســت. اصلی‌ترین ســوالی که به ذهن 
خطور می‌کند این است که آیا شــفر می‌تواند مربی خوبی 
برای آبی‌پوشان پایتخت باشد و این تیم را به روزهای اوج 

برگرداند؟
پاسخ دادن به این سوال سخت اما ممکن است. شفر 
مربی بسیار باتجربه‌ای است. او ســابقه مربیگری در قاره 
آســیا، آفریقا، اروپا و آمریکا را در کارنامه دارد و به خوبی با 

دنیای فوتبال آشناست.
آبی‌پوشــان پایتخت فصل جــاری رقابت‌های لیگ 
برتــر را کابوس‌وار آغــاز کرده‌انــد و از 8 بازی خــود تنها 8 
امتیاز کســب کرده‌اند و با صدر جدول رده‌بندی 10 امتیاز 

اختلاف دارند.
قرارداد شــفر با آبی‌پوشــان پایتخت تــا پایان فصل 
است. این مربی آلمانی اگر می‌خواهد که در استقلال به 
قهرمانی برسد باید آن‌قدر خوب کار کند که قراردادش برای 
فصل بعد تمدید شود و البته احتمال اینکه او در فصل جاری 

استقلال را قهرمان کند بسیار کم است.  
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قبل از اینکه درباره وینفرد شــفر حــرف بزنم باید این 
موضوع را روشــن کنم کــه خدا را شــکر بنده در باشــگاه 
استقلال پستی ندارم که نگران از دست دادنش باشم. به 
من گفتند بیا و به کمیته فنی باشگاه ملحق شو اما من قبول 
نکردم. آقایان فکر می‌کنند هر کســی که انتقاد می‌کند از 
روی غرض‌ورزی حــرف می‌زند. اوضاع اســتقلال به هم 

ریخت. از ما خواســتند درباره مربی بعدی نظــر بدهیم ما 
هم نظرمــان را خیلی صریح مطرح کردیــم. نمی‌دانم چرا 
آقایان همه را به بازی می‌گیرند و در نهایت کار خودشان را 
انجام می‌دهند. مدیرعامل استقلال بالاخره کار خودش را 
کرد. نتیجه تکروی همین می‌شود که می‌بینید. یعنی یک 
نفر خودش ســرمربی را از قبل انتخاب کرده بود و اعضای 
هیات‌مدیره و کمیته به اصطلاح فنی همگی سر کار بودند. 
مدیرعامل باشگاه استقلال در واقع همه را در عمل انجام 
شده قرار داد. چرا فکر می‌کنیم هر مربی که خارجی است 
می‌تواند تیم ما را از بحران خارج کند، آن هم اســتقلال؟ 
تیمی که خیلی از آنهایی که در این باشــگاه پیر شــده‌اند و 
استخوان خرد کرده‌اند هم نتوانسته‌اند در مقاطعی موفق 
شوند. متاســفم برای آنهایی که از دیدن یک مربی تاریخ 
مصرف گذشته تا این حد به وجد آمده‌اند. امیدوارم شرایط 
در استقلال به‌گونه‌ای پیش برود که پیش‌بینی من غلط از 
آب درآید اما من فکر نمی‌کنم شفر با استقلال موفق شود. 
منصوریان باید بــرود و با خودش مرور کنــد که کجای کار 
اشتباه کرد. اگر از من بپرسید من می‌گویم منصوریان بیشتر 
از اینکه وقتش را صرف امور فنی کند، به شوهای رسانه‌ای 
و ادا و اطوارهای کنار زمین توجه کرد. خب وقتی شــما در 
چنین تله‌ای می‌افتید باید هم کار به جای باریک بکشــد و 

این طور بد از استقلال بروید. من باور دارم که منصوریان 
اگر همه وقت و انرژی‌اش را صرف مســائل فنی می‌کرد و 
هیچ توجهی به حاشیه‌ها نمی‌کرد موفق می‌شد. اما این را 
هم بگویم که وظیفه مدیریت باشــگاه است که حاشیه‌ها 
را از تیم دور کند که متاسفانه ما چنین مدیریتی در باشگاه 

نمی‌بینیم که بتواند اوضاع را کنترل کند. 
 البته این از صداقت و ســادگی من اســت که خیلی 
راحت نظرم را می‌گویم. برخی از دوســتان هستند که نظر 
واقعی‌شــان را در چند لایــه می‌پیچند و تحویل رســانه‌ها 
می‌دهند اما من نظرم را خیلی رک و راســت می‌گویم. این 
را هم بگویم که اصلا طرف حساب من شفر نیست. من با 

او کاری ندارم. او یک مربی است و به او پیشنهادی شده و 
او هم قبول کرده است. اگر بخواهم درباره‌اش اظهارنظر 
کنم بلافاصله به این متهم می‌شــوم که از روی بدخواهی 
حرف می‌زنم و سیاه‌نمایی می‌کنم. دوست ندارم چند وقت 
دیگر آقایان اشتباه‌های خودشان را به گردن من بیندازند. 
من به مدیریت باشگاه استقلال انتقاد دارم. در استقلال 
متاســفانه هیچ‌چیز ســرجایش نیست. هرکســی هرکاری 
دلش می‌خواهد انجام می‌دهد، بدون اینکه به این موضوع 
توجه کنند که هواداران از وضعیت فعلی ناراحت و عصبانی 
هســتند. انگار نه انگار. من بارها راجع بــه خطر آدم‌های 
حســود و تنگ‌نظر صحبت کرده‌ام. کدهایی هم داده‌ام. 

اینها حضور و فعالیت‌شان ضرر فوتبال ماست. 
 اما در مورد کارنامه شــفر اگر بخواهیم صحبت کنیم 
باید بگویم که او را می‌شناســم. ســال 99 تا 2000 که در 
امارات بودم، او آمد و الاهلــی را تحویل گرفت. تیمی که 
هشــتم جدول بود و در نهایت با قهرمانی کارش را به اتمام 
رســاند. او آکادمی‌ باشــگاه را دگرگون کرد و بــا اعتماد به 
جوانان نسل جدیدی را پرورش داد. اما نکته جالب اینجا بود 

که در انتهای فصل قراردادش را تمدید نکردند.
شفر در گذشــته کارنامه خوبی داشــته. اما به نظرم 
در شــرایط فعلی اســتقلال می‌توانســت انتخاب‌های به 

شفر، برانکوی استقلال نمی‌شود
منصوریان باید ادا و اطوارهایش را کنار می‌گذاشت

مراتب بهتری داشته باشد. شفر چیز جدیدی ندارد و دیگر 
نمی‌توان گفت که او با علم روز فوتبال پیش می‌رود. این را 
هم بگویم که بر خلاف بعضی‌ها که فکر می‌کنند سن مربی 
مهم نیست باید بگویم اتفاقا این فاکتور هم اهمیت زیادی 
دارد. مربی که سن و سال بالایی دارد دیگر حوصله و انرژی 
دوره جوانی‌اش را از دســت داده اســت. مربیانی که سن 
بالایی دارند برای ایجاد تحول در درون یک تیم کار بسیار 
سختی دارند و باید خیلی به خودشــان فشار بیاورند. شاید 
عده‌ای بگویند برانکو هم سن و سال بالایی دارد اما این دو 
مربی واقعا با هم متفاوت هستند. در یک کلام باید بگویم 
که شــفر برانکوی استقلال نخواهد شــد. دلم می‌خواهد 
انتقادهایم به همین جمله ختم شود و مثل خیلی از دوستان 
بگویم حــالا ببینیم شــفر در آینده چه می‌کند امــا باید این 
موضوع را بگویم که شما اگر این تیم یعنی همین استقلالی 
که منصوریان آن را به قعر جدول برد را به یک مربی دسته 
چندمی هم بدهید می‌تواند در پایان فصل اســتقلال را به 
جمع 4 تیم اول لیگ برساند. اگر در پایان فصل شفر همین 
تیم را چهارم تحویل داد لطفا کسی برایش کف و سوت نزند 
چون کار بزرگی نکرده است. هر مربی می‌تواند با استقلال 

قعرنشین نباشد.
 بــا همــه اینهــا اعتقــاد دارم کــه شــفر می‌تواند با 
 تکیه بر نظم و دیســیپلین خــاص آلمانی‌اش تنهــا تیم را 
جمع و جور کند و به جو به هم ریخته تیمش ســر و سامان 
بدهد. اســتقلال آن‌قدر خوب بسته شــده که حتی بدون 
مربی هم می‌توانــد خودش را بالا بکشــد. به همین دلیل 
باید بگویم که اصلا نمی‌توان با شفر به قهرمانی استقلال 
فکر کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت او می‌تواند یک ناظم 
خوب برای استقلال باشــد.  فراموش نکنیم که استقلال 
تیم بزرگی اســت و هواداران حق دارند یک مربی بزرگ را 
روی نیمکت‌شان ببینند. چه اشــکالی دارد که مربی بزرگ 
و کارنامه‌دار بیاید و با اســتقلال قرارداد چندســاله ببندد؟ 
وقتی یک مربی قرارداد شش ماهه می‌بندد، باید بقیه ماجرا 
دستگیرمان شود که چطور مربی را به استقلال آورده‌ایم. 
مربی که قرارداد شش ماهه می‌بندد خیلی راحت دارد به ما 

می‌گوید که از چه سطحی برخوردار است.
 متاســفانه باید قبول کنیم که دبی به پاتوق بازیکنان 
و مربیان بازنشســته تبدیل شــده که دور هم جمع شوند تا 
برخی دلال‌ها هرازگاهی یکی از آنها را به فوتبال ما بیاورند. 
اصلا مشکل استقلال اینجاست که هیچ وقت به این 
فکر نکرده‌ایم که آن را به یک باشگاه تبدیل کنیم. استقلال 
چند دهه است که در حد یک تیم باقی مانده و هر سال هم 
شرایط بدتری را تجربه می‌کند. من که باور ندارم شفر بتواند 
با استقلال موفق شود اما بر فرض هم که این اتفاق رخ داد 
و اصلا این مربی با اســتقلال قهرمان شد، چه سودی به 
استقلال می‌رسد؟ وقتی ساختار باشگاه پر از ایراد است این 
قهرمانی‌ها هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. اول باید ساختار 
باشگاه را درست کنیم بعد ادعای قهرمانی در آسیا را برای 
سال 1402 داشته باشیم. امیدوارم همه حرف‌هایم اشتباه 

از آب دربیاید. من واقعا استقلال را دوست دارم. 
درست است که مدیران استقلال هیچ وقت خودشان 
را پاســخگوی هواداران نمی‌دانند اما قدیمی‌های باشگاه 
همیشه دلسوزانه کنار اســتقلال بوده‌اند و به مردم جواب 
داده‌اند. حالا هــم می‌گویم امیــدوارم بعدا بنویســند که 
پیش‌بینی حسن روشــن اشــتباه بود و او خیلی تند با مربی 
جدید استقلال برخورد کرد. چه می‌دانم پیشداوری کرد یا 

هر چیز دیگر اما استقلال موفق شود. امیدوارم.  

حسن روشن

پیشکسوت باشگاه استقلال
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بهتر بود استقلال تا نیم‌فصل سراغ مربی 
خارجی نمی‌رفت

گفت‌وگوی مثلث با میرشاد ماجدی

آقای ماجدی! فکر می‌کنیــد آمدن منصوریان به 
استقلال اشتباه بود؟

 من علیرضــا منصوریان را در زمــان بازیگری‌اش 
خیلی دوست داشــتم و علاقه‌مند نبودم که در این برهه از 
زمان به باشگاه استقلال بیاید و سرمربیگری این تیم را قبول 
کند. من فکر می‌کنم ســه تیم در فوتبال ایران هستند که 
نشستن روی نیمکت‌شان واقعا جرات می‌خواهد، هم جرات 
می‌خواهد و هم تجربه بسیار زیاد. نیمکت این سه تیم واقعا 
خطرناک است و هر کسی نمی‌تواند موفق شود؛ استقلال، 

پرسپولیس و تیم‌ملی. 
از نظر شما چه کسانی برای نشستن روی نیمکت 

این سه تیم واجد شرایط هستند؟
 تنها کســانی می‌توانند روی این نیمکت بنشینند و 
نسوزند که تجربه بسیار زیادی داشــته باشند. تجربه برای 

سرمربیگری در این تیم‌ها حرف اول و آخر را می‌زند. 
به همین دلیل فکر می‌کنید که منصوریان نباید به 

استقلال می‌آمد؟
 چون فلســفه فکری من این است، قطعا با حضور 
علیرضا منصوریان در تیم استقلال آن هم در چنین شرایطی 
مخالف بــودم. البته ایشــان بالاخــره آمــد و روی نیمکت 
سرمربیگری استقلال نشست و در نهایت هم متوجه شد که 
چه اتفاقی افتاد. در واقع به نظرم منصوریان عجله کرد. برای 
سرمربیگری استقلال کاش بیشــتر از اینها صبر می‌کرد. 
اگر صبوری می‌کرد و یکی دو سال دیگر همراه با تیم‌های 
دیگر لیگ برتر تجربه کسب می‌کرد می‌توانست با دست پر 
به استقلال بیاید و به نظرم تا سال‌ها می‌توانست سرمربی 
استقلال باقی بماند اما این اتفاقات تلخ باعث شد که او به 
این نتیجه برسد که کار کردن در باشگاه استقلال تا چه حد 

دشوار است و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد.
آیا منصوریان قربانــی نتیجه‌گرایی در تیم‌هایی 

مثل استقلال و پرسپولیس شد؟
 زمانی که شــما بازی می‌کنید با زمانــی که مربیگری 
می‌کنید و البته زمانی که مدیریت تیم یا باشگاهی را قبول می‌کنید، 
ســه فاز کاملا جداگانه را باید برای خودتان در نظر بگیرید. هر 
کدام از اینها سختی‌های خاص خودش را دارد. هر‌چند به عقیده 
من مدیریت نقطه‌ای است که تو باید خیلی قوی باشی و بسیار 

باهوش عمل کنی. من فکر می‌کنم منصوریان هم به این نتیجه 
رسید که باشگاه استقلال محکوم به پیروزی است. اصلا مهم 
نیست که پول داشته باشید یا نه. اصلا مهم نیست که مقابل 
تیم قدرتمند و ثروتمند بازی می‌کنید یا نه. هر طور که به ماجرا 
نگاه کنید خواسته هواداران میلیونی این تیم را می‌بینید که فقط 
برد می‌خواهند. شاید از نظر برخی مربیان این خواسته منطقی 
نیست. به‌هر‌حال وقتی سرمربیگری استقلال یا پرسپولیس 
یا تیم‌ملی را قبول می‌کنند باید بدانند که تنها پیروزی است که 
باعث رضایت هواداران می‌شود. هواداران به تیم محبوب‌شان 
کاملا احساسی نگاه می‌کنند. به همین دلیل است که می‌گویم 

منصوریان باید به موقع می‌آمد و کمی عجله کرد. 
منصوریــان در بازی‌هــای آخر کاملا با اســترس 

کارش را دنبال می‌کرد. قبول دارید؟
 قطعا. یادمان باشد اگر خدای‌نکرده دزدی وارد خانه 
بشود و پدر خانواده بترسد، بقیه اعضای خانواده اوضاع به 
مراتب بدتری را تجربه خواهند کرد. در تیم منصوریان هم 
همین وضعیت را می‌دیدیم. استقلال در بحران قرار گرفته 
بود. منصوریان هم ســعی می‌کرد که اســترس خودش را 
نشان ندهد اما هر کاری می‌کرد موفق نمی‌شد. بنابراین این 
اســترس به بازیکنانش هم منتقل می‌شد. در نتیجه وقتی 
شما از تلویزیون هم به منصوریان نگاه می‌کردید متوجه این 
استرس می‌شدید، چه برسد به بازیکنان که آدم‌های باهوشی 
هســتند. بازیکن لیگ برتر بودن کار هر کسی نیست. باید 
باهوش باشــید. این بازیکنان بســیار باهوش هستند. هم 
هوش ذاتی‌شان بالاست و هم هوش هیجانی. خیلی زود 
متوجه استرس مربی‌شان می‌شدند. به همین دلیل است 

که شما در بازی بعد از نبود منصوریان، استقلال را متفاوت 
دیدید. چون تیم اســترس نداشت. شــما نمی‌توانید شعار 
پیروزی بدهید اما در عین حال دست‌هایتان را به نشانه تسلیم 
بالا ببرید. بنابراین بازیکنان خیلی خوب متوجه می‌شوند که 
کدام مربی اهل مماشات است و کدام مربی می‌ترسد و کدام 

مربی انگیزه و روحیه برد دارد.
درباره شفر چه نظری دارید؟

 اگر بخواهیم درباره شفر صحبت کنیم طبیعی است 
که باید این قضاوت ما با احتیاط همراه باشــد. عملکردی 
از او ندیده‌ایــم کــه بخواهیم دربــاره دانش فنی یا شــیوه 
مربیگری‌اش صحبت کنیم اما وقتی به کارنامه شــفر نگاه 
می‌کنیم می‌بینیم مربی بــا قابلیتی بوده اســت. فراموش 
نکنیم این قابلیت وقتی بروز پیدا کرده که ســاختار مناسبی 
برای این مربی فراهم شده اســت. بدین ترتیب این مربی 
آلمانی در باشــگاه‌هایی موفق بوده که ســاختار درســت و 
حسابی داشته‌اند. او در تیم‌های عربی و آفریقایی مربیگری 
کرده اســت. نتایج خوبی هم کسب کرده اســت اما باز هم 
تاکید می‌کنم او در جاهایی موفق بوده که ساختار درست و 

حرفه‌ای را در کنارش دیده است.
واکنش شفر به نبود ساختار در فوتبال ایران چه 

خواهد بود؟
 الان در فوتبال ایران او با ساختار روبه‌رو نمی‌شود. 
نمی‌دانم واکنش این مربی چه خواهد بود و چه سرنوشتی در 
انتظار استقلال است. پس بهتر است صبر کنیم و امیدوار 
باشیم که او با قانونمداری و دیسیپلین کاری که از هر مربی 
آلمانی ســراغ داریم بتواند شــرایط را در استقلال متحول 
کند و روزهای خوشی را برای هواداران استقلال رقم بزند. 

به‌هر‌حال کار شفر بسیار سخت خواهد بود. 
شفر از فوتبال ایران شناخت کافی دارد؟

 فکر می‌کنــم او بدون شــناخت هم نیســت. او با 
ایرانی‌ها آشنایی دارد. در کشــورهای عربی هم به هر حال 
ایرانی‌هایی هستند که فعال هستند. بنابراین شفر حتما در 
جریان است که فوتبال ایران چندان نمی‌تواند با دیسیپلین 

پیش برود. 
فکر نمی‌کنید که بهتر بود تا نیم‌فصل به مربی ایرانی 

اعتماد می‌کردند و بعدا تصمیم بهتری می‌گرفتند؟
 من نظرم را اتفاقا در این مورد خیلی صریح مطرح 
کردم. به دوســتان هم عــرض کردم کــه بهترین تصمیم 
برای استقلال این است که تا نیم‌فصل به یک مربی ایرانی 
اعتماد کنند و در عین حال نیم‌نگاهی هم به گزینه‌های خوب 
خارجی داشته باشند. بعد هم اگر مربی ایرانی موفق می‌شد 
کار را به او می‌سپردند و اگر نتیجه نمی‌گرفت تغییرات جدی 
را اعمال می‌کردند. فکر می‌کنم این تصمیم منطقی‌تر بود. 
چون در حال حاضر شفر به سه هفته زمان نیاز دارد که بتواند 
بازیکنانش را خوب بشناســد. متاســفانه او در اواسط دوره 
آشنایی‌اش با استقلال باید روبه‌روی پرسپولیس و برانکو قرار 
بگیرد. البته آرزوی همه ما این است که از این به بعد شاهد 
بردهای استقلال باشیم اما بهتر بود استقلال تا نیم‌فصل 

سراغ مربی خارجی نمی‌رفت.
در مورد جدایی رحمتی و جباری از اســتقلال چه 

نظری دارید؟
 در مورد رحمتی و جباری اجازه بدهید اظهارنظری 
نکنم. تنها کســی که در این بــاره بایــد تصمیم‌گیری کند 
ســرمربی تیم اســت. به نظرم شــفر می‌تواند در این مورد 

تصمیم نهایی را بگیرد. 
آیــا قهرمانی اســتقلال در لیگ برتــر غیرممکن 

است؟
 در فوتبال کاری نیست که بگوییم غیرممکن است 
اما به نظرم قهرمانی استقلال خیلی بعید است. اگر بتوانند 
سهمیه آسیا را کسب کنند و جزو سه تیم اول باشند کار بزرگی 

کرده‌اند.  

یکــی  ماجــدی  میرشــاد 
از کارشناســان با‌تجربــه فوتبــال 
کشورمان درباره شــرایط باشگاه 
اســتقلال و انتخاب وینفرد شــفر 
نکته‌هایی را مطرح کرده اســت. 

او معتقد اســت کار این مربی آلمانی در فوتبال ایران 
و باشــگاه استقلال بســیار ســخت خواهد بود. متن 

گفت‌وگوی مثلث با میرشاد ماجدی را می‌خوانید.
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یکشنبه هفته گذشته همه‌پرسی استقلال از اسپانیا 
در ایالت کاتالان تنها یک رخداد سیاسی نبود. چه سرنوشت 
بارسلونا بود که مهم‌تر از تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی 
از سوی رســانه‌های جهان مورد نقد قرار می‌گرفت. هفته 
گذشته منطقه کاتالونیا شاهد برگزاری همه‌پرسی استقلال 
از اسپانیا بود که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد اما 
بیش از آنکه برای کارشناسان اقتصادی موضوع از دست 
رفتن یک‌پنجم از کل اقتصاد اسپانیا اهمیت داشته باشد، 

کناره‌گیری بارسا از لالیگا به محل سوال تبدیل شد.
نخستین واکنش‌ها به جدایی بارســلونا از لالیگا اما 
منفی بود. اوایل مهرماه که کمتر کســی همه‌پرسی ایالت 
کاتالان را جــدی تلقی می‌کرد، این خاویــر تباس، رئیس 
سازمان لیگ‌های حرفه‌ای اسپانیا بود که در اظهارنظری 
تاکید کرد: »نمی‌خواهم به این مساله فکر کنم. در اجلاس 
امروز هم این مساله بررسی نشد. نمی‌توانم لالیگا را بدون 
بارسلونا و اســپانیول تصور کنم. به عقیده من، نه کاتالونیا 
از اســپانیا جدا می‌شــود و نه بارســلونا از لالیگا. البته در 
صورت اتفاقی غیر از این، هم کاتالونیا و هم اســپانیا ضرر 
خواهند دید و همه چیز به هم می‌خــورد. این اتحادی که 
نتیجه قرن‌ها تلاش به دســت آمده، به نفع همه اســت و 
در صورت تجزیه اســپانیا، هر دو طرف، صدمات فراوانی 

خواهند دید.«

  چرا همه‌پرسی؟
دولت محلی کاتــالان در روز اول اکتبــر، رفراندوم 
جدایی از اسپانیا را برگزار کرد‌؛ رفراندمی ‌که دادگاه عالی این 
کشور آن را غیر‌قانونی اعلام کرد و شاید به همین دلیل بود 
که پلیس در این ایالت درگیری‌های خونین به راه انداخت. 
چرا که دولت مادرید نیز هرگونه رای‌گیری برای جدایی این 
ایالات را غیرقانونی دانسته بود. در عین حال طی روزهای 
گذشــته به علت بازداشــت چند مقام منطقه‌ای کاتالونیا و 
راهپیمایــی جدایی‌‌‌طلبان، تنش میــان حکومت مرکزی و 
بارسلونا به‌شدت تشدید شده است. تنش‌های شدیدی که 
بنا به گفته کارشناســان از زمان مرگ ژنرال فرانکو در سال 

1979 تاکنون در این کشور ‌بی‌سابقه بوده‌اند.

کاتالونیا یکی از ایالات‌های ثروتمند کشــور اسپانیا 
محسوب می‌شود. پس از بروز بحران اقتصادی در جهان و 
به ویژه در اسپانیا سیاستمداران کاتالونی استدلال می‌کنند 
که میزان پرداخت مالیات این منطقه به اسپانیا غیرمنصفانه 
است. در حالی که بیشتر این مالیات‌ها در سایر نقاط اسپانیا 
خرج می‌شود. مردم این منطقه از این مساله شاکی هستند 
که مالیات‌هــای پرداختی آنــان به صورت یارانه به ســایر 
مناطق غیر‌مرفه اسپانیا داده می‌شــود و این مالیات‌ها در 
کاتالونیا اســتفاده نمی‌شــود. مردم این منطقه خواســتار 
پایان این سیاست‌های تبعض‌آمیز دولت اسپانیا علیه خود 
هستند. استقلال‌طلبان ضمن تکیه بر مسائل اقتصادی بر 
تاریخ مجزا، هویت ملی و فرهنگی و زبان خاص این منطقه 
تاکید می‌کنند. آنان معتقدند کاتالان‌ها ملتی جدا از اسپانیا 
هســتند. رفراندوم روز اول اکتبر نیز مراجعه به رای و نظر 
مردم این منطقه خواهد داشــت. پس از جدایی بریتانیا از 
اتحادیه اروپا، جدایی کاتالونیا از اسپانیا نیز خواهد توانست 

شوک بزرگ دیگری بر اتحادیه اروپا وارد سازد.

  یکشنبه خونین بندر بارسلون
یکشنبه هفته گذشته در حالی که مردم ایالت کاتالان 
اعتقاد داشتند همه‌پرسی‌شــان باید از سوی پلیس اسپانیا 
به رسمیت شناخته شــود، اتفاق دیگری رخ داد. پلیس با 
رای‌دهندگان درگیر شــد تا بندر بارســلون به صحنه تقابل 
خونین مردم این شهر و پلیس اسپانیا بدل شود و علت آن 
هم تلاش دولت مرکزی اسپانیا برای جلوگیری از برگزاری 
همه‌پرسی اســتقلال کاتالونیا بود. تنش‌ها و درگیری‌ها، 
برگزاری بازی بارسا ـ لاس‌پالماس را در‌ هاله‌ای از ابهام قرار 
داده بود و باشگاه بارسلونا به دلیل جو ملتهب و امنیتی حاکم 
بر شهر، خواســتار لغو بازی بود. درخواستی که با مخالفت 
فدراسیون فوتبال اسپانیا و سازمان لیگ این کشور روبه‌رو 
شــد تا بارســلونا مجبور به بازی کردن برابــر لاس‌پالماس 
شــود. در نهایت باشــگاه بارســلونا اعلام کرد که به دلیل 
کمبود وقت برای پر شدن ورزشگاه و نیز خطرات احتمالی 
هجوم هواداران معترض بــه داخل زمین، این بازی بدون 
حضور تماشاگر به انجام خواهد رسید. جوزپ ماریا بارتمئو، 

مدیرعامل بارسلونا‌ دیگر علت این تصمیم را اعتراض این 
باشگاه به اتفاقاتی که ‌ضد مردم کاتالان افتاده عنوان کرد.
شاگردان ارنســتو والورده اما بدون توجه به حواشی 
و التهابات، توانستند با ارائه نمایشــی برتر و چشم‌نواز، با 
نتیجه 3-0 از ســد لاس‌پالماس بگذرند. در این مســابقه 
سرخیو بوسکتس در دقیقه 49 و لیونل مسی در دقایق 70 
و 77 گل‌های بارسلونا را به ثمر رساندند تا آبی‌اناری‌ها از 7 
بازی 21 امتیاز را از آن خود کنند. دیگر حاشــیه بازی بارسا 
به اسکوربرد ورزشــگاه نیوکمپ برمی‌گردد که تصویر یک 
صندوق رای و کلمه »دموکراســی« روی آن نقش بســته 
بود. به نظر می‌رسید اتفاقات تلخی که در شهر بارسلون رخ 
داده بود، بازی این تیم مقابل لاس‌پالماس را کاملا تحت 
تاثیر خود قرار داد. اما بعد از پایان سیاســی‌ترین پیروزی 
بارسلونا مدافع خبرساز کاتالان‌ها در مصاحبه‌ای توفانی به 
دولت مرکزی اسپانیا تاخت. جرارد پیکه مدافع سرشناس 
بارسایی‌ها که در همه‌پرسی استقلال کاتالان شرکت کرده 
بود، بعد از برد 3-0 بارسلونا، در مصاحبه پس از بازی خود، با 
چشمانی اشکبار تلاش کرد از مردم کاتالان و عملکرد آنها 
دفاع کند. پیکه گفت:»‌هیات‌مدیره باشــگاه هرکاری کرد 
که بازی نکنیم. آنها با ما صحبت کردند. بازی کردن خیلی 
سخت بود. این بدترین تجربه زندگی حرفه‌ای من است. 
در رختکن در این باره صحبت شد و ما تصمیم گرفتیم بازی 
کنیم. نظر من شخصا مهم نیست. بحث‌هایی در مورد بازی 
یا عدم بازی مطرح شــد که در نهایت به این نتیجه رسیدند 
که بازی انجام شود. لاس‌پالماس می‌خواست بازی کند. 
من می‌فهمم که عده‌ای از هــواداران این تصمیم را درک 

نمی‌کنند.«
شماره 3 بارســا ادامه داد: »ما ۶ یا ۷ تظاهرات بدون 
خشونت تاکنون داشــته‌ایم و اتفاقی که امروز رخ داد، در 
تمام جهان دیده شــد. من یک کاتالان هستم )گریه‌اش 
شدید می‌شود(، من احساس یک کاتالان را دارم. پلیس و 
گارد امنیتی اینجا آمدند و چنین کارهایی انجام دادند. اگر 
سرمربی یا فدراسیون فوتبال اسپانیا فکر می‌کند من مشکل 
هستم، من قبل از جام جهانی از تیم‌ملی اسپانیا خداحافظی 
می‌کنم. ما اقلیت نیستیم. ما میلیون‌ها انسان هستیم. ما 

گزارش ویژه
فوتبال، صدای جدایی‌خواهی 

آیا بارسلونا در لیگ اسپانیا می‌ماند؟
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بد نیســتیم. ما می‌خواهیم رای بدهیم. رفتن به تیم‌ملی 
ربطی به وطن‌پرســتی ندارد، بلکه در مورد این اســت که 
کارت را به نحو احسن انجام دهی. بازیکنان دو‌رگه زیادی 

هستند که این کار را می‌کنند.«
جرارد پیکــه در انتهــای مصاحبــه توفانــی و البته 
احساســی‌اش گفت: »امــروز فوتبــال، کمترین اهمیت 
ممکن را داشــت. من فقط می‌خواســتم بازی تمام شود. 
عکس‌هایی که امروز دیدم را باور نمی‌کردم. تصمیمی‌ که 
امروز گرفتند، یکی از بدترین تصمیم‌هایی بود که طی ۴۰ تا 
۵۰ سال اخیر در این کشور گرفته شده است‌ تنها جدایی بین 
کاتالونیا و اسپانیا ‌بیشتر شد. من برای تیم‌ملی بازی می‌کنم 
زیرا می‌دانم که بخش مهمی ‌از اسپانیا با اتفاقاتی که امروز 

در بارسلونا رخ داد، مخالف هستند.«
پپ گواردیولا که اهل کاتالونیا است و سابقه بازی و 
مربیگری در بارسلونا را دارد نیز در مصاحبه با رادیو اسپانیا 
ضمن انتقاد از دولت این کشــور عنوان کــرد اگر هنوز در 
باشگاه بارسلونا حضور داشــت راضی به برگزاری بازی این 

تیم با لاس‌پالماس نمی‌شد.
گواردیولا به رادیو RAC۱ اســپانیا گفــت: »اگر من 
جای بازیکنان و سران بارسلونا بودم در مقابل لاس‌پالماس 
به میدان نمی‌رفتم. اگر هم مجبور به بازی می‌شــدم این 
کار را پشت درهای بســته نمی‌کردم. ما نمی‌خواهیم آنها 
فکر کنند از اسپانیا متنفر هســتیم چون عده زیادی چنین 
فکری می‌کنند. اسپانیا کشور فوق‌العاده‌ای است اما باید 
خواسته مردم کاتالونیا را درک کرد. آنها می‌خواهند درباره 
آینده‌شــان تصمیم بگیرند. رســانه‌های دنیا اتفاقات این 
روز ‌را پوشــش دادند. در روزنامه‌ها خواندم که تعدادی از 
ماموران پلیس آسیب دیدند. ســوال این است که توسط 
چه کســانی؟ رای‌دهندگان؟ قضیه کامــا برعکس بود. 
رای‌دهندگان توسط پلیس آسیب دیدند. آنها انگشتان یک 
زن را شکستند. بعضی از تصاویر غیر‌قابل توجیه هستند. 
نخست‌وزیر باید به سوالات پاسخ دهد. چرا ما نمی‌توانیم 
مثل بریتانیایی‌ها باشیم و در آرامش یک همه‌پرسی برگزار 
کنیم‌؟ تمامی ‌این اتفاقات در حالــی رخ داد که هنوز حتی 
نمی‌دانیم مردم کاتالونیا خواهان استقلال هستند یا خیر.«
بارســا برابــر 0-3 پیــروز شــد و رکــورد صــد در‌صد 
پیروزی‌اش را ادامه داد‌؛ هفت بازی، هفت پیروزی. بارسا 
تا اینجای فصل بیست و سه گل زده و فقط دو گل خورده. 
آنها برابر لاس‌پالماس رکورد هزارمین کلین‌شــیت خود را 
در تاریخ لالیگا ثبت کردند. ارنســتو والــورده در نیمه دوم 
آندره س اینیســتا و ایوان راکیتیچ را جای آلکسی ویدال و 
پائولینیو راهی میدان کرد تا ترکیب جدید و غیرمنتظره‌ای 
را به آزمون کشد و مردانش به ســه گل دست پیدا کنند... 
ولی همه اینها در ســایه درگیری‌های بیــرون میدان قرار 
گرفته بودند. کیکه ســانچز فلورس، مربی اسپانیول‌ تیم 
دیگر کاتالانی طرفدار دولت، که تیمش در برنابئو با دو گل 
مغلوب رئال شــد گفته بود نباید سیاست و ورزش را ترکیب 
کرد. ولی در همان دیدار پرچم‌های اسپانیا روی سکوهای 
برنابئو به اهتزاز درآمده بودند. ارنســتو والورده مربی بارسا 
گفت: »ما در دنیای حبابی زندگی نمی‌کنیم.« ‌جرارد پیکه 
که به استقلال کاتالونیا رای‌مثبت داده پیش از بازی گفته 
بود: »ما کنار هم از دموکراسی دفاع می‌کنیم.« او پس از 
دیدار گفت: »سخت‌ترین بازی زندگی‌ام را سپری کردم.« 
پپ گواردیولا هم گفت: »این رای‌گیری درباره استقلال 
نیست، درباره دموکراسی است. می‌توانید رای مثبت بدهید 
یا منفی، ولی رای بدهید«... در سوی دیگر ماریانو راخوی، 
نخست‌وزیر اســپانیا گفت: »این رفراندوم نبود، یک شو 
بود.« ولی خیلی‌ها در مقابل ایــن اظهارنظر موضع منفی 
اتخاذ کرده‌اند و نوشته‌اند: »زخمی‌شدن هشتصد و پنجاه 

نفر یک شو نبود و واقعیت داشت.«
اکنون قلمداد کردن باشگاه بارسلونا به‌عنوان »ارتش 

غیرمســلح کاتالونیا« ترکیب جدی‌تری گرفتــه و فوتبال 
اســپانیا را در آســتانه بحران جدی و اجتناب‌ناپذیری قرار 

داده، آینده‌ای‌ ترسناک.

  دوران بعد از استقلال
در صورت اســتقلال کاتالونیا، احتمال دارد شــاهد 
حضور لیونل مســی و همبازیانش در لیــگ برتر انگلیس 
باشیم. این نخستین واکنش‌ها به جدایی احتمالی بارسلونا 
از لالیگا است. شایعه‌ای که این روزها از سوی رسانه‌های 

مختلف جهان به آن دامن زده می‌شود.
باشگاه بارسلونا در صورت استقلال کاتالونیا از اسپانیا 
آزاد اســت که به لیگ فوتبال دیگری در اروپا ملحق شود. 
البته جدایی بارسلونا از لالیگا به استقلال کاتالونیا از اسپانیا 
مرتبط است‌. دولت مرکزی این کشور برگزاری همه‌پرسی 
بــرای جدایــی کاتالونیــا را غیرقانونی می‌دانــد‌. درگیری 
پلیس اســپانیا با رای‌دهندگان در این همه‌پرسی ‌‌‌منجر به 

مصدومیت بیش از ۱۰۰ نفر شده است.
با این حال جرارد فیگوئراس، وزیــر ورزش کاتالونیا 
در این مورد به نقــل از Independent گفته: »در صورت 
استقلال کاتالونیا از اسپانیا، تیم‌های بارسلونا، اسپانیول 
و خیرونا می‌توانند در هــر لیگی که بخواهنــد بازی کنند. 
این تیم‌ها هم می‌توانند در لالیگا بماننــد و هم می‌توانند 
به لیگ کشورهای همسایه مثل فرانسه، ایتالیا و انگلیس 
بروند. درآمد بالای تیم‌های انگلیسی از طریق حق پخش 
می‌تواند برای بارسلونا وسوسه‌کننده باشد اما تنها خواسته 
این باشگاه مهم نیســت و لیگ انگلیس هم باید با اضافه 
شدن این باشــگاه موافقت کند. تیم‌های ولزی سوانزی و 
کاردیف در سال‌های اخیر در لیگ برتر بازی کردند اما این 
لیگ در گذشته با اضافه شدن تیم‌های اسکاتلندی سلتیک 

و رنجرز مخالفت کرد.«
این در حالی است که بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا 
تائید کرده که در صورت مستقل شــدن کاتالونیا احتمال 
جدایی تیم فوتبال بارســلونا از لالیگا وجــود دارد. جوزپ 
ماریا بارتومئو، رئیس باشگاه فوتبال بارسلونا‌ احتمال جدایی 
بارسلونا از لیگ اسپانیا در صورت مستقل شدن کاتالونیا را 
رد نکرده است. رفراندوم برای استقلال کاتالونیا که البته از 
نظر اسپانیا اقدامی ‌غیرقانونی است یکشنبه هفته گذشته 
با خشونت همراه شد و بارسا مجبور شد پشت درهای بسته 

مقابل لاس‌پالماس قرار گیرد.
با این حال پیوســتن بارســلونا به لیگ جزیره در حد 
شــایعه باقی مانده اســت و این روزها اخبار زیادی مربوط 

به آینده بارسا منتشر می‌شود و رسانه‌ها مشغول گمانه‌زنی 
هستند که در صورت جدایی کاتالونیا از اسپانیا بارسلونا باید 

در چه لیگی بازی کند.
بارتومئو در این باره گفته است: »چنین شرایطی تا به 
حال وجود نداشته که بدانیم در آینده قرار است چه شود. اما 
اینکه در آینده برای بارسا قرار است چه اتفاقی بیفتد اعضای 
هیات‌مدیره باید تصمیم بگیرند. این چیزی است که باید با 
صبر و آرامش آن را آنالیز کرد. اگر بخواهیم با عجله در این 
باره تصمیم بگیریم نتیجه مثبت نخواهد بود. باید بهترین 
راه‌حل را پیدا کنیم. وقتی استقلال به دست آمد آن وقت 

تصمیم می‌گیریم.
با این همه هنوز مشــخص نیســت چه سرنوشتی در 
انتظار یکــی از بهترین و پرطرفدارتریــن تیم‌های فوتبال 
جهان خواهد بود؟ تصور اینکه بارسا در لالیگا نماند و رقیبی 
چون رئال مادرید نداشته باشد برای خیلی‌ها محال است. 
همان‌طور که خیلی‌ها این روزها در صفحه‌های شخصی 
خود می‌نویسند زندگی بدون ا‌‌ل‌کلاسیکو قطعا چیز مهمی‌ 
کم دارد. اظهارنظرهای احساسی در حالی طی هفته اخیر 
شــدت پیدا کرده که خیلی‌ها معتقدند بارسلونا حالا دیگر 
تنها به مــردم کاتالونیا تعلق ندارد، بلکه بــه مردم جهان و 
هوادارانش در سرتاسر جهان تعلق دارد. بارسا در حالی خود 
را در مسیر اعتراض به دولت مرکزی اســپانیا قرار داده که 
سه‌شنبه هفته گذشته باشگاه خیرونا نیز به جمع معترضان 
پیوســت. باشــگاه خیرونا به اعتصاب عمومــی کاتالونیا 
پیوست و اعلام کرد تمامی‌ فعالیت‌های این باشگاه امروز 
به حالت تعلیق در آمده اســت و تمرینات تمامی ‌رده‌های 
ســنی این باشــگاه نیز تعطیل شــده اســت. باشگاه‌های 
بارســلونا و اســپانیول نیز پیش از این به اعتصاب عمومی 
در سرتاسر ایالت کاتالونیا پیوسته بودند. باشگاه خیرونا با 
انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که هدف از این کار حمایت و 
همبستگی با شهروندان و موسسات ایالت کاتالونیا است و 
اقدامات سرکوبگرانه و خشونت‌آمیز که‌ یکشنبه در جریان 
همه‌پرسی استقلال کاتالونیا از اســپانیا صورت گرفت را 
محکوم کرد. به نظر می‌رســد فوتبال در اســپانیا کاملا در 
مسیر سیاست قرار گرفته است. بحث‌های استقلال‌طلبی 
ایالت کاتالونیا همچنان ادامه دارد و بعد از اعلام موضع چند 
چهره مطرح فوتبالی در این باره بارسلونا هم اعلام کرده این 
باشــگاه با قدرت در تجمع اعتراض‌آمیز کاتالان‌ها شرکت 
خواهد کرد. سران بارســلونا سه‌شنبه هفته گذشته باشگاه 
خود را تعطیل کردند. نشانه‌ها از جدایی تلخ بارسا از لالیگا 

خبر می‌دهند.  

جرارد پیکه مدافع سرشناس بارسایی‌ها 
که در همه‌پرسی استقلال کاتالان شرکت 
کرده بود، بعد از برد 3-0 بارسلونا، در 
مصاحبه پس از بازی خود، با چشمانی 
اشکبار تلاش کرد از مردم کاتالان و 
عملکرد آنها دفاع کند.
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از کوفه تا شام
خطبه‌هایی که عاشورا را از کربلا فراتر برد 

قرار نبود که عاشــورا با پایان روز دهم محرم ســال 
63 هجری بــه پایان برســد، ماموریتی دیگــر در راه بود، 
ماموریتی برای رســاندن پیام بزرگی که امام حسین‌)ع( و 
یاران با وفاویش با خون خطابه آن را نوشــته بودند و حالا 
نوبت پرچمدارانی بود از جنــس دیگر تا این خطبه را فریاد 
بزنند، اگر امام ســجاد‌)ع( نبود، اگر حضرت زینب‌)س( 
نبود، پیروزی خون بر شمشــیر کامل نمی‌شد، عزیزترین 
حنجره‌هــا، بلندتریــن فریــاد را در دنیا پر‌آکنــده کردند.
حضرت زینــب ماموریت بزرگ خــود را از لحظه‌های پس 
از واقعه شروع کرد، از همان دشت نینوا و از همان کوفه، 
سخنرانى قهرمانانه زینب‌)س( در کوفه، موجب دگرگونی 
افکار عمومى شد. وى در برابر نعره مســتانه عبیدالله بن 
زیاد، آنگاه که به پیــروزی‌اش مى‏نازید و مى‏گفت: »کار 
خدا را با خاندانت چگونه دیدى؟!« با شهامت و شجاعت 
و صف‌ناپذیــرى گفــت: »جز زیبایــى چیــزى ندیده‏ام. 
شهادت براى آنان مقدر شــده بود. آنان به سوى قربانگاه 
خویش رفتند. به زودى خداوند آنان و تــو را مى‏آورد تا در 
پیشــگاه خویش داورى کند.« پس از آن در شام و مدینه 
و باز شــام... این خطبه‌ها بودند که چنان لرزه‌ای بر جان 
ستمکاران تاریخ انداخته که همه روزها عاشورا شده و همه 

مکان‌ها کربلا. 

  وعده عذاب 
حضرت زینب بلاغتی که دنیا را محبوب خود می‌کرد 
به ارث برده‌اند، ایشــان مثل یک مبلغ کامل، هر کدام از 
خطبه‌هایشان دارای موقعیتی خاص هســتند و از این رو 
نیز هر کدام اسلوب خاص خود را می‌طلبد. خطبه خواهر 
امام حســین‌)ع( در کوفه، خطابه‌ای به قومــی ‌بدعهد و 
عهد‌شکن اســت، قاتلانی که شمشیر کشیدند یا سکوت 
کردنــد، این خطبــه، خطبه‌ای آتشــین بــرای زیانکاران 
است، نمایش زشتی کاری که مرتکب شده‌اند عقوبتی که 

نصیب‌شان می‌شود. 
کاروان وارد کوفه شــد. مردم در حالــی که خاندان 
رســالت را به ســوی عبیدالله بن زیاد می‌بردند، ایســتاده 
بودند و اسیران را تماشــا می‌کردند. صدای گریه و زاری 
شنیده می‌شد و از جایی بانگ شــیون و ناله برمی‌خاست، 
و ســخنانی به گوش می‌رســید که نوحه‌گــری می‌کرد و 
عزاداری می‌کرد. زنــان کوفه، نوحه‌گــر و گریبان چاک 
دیده می‌شــدند. گریه‌کنندگان برای بانوان ارجمندی که 
در حال سختی و مشــقت می‌بردندشــان، می‌گریستند. 
زینــب)س(، این منظره را کــه دید، تاب نیــاورد که ببیند 
اهل کوفه گریه می‌کنند: »ای مــردم کوفه، ‌ای مردمان 

حیله‌گر و خیانت‌کار! گریه می‌کنید؟ اشــک چشــمانتان 
خشک نشــود و ناله‌هایتان آرام نگیرد. همانا که کار شما 
مانند آن زنی است که رشــتۀ خود را پس از محکم یافتن، 
یکی یکی از هم می‌گسست، شما نیز سوگندهای خود را 
در میان خویش، وســیله فریب و تقلب ســاخته‌اید. آیا در 
میان شما جز وقاحت و رسوایی، سینه‌های آکنده از کینه، 
دو‌‌رویی و تملق، همچون زبان‌پــردازی کنیزکان و ذلت و 
حقارت در برابر دشمنان چیز دیگری نیز یافت می‌شود؟ یا 
همچون سبزه‌هایی هستید که ریشه در فضولات حیوانی 
داشــته یا همچون جنازه دفن‌شــده‌ای که روی قبرش را 
با نقره تزئین کرده باشــند؟ چه بد‌توشــه‌ای بــرای آخرت 
فرستاده‌اید؛ توشــه‌ای که همان خشم و سخط خداست 
و در عذاب جاویــدان خواهید بــود. گریــه می‌کنید؟ زار 
می‌زنید؟ آری به خدا سوگند که باید گریه کنید، پس بسیار 
بگریید و کمتر بخندید. چرا‌که دامان خود را به ننگ و عار 
جنایتی آلوده‌اید که ننگ و پلیدی آن را از دامان خود تا ابد 
نتوانید شســت. و چگونه می‌توانید ننگ حاصل از کشتن 
فرزند رســول خدا)ص(، خاتم پیامبران، معدن رسالت و 
سرور جوانان اهل بهشت را از دامان خود بزدایید؟ کسی 
که پناه مومنان شــما، فریادرس در بلایای شــما، مشعل 
فروزان استدلال شما بر حق و حقیقت و یاور شما در هنگام 
قحطی و خشکسالی بود. چه بار ســنگین و بدی بر دوش 
خود نهادید، پس رحمت خدایی از شما دور و دورتر باد. که 
تلاشتان بیهوده، دستانتان بریده، معامله‌تان قرین زیان 
گردیده اســت، خود را به خشــم خدا گرفتار کرده و بدین 
ترتیب خواری و درماندگی بر شما لازم آمده است. وای بر 
شما ‌ای مردم کوفه! آیا می‌دانید چه جگری از رسول خدا 
دریده‌اید؟ چه زنان و دختران با عفت و وقاری را از خاندان 
او به کوچه و بازار کشانده‌اید؟! چه خونی از آن حضرت بر 
زمین ریخته‌اید؟! و چه حرمتی از او شکسته‌اید؟! شما این 
جنایت فجیع را بی‌پرده و آشــکار به انجام رسانید؛ جنایتی 
که سر آغاز جنایات دیگری در تاریخ گشته، سیاه، تاریک 
و جبران‌ناپذیر بوده، تمام ســطح زمین و وسعت آسمان را 

پر کرده است.
 آیا از اینکه آسمان خون باریده تعجب می‌کنید؟ در 
حالی که عذاب آخرت در مقایسه با این امر، بسیار شدیدتر 
و خوار‌کننده‌تر است و در آن روز کسی به یاری شما نخواهد 
آمد. پس مهلت‌هایــی که خدای متعال به شــما می‌دهد 
موجب خوشــی شــما نگردد، چرا که خدا در عذاب‌کردن 
بندگان خود شــتاب نمی‌کند، چون ‌ترسی از پایمال شدن 
خون و از دســت‌رفتن زمان انتقام ندارد و همانا که خدای 

شما همیشه در کمین است.«

آنگاه حضرت زینب)س( این اشعار را خواند: »اگر 
پیامبر از شما بپرســد، این چه کارى بود که کردید با آنکه 
شــما امت ]پیامبرِ[ آخر‌الزمان بودید ]و بــر دیگر امت‌ها 
 شرافت داشتید[، چه پاسخ خواهید داد؟ شما چه کردید با 
اهل بیــت و فرزندان و عزیزان من؟! جمعى را به اســارت 
بردید و گروهــى را به خون آغشــته کردیــد. این پاداش 
من نبود ـ با آنکه من خیرخواه شــما بــودم ـ اینکه در حق 
خویشــاوندانم این‌گونه بــه من جفا کنید. من مى‌ترســم 
همان عذابى که قوم »اِرَم« را به نابودى کشــاند، بر شما 

نیز فرود آید.«

  از کوفه تا شام 
به روشــنی معلوم نیســت که طی‌کردن مسیر کوفه 
به شــام چه مدت‌زمانی طول کشیده است، ولی این نکته 
روشن است که این سفر، سفری آکنده از رنج و آزار و توأم 
با انواع سختی‌ها بوده است؛ زیرا نگهبانان و سربازانی که 
همراه کاروان اسرا بودند، دستور داشتند در نهایت قساوت 
و سنگدلی با زنان و کودکان رفتار کنند و به آنان اجازه ندهند 
برای کاستن از مشقت سفر و سختی‌های راه، به قدر لازم 
اســتراحت کنند، بلکه باید به صورت مســتمر راه بپویند و 
هر چه زودتر به شام برسند و ســرهای پاک شهیدان را به 
یزید سرکش برســانند. از جمله اموری که از نظر تاریخی 
کم‌ترین‌تردیدی در آن نیست این نکته است که حضرت 
زینب)س( نقش مهمی‌در اداره خانواده و محافظت از جان 
امام سجاد)ع( و حمایت از زنان و کودکان و برخورد پر مهر 
و ملاطفت آمیز با آنان داشت و هدف او از این کار پر کردن 
برخی از خلاءهای عاطفی آنان بود که در این زمان شدیدا 
به کسی نیاز داشتند که ســختی‌های این سفر پر ملال و 

رنج‌های جان کاه اسارت را بر آنان آسان کند.
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  درس بصیرت 
کاروان آزادگان بــه دمشــق رفــت. در شــام نیــز 
زینب‌)س( توانســت افکار عمومــى را دگرگــون نماید. 
جلسه‏اى یزید به‌عنوان پیروزى ترتیب داده بود و در حضور 
بازماندگان واقعه کربلا، ســربریده حسین‌)ع( را در تشت 
نهاد و با چوب‌د‌ستى به صورتش مى‏زد، زینب کبرى‌)س( 
با سخنرانى خویش غرور یزید را در هم کوفت و او را از کرده 
خویش پشیمان کرد. ســرانجام یزید مجبور شد کاروان را 
با احترام به مدینــه برگرداند.خطبه حضرت زینب)س( در 
شــام خطبه‌ای با محوریت بصیرت دادن است، فراموش 
نکنیم شــام جای فرامــوش‌کاران اســت، در این محیط 
آکنده از نســیان اســت که می‌تواند این محل تولید فتنه 
و شر شــود. خطبه‌ای که در مجلس یزید صورت گرفت، 
فضایی بود که یزید تلاش می‌کــرد واقعیت‌های موجود 
را تحریف کند. او،0 حسین)ع( را دشمنی می‌دانست که 
علیه خلیفه مشروع زمان خروج کرده پس ریختن خون او 
حلال است. در چنین فضایی زینب)س( با رفتاری آرام و 
کلام استوار استدلالی که نشان دهنده ایمان او به پیروزی 
آنان بر یزیدیان بود، خطبــه تاریخی خود را که تمام‌کننده 
حماســه برادر در ابدیت تاریخ است ایراد می‌کند.حضرت 
در مجلس یزید فرمودند:»ســپاس خدای را که پروردگار 
جهانیان اســت و درود خدا بــر پیغمبر ـ صلــی الله علیه و 
آله ـ و همه خاندان او باد. راســت گفت خدای سبحان که 
فرمود: »سزای کسانی که مرتکب کار زشت شدند زشتی 
است، آنان که آیات خدا را تکذیب کردند و به آنها استهزاء 
کردند.« ای یزید آیا گمان می‌بــری اینکه اطراف زمین و 
‌آفاق آســمان را بر ما تنگ گرفتی و راه چاره را بر ما بستی 
که ما را به مانند کنیزان به اســیری برند، ما نزد خدا خوار و 

تو سربلند گشته و دارای مقام و منزلت شده‌ای؟ پس خود 
را بزرگ پنداشته به خود بالیدی، شادمان و مسرور گشتی 
که دیدی دنیا چند روزی به کام تو شده و کارها بر وفق مراد 
تو می‌چرخد و حکومتــی که حق ما بــود در اختیار تو قرار 
گرفته است، آرام باش، آهســته‌تر. آیا فراموش کرده‌ای 
قول خداوند متعال را »گمان نکنند آنان که کافر گشته‌اند 
اینکه ما آنهــا را مهلت می‌دهیم به نفع و خیر آنان اســت، 
بلکه ایشان را مهلت می‌دهیم تا گناه بیشتر کنند و آنان را 

عذابی باشد دردناک.« 
آیا این از عدالت اســت ای فرزند بردگان آزاد شــده 
)رسول خدا( که تو، زنان و کنیزکان خود را پشت پرده نگه 
داری ولی دختران رسول خدا اسیر باشند؟ پرده حشمت و 
حرمت ایشان را هتک کنی و صورت‌هایشان را بگشایی، 
دشــمنان آنان را شهر به شــهر ببرند، بومی‌و غریب چشم 
بدانها دوزند و نزدیک و دور و وضیع و شــریف چهره آنان 
را بنگرند در حالی که از مردان و پرســتاران ایشان کسی با 
ایشــان نبوده و چگونه امید می‌رود که مراقبت و نگهبانی 

ما کند کســی که جگر آزادگان را جویده و از دهان بیرون 
افکنده است و گوشتش به خون شهیدان نمو کرده است. 
)کنایه از اینکه از فرزند هند جگر‌خــوار چه توقع می‌توان 
داشت؟( چگونه به دشمنی با ما نشتابد آن کسی که کینه ما 
را از بدر و احد در دل دارد و همیشه با دیده بغض و عداوت 
در ما می‌نگرد؟ آنگاه بدون آنکه خــود را گناهکار بدانی و 
مرتکب امری عظیم بشماری این شعر می‌خوانی: »فاهلوا 

و استهلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل.«
و با چوبی که در دست داری بر دندان‌های ابو عبدالله 
ـ علیه‌‌السّلام ـ ســید‌جوانان اهل بهشت می‌زنی. چرا این 
شــعر نخوانی حال آنکه دل‌های ما را مجروح و زخمناک 
کردی و اصل و ریشه ما را با ریختن خون ذریه رسول خدا و 
ستارگان روی زمین از آل‌عبدالمطلب بریدی، آنگاه پدران 
و نیاکان خود را ندا می‌دهی و گمــان داری که ندای تو را 
می‌شنوند. زود باشــد که به آنان ملحق شــوی و آرزو کنی 
کاش شــل و گنگ بودی نمی‌گفتی آنچــه را که گفتی و 
نمی‌کردی آنچــه را کردی.بارالها بگیر حــق ما را و انتقام 
بکش از هر که به ما ســتم کرد و فرو فرست غضب خود را 
بر هر که خون ما ریخت و حامیان ما را کشــت. ای‌یزید! 
به خدا سوگند نشکافتی مگر پوست خود را و نبریدی مگر 
گوشــت خود را و زود باشد که بر رســول خدا وارد شوی در 
حالتی که بر دوش داشته باشی مســئولیت ریختن خون 
ذریه او را، و شکســتن حرمــت عترت و پاره تــن او را، در 
هنگامی‌که خداونــد جمع می‌کند پراکندگی ایشــان را، و 
می‌گیرد حق ایشــان را »و گمان مبر آنان را که در راه خدا 
کشته شدند مردگانند، بلکه ایشــان زنده‌اند و نزد پروردگار 
خود روزی می‌خورند.« و کافی است تو را خداوند از جهت 
داوری و کافی اســت محمد)ص( تو را برای مخاصمت و 

جبرئیل برای یاری او و معاونت. 
و به‌زودی آن کــس کــه کار حکومت تــو را فراهم 
ســاخت و تو را بر گردن مســلمانان ســوار کرد، بداند که 
پاداش ستمکاران بد اســت و در‌یابد که مقام کدام یک از 
شما بدتر و یاور او ضعیف‌تر اســت. و اگر مصایب روزگار 
مرا بر آن داشــت که با تو مخاطبه و تکلــم کنم ولی بدان 
قدر تو را کم می‌کنم و ســرزنش تو را عظیــم و توبیخ تو را 
بسیار می‌شمارم، این جزع و ‌بیتابی که می‌بینی نه از‌ترس 
قدرت و هیبت توســت، لکن چشــمها گریان و ســینه‌ها 

سوزان است.
چه ســخت و دشــوار اســت که نجیبانی که لشــکر 
خداوندند به دست طلقاء )آزاد شدگان( که حزب شیطانند، 
کشته گردند و خون ما از دستهایشان بریزد، و دهان ایشان 
از گوشت ما بدوشد و آن جسد‌های پاک و پاکیزه را گرگهای 
بیابان سرکشی کنند، و کفتارها در خاک بغلطانند )کنایه از 
غربت و ‌بیکسی آنها(. ای یزید! اگر امروز ما را غنیمت خود 
دانستی زود باشد که این غنیمت موجب غرامت)ضرر( تو 
شود در هنگامی‌که نیابی مگر آنچه را که از پیش فرستاده 
ای، و نیست خداوند بر بندگان ستم‌کننده، به خدا شکایت 

می‌کنیم و بر او اعتماد می‌نماییم. 
ای یزید! هر کید و مکر که داری بکن، هر کوشــش 
که خواهی بنمای، هر جهد که داری بــه کار گیر، به خدا 
ســوگند هرگز نتوانی نام و یــاد ما را محو کنــی، وحی ما را 
نتوانی از بین ببری، به نهایت ما نتوانی رســید، هرگز ننگ 
این ســتم را از خود نتوانــی زدود، رای توســت و روزهای 
قدرت تو اندک و جمعیت تو رو به پراکندگی است، ‌در روزی 

که منادی حق ندا کند که لعنت خدا بر ستمکاران باد. 
ســپاس خدای را که اول ما را به ســعادت و مغفرت 
ثبت کرد و آخر ما را به شــهادت و رحمت فائــز گرداند. از 
خدا می‌خواهیم که ثواب آنها را کامل کند و بر ثوابشــان 
بیفزاید، و برای ما نیکو خلف و جانشــین باشد، که اوست 
خداوند رحیم و پروردگار ودود، و ما را کافی در هر امری و 

نیکو وکیل است.«

به خدا ســوگند که باید گریه کنید، پس 
بســیار بگریید و کمتر بخندیــد.  چرا‌که 
دامان خــود را بــه ننــگ و عــار جنایتی 
آلوده‌اید که ننــگ و پلیدی آن را از دامان 
خــود تا ابــد نتوانیــد شســت. و چگونه 
می‌توانیــد ننگ حاصل از کشــتن فرزند 
رسول خدا)ص(، خاتم پیامبران، معدن 
رسالت و ســرور جوانان اهل بهشت را از 

دامان خود بزدایید؟
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دکتر آیت‌الله ابراهیمی ‌ورود هوشمندانه به حوزه کسب و کار را پیام اساسی تحول بانک 
انصار دانست که بستر آن را توسعه زیرساخت‌های تکنولوژیک و ساختارهای مدیریتی- دانشی 

تشکیل می‌دهد. 
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و تبلیغات، دکتر آیت‌الله ابراهیمی ‌مدیرعامل بانک 
انصار در همایش سراسری مدیران این بانک، با تبیین راهبردهای اساسی بانک و تعهد آن در 
راستای اصلاح نظام بانکی کشور گفت: »کاهش نرخ سود سپرده‌ها، اصلاح ساختارهای 
درآمدی بانک‌ها را در پی دارد.  دکتر ابراهیمی‌ پیام مهم فاز2 طرح تحول بانک انصار را ورود 
هوشمندانه به حوزه کســب‌وکار بانک توصیف کرد و افزود: »ما برای رسیدن به هوشمندی 

نیازمند زیرساخت‌های تکنولوژیک و ساختارهای مدیریتی- دانشی و اجرایی هستیم.«
مدیرعامــل بانک انصــار در ادامه بــا تبیین نقش اطلاعــات و فناوری‌هــای نوین در 
هوشمندسازی حوزه کســب و کار و اهمیت اطلاعات به‌عنوان دستمایه اولیه این اقدام، بر 
لزوم به کارگیری حداکثر ظرفیت‌های موجود در راستای اشراف اطلاعاتی نسبت به مشتریان، 
بازار، رقبا و فضای کســب و کار تاکید کرد و گفت: »اشــراف به مدل کســب و کار، اصلاح 
ساختارهای درآمدی، استفاده از ابزارهای مالی و تکمیل سبد درآمدی و ارتقای توانایی‌های 

تخصصی، نیازمند دانش فنی متکی به جریان اطلاعات حرفه‌ای است.«
مدیرعامل بانک انصار توجه جدی و دقیق به شــناخت بازار، مشــتریان، بانک، رقبا، 
حوزه‌های کســب و کار، تکنولوژی، میدان‌های بازی یــا پلتفورم‌هــا، نرم‌افزارها، اپ‌ها و 
استارت‌آپ‌ها را در فرآیند هوشمندسازی رهگشا و ضروری قلمداد کرد و گفت: »چشم‌انداز 
گســترده و هوش تجاری، همراه با نوآوری و خلاقیت امروز بیش از هرچیز دیگری موردنیاز 

بانک انصار در بیانیه‌ای با گرامیداشــت هفته دفاع 
مقدس و سی‌و هفتمین سالگرد آغاز ایام مقاومت و پایداری 
قهرمانانه ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله؛ 
اقتداردفاعی، قــدرت بازدارندگی، نفوذ منطقه‌ای انقلاب 
اســامی و نقش پیشــتازانه و ممتاز امــروز آن در دفاع از 
مظلومان را مرهون هدایت‌های راهبردی امام‌خمینی)ره( 
و جانشــین فرزانــه‌اش امام‌خامنــه‌ای )مدظله‌العالی( و 

حماسه‌های بی‌بدیل دفاع مقدس دانست.
در ایــن بیانیه آمــده اســت: »هفته دفــاع مقدس 
یاد‌آور طلیعه یکی از تابناک‌ترین مقاطع حیات طیبه ملت 
سلحشور ایران است که در آن ملتی رها شده از دیکتاتوری 
هزاران ساله، گرفتار تهاجم ددمنشانه رژیمی‌ خون‌خوار شد 
و فرصتی را به دســت آورد تا ضمن دفع تهدید و شر صدام 
و رژیم بعثی عراق و مأیوس کردن حامیان استکباری‌اش، 
نســلی از جوانان با ایمــان، ایثارگر و حماســه‌آفرین را به 
جهانیان معرفی کند و تاریخ مبارزات ضداستعماری در دوره 

معاصر را به‌گونه‌ای شگفت‌انگیز دگرگون سازد.«
این بیانیه می‌افزاید: »دفاع مقدس ملت شریف ایران 
و فرزندان غیور، شهادت‌طلب و شیفته امام )ره(، آن‌چنان 
پژواکی در صحنه حیــات مردم منطقه داشــت که آثار آن 
به‌رغم سیاه‌نمایی‌های نظام‌های استکباری و جنایت‌گری و 
فتنه‌آفرینی‌های گروه‌های تکفیری و سَلَفی هر روز بیش از 
پیش نمایان می‌شود و بیداری روزافزون را برای امت اسلام 

و مردم تحت ستم جهان به ارمغان می‌آورد.«
این بیانیه خاطرنشان کرده است: »قدرت بازدارندگی 
دفاعی و بالندگی علمی ‌امروز جمهوری اسلامی که جایگاه 

فرآیندهای هوشمندسازی بانک است.«
دکتر ابراهیمی‌ همچنین پیرامون حوزه وام و تســهیلات بیان داشت: »بانک انصار به 

سمت پرداخت وام و تسهیلات خُرد و توسعه بانکداری خُرد ریل‌گذاری شده است.«
مدیرعامل بانک انصار در پایان، طرح‌رضوان را که ازطرح‌های پیشروی بانکی است؛ 
طرح دائمی ‌و ماندگار در قالب عقود مبادله‌ای بانک نامید و از سپرده‌های امتیازی )طرح نافع( 

و طرح حاتم به‌عنوان اولویت‌های بانک در سال‌ جاری یاد کرد. 

برتر منطقه‌ای و ایفای نقش بازیگری فرامنطقه‌ای را برای 
ایران رقــم زده و قدرت‌هــای بین‌المللی را بــه آن معترف 
ســاخته اســت، محصول مجاهدت‌های تاریخ‌ساز و روح 
مقاومت، جهــاد و شــهادت‌طلبی تربیت‌یافتگان مکتب 
ولایت و امامت در هشت ســال دفاع مقدس و مقاطع پس 

از آن است.«
در ادامه این بیانیه فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس 
نیاز همیشــگی جامعه ایران، به ویژه نســل جوان قلمداد 
و با تاکیــد بر نقــش آن در تــداوم راه پر فروغ شــهیدان و 
حماسه‌سازان انقلاب اسلامی تصریح شده است: »روحیه 
مقاومــت و ایثارگری در جامعــه، ســرمایه‌‌ای فناناپذیر به 
شمارمی‌آید که انقلاب اسلامی را در مواجهه با چالش‌ها، 
بحران‌ها و مشکلات ناشی از سناریوهای جبهه معاندین، 
ازجمله »تحریم«‌، »تهدید«‌ و »توطئه‌های تروریستی« 

مصون می‌دارد.«

ایــن بیانیــه راهبردها و ســناریوهای نظام ســلطه و 
اســتکبار در مصاف با انقلاب اســامی را پیچیده و دارای 
ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاســی دانســته و 
با اشــاره به لزوم حفظ هوشــمندی همه‌جانبه نسبت به آن 
و نیز اهمیت هوشــیاری نســبت به رفتار حاکمان آمریکا، 
رژیم‌صهیونیستی و ارتجاع منطقه خاطرنشان کرده است: 
»تجربــه تاریخی، بیانگــر این واقعیت اســت که آمادگی 
دفاعی، ارتقای روحیه سلحشــوری، مقاومــت و حمایت 
معنوی از مظلومان در سراسر جهان، ضرورتی گریز‌ناپذیر و 
مطالبه‌ای بحق است که همواره باید به صورتی هوشمندانه 
 و حســاب شــده موردتوجه آحاد ملت و مســئولان کشــور

 قرار گیرد.«
ایــن بیانیــه در پایــان بــا پاسداشــت یــاد و خاطره 
حماسه‌سازان عاشورایی هشت سال دفاع مقدس و تجدید 
میثاق با امام شــهیدان و بیعت با خَلَف صالح ایشــان امام 
خامنه‌ای )مدظله العالــی( و دعوت از اقشــار و آحاد ملت 
بزرگ و حماسه‌ساز ایران اسلامی برای گرامیداشت پرشور 
و گسترده هفته دفاع مقدس در سراسر کشور آورده است: 
»مدیران و کارکنان بانک انصار به‌عنوان بانکی ارزشــی و 
پایبند به مبانی انقلاب اســامی، همواره آمادگی‌ خویش 
را برای خدمت به جامعه انقلابــی حفظ کرده و وظیفه خود 
می‌دانند در فرصت‌های فرارو، همراه با ملت ایران به ارتقای 
جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اهتمام ورزیده 
و با گرامیداشت این ایام خجسته، به ایفای نقش‌های خود 
در پایبندی به آرمان‌های بلند شهیدان و ایثارگران سرافراز 

و والامقام بپردازد.«

بیانیه بانک‌انصار به مناسبت هفته‌دفاع‌مقدس

دکترابراهیمی مدیرعامل بانک انصار:

‌ورود هوشمندانه به حوزه کسب‌وکار، 

پیام اساسی تحول بانک انصار 

بازار

80

شماره 375
ث  |  

مثل
بازار



مدیریت ریســک یکی از حوز‌ه‌های کمتر شناخته‌شــده در سیســتم‌های مالی و بانکی 
اســت که بانک‌ها و موسســات اعتبــاری اهمیــت آن را به خوبــی دریافته‌انــد و می‌دانند که 
 فقدان ایــن مدیریــت در مجموعــه می‌تواند باعــث بــروز رخدادهــای ناگــواری در حیطه

 فعالیت‌های مالی شود.
به گــزارش روابــط عمومی موسســه اعتباری کوثــر؛ ســید‌محمد اکبر‌الســادات مدیر 
ریسک با اشاره به مأموریت مدیریت ریسک در بانک‌ها، ســازمان‌های مالی و سرمایه‌گذاری 
گفــت: »ارائــه خدمــات اطمینان‌‌بخشــی، مشــاوره‌ای مســتقل و بیطرفانــه بــه اعضای 
هیات عامــل‌و هیات‌مدیره، ایفــای نقش بــازوی اجرایی کمیتــه عالی مدیریت ریســک به 
منظور شناســایی، پایــش و کنترل ریســک‌های موسســه در راســتای ایجــاد ارزش افزوده 
 و بهبود عملیــات آن همگام بــا کاهش ریســک‌های مخاطــرات از جمله وظایف ســازمانی

 این مدیریت است.« 
اکبر‌السادات افزود: »مدیریت ریســک با ایجاد رویکردی منظم و سیستماتیک کمک 
می‌کند که برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، اثربخشــی فرآیندهای راهبری، ریسک‌ها را 

کنترل و آنها را ارزیابی کرده و بهبود بخشد.« 
وی با تاکید بر مزایا و حُســن مدیریت ریســک در ارکان اقتصادی کشــور و به‌خصوص 
مجموعه‌های مالــی تاکید کــرد: »مدیریت ریســک جزء لاینفــک ارکان اقتصادی کشــور 
است. سنجش عملکرد و بازدهی اقتصادی با سطح ریســک فعالیت‌های اقتصادی سنجیده 
می‌شود، بنابراین جدای از اینکه مدیریت ریسک توسط چه واحد سازمانی صورت پذیرد، همه 
مجموعه‌های اقتصادی در فعالیت‌های خود اظهارنظر مدیریت ریسک را در تصمیم‌گیری‌های 

خود لحاظ می‌نمایند.«

احمد امیرآبــادی فراهانــی، نماینده مردم اســتان 
قم در مجلــس شــورای اســامی و عضو هیات‌رئیســه 
مجلس از شــعبه مرکزی و سرپرســتی موسســه اعتباری 
 کوثــر در اســتان قــم بازدیــد و در جلســه کارکنــان

 حضور یافت.
به گزارش روابط‌عمومی موسســه اعتبــاری کوثر؛ 
احمد امیرآبادی فراهانی در این دیدار ضمن تســلیت ایام 
ماه محرم‌الحرام گفت: سیدالشهدا‌‌)ع( از تمام داشته‌های 
خود گذشت تا دین خدا پا برجا بماند و این درس بزرگی است 

تا برای خدا و بــا نیت خدمت در هر جایگاهی که هســتیم 
کارکرده و گام برداریم. این رمز موفقیت است.

عضــو هیات‌رئیســه مجلــس بــا تاکید بــر اهمیت 
فعالیت‌های پولــی بانکی افــزود: »از آنجایــی که مردم 
با مشــکلات فراوان و متعدد به شــما مراجعــه می‌کنند، 
دقت و حوصله شــما در پاســخگویی به مشــتریان همراه 
با رعایــت قوانیــن و مباحث بانکی بســیار حائــز اهمیت 
اســت و از طرفی باتوجه بــه فضای رقابتی بیــن بانک‌ها 
و نهادهای مالــی، حضور اثرگــذار و در عین حال ســالم 

نیز بســیار دشــوار اســت و توجــه ویــژه کوثــر به‌ترویج 
 قرض‌الحسنه بابت حضور موثر و سالم شما در این عرصه

 بوده است.«
نماینده مردم قم تصریح کرد: »اینکه موسسه اعتباری 
کوثر علاوه بر فعالیت‌های روزمره اقتصادی و انجام وظیفه 
ذاتی خود به امور فرهنگی، ارزشی و حفظ ارزش‌های دفاع 
مقدس توجه ویژه دارد، بسیار مبارک و عملکرد خوب شما 
 در گزارش‌هایــی که دریافت می‌شــود مویــد این مطلب 

است.«

اثر بخشی فرآیندهای 

راهبردی در گرو مدیریت 

ریسک است

‌اقدام کوثر  در ‌ترویج سنت پسندیده قرض‌الحسنه 

قابل تحسین است

زار
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به گــزارش روابط‌عمومی بانــک دی، محمد، رضا 
قربانــی، مدیرعامل و رضا ســهم‌دینی رئیس هیات‌مدیره 
بانک دی در مراسم معارفه ناصر شریعتی، سرپرست اداره 
کل امور شعب در جمع روسای شعب تهران حضور یافتند 
و رهکردهایی در خصوص تجهیز و تخصیص بهینه منابع 

ارائه کردند.
مدیرعامل بانک‌دی در این مراسم ضمن گرامیداشت 
آغاز هفتــه دفاع مقدس و عرض تســلیت به مناســبت فرا 
رســیدن ایام عزاداری حســینی، با تاکید بر اهمیت نقش 
استراتژیک شعب در پیشــبرد اهداف بانک گفت: »رشد 
ســپرده‌ها و افزایش منابع و نقدینگی یک بانک، مرهون 
برنامه‌ریزی، تلاش و فعالیت همکاران شعب است و هرگونه 
پیشــرفت، رشــد منابع، وصول مطالبات، انضباط‌کاری و 
حرکت جهادی از شعب آغاز می‌شود و نتیجه آن در ستاد و 

در صورت‌های مالی و تلفیقی بانک بروز می‌کند.«
قربانی در ادامه با اشاره به کاهش و یکسان‌شدن نرخ 
سود در نظام بانکی افزود: »بر‌اساس سیاست‌های جدید 
اتخاذ‌شــده در بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران که 
شرایط را برای تمام بانک‌ها یکســان کرده است، کاهش 
نرخ جذب ســپرده بانکی، بهای تمام‌شــده پول را کاهش 
داده و به تبع آن، می‌توان تسهیلات با نرخ مناسب‌تری را 

به مشتریان اعطا کرد.«
مدیرعامل بانک دی افزود: »با یکسان‌ســازی نرخ 
ســود ســپرده‌های بانکی، فضا برای یک رقابت سالم در 
نظام بانکی مهیا شده و آنچه در این بین تعیین‌کننده است، 

مهارت‌های ارتباطی رئیس و همکاران شعبه و نحوه برخورد 
با مشتریان و تکریم آنها است.«

وی در پایــان ســخنانش با تاکیــد بر تــاش تمام 
همکاران بانک دی بر افزایش میزان رضایتمندی مشتریان 
افزود: »نحوه برخورد و توجیه مشــتریان تاثیر بسزایی در 
جذب و نگه‌داشت مشتریان و همچنین حفظ و ارتقای منابع 
مالی بانک دارد و با معرفــی صحیح محصولات و خدمات 
موجود می‌توان موجبات رضایت و وفاداری مشــتریان به 

بانک را فراهم کرد.«

رعایــت بهداشــت اعتبــاری مهم‌تریــن اصــل در 
پرونده‌های تسهیلاتی است

رضا سهم‌دینی، رئیس هیات‌مدیره بانک دی نیز در 
این مراسم با اشاره به فعالیت‌های شعب در حوزه تجهیز و 
تخصیص منابع و تاکید بر لزوم رعایت بهداشت اعتباری در 
شعب گفت: »رعایت بهداشت اعتباری در تشکیل پرونده 
تسهیلاتی با استفاده از اعتبارسنجی دقیق و ارزیابی توان 
پرداخت مشتری و ارائه مشاوره مناسب در خصوص نحوه 
بازپرداخت اقساط یکی از راه‌های موثر در کاهش مطالبات 
شعب است که ضروری است نه‌تنها مسئولان اعتباری بلکه 
تمام همکاران شــعبه با این موضوعات در ارتباط باشند و 
دانش اعتباری آنها از طریق پذیرش پرونده‌های اعتباری 

افزایش یابد.«
رئیس هیات‌مدیــره بانک دی همچنین بــا تاکید بر 
اهمیت تکریم مشــتریان اظهار کــرد: »در دنیای رقابتی 

امروز شــرکت‌هایی موفق هســتند که بتوانند ارزش‌های 
بیشتری برای مشتریان خلق کنند و خدمات متنوع‌تری به 
مشتریان ارائه کنند و آنها را به دریافت خدمت و ایجاد رابطه 

بلندمدت با سازمان مشتاق سازند.«
ســهم‌دینی در ادامه گفت: »از آنجا که مشــتریان 
خواهــان دریافــت خدمــات بــا کیفیــت برتر، ســرعت 
بالاتــر، همخوان و متناســب بــا نیازهای خود هســتند، 
بنابرایــن ســازمان باید تــاش کند کــه ضمــن توجه به 
 ســودآوری، خواســته‌های به حق مشــتریان را بــرآورده 

کند.«
وی در پایــان ســخنانش با اشــاره به اینکــه امروزه 
بنگاه‌هایی که فلســفه بازاریابی را پذیرفته‌اند، به اهمیت 
رضایت و نگه‌داشت مشــتری و تکریم او در شرایط رقابت 
قائل هستند، گفت: »از روسای شعب بانک انتظار می‌رود 
در راســتای جذب منابع ارزان قیمــت و اعطای صحیح و 
منطبق با خط‌مشــی اعتباری تســهیلات تلاش نمایند و 
همکاران تحت مدیریت خود را نیز در راستای تحقق این 

امر مهم همراهی نمایند.«
در پایان این مراسم ســهم‌‌دینی رئیس هیات‌مدیره 
بانک دی، ناصر شــریعتی را که از کارکنان با ســابقه نظام 
بانکی است به‌عنوان سرپرست اداره کل امور شعب بانک 
معرفی کرد و ضمــن آرزوی موفقیت برای ایشــان در این 
مسئولیت از تمام روسای شعب همکاری و هماهنگی بیشتر 
با همکاران این اداره کل در جهت تحقق اهداف بانک را 

خواستار شد.

مدیرعامل بانک دی:

رضایتمندی مشتریان رمز موفقیت فضای رقابتی است

بازار
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